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بحثی دربارة زندکی‌مانی وپیام او 


سشگفتار 


پیدا یش و گسترش مأنوی‌گری یا مانی که ئیسم(۱) که‌پیرو ان 
ol‏ درل Loot‏ اسلامی pl‏ ,4 و متانبه خوانده شد هأ ند» یکی 
از عجیب‌ترین پدیده‌های تاریخ است. 

مر دی تنمیا» روزی‌خودرارهاننده موعودیعنی‌فار قلیط (۲) 
خواند» ومدعی پیغمبری آخرالزمان شد: وی سالا مشفول 
جمہان‌پیما ئی و تبلیغ بود ومریدان بسیار میان سدم Stag‏ > 
و در دوران پادشاهی بمس ام پادشاه ساسانی کشته Age eer‏ پس 
از مر گت او پیر وانش دچار آزار وتعشمب شد ند » ولی دینی 
که آورده بود با مرك وی از Olu‏ ترفت و راه‌روی زیربت 
زمینی خودرا درایران و انس‌ان ادامه داد. 

در بخش شمال خاوری ایران مانوی‌گری روزگاری دین 
رسمی Oude‏ و ایقورها شد و چند قرن پس از هجرت دوام 
آورد. ole‏ باختری‌کسترش دین مانی آنچنان سریم و 
نفوذش آنچنان ژرف بودکه Geo‏ مسیح را تمهدید گرد. در 
مصس ویونان و روم هم مانویان گروهی فعال و پویا بودند 
و کار به‌جائی رسید که امپ‌اطوران روم لازم دیدند پیشرفت 
ob)‏ را متوقف سازند. درقرن‌های بعد» گروهپایی با 
تاسبای گرب کون بان پلشسی‌ها و aee‏ زب infos‏ 
و البىژواها و (TY) bis‏ که همه از مانوی‌گری el!‏ 
گرفته بودند» پیداشدند؛ وسرانجام همه با ho‏ تکفیر یا 
ضرب شمشیر يا آتش ازمیان رفتند. و لی فردر یش‌هر» در 
کتاب «جمپان قرون وسطائی»(۶) می گو ید در شبه oe Se‏ 
بالکان تا سال ۱۸۲۵ یعنی تا روزی‌که 3 LS‏ بو سنی را 
تصرف کر دند» هنوز گر وهی از بوگومیل‌ها درآن دیار زندگی 
می کر دند و راه ورسم باستانی Go‏ دوگرائی را فراموش 
نکر ده بودند. 

موضوع این رساله سر‌گذشت مانی و طلوع و غروب 
Gel‏ او در ایران و کشورهای باختر زمین SS yas‏ مانی و 
انو وی درجمپان اسلام و عرب و ola)!‏ و olay‏ نسبی آن 
de‏ صو رت ته‌ نشمن دراند یشه‌ های ایر‌انمان امر و زی است. 
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فل اول : زندگی plags‏ مانی 
فصل دوم : بنیادهای عقاید pl‏ 
قصل سوم : گنوس یا عرفان غر بی 
۱ . مقدمه 
۲ . بحثی bL‏ گنوس 
۳ . ريش گنوسیسم 
2 . انديشة گنوسی 
۵ . بزرگان گنوسی 


٩‏ ۰ اقمت‌ها 
فصل‌چمارم: مأنی‌گری و مسیحیت 


olja ۰ Y‏ اسکندرانی 
۳ . سنت‌او گوستین و مانی‌گری 
فصل tery‏ سیر GS SL‏ در غرب 
۱ بوگومیلمپا 
۲ . پلیسینہا 
فصل‌ششم: مانی‌گری درشرق وجمان اسلام 
۱ . مانی‌گری درتی‌کستان و چين 
۲ . تازیان و ایرانیان 


oni Sb ET‏ مأنی در روزگار اسلامی و ظمبور ز نادقه 
٠ £‏ وضع مانویان يا زنادقه در ایران و قلمرو دین اسلام 
sallia . 0‏ شعو بی‌گری در چامه‌های روزگار امویان 


ipl. دانشمندان اسلامی در باب‎ bute ۰ ٦ 
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فصل‌هفتم: pled‏ سخن 
بیوستپا : 


آخرین روزهای wk‏ 

کتابمای مانی 

درجه‌های مانو OL‏ 

در باره ماندائیان 

تیو شاگان و بی‌گزیدگان 

سنت‌او گوستین Gals‏ مانی 
درعلل شکست ساسانیان از تازیان 
دهریگری (زروانیگری) 

قرامطه و اخوانا لصفا 

زنادقه و مانویان درمنابع شر قی 
gat‏ بيه و زنادقه 

,4295 طبیب 

آزار فیلسوفان درمیان ملتپای اسلامی 
یز یدی‌ها 

سیمای آسیا 

کتابشناسی 

تصاو پر 


ppd‏ ست راهنما («وضوعی) 


JI فصل‎ 


Fw)‏ و ply‏ مانی 


مانی» بنیان‌گزار آئین‌مانوی مردی ایرانی Soy‏ در سال ۲۱۵ 
میلادی در بابل از مادر زاد. پدر و مادر او ظاهراً هس دو ایرانی 
پودند وبا خاندان اشکانی خویشاو ou‏ داشتند. نام پدرمانی فتکت 
بود و مادرش نوشیت. يا پوسیت یام‌یم نام داشت واز خانواده 
کمسر کان oy‏ 

مانی بی‌شك ایرانی بوده‌است و ولادت او در بابل دلیل بیگانه 
بودن اونیست» زیراکه در of‏ روزگار منطقة بابل و پیرامون آن 
جزو شاهنشاهی ساسانی بود. بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام‌مانی 
سریانی است» ولی سریانی بودن تام dle‏ هم جنبة مسلم وقطعی 
ندارد. ومحتمل‌است که این نام بالفظ مانگت بمعنی ماه نزدیکی 
داشته باشد! و تصویر خیالی مانی که هم اکنون در دست‌است همیشه 
با هلالی احاطه شده‌است» BLES‏ قرینه‌ای برای درست بودن این 
نظر باشد. gb Je.‏ درخاندانی ایرانی زائیده شده واگ 
LUT‏ او پیشتر به‌زبان سریانی نوشته شده بايد به‌این نکته توجه 


\— در پاره‌ای از لمپجه‌های ایرانی» مثلا سنگسر ی به‌ماه» مان گفته می‌شو د. 


۱ مانی 


کردکه زبان سریانی تاحدی Ge‏ زبان علمی درایران باستان 
د vee‏ شت 

دین مانی یکی از شاخه Qo ola‏ زردشت بود» وعقيده بس 
دو گر ایی aS)‏ مانو lool ob‏ دو بن‌می نامید ند) مسلماً ازدین‌زردشت 
oul ons ga Lee‏ ل ار تور کی ناوات سای چ اکن ید یی وت 
بود. مبلغان دین‌مانی هر جامی‌رفتند دین‌مانی را بامقتضیات محلی 
تطبیق می‌داد ند : درشرق خود را زردشتی منش ودرغرب تر‌سایی — 
روش معر‌فی می کردند» وبه این دلیل درجپان غرب» مانی بعنوان 
یکی از بدعت گزاران مسیحی" معر‌فی شده‌است. 
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مانی در نشی Guo‏ خودکه آمیخته ای از ادیان معمولی آن‌روز گار 
بود کوشید ولی چندان موفق نشد. زیرا موبدان دین زردشتی در 
se!‏ ان براو شورید ند وپادشاه رایراو cae‏ نمود ند وس | نجام بند 
Guo,‏ و پایش «ols‏ و آنچنان پر وی سخت گر فتند که در 
ژزندان در گذ‌شت. 
یس از مر ES‏ پوست اوراکند ند واز lS‏ آکند ند» وروزگاری 
Sloe‏ به‌درو ازهٌ شمیر جندی‌شاپور آو wry‏ تامردم عبرت‌گیر ند و 
از راه‌های buy S‏ عقاید روز منحرف نشوند. ولی تجر به‌های 
همه ملتمپانشان داده‌است که اندیشه‌ها وعقاید را با شمشیروآتش 
نمی‌توان کشت؛ اگر کتابپا را بسوزانند. مردانی که محتوای 
کتابہا را yw yo‏ خود دار ند به کوه ودشت و OL Ly‏ سر می نپند» و 
هر کدام بخشی از عقائد خود راپرای دیگر ان به ارمفان می بر ند. 
با مر گت ما نی هم اندیشه‌های وی ازمیان نرفت» وسالیان دراز پس 
. از مرگت او دربالکان وفرانسه واسپانیا آثاری از اندیشه‌های وی 


2— Heretique 


زندگی و ply‏ مانی ۱۱ 


هنوز ز نده‌بود. درمیان قبطیان مصر هم گر وه انبوهی ازمردم به‌وی 
گروید ند وگفتارهایش را ارج نپادند وباشد که هنوز هم پتوان 
درمیان قبطیان یادگارهایی از طرز انديشه وی بدست آورد. 
GL‏ می‌خواست که میان مردم گیتی دوستی همگانی بوجود 
آورد» یعنی دین‌های OSS ES‏ رایکی سازد. دردین بودا 952 هش 
هایی کرد و اندیشة پیروزی بر هوی‌وهوس را از راه رنج نپادن 
بر تن از بودا فراگرفت؛ برای نیل به‌این منظور روش امساك از 
پاره‌ای از خورد‌نیہا را توصیه کرد. وغذای خود را به‌سبزی و 
ماهی منحصر‌ساخت. آنچنانکه‌میان قبطیان مصر هم‌اکتون می‌سوم 


“~ 


است . 

مانی درراه بمپره‌گیری از منطق بودایی گری» فراتر هم‌رفت» 
بحدی که تولید مثل را ہر خود وگروه بر گزیدگان مانوی‌حرام کرد 
و احتر از اززناشویی را پر‌ازدواج بر تر دانست ومی‌توان گفت 
که کشیشان کاتوليكت اگر امر‌وز اززن‌گرفتن و آوردن فرزند 
گر‌یزانند BLE‏ بتوان ريشهة این روش را دراندیشه‌های گنوسی‌ها 
ومانی‌جست. (درسده‌های نخستین میلادی گویا کشیشان مکلف 
به مراعات رسم سلیبا Celibat‏ یعنی پر هین از زن‌گرفتن نبود‌ند). 

مانی از زردشت» پیامبر راستین پارسیان» انديشة تقسیم 
نیر وهای Sle‏ را به دو مبداً تیکی و بدی‌که دو بن نامید» اقتباس 
کرد ورو شنائی رامظبر نیکی وتاریکی را مظس پلیدی دانست. 
بعدها مانی این تعبیر رابدین صورت درآورد که Glas‏ ترسایان 
خدای SS‏ هاست» ویپوه خدای تورات خدای بدی‌هاست. 

جامعهة مانوی با مرگت‌وی درهم ریخت؛ ولی عقاید او با مرگت 
وی ازمیان نرفت. وراهبان مسیحی درجپان باختر آنچنان در 
مانوی‌گری پیش‌رفتند که برخی ازآنان خواندن تورات راون 
ساخته وپرداخته پیر وان oam‏ بود تحر یم کرد ند. ok sl‏ رایاکان 
می نامیدند» زیراکه آنان درپارسایی زیاده‌روی می کردند وروان 
را می خواستند وتن را می کاستند. 


۴۳ مانی 


GCA GLE‏ بزودی در شبه je‏ 2 6 بالکان و ایتالیا و فرانسه و 
مصر هم راه‌یافت زمانی درآن مناطق پابر‌جا بود وپس ازاینکه 
تأثیر خودرا در دین تر‌سایان و BLE‏ اسلام برجا گذاشت بناگاه 
منقر‌ض شد. 

محکمهٌ تفتیش برای نخستین بار در اروپا برای gle‏ گیری از 

بسط عقاید مانی که در مسیحیت راه پافته cog,‏ تشکیل گردید. 
اگر می گو as‏ دادگاه تفتیش بر ای مبارزه بااین عقاید پوجود آمد» 
معنی این‌سخن OF‏ نیست که پیش از تشکیل این محکمه تعقیب دینی 
وجود نداشته است؛ زیرا مسیحیت همواره با دوگر‌ایی وهر گو نه 
بدعت So‏ پیکار می کرد. درسده‌های نخستین میلادی خلاف‌میان 
خود گروهپای مسیحی درگرفت ونخستین انجمن ازاین‌دست» 
as PSS WOO‏ کن ر ران از پوس روا GANS‏ 
در باره نماد مسیح واینکه آیاهمانند Jus‏ بوده ويا پست‌تر از او و 
یا هردو Grech‏ بوده‌اند. و سخنانی از این قبیل مطر ح شد. ولیکن 
محکمهة تفتیش یعنی انکیز یسیون نخستین سازمان منظمی بوده که 
برای شکنجه مردم درجپان 3 6S glu‏ در سده‌های بعدی پوجود 
آمد وانگیزه تسیسآن په پیکار ws Lae L‏ مانی وپیروان او ورغبت 
وشوق پدران LAS‏ در راه‌پاك کردن دين مسیح از عناصر مانوی» 
پر می گر دد. 

سر نوشت مانوی‌گری وتولد ومرگت مکررآن ازشگفتی‌های 

Sl ot eg‏ ا م که دن ان که ای اسان ابر ان و 
کنو س گر ی المپام گرفته بود» در زادگاه خود یعنی‌ایران در مدت 
کو تاهی خفه شد» سیس در تر کستان وچین ومنطقة تورفان ز ند گی 
از سر‌گرفت» زمانی هم‌در شمال افریقا ومصر وتونس و روم 
گستی‌ش‌یافت. سپس با فشار و سختگیری امپراتوران روم رو برو 
شد وپیروان آن ازمیان رفتند. 

در کشورهای مسلمان ok pl‏ به نام ز ندیق وقرمطی و غیره 
در لایه‌های ناپیدای اجتماع زندگانی زیرزمینی داشتند» ومانند 


زندگی و پیام مانی ۱۳ 


Stags با وم‎ E PT که سا وان می بات‎ as 
ز ندگی کردند وپس ازآنکه سالمپا درمقابل‌فشار ها مقاومت کرد ند»‎ 
از میان ر فتند.‎ ales | سر‎ 

در سده‌های ۱۱ و ۱۲ میلادی د رآناطولی و بالکان گر و هی 
به نام بو گومیل دو باره pee‏ این سپاه‌شکست خورده رایر افر اشتند 
و Util‏ دوگانگی نیروهای گردانندة جپان‌را رواج‌دادند» این 
گروه مانند همه مانویان onde‏ داشتند که در روزگاران گذ‌شته 
روزی Gee al‏ بر‌سپاه یزدان شبیخون زد وبر سپاه یزدان آنچنان 
آسیب و گز ندر سید که فر مانر وایی گیتی به‌دست نیر‌وهای شر افتاد. 
بوگومیل. هم سر‌انجام دچار سختگیری‌های دستگاه حاکمه شد ند و 
Olas 5!‏ رفتند. 

در جنوب کشورفر انسه در همان‌هنگام فر هنگت بسیار درخشانی 
در قلمرو زبان اك (OC)‏ بوجود آمده بود» این‌فر هنگت‌و ارث بخشی 
ازفر‌هنگت باستانی روم و عرب اندلسی بود» ومی‌توان گفت که 
همه جنبه‌های زیبای تمدن ارویای غر بی‌را در برداشت. در این 
سرزمین که محیطی روشن و آسمانی لاجوردی وهوایی مطبو عداشت 
آنچه که به فر | نسه شیر ینی ز ند گانی Douceur de vivre‏ تأمیده‌می شود 
و اکنون از مونه‌های* اصلی (مشخصات) فر هنگت فرانسه پشمار 
می‌رود رشد و گسترش یافت. دراین بخش ازفر انسه احتر امآمیخته 
به ممپر بانی نسبت بەز نہا (گالانتری)» زندگانی پراز شادی و 
موسیقی ورقصء وظر یف کاری‌های ویژه در ز ندگانی روزانه» و 
تاحدی‌رواج اندیشهآزاه و روحاغماض و گذشت وشیوعسر‌ودهای 
غنایی که «تروبادور» ها درمجالس خوشگذرانی امیران ویا زیر 
پنجره‌های زنان زیبا می‌خواند ند. بوجودآمد. فرانسویان منطقة 
شمالی که بز بان فرانسة شمالی (ز بان OIL‏ اویل) سخن‌می گفتند. 


۰ واژه مونه دربرهان قاطع ویکی دوفر هنگك So‏ به Glas‏ صفت و کاراکتش آمده 
(بدون ذکر dal‏ وشاهد). 


۴ مانی 


درمقام مقایسه باآنان مردمی خشن وسیاهی‌منش ودور از عو الم 
فر هنگت بودند. در این منطقه شعبه‌یی از oT‏ مانی شیوع Jol‏ 
که به نام بدعت «کاتار» معر وف‌شد وسواران‌ناتر اشیده بخش‌شمالی 
فر‌انسه. که جز شمشیرز نی و نیزه افکنی هنری‌نداشتند به نام دفاع 
از دین تر‌ساییء دینی که اصول عقاید GLEN» OF‏ ناشناخته بود» 
به جنکت la GIS‏ رفتندو پا پشت کار کم نظیری‌دژهای آنانراتصرف 
کردند» وزن ومرد راقتل‌عام نمودند وآخر‌ین گر وه آنانر | درمیان 
شعله ها یآ تش سوزاند ند.۲ 

داستان پایداری‌های کاتارها درمقابل امرای سفاكت شمال 
فرانسه» از صفحات درخشان تاریخ عقاید است. دراین Slay‏ 
solve‏ هريك ازمر احل طلوع و غروب wo‏ مانی درفصل‌های 
جداگانه صحبت خواهد شد. 

xk% 

در پاسخ کسانیکه ازخوه می پر سند چرا نکار نده درمیان 0955 
بیشمار پیامبر ان نامدار. GL‏ را برای موضوع این‌رساله بر گزیده 
است واساساً date de‏ خاصی درسر گذشت مانی و آئین وی هست 
که برای ایرانیان مفید فرض ah coud‏ گفت که: مانی پیامبری 
است که سالیان دراز است رخت ازاین جپان به جہان دگ برده. 
دین وی AU‏ خودرا کم و بیش ازدست داده است» پیر و انش کشته 
شده‌اند» GULLS‏ درمیان آتش سوخته» درآب شسته شده و یا 
درمیان ریگہای دشت تر کستان پوسیده و جزچند xie‏ معدود 
چیزی ازآن به دست SL‏ سیده است. Go Sle‏ نه کلیسا دارد ته 
راهب» و نه مناسك و تشر‌یفات؛ پیروی از او و پا دشمنی با او 
در دنیا وشاید آخرت نیز OLJ‏ یا سودی ندارد. 

تحکیم مقامات ومناصب دنیوی از راه تظاهر به‌دوستی یا 


۳- در محلی‌که پراتدلکر مات Pratdelcremat‏ یعنی مر‌غزار آدم‌سوزی نامیده 


می‌شود دو یست‌و بیست تن از آنان درمیان شعله های اتش سوختند. 


زندگی و پیام مانی ١۵‏ 


دشمنی با او هم میس نیست. یعنی دین مانی از موارد نادر تاریخ 
عقاید و ادیان است که پژوهشگر می تواند آزادانه ازآن انتقاه‌کند 
و به تحری حقیقت بیردازد بی‌آنکه خطری متوجه وی باشد. 

بحث در sob‏ مانی» این حسن را دارد که تمو نه یی از گم اهی-- 
های‌بشی Io‏ به‌ما OL‏ می‌دهد و go‏ ینده‌را متوجه این نکته می سازد 
که درطول سده‌هاء اندیشه‌یی باطل در مغزآدمیان رخنه می کند» و 
Ob)‏ را از oly‏ زندگی طبیعی منحرف می‌سازد وبراثر موافقت یا 
مخالفت LS ‘OIL‏ و کشتار ها بر اه می‌افتد و Shs‏ آدمیان 
ریخته می‌شود» و مردم کشورها به گر 9 Claw‏ دشمن یکدیگر تقسیم 
می گر Wo‏ پر ای انمهدام یکدیگر نقشه می کشند و با ضر بت شمشیر 
و نیر‌وی‌کلام باهم می‌جنگند؛ GES‏ برای ترویج يا رد عقاید هم 
می نویسند» وسرانجام. همه مانند کودکانی‌که در ORL‏ روز از 
بازی ویاگفتن وشنیدن افسانه خسته ond‏ باشند. بخواب می رو ند 
و بامداد روز بعد دراثر بر‌خورد با پیش‌آمد‌های جدید. قصه‌های 
دیر‌وزی را ازیاه می بر ند و نبردها و داستانمپا و بازیمپای نو آغاز 

نیاز به میت Mythe‏ (افسانه). ازشکفتی‌های ols‏ بشر است. 
حقیقت هرچند هم مانند روز روشن ومانند آفتاب تابان باشد 
کششی برای دلہای آدمیان ندارد» درحالی که باطل‌ترین اباطیل 
یی فا تشه ی وا تد os‏ کل کے بش دای oh E‏ ت 
وخمز ندگی» نیاز مبسم به‌افسانه دارد ul‏ گرم شود و خستگی 
Gla‏ راهی ASI‏ هستی را به نیستی می پیو نده حس نکند. بااینممه 
باید گفت که درمیان افسانه‌هایی که هر کد ام روزگاری مر دم را 
مشغول و بیدار نگاه‌داشته وسپس به‌خواب فر اخوانده‌است» افسانةً 
مانی» یعنی مرد تنمبایی که به جنگت جنگاوران‌گیتی رفته» برای 
sla‏ نظامی و پیر وز یہای حاصل ازضی بات شمشیر ارزشی قائل 
نشده» قناعت وصلح ودوستی وفقررا زیبا شمرده وخود ویارانش 


۶ مانی 


کشته شدن‌را بر کشتن تر جیح‌داده‌اند. یکی ازدلکش‌ترین نمونه — 
های تاریخ عقاید مذهبی است. 

Go Sow j‏ خاطرات bay‏ دوران زندگی اواین حسن را دارد 
که ba‏ ایرانیان می‌آموزدکه GEIS‏ معنوی وفکری‌ماآنچنان که 
متآثر Ol‏ از فر هنت باختری و تازی می پندار ند فقس نبوده است. 
She‏ آئین بزرگت در کشور ما بوجود آمده وهر یك به نوبه خود 
در بخشی از جہان IG‏ بخشیده ويقيناً در تکوین کالبد اندیشه‌های 
مذهبی امر‌وزی نشانه‌هائی ازآنہا پا بر جاست. 

نخست آیین ممر يا میتر | است که wb‏ مسلم و ناشناخته در 
Gal‏ تر سایی بخشیده واگ درایران‌که زادگاه این آیین بوده آثار 
زیادی ازآن در دست نیست» در کشورهای اروپا از رم و آلمان 
گرفته تا انکلستان میترائوم*های متعدد OF jalol‏ دوران و آن 
عقاید است. پژوهش در بارء‌ظبور مہر وتاریخ زندگی وتاأثیر 
وی درمذاهب موجود درایر ان و بیرون ازایران هم‌اکنون شکوفان 
است . 

دوم دين زردشت که دوام نسبی‌آن deal‏ اوج وحضیض‌هائی 
که تار يخ آن‌در بر داشته وفشارهای روحی ومادی مستمر که بخود 
ewe‏ از شگفتی ola‏ روزگار است. این دین با She‏ اخلاقی پاك 
وتا حدی عاری از خشونت وتعصب خشك› وتصالیم ge‏ ی 
بزر گداشت عناصر‌طبیعت» و تشویق به کار و کوشش نتیجه بخش 
وترغیب به آبادانی و پرهیز از ویرانی» در ردیف زیباترین و 
امر‌وزی‌ترین عقاید مذهبی جہان است. 

سوم دين مزدك است که چون تاریخ‌آن به‌دست دشمنان تدوین 
شده وچمره‌اش راقلم معاندان بر‌صفحه روزگار نقش کرده‌اند» 
نمی‌توان تصویر روشنی از گفتهها و نوشته‌هایش بدست داد؛ 
ولی آنچه مسلم است اینست که مزدك یکی از پیشوایانی بود که 


4— Mithraum 
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اهمیت مسائل اقتصادی و مادی را در ز ند گی انسانما دريافته و 
راهی باز کرده که درصورت موفقیت So‏ گو نی های ناپیوسته یی 
درجپان بوجود می‌آورد. 

pols‏ آیین‌مانی است . دین‌مانی برای مردم ایران از این 
نظ مہم است که دین‌آور of‏ مانی پسر فتکت ایرانی بوده واصول 
عقایدش Gb»‏ دو گرائی؟ تأسیس شده‌است. این دین تا ثیر‌ شگر فی 
درسر اسر چجپان متمدن دوران خودش داشته, واز تر کستان Cae‏ 
گرفته تا شمال افریقا وبیزانس وشبه oo je‏ بالکان گسترش 
یافته و تأثیر of‏ در بیشتر ادیان Ole‏ کم و بیش مشود است. 

ایرانیان. GL‏ را بیشتر صور تگری چیرهدست می‌دانند» و 
از تا ٹیر شگرف او در Ol»‏ اند uty‏ ها رویہمر فته بی خیس ند. 
نویسنده این رساله امیدوار است بتواند صفحات گرد گرفتۀ 
ز ند گی UL‏ مانی وسر گذشت فراموش bad‏ وی‌را دوباره باز کند 
و حوادث هزار سال ازتاریخ ايران وجمان راکه نام مانی وعقاید 
وی پیوسته درآن» مورد بحث وگفتگو بوده به‌یاد کسانی که به تاریخ 


oS‏ ایران دلبستگی دار ند» بیاورد. 


1 
3 AE 2 


don‏ دربارة پیام‌مانی را با ترجمهٌ صفحه‌یی ازکتاب آیین 
مانی" آغاز می‌کنیم. این OLS‏ محتوی متن سخنرانی است که 
بور کیت" در ترینیتی کالج دو بلین ايراد کرده است. 

بورکیت در آغاز این کتاب می‌گوید: 

«روز یکشنبه بیستم مارس ۲۶۲ میلادی در شمپر تیسفون 
روز Gute‏ بود» زیرا کهآ نروز مصادف باتاجگذاری شاهنشاه جدید 
ایران» شایوراول فرزند اردشیر بابکان Soy‏ شانزده سال پیشتر 
بر‌خاندان یادشاهان‌اشکانی corso yam‏ ودودمان پادشاهان ساسانی 


5— Dualisme 6— The Religion of the Manichees 7— Burkitt 


۸ مانی 


را پی‌افکنده ve‏ 

شاپور اول پس از روزی‌که افسس شاهی ہر سر تہادء سی سال 
پادشاهی کرد. امپراتور روم را اسیر‌گرفت و شپس انطاکیه را 
تصرف کر د» وآهنگت‌آن داشت که بخشمپای So‏ از کشورهای مجاور 
مدیتر انه را هم تصاحب کند. درهمان تاریخ (یعنی بیستم مارس 
سال ۲۶۲ میلادی) مرد جوانی به‌نام مانی در کوچه و بازار شمس 
تیسفون اعلام کردکه پیامبر آیین نوی است. 

معلوم نیست که این پیامس تا چه حد‌گفته‌های خویش را باور 
می‌داشت؛ ولی گفته‌های او معتقدان فر‌اوان یافت وبا سر عتی 
عجیب میان poe‏ گست‌ش یافت و در مدتی کمتر از صد سال یعتی 
درست درهنگامی که wo‏ باستانی دنیای » Ob‏ و روم درحال 
انحطاط پود وآیین‌عیسی در همه‌جا پیشر فت می کی د» به نظر می آمد 
که دين مانی» هم برآیین‌کپن یونان و روم غلبه خواهد کرد و هم 
مانع از گستر‌ش Geo‏ مسیح خواهد‌گردید. ولی با dow‏ درخشش 
زودگذر» امروز دینی به‌نام دين SL‏ به‌صورت زنده درجہان 
وجود ندارد. این دين نه در باخترزمین توانست وضعی استوار 
پیدا کند ونه در سرزمینی که زادگاه پیامبر این دين و خود دين 
بود. پیامبر کشته‌شد. و مبارزء بی‌امان باگفته‌های‌وی آغاز گردید 
ولی ازشگفتی‌های روزگار اینست که باوجود آنکه Sle‏ بشکل 
فجیعی به‌قتل‌رسید» وپیروان وی درایران آزار وشکنجه‌دید ند 
و مانتد جانوران وحشی و ددان خطر ناك از همه‌چا رانده شدند و 
محکوم به س گردانی و بی سر وسامانی گشتند. دین (doe (SL‏ بیش 
از هزار سال دوام آورد و هنگامی مانند بسیاری از آداب ورسوم 
GS‏ در آسیا بکلی ازمیان رفت که سپاهیان تاراج‌گر وخو نخوار 
چنگینء مانند سیلی خروشان از بلندیمپای آسیای مر کزی سرازیر 
شدند و در مسیر خود آنچه ازآثار تمدن وفر‌هنکت دیدند ازمیان 

بر داششند . 
Paganisme‏ —8 
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درطول تقر یباً یکمپزار سال» مانویان‌گروهی بودند که در همه 
جا با تعقیب وشکنجه وآزار“ وناسازگاری دستگاه دولت روبرو 
Boy‏ و فقط در گوشه‌ مای دورافتاده جپان متمدن توانستند 
پناهگاهی برای خود بیابند. حال» ما ازخوه می پر سیم دینی که 
توانسته باشد مدت هزار سال با هر گو نه تعقیب و زج و در بدری 
مبارزه‌کند و زنده ely‏ چگونه دینی بوده‌که توانسته ایمانی 
این‌چنین ژرف و نیرومند وپایدار بر دلہای زنان ومردان تلقین 
کند. واین دین پاسخ‌دهنده کدام يك از نیازمندیمپای درون‌آدمیان 
بوده است و مانی chai ae‏ ست؟ SL‏ به ote‏ خودش wk‏ 
T cakes‏ وهای تیو ee Si‏ تان E‏ 
خلجان است داده بود. OF‏ پر‌سش عبارت ازاین بود که : «اگر خداو ند 
بزرگت که این جپان را درمدت شش روز با شتایزدگی ok A)‏ و 
بخشنده مس بان نیز هست dem‏ در این Clee‏ است ساخته و 
پر داختۀ دست توانای اوست» چگونه وبرای چه شر را آفریده. 
واین چندروزه مہلت ایام آدمی را با هزاران بیم وخطرو نار احتی 
توآم ساخته؟ غالب دین‌های موجود پاسخ این پر‌سش را یا اصلا 
نداده‌اند و يا مثلا آفر پتش شیطان را پیش کشیده و وچود اورا 
AL‏ آزمایش آدمیان دانسته‌اند. درحالی که سر‌شت آدمیان برای 
ساز of bs‏ ناشناخته نبوده تا نیازی به آزمایش محدد ومداخلهة 
ابلیس داشته باشد. گر‌وه Go‏ معتقد ند که کار گاه آفر ینش مانند 
دستگاه پیچیده یی ات که بشن نمی تواند بر همة رموز و اسرار 
گردشش پی ببرد. آنچه که درانديشه ناساز ودرفکی کوتاه ما 
پنداشته می‌شود» خیری است که راز of‏ برما و عقل نافر‌جسام ما 
پوشیده است. هس رنج وراحتی که در زندگی پیش می‌آید و ما از 
٩‏ برای مزاحمت وتعقیب اف ادبه بمهانه‌های‌مذ هبی‌وسیاسی که‌فر نگیان Persécution‏ 


می dials‏ واژهُرسانی در OL}‏ فارسی و ضع نشده e‏ . تازیان واژه اضطہاد را بکار 
می پر ند. 


۰ مانی 


دلائل آن بی خبر یم حکمتی دارد وساخته وپرداختة دست توانای 
خد است t.‏ ۱ ۱ 
اما مانی معتقد است که خير وشر هر دو قد یما ند وقانم پذات؛ 
Ole‏ از روز ازل oS‏ از دومنطقة IS‏ مجزا بوده: منطقة 
تار یکی ومنطقة روشنایی . منطقه تار یکی منطقه بدیہا و پلیدی‌هاست 
ومنطقه روشنایی منطقه نیکی مطلق . درگذشته این دو قلمرو 
یعنی روشنایی و تاریکی ازهم جدا بودند. ساکنان ol tthe‏ 
روشنایی را می‌دیدند و به زیبائی OF‏ پی‌می بردند. ولی اميد 
دستر‌سی به‌آنرا نداشتند و همه در پلیدیہا و پستیما غوطه‌ور 
بودند. روزی اتفاقی افتاد ودراش OF‏ خدای بدیہا توانست بخشی 
از نیکی ge‏ روشنایی رابه‌چنگت‌آورد» ودر نتیجه نیکی و بدی 
یاروشنایی و تاریکی بمم‌آمیخته شد؛ جہان موجود. نتيجة این 
پیشآمد و این آمیختگی است. مانی می‌گوید ساز bs‏ جہان ما 
Sol ole‏ یعنی بدیمپاست ولی Soe‏ از روشنائی به اجز!ء 
Sle‏ که ساخته‌است آميخته cond‏ ودر نتیجه.جپان بر اثر آمیزش 
تار یکی 9 روشنایی بو جود آمده است. مانی وپیروان او معتقد 
بودند که خدای نیکی هیچگو نه جنگت‌افزار برای پیکار با بدیہا در 
اختیار ندارد» و باین دلیل نمی‌تواند به زور وضم‌گذشته را باز 
گرداند» یعنی روشنایی را ازتاریکی جداکند. درنتیجه آمیزش 
Sob‏ و روشتایی be‏ بی بر گشتی است. 

ols) dab,‏ در Gh mo‏ اینست که بخش روشنایی را که 
در WSIS‏ وی اسیر تاریکی است تا می‌تواند آزادکند» یعنی از 
Gob Ole tan‏ جلو گیری‌کند» از آوردن فرزند وزناشوشی 
که باعث رشد و پہناور شدن قلمر‌ و اهر یمناست خودداری کند» 
و به نابودی و اتحطاط عالم هستی یعنی آزاد ساختن روشنایی از 
زندان تاریکی» درحدود امکان خودكمك کند. 

شك نیست‌که این طرز بینش حاکی از نومیدی, از سنگینی 
بار سر نوشت که از روز ازل بردوش آدمیانگذاشته شده چیزی 
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نمی کاهد و بر تأسیس تمد نہای پایدار وفر هنگت‌های استوار ELAS‏ 
نمی کند. آیین مانی تکالیف عجیبی بر آدمی تحمیل می‌کند که انجام 
دادن OF‏ ازحدود توانایی وی cob‏ است. مانوی نە تنما باید از 
دلبستگی به جپان چشم بیوشد» بلکه تا حدی موظف به اصلاح 
خطاهایی که بر قلم صنع رفته است» می‌گردد. ولی مطلب عجیب 
این است که این‌گفتار که به نظر نامعقول می‌آید تأثیری ژرف و 
پایدار در ارواح مردم آن روزگار داشته است. 

درسال ۶۲ ۲ میلادی مانی جوانی بيست وشش ساله بود» ولی 
هنگامی که بپرام نوه شاپور اورا به‌قتل رسانید شصت‌سال داشت» 
برام فرمان داد تا پوست اورا BUS‏ و پراز Bo SolS‏ و به یکی 
از دروازه‌های شمپر جندی‌شاپور در شرق شوش آویزان کردند. 
این دروازه تاچند سده بعد به نام دروازةٌ مانی نامیده می‌شد. 

GL Fase ol.‏ راکشت» ah‏ کوشش کرد که دین‌او را 
یکسره از بیخ وبن براندازد. ولی کوشش او بی نتیجه ماند ومانی- 
گری در Ge‏ تعقیب وزجر وشکنجه» آیین زیر زمینی شد. هنگامی 
که دودمان ساسانی در det‏ جنگہای بیموده بارومیان» و بروز 
طاعون وخشکسالی و اختلافات درو نی و رواج‌کیش‌همای دشمن 
یکد یگر در کشور و نبودن افر ادبر از نده برای احر ازمقام پاد‌شاهی» 
ناتوان وضعیف شده بود» براثشر حوادثی که چگونگی OF‏ برس 
پوشیده است» در هم ر یخت» و بیگانگان بر جان ومال مردم مسلط 
شد ند» مانویان درهمه‌جای ایران فراوان بودند. تصور می‌رود که 
در آغاز کار». شکست ایرانیان وانقراض پادشاهی دودمان ساسانی 
برای مانویان نوید زندگانی راحت‌تری را می‌داد» زیراکه این 
افر ادکه در کشور زادگاه خود ستم دیده بودند. تصور می کرد ند که 
بیگانه باآنان مر با نتر‌خواهد بود ولی فاتحان دوران اول اسلامی 
که کافور رااز نمك باز نمی‌شناختند وفرش ببمپارنتان کسری را 
قطعه قطعه کرده در بازار می فر 9 ختند. همه مر دم olad‏ راشايستة 


۳ مانی 


کشتن واسیر کردن می دا نستند واز gs! deus‏ ال و ار اضی آنان 
باز نمی‌ایستاد ند. 

چنین مردمی‌طبعاً فر قی میان مانوی وزردشتی قائل نمی شد ند. 
درآغاز کار تازیان فقط به اشفال شہرها و یغماگری و تقسیم 
غنائم واسیر کردن (سبی) م‌دم اشتفال داشتند. بادین زردشت که 
دین رسمی دولتی ایرانیان بود پیکار کردند» واز Salo‏ نموذآنان 
کاستند» ولی‌تازیان اندك اندك دریافتند که درایران گروه دیگری 
به نام‌ما نویان و جودداردکه 9 جودشان بر ای‌جامعة اسلامی خطر نا کش 
از زردشتیان تواند بود. 

البته بہیچ دلیل نمی‌توان پذیرفت که مانویان از فرقه‌های 
So‏ خطرناکش بودند» زیسرا بطوریکه بعداً خواهیم دید این 
گر وه مانند درویشان و صوفیان راستین از نبرد و رزم پرهیز 
داشتند» و احکام سر نوشت را بی مقاومت و ستیزه جو یی می پذ پر فتند » 
از آزار مردم و جانوران پر‌هیز داشتند وخوردنی برای یك روز 
و رخت و کاچال برای یکسال ذخیره می کردند» ولی چون میلیو نہا 
زردشتی راکه سرانشان ناچار بافاتحان بمپر صو ر تی بود کنار آمده 
بودند» نمی‌شد ازمیان برد» حس ستمگری و عاجز کشی که لازمة 
سر‌شت انسانی است و درقوم پیروز مانند همه اقوام به حد کمال 
و جودداشت باشکنجه و آزارمانویان تاحدی ارضاء می‌شد؛ در نتیجه 
ز ندیق کشی یعنی مانوی کشی از روزگار امویان آغاز شد و سالیان 
دراز ادامه „Sól‏ 

ازآثار نوشته مر بوط به دین dle‏ چیزمہمی دردست نیست 
زیرا که سیطرء تازیان» گذشته اززیان‌های مادی بی‌شمارء کتابہا 
ونوشته‌های دوران‌ساسانی‌راهم از میان برد. و یدن گر ی Widengren‏ 
خاورشناس‌سوئدی می گو ید : «بادر هم ریختن بساط دولت ساسانی 
بی AS‏ ایران از نوشته‌های ادبی و غیر ادبی فراوان محروم 
ماند.» متأسنانه گر و هی از ایرانیان که شاید هیچگو نه تعصب 
دینی هم ندار ند می خو | aia‏ دوران ساسانی را دوران‌تار یکی در 
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تاریخ ایران معر‌فی کنند که باآمدن تازیان روشنتر شده حتی 
وی ورای ارد اک نی Silo‏ مکی وود امات aby‏ 
دردوران ساسانی می‌شو ند درحالی که مسلم است ادبیات پپلوی 
به دست col pe)‏ وحتی گر و هی ازایرانیان سلمان متعصب» از 
ole‏ رفت. ولی مطالب جسته گر یخته‌یی در بارة آنان در کتابمای 
نتیجه تغییرخط ازپپلوی به عربی برای مردم gole‏ غیر قابل 
استماده شد و ناچار تاریخ مدون مر بوط به دين مانی و پیروان 
او هم درآشوب عظیم حمله Solo)‏ درایران حکمقر‌ما بود» از 
میان‌رفت. Jy‏ مطالب جسته گر یخته‌یی دربارة آنان درکتایمای 
تازی وپارسی پس ازاسلام بچشم می‌خورد ومی‌توان به‌آن استناه 
کرد وبااستفاده ازآن تاحدی به کنه Blas‏ وسر نوشت مانویان 
ی برد 

قسمت اعظم این مطالب درذیل کتاب «مانی ودين او» تألیف 
شادروان تقی‌زاده که نخستین اثر مستقلی است که در By‏ دین‌مانی 
بەز بان پار سی نوشته شده آورده شده. مطالب توسط آقای 
افشار شیر ازی جمع‌آوری شده و در ذیل کتاب 45 چاپ ر سیده 
است. این یادداشتما جو یند‌گان راازم deel‏ به GLY LES‏ مسلمانان 
بی Sls‏ می‌سازد. 

با بررسی سطحی این متون آشکار می‌شود که دراو!خر دوران 
پادشاهان اموی وعباسی» مانو ok‏ یعنی ز نادقه درلایه‌های lug‏ 
جامعة اسلامی همه‌جا و جود داشتند» مسلمانان» آنان‌را مو جوداتی 
غیر طبیعی وضد اجتماعی می پنداشتند ووجودشان راپرای بقاء 
دولت bs‏ ناك می‌دانستند. ولی با همه اين عوامل مانویان 
مقاومت می کرد ند و به‌ آسانی ریشه کن نمی‌شد ند. 

موف کتابالفمر ست می گوید: «او در بفداد باگر د هی‌متجاوز 
ازسیصد تن ازمانویان آشنا ond‏ بود dong‏ آنان کسانی بوده‌اند 
که آشکارو بی پر وابستگی خودرابه دین کین Sl‏ اعلام‌می‌داشتند» 
وتا deo‏ وایسین که خلیفگان عباسی دستور قتل آنان‌را می‌دادند. 


۴ مانی 


از bie‏ خود دست بر نمی‌داشتند (و مثلا باکشتن مرغ ویا سب 
مانی حاضر نبودند Ole‏ خودرا باز خر ید کنند واز خطر بر هند).» 
OL gl‏ گاهی هم نقاب مسلمانی بر چسپره می زد ند و اندیشه‌های 
خودرا مانند آبی آلوده به خورد مردم مسلمان می‌دادند» شعر های 
کف CSL seed‏ می‌ساختند و به شاعران موهوم نسبت می‌دادند. 
و یا wh‏ عبدالکریماین‌ابی‌العوجاء (مقتول به سال ۱۳۵ ق) 
حدیث جعل می کردند و در میان مردم می‌پراکند ند."" و يا در عین 
تلاوت OLS OL)‏ آسمانی و اظپار تقدس. به اعمالی که هیچگو نه 
ساز گاری با مبانی دین نداشت دست می‌زدند واندیشه‌های مانوی 
را ازقبیل اینکه: روح انسانی درحصار تن زندانی است و wh‏ 
هرچه زودتر ازاین بند رهائی lbs wk‏ این she ole‏ 
است بد فعل و آشفته بازار» پراز پلیدی‌ها وفساد و رنج وآزارء 
در Ole‏ مردم پراکنده می کرد ند. 

دين Sl‏ درهیچ نقطه‌یی از کشورهای اسلامی یا مسیحی 
دين رسمی وقبول شده نبود ولی در بیرون از مرزهای خلافت 
اسلامی مانویان آزادی بیشتری داشتند. بیرونی می‌گوید: بیشتر 
تر کان وملتبای چين وتبت وحتی گروهی ازهندوان تابع دين 
SL‏ هستند. باز در کتاب الفہرست گفته شده است که مانویان 
در همان دوران در سم قند )431015 ea‏ می کرد ند ودلیل این کار 
این So»‏ پادشاه چين مدید کرده Soy‏ اگر مسلمانان Ok pL‏ 
رایکشند او هم مقابله به مثل خواهد کرد و مسلمانان را خواهد 
کشت . 

امروز» این نظر یعنی وجود مانویان در بخش شرقی شمال 
oll‏ براش تحقیقات و کشف‌های باستانشناسان تأیید شده 


۰- این‌ابی‌الموجاء در هنگامی‌که یکی‌از والیان عرب دستور قتلش راداد» گفت مرا 
نکشید زیراکه من چپارهزار حدیث‌سأخته امو به بزرگان دين نسیت داده‌ام. من 


ون را حرام و ح رام راحلال کرده‌ام ازجمله ضر ورت رویت هلال آعازمام 
رورم hy‏ 
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است. چہار che‏ علمی به تر کستان چین رفتند و هزارها صفحه 
ويا UE‏ پاره ازمتون‌مانوی درتورفان کشف وبه اروپا برده‌شد. 
بخش Son‏ ازاین نوشته cle‏ نوشته cle‏ مانوی Gul‏ وبا خط 
مخصوص Sob sh‏ گویا خود مانی اختراع کرده بود و مانند 
خط پپلوی ناخوانا و Sle‏ روشہای بی‌منطق (هزوارش) 98 
نو شته شده است. 

درچند صد سال اول پس ازمیلاد مسیح مانوی‌گری و گست‌ش 
آن Lane‏ جزو مسائل روز بوده وخطری بوده است برای ادیان 
موجود» دين تر سایی برای تأمین بقای خود ناچار بوده است باآن 
بجنگد. مطالب بسیار فراوان به‌ز بان لاتینی که ز بان پدران کلیسا 
وفلسقه معروف به فلسقه پاتر يستيك (پدران‌کلیسا) بوده است» 
در ob‏ مانی موجود است» ولی بیشتر این‌نوشته‌ها ins‏ جرح 
و رد دین مانی‌را دارد و بکلی ازجنبه بی‌طرفی‌عاری است و پیوسته 
بادشنام و بدگوئی همراه است. عیناً مانند نوشته‌هایی که درجمپان 
اسلا bobo‏ زنادقه به‌معنای اخص یعنی WS Selo ge ge OL SL‏ 

Cums‏ خاورشناسی که Suu yo‏ نوزدهم گسترش یافت» سبب 
شد که پژ و هشگر ان کشورهای ارو پا متوجه آسیای مر کزی بشو ند. 
در 420 کاوشپایی که بدست گروهپای گوناگون خاورشناس 
انجام گردید. آگاهی‌های فر اوان ازراه نوشته های خود مانویان 
و يا دشمنانشان بدست آمد. بسباری ازاین نوشته‌های نویافته. 
cle els‏ پراکنده ویاکتابہاء یاطومارهای پوسیده بود» ويا به 
زبانهایی نوشته شده Soy‏ بخوبی مفمبوم نیست واگ اشاره هاو 
مطالبی که در کتابمای دشمنان col SL‏ خواه مسلمان» خواه 
مسیحی نوشته شد در دست نمی بود» نمی‌شد به‌آسأنی به مفېوم 
این نوشته‌ها پی برد. با اينپمه مجموع این نوشته‌ها روشنایی 


۱ بەفصل abas‏ که فزباره فلسفة پدران LalS‏ دراین کتاب نوشته شده» 


مر das)‏ شو د۵. 


۶ مانی 


نوی ope‏ خاك گرفته ودوردست مانی افنکند. وسیمای این 
مرد عجیب راکه گفته ها bg‏ ضد گفته ola‏ وی درحوادث سده های 
بعد با نین شکرف داشت ما نوست shitty‏ جلوه‌گر ساخته است. 

حال Sl‏ به‌ گزارش زندگانی Ob sb‏ در امیر‌اتوری روم 
بر گر دیم» درآنجا هم نمی‌توانیم تاریخ مر تب‌ومدونی پيداکنيم. 


مارك» dob‏ پرفیر مطالبی نوشته که حاکی ازاین است که 
مذ هب مانی در سده‌های نخستین Teo‏ میلادی دینی زنده و پویا 
بوده است. برای اینکه بتوان به Ol jee‏ گستر‌ش این دین پی برد؛ 
به نوشته Gla‏ مردی که درسده سوم میلادی می‌زیسته» به تلخیص 
و اقتباس از کتاب بو کیت متوسل می‌شویم : 

دراین ایام درشمپس غزه زنی پیداشد که اهل انطاکیه بود و 
نامش جولیا بود. اوتابع يك نوع بدعت منفوری Soy‏ مانیکه‌ایسم 
یعنی مانوی‌گری نامیده می‌شد وچون‌گروهی از مردم هنوز در 
روشنایی دين خودمان یعنی دين مسیح وارد نشده بودند» و از 
ایمان مقدس بمره‌یی نداشتند. وی توانست باآنان تماس بکیرد 
وبا افسون سخن ويا تحفه وپول آنان رااز راه راست منحرف 
سازد» زیراکه محال بود این دین بی كمك پول و تحفه پیشرفت 
بکند. بامختصر امعان نظر os‏ آسانی می‌توان دریافت‌که این 
کیش کف محض و گمراهی آشکارا است و مانند افسانه‌هایی است 
که پیرز نان حکایت می کنند. Oly!‏ خدایان متعدد Bolo‏ و احکام 
ستارگان را استوار می‌پندار ند وازاین عقاید نتیجه می‌گیر ند 
که ما درارتکاب بزه‌آزاديم وراه زشتی‌ها وزیبائی‌ها هردو به روی 
فا از اس پس ازآن می‌گوید: این گروه منک وجود مسیح 
نیستند ولی چون مسیح خدایی بوده‌که به شکل انسان درآمده» 
پس انسان مجاز است خودرا مسیحی بنامد بی‌آنکه مسیحی باشد. 
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و نیز همچنان که صورتگران رنگت‌های‌گو ناگون را درهم می‌آمیز ند 
وازآن اشکال نو ونادیده بوجود می‌آورند واین نقش و نگارها 
پرای‌کسانی که ازخرد بیگانه‌اند ممکن است با واقعیت مشتبه 
گردد» ولی خردمندان بخوبی درمی‌یابند که این تصاویر ساخته و 
پرداخته دست انسان‌است وهر GS‏ فریب نمی‌خور ند مانویان هم 
عقاید مختلف را درهم می‌آمیز ند وعقاید نو پوجود می‌آور ند ولی 
درهمه این عقاید زهر خودرا مانند مار وارد می‌سازند وجان 
مردم را مسموم می کنند. .. 

این زن Wee Ge‏ گروهی رابا افسون وفریبکاری تابع 
گفتار خودکرد. ولی هنگامی که خبر این حوادث به سنت پر فیر 
رسید» چولیارا احضار کرد واز اویر‌سید: توکیستی وآیین وراه 
تو چیست؟ جولیا گفت که ازدیاری دیگر می‌آیم وانديشه ole‏ نوی 
در س دارم. پرفیر» Woe‏ وپیروان اوراکه تنی چند از آنان 
مردمانی SLs LL‏ سر‌شت coy‏ به ترك آیین خود خواند و به 
جولیاگفت: ای خواهرمن. از اين‌انديشة پلید پرهیزکن زیرا 
این اندیشه‌ها وسوسه‌های اهریمضی است. جولیا tows‏ داد که 
اگر مرد خردمندی هستی سخن بگو وسخن بشنو» یعنی درستی 
گفتار خودرا ثابت کن یابه گفتار استوارمن گوش فرادار. هم اه 
Loe‏ چند دختر جوان ودوتن مرد نیز بودند. مارك می‌گوید: 
دختران» ظاهری آرام وزیبا داشتند ولی جولیا پیر بود. این گر وه 
به نظر چون S‏ سفندان alos‏ بود ند ولی مانند گر گان» درونی 
پر خاشکس ودر نده داشتند... پس ازتفاصیلی که ذکرآنہا سخن 
را به‌درازا می کشاند» جولیا درایمان خودمانند بسیاری ازمانویان 
پایدار ماند. پرفیر که مابند همه کسانی که تظاهر به جمپاد درراه 
حق می کنند» وضع فریبنده وپر‌شکوه داشت» شروع به تمهدید 
کرد و گفت : خداوند زبان شمارا خواهد بست ودهانتان راخواهد 
دوخت و پیر وان او که مرعوب شده بودند به زور وادار به پذ یرش 
آیین روز شد ند. 


۳۸ مانی 


مارك‌که ناقل این خیر است دریایان گزارش می‌گوید: این 
گفت وشنود به درازاکشید وساعتہا بطول انجامید ولی جولیا 
سخن کفر آمیز خود راکه به‌زیان خدا وخدایگان ما یعنی مسیح 
بود» تکرار کرد وسنت پرفیر که ES)‏ غیرت دردلش به جنبش 
در آمده بو د» ازاینکه ز نی تسا و بی پشت ویناه همه دیده ها و 
نادیده هارا به باد استپزا وریشخند گرفته برآشفت ویقین کرد 
که شیطان در وی حلول‌کرده و گفت: خدایی که همه چیز را ساأخثه 
وآفر یدگار این Ole‏ وآن Ghee‏ ویگانه است وجاویدان. وآغاز 
وانجام درذات او متصور نیست» به شما فرمان می‌دهد که از گفتار 
زشت خود توبه کنید» براثر این گفتار مجازات و کیفری دردناك 
که کشیش وعدء آنرا به جولیا داده بود یعنی خاموش ماندن و بسته 
شدن زبان و دهن» به سپراعغ جولیا آمد و سرانجام دیده از 
جپانی که به اعتقاد همو پراز پتیارگی وآلودگی بود بر بست و 
Suite‏ خودرا مبنی براینکه گیتی ely‏ دست اهریمن است» در 
عمل نیز مجسم یافت. 


گست‌ش GS GL‏ براثر وجود مرزها و موانع سیاسی و 
مذهبی وزبانی متوقف نشد» ودر طول چہارسده در جہان لاتین 
شیو COLE‏ و بالاتر از همه اینکه نه‌سال‌تمام (ازسال ۳۹۶ تا (YYY‏ 
سنت او گوستین پیرو آیین مانی شد. 

سنت‌او گوستین یکی از قدیسان دین تر‌سایی است» و 
نوشته‌هایش از دیدگاه دفاع از مسیحیت اهمیت بسیار دارد. او 
پس ازآنکه دین SL‏ راپذیرفت ومطالبی دربارهُ آن نوشت» مانند 
بر خی از کسانی که درایران خودمان یکی از ادیان نو را de‏ فتند 
و پس ازمدتی که مبلغ Woy OF‏ در ردیف دشمنان Gud OF‏ در آمد ند 
و کتاببائی به زیان OF‏ نوشتند» عمل کرد؛ یعنی بزرگترین دشمن 


زندگی و ply‏ مانی ٣۹‏ 


مانویان شد. gal Js‏ مانوی ازراهمپای گوناگون آثار teak‏ 
درا ند يشه‌ها و گفته های مذهبی اوگوستین و دیگر عیسویان بجای 
نمباد. دردو WLS‏ مہم سنت‌او گوستین. به نامای «شم خدا» و 
«شپر دنیا» آثاری ازقلم‌وهای جاودانی روشنایی و تاریکی که 
Lay‏ مانوی دارد به چشم می‌خورد. تجارب نه‌سالة مانی‌گری 
سنت او گوستین رادررد عقاید مانی یاری داد. پاره‌یی از نوشته‌های 
سنت او گوستین هنوزهم درردیف بمپترین مدارك موجود در بیان 
و شرح عقاید مانویان پشمار می‌رود. 

پس ازذکر این مقدمات اکنون به‌چند مطلب مہم می پرداز یم : 
نخست اینکه دوران ساسانی آنچنان که معر‌ وف شده 355 DIS‏ 

سختگیری درمورد عقاید مذهبی وجمود فکری نبوده است» بلکه 
دوران طغیان اندیشه‌های نو وراهجویی مردان کنجکاو 529 9 هشگ 

برای شناخت رازهای ناشناخته oy‏ کشور ایر ان درآن دوران که 

سخت گیری‌های مو بدان در باب مسائل دینی باآسان‌گیری ووسعت 

زظر نسبی بر خی از پادشاهان تاحدی تعدپل می CAS‏ آوردگاه 
پیکار ومبارزه میان ادیان وعقاید مذهبی وفلسفی گو ناگون شده 
بود. از یکسو آیین‌هایی که در بیرون از مرزهای کشور Ole!‏ 
بوجود آمده بود» به كمك قیصر‌هاکه OF‏ ادیان را پذیرفته بودند 
آهنگت تسخیر سرزمینپا ودلمپای ایرانیان راداشت» Sho‏ سوی 
دیگر ادیان گوناگونی که درخود کشور ایران بوجود آمده بود 
هر کدام گروهی ازمردم 415 خود مشغول داشته ایرانیان را به 
دسته ای دشمن کد یک تقسیم کر ده بود. دين مسیح که دين 
رسمی امیراتوری روم وسیس پیزانس شده بود» روز بروز درحال 
گستر‌ش بود. درشمال غر بی و جنوب ایر ان‌مراکزی و جود داشت 
که محتملا م‌دم درآنجا مسیحی بودند» تاجایی که در بسیاری از 
شمپر های oly!‏ اسقف‌ها ola pb}‏ مذهبی داشتند. ارمنستان 
که یکی از استانہای تابع ایران بود دين مسیح را پذیرفته بود و 
Sh‏ این وضع ازوفاداری OF‏ نسبت به olal‏ کاسته شده Op‏ 


cgi Ye 


و در ردیف دنبال‌گردهای کشور روم شرقی درآمده بود. در استان 
سواد و بخشپای مجاور OF‏ هم گروهی به دین عیسی گر ویده بودند 
وبه دلایلی که پژوهشگران باید درآینده روشن ساز ند» ظاهراً با 
نمضت اسلام هم نظر موافق داشتند وروم رابه ایران ترجیح 
می‌دادند. دين زردشت هم باهمةٌ میانی اخلاقی عالیه خود GLS‏ 
کپنه و پوسیده پیداگرده بود و قدرت نفوذ ورسوخ خودرا دردلمپای 
مس دم تا حدود زیادی از دست‌داده بود. 

آیین مز دك که به علت قتل عام آنان که په انوشیر وان ole‏ 
نسبت داده می‌شود ظاهراً ازمیان رفت» شاید نخستین دینی بود 
که امور اقتصادی ومذهبی راباهم آميخته بود وگامی بود بر ای 
بمبود وضع طبقات محروم. این دين البته زودتر از دورانی که 
جب تاریخ اجازه می‌داد مطر ح شده بود. مزدکی‌گری Sle‏ از 
جہش فکری عظیمی بودکه درجامعه یی متعصب و خشك مغز محال 
بود بوجود why‏ و ريشه بدواند. Ga)‏ مزدك ازيك سو پاسخ- 
bb Sind‏ دستبرد و تصاحب مال غير است که در دل هر کسی با 
ous‏ یاضمف درحال خلجان است. ولی معمولاکسی جر آت ابراز 
)13 ندارد وازسوی دیگر آرزوی ایجاه وضعی که عدالت اجتماعی 
را درجامعه تأمین نماید. مزدکی‌گری ازمیان رفت» ولی انديشة 
عصیان بروضع مو جود و بہم ریختن نظام جامعه را پس از آنکه 
درمیان مر دم پراکنده شد. به دشواری می‌توان ازمیان برد» و 
بہمین دلیل در ایران مسلمان. مزدکیان گاهی به‌نام خرم‌دیتان و 
te als‏ وا امه فا کف Sob‏ 
آشوب‌های عظیم می شد ند . ضمنا یادآوری این نکته هم لازم است 
که دين مزدك باکمونیسم امروزی ومبانی نیمه‌علمی OF‏ شباهتی 
نداشته است . مزدك ازماتر پالیسم ديالكتيك وسایر مبانی کمو نیسم 
بو ئی نبرده بود وظاهراً دینش شعبه‌ای از مانی‌گری بوده است. 

ohol‏ دیگر ازجمله دین‌مسیح‌فقط ازرابطهٌ Glee‏ آفر یدگار 
و بند گا نش سخن‌می گفت وکاری به کارامیر ان ویادشاهان Sesto‏ 


زندگی و بیام مانی ۳۱ 


مسیح de‏ غیر‌سیاسی دین‌خود را deel‏ زی بیان می کرد: 
«بدهی خودرا به‌قیصر» به rod‏ بدهید وبدهی خدا را به خدا.» 
ولی‌مزدك نه‌تنما روابط نوی‌میان پنده وخدا بوجودآورد» بلکه در 
امور اقتصادی هم سخنان تازه وعقاید جدیدی پیش کشید. وی 
برای بار اول درتاریخ اعلام کرد که : دارایی هرچه هست از OF‏ 
خداست 9 همه من دم در آن حق تصرف دار ند وکسانی که «اموال‌مورد 
نیاز س‌دم را جمع‌می کنند و وقت خودرا باشم دن آن‌می گذر انند» 
واز تقسیم آن تن می ز BS‏ مانند کسانی هستند که نوشدارو را از 
بیمار دریغ می کنند وباید مانند آدمکشان باآنپا رفثار کرد. 


Jz sle راد‎ 
St مد مه‎ 


دین‌مانی ظاهراً ازمیان رفت وکالبد پایه گزار آن‌بردروازه 
شمپر جندی‌شاپور سالیان دراز ates)‏ ماند و دولت ساسانی که 
تصور می کرد توانسته است بازور با خواست دلمپای مردم مبارزه 
کند» باتصور پیروزی واهی که برای خود قائل شده cog,‏ دلخوش 
بود. مسیحیان ایران هم مبارزاتی با دولت ساسانی داشتند. 

سر گذ‌شت 4S,‏ ارمنستان (فارنجم وگرفتاریپای (a‏ در 
تاریخ ارمنیان هنوز زنده است و کتابپائی به نام شمپیدان مسیحی 
01 ان و جوددارد که مانند همهٌداستانمای‌مر بوط به شمپیدان» مسلماً 
مبالغه آمیزاست و به‌قید احتیاط بایدپذیرفته شود. ولی محتمل 
است که هستهٌ حقیقتی درآن داستانبا ares‏ باشد. پس می توان 
گفت که دور ان‌حکومت چندصدساله ساسانیان» دورانی Sop‏ 
عقاید و افکار گو ناگو نی از هرسو به‌ایران هجوم‌آورده بود» وناچار 
پراکندگی انديشه ها وگرایشہا وبستگی ها در شکست خوردن 
و برافتادن شاهنشاهی ساسانیان موثر بود. هنگامی که ژوستی نین 


12— Farendzem 


gh ۴۳ 


درسال FA‏ ۵مدرسه‌آتن رایست (زیراکه مقر رداشته بود فیلسوفان 
همه باید مسیحی باشند و بدیمپی است مرد فیلسوف را نمی توان 
به زور lola‏ به پذ یر فتن دینی کرد) گروهی از فیلسوفان شہر آتن 
pls‏ آن پناهنده شد ند وانوشیروان ازآنان یذ پر ائی کر د و خود 
کوشید از تعالیم ob)‏ بپره wh‏ نام هفت تن فیلسوف که 
انوشيروان آنتاأن را در کاخ Sigs‏ کا eds Old‏ ان زیی نن است: 
داماسیوس یونانی» سیم پلی سیوس سیسیلی "'. اولامیوس» 
پریسانیوس لیدیانی» هرمیاس, ایزیدور ودیوجین* 
بااینکه همسر انوشیروان» انوشزاد» مسیحی بود. انوشیروان 
در پیمان صلح باژو سیتینان قید کرد که فیلسوفان yh‏ به کشورشان 
بر‌گردند وآزاد زندگی کنند (یعتی مکلف به پیروی ازدین مسیح 
نمی باشند)» از این مطلب می‌توان نتیجه گرفت که انوشیر وان 
[زادی اندیشه را ارج می‌نپاد و به فر هنکی باستانی یو نان وروم 
و قلسفه علاقه داشت. 

ازسوی دیگر می توان فرض کرد که مانویان کم و بیش درو یش 
مسلك و صوفی‌منش جنگت را از نپاه‌های اهر یمن و خدای‌تاریکی‌ها 
می دا نستند» و نمی خو استند دست خودرا پخون دیگر ان آلوده کنند» 
و بااین کار به‌رونق قلمرو اهر یمن کمك کنند. باین دلیل مانند 
پاره‌یی ازصوفیان که درجنگت با مغولان کوتاهی BS‏ و زن و 
فرز ند خودرا رهاگرده وجان خودرا ازمخمصه بدر Woy‏ محتملا 
مانویان هم که معتقد بودند جنگت کار آنان نیست وملك و زمین 
راباید ازدست بدهند تابه ملکوت آسمانپا راه یابند» درراه دفاع 
ازمیپن خود جانفشانی نکردند. 

مزدکیان هم که اکثرآنان به احتمال ازطبقة کشاورزان یعضی 


13— Damascius, Simplicius 
14 — Eulamius, Pricianos, Hermias, Isidore, Diogène 


زندکی و ply‏ مانی ۳۳ 


جنگاوران wl‏ ان بودندیقینا براثر آزار دیدن ازحا کمان‌و پادشاهان 
ساسانی آنچنانکه ah‏ وشاید در دفاع از کشور یا دولت یکدل و 
Coe Eb‏ نبودند و برای AST‏ انتقام کشتار پیامبر خود و پیروان 
اورا از Ola Leak‏ بگیر ند دست روی دست گذاشتند و ویرانی 
کشور واسیر‌شدن زنان وفرز OG‏ خود را oh‏ اعتنائی نگر پستند 
وگواه خاموش خرابی Onl Goa yt‏ و پریشانی و در بدری 
خاندانپای ایرانیان Bat‏ و شاد هم گروهی ازآنان درصف 
سپاهیان تازی با م‌میپنان خود جنگید ند. 


I,‏ ماد 
Ae HE 2‏ 


همه می‌دانيم ob‏ آیین‌ها و کیش‌های مختلف ایمان به‌و‌جود 
خدایی است که آدمیان را آفریده است و درز (SIS‏ آشفته و پراز 
مخمصه وخطر این جپان پشتیبان اوست» بشر udm‏ که خود 
در شر و پلیدی غوطه‌ور باشد باز از انديشه دست یاقتن به خدایی 
که در نقطه ناشناخته‌ای از آسمان Ge‏ دارد و مظہر مر بانی و 
نیکی است» هر گنز نومید نمی‌شود. 

یپودیان می گفتند : درآسمانما خدایی هست که مانند جیاران 
خاورزمین قہار وسخت کش است» گاهی Sone‏ وه آتش‌فشان 
به خود می گیرد و بر فر از کوه‌سینا غرش می کند» ابر وطوفان بو جود 
مي‌آورد» به‌امر او زمین می‌لرزد ودود وآتش از خشم او درآسمان 
پر اکنده می‌گردد. ولی‌این‌خدای پیوسته خشمناك وقادر مطلسق. 
ازمیان ملل Loo‏ گروهی را بر گزیده و به‌عنوان ملت محبوب خود 
همه جا مراقب اوست تا ازگز‌ند مصون باشند. این قوم ه‌چند 
دچار شکست و هز يمت و قتل عام بشو ند باز خداو ند» آیند ةدر خشانی 
نصیب OFF‏ خواهد oS‏ و روزی رهاینده‌یی خواهد فرستاد که 
پادشاهی آنان را تجدید خواهد کرد و ه‌چه حییم و حزقیال و 
سلیمان هست پبه‌وزارت و امارت خواهد رسانید. 


۴ مانی 


تر‌سایان نیز معتقد Boy‏ که رنجی که انسان برروی زمین 
متحمل آن‌می‌شود» روزی cas‏ ودلیل پیدا کرد که خداو ند به‌صورت 
انسان درآمد و در رنج ودرد آدمیان انباز شد و مانند آدمیان بر 
پالای صلیب شکنجه دید ومانند همه‌افر اد ر نجدیده در دم واپسین 
از پدر خود پر سید: Glo‏ پدر چرا مرا رها کردی؟» و با این تعبیر 
زنجی را که زاند کی دز oho‏ برای آدمیان گوارا و پذیر فتنی 
ساخت. 

ما مسلمانان هم به خداو 545( بخشنده ومر OL‏ و قادر مطلق 
عقیده داریم که ز ند گی می بخشد و مرگت می آورد ودرختان را 
بارور می‌سازد و زمین‌ها را از آب باران سیر اب می BS‏ و روزی 
آدمیان را Gb‏ برنامه‌یی از آنچه برروی زمین بوجود )0999 
تأمین می‌فر ماید . 

مسأله یی که در مبان اندیشمندان این گر وها همیشه مورد 
بحث و گفتکو بوده وجود شر در این Shee‏ است که با عدل خدا و 
Shi‏ خدا و بخشندگی اوگاهی قابل‌تطبیق نیست. یاچنین 
بنظر می‌آید» و دراین رساله پیش ازاین هم این نکته را گوشند 
کرده‌ایم. زیر اگذشته ازشری که درون‌هرآدمی» که dads‏ خداو ند 
برروی زمین GE‏ شده است. ازآن سر‌شار است خود طبیعتی که 
ما درآن محکوم به ز ندانی هستیم سیماهای‌گو ناگو نی دارد. گاهی 
Slob‏ که زمین را wh‏ بارور سازد بموقع نمی‌آید و یا آنچنان 
قراوان و نی‌ومند می‌آید که Le Maw‏ به‌ر اه می‌افتد و کشتگاهرا 
apis‏ را ویران می‌سازد. زمین به‌ظاهر ساکن که‌شالنوده dan‏ 
بناهای‌آدمی بر ر ویآنست» گاهی بر اثر زمین‌لرزه برفتن درمی‌آید» 
روستاها وشمر‌ها ویران می‌گردد و هزاران آدمی اعم از Sa bs‏ 
و بی‌گناه در زیر خروارها خاك مدفون می‌شوند. گاهی چنگیز 
ol A‏ می‌افتد و بر‌س‌راه خوده چه تمدن ونتیجة کوشش آدمیان 
است درهم می‌ریزد و یا تیمور ازکلۀ آدمیان مناره بر پا می کند. 
احزاب سیاسی بو جود می‌آیند و میلیو نا افراد بشر را به نام‌اینکه 
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جمله‌یی از نوشته‌های يك فیلسوف خواب‌آلوده را برخلاف hee‏ 
ار باب حل و عقد و تعبیر می کنند› درسیاه‌چالمپا می‌انداز ند و در 
بازداشتگاهپای سیبری تبدیل په‌ کالبدهای زنده می‌نمایند و یا 
چندین میلیون آدمی را در کوره‌های ستم و بیداد تبدیل به خاکستر 
می کنند. 

مانی هم می‌گفت اگر قدرت قادر بی‌چون» آنچنان است که 
هرچه را اراده‌کرد یہمان صورت بوجود می‌آید» درآن صورت 
چگو نه می توان وجود depts!‏ پلیدی را درجپان هستی توجیه کرد» 
واگ خداوند نمی‌توانسته جہانی کامل و بی‌عیب‌و نقص بوجود 
پیاورد. wh‏ درقدرت‌بالفة وی‌تردید کرد واین‌اصل رایذیرفت 
که کارگاه آفر‌ینش نیازمند اصلاح و بہبود است و پیر‌ما بی جہت 
مد عی‌شده که «خطا بر قلم صنع ثر فت .» 

درآیین‌های قدیم ایرانی پاسخ این پر‌سش بشکلسی نسبتا 
یذ یر فتنی osla‏ شده است. )2 OLS)‏ آنچنا نکه می‌دا نیم عقیدهدار ند 
Ole aS‏ هستی ساخته و پرداختهدو نیر وی مخالف ومعارضی است: 
یکی ازآنان لشکریان نیکی و پارسایی واشویی را فرمان می‌دهد 
ودیگری پلیدی ویتیارگی و بدی را دراختیار دارد. پشر در 
پر گزیدن یکی از دو خداء و پیر‌وی از اوامر یکی از آن دو آزاد 
است. هر انسانی می‌تواند از دو راه که خدایان در هر OF‏ پیش 
ok‏ او می‌گذ‌ارند یکی را انتخاب کند» یا براه (SS‏ پرود و یا 
در بدیما قوطه‌ور شود ولی انسان رستکار یا ol oS‏ هر گن آزادی 
خود را از دست نمی‌دهد و تا حدی آنچنانکه اگزریستانسیالیستما 
(<اصالت و جودی‌ها) معتقد ند هر لحظه آزادی خود را باز می wh‏ 
ومی‌تواند به‌عقب پر گردد وراه دیگری رابر گزیند. کوتاه سخن 
اینست که ایرانیان دوران باستان معتقد بودند که مظپر SS‏ و 
بدی ومنشاً اصلی OT‏ خود انسان است. Galle‏ طریق دردین‌ایرانیان 
ازلوح محفوظ وقلم تقدیر ورقم سر نوشت خبری نبوده و داستان 
جبر واختیار که غالب دانشمندان شر ق‌وغرب راسر گردان وحیر ان 
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وبی‌تکلیف گذاشته. ازاین راه‌حل شده بوده است. 

مذ هب SL‏ آمیخته یی بود ازدین زردشت ودین‌مسیح وتاحدی 
کیش بودایی. این آمیختگی به‌مانی و پیروانش اجازه می‌داد که هر 
Se‏ با پیر وان‌یکی ازاین کیشہا رو برو می‌شد ند مدعی داشتن OF‏ 
fain sol‏ چنانکه مانویان را درجپان باختری پیرو شعبه‌یی 
منحرف و Sutras‏ ازدین عیسی می دا نستند» و در ölel‏ گر و هی 
نوآور دردین زردشت. 

Sl‏ اساس دوگانگی جوهر هستی را دردین خود حقظ کرد. 
es‏ تعبیر ات دور ودراز وعجیب وغریبی برای‌آن قائل‌شد. مانی 
Seas.‏ خدای‌روشنائی در کاخی o Sth‏ وجلال‌که متناسب‌با 
جو هر و جودش Cul‏ جای‌دارد. درحالی که تاریکی وپیروانش در 
ژرفنای جمپان‌هستی درمیان گل و لای ز ندگی می US‏ و غذای‌متناسب 
باوضع‌خود می خورد» Sh‏ معتقداست که درجپان آفرینش دو 
درخت وجودداره که یکی ازآنان درخت ز ندگی یادرخت‌پاکی و نیکی 
cul‏ ودیگری درخت‌مر گت است. در نظر اوهمه دنیامر کب ازاین 
دوجو هراست ولی سه‌چپارم فضا یعنی خاور و باختر Shady‏ جزو 
pol‏ 9 درخت ز ند گی است‌ودرخت تار یکی فقط در بخش نیمر وزی 
جپان ريشه دوانیدهاست. 

شگفت اینکه درهمین بخش نیمروزی هم‌درخت ز ندگی و جود 
دارد» ولی ناپیدا cul‏ درخت روشنایی سه‌بار بزرگتر ازدرخت 
تاریکی است. می توان فرض کردکه طبیعت سياه و تاريك در نظر 
مانی buyls‏ پدیده‌هایی است که در دشتپای‌گرم وسوزان بابل و 
پادیههای بی‌آب وگیاه کشور تازیان بوجود آمده وانديشة 
Slits)‏ باکشورهای حاصلخیز وسر‌سبز و روشن وآیاد مر تبط 
است . 

نمایش ز ندگی آنچنانکه (SL‏ در آغاز کارجہان تصور می کرد 
Soyo)‏ روشنائی وتاریکی ھر کد ام مانند کشورهایی بودند 
هم مر ز» ولی هیچکو نه پیو ند وآشنائی پایکد یگ نداشتند. هر کدام 
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از این دو کشور سازمان 9 ofp‏ خودرا داشت. در کشور روشنایی 
« ید ر بزرگواری» ها J pins‏ داشت و bls‏ ودانش اورا باچمار 
one‏ مجسم می‌کرد. فرمانروای روشنایی راکسانی AS‏ به 
ز بانہای ایرانی سخن می گفتند زروان نامیده‌اند که تقر یبا معنای 
جاودان Se‏ ان می‌دهد. بدیمی cul‏ تاریکی جز فقدان روشنایی 
و غیبت روزچیزی نیست. ولی مانویان برای تاریکی هم‌مو جودیت 
مستقل قائل بودند. در نظر مانی قلمرو تاریکی قلمر‌وی‌است که 
در آن نایسامانی حکومت‌می کند . 

خد ای بز ر گوار یسا پنج نشیمن‌دارد. LAS‏ شکینه ظاهر Í‏ به معنی 
نشیمن است. منظور ازاین لفظ چندان روشن نیست ولی مقصود 
ازاین پنج شکینه: حس» وجود» اندیشه» تخیل واراده بود. این 
پنج نيرو LSY‏ وجود يك فکر‌سالم واستوار است. در lop‏ این 
قلمر‌و روشن که سنت‌او گوستین آنرا ترالو کید Terra Locida‏ 
(سر زمین‌روشن) می نامید» قلمر و تار یکی است» که پادشاه‌تیر گی ها 
درآن‌فر مان می‌راند. اين منطقه. منطقة دودهای خفقان‌آور و 
آتش‌های ویرانگر وبادهای تند وزننده وآبپای زهرآلود است. 
طبیعی است ساکنان منطقه بیماریزا وسرشار از سموم موجوداتی 
tuus Lå‏ همان اقلیم هستند . 

در نظر Gh‏ این‌گروه Volga‏ نابسامانی جاودانی پیوسته 
در جنب و جوش اند هر کد ام از این فوتودات امن ویک ی ا مشاه 
روزی فرا رسید که از سرزمین تاریکی موجودات نفرت‌انگیز به 
سرزمین روشنایی واردشد ند ورفتای وعادات آنان به‌دیارپاگان به 
ارمفان آورده شد. مانی نمی‌گوید که‌چگونه روشنایی وتاریکی 
ay‏ آمیخته شدند» ولی می‌گوید که تاریکی ازدور به‌زیبایی 
روشنایی پی برد ودرصدد برآمد که بہری ازآن راتصاحب کند. 
این بیا نات‌ظاهر أ نامعقول» روشنگر طبع‌پانمپاه وسر شت‌انسانمپاست 


۵ پناد: آب وهوا ومحیط. بر هان قاطع. 
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که پیوسته‌در بدی‌ها غوطه ور ندو از هوساو امیال‌پلیدمانندشیاطین 
در دلشان خارخاری دارند. Qik ds‏ همه از زیبایی روشنائی 
غافل نیستند. وهمان پتیارگی و پلیدی طبعشان آنان را وامی‌دارد 
که زیبایی‌را به‌زور بدست‌آور ند وآنرا مایة‌زینت وآذین زشتیمهای 
خود ساز ند. در نظر Sh‏ منشاً شر» هوسہای لجام گسیختهاست. 

اگر خدای SL‏ و فر‌شتکان و دیوانی که انديشهة آشفته‌اش 
پوچود آورد» در نظر ما غریب می نماید. She‏ و شاگردانش Olay‏ 
ایمان داشتند و Ol Stash‏ امروزی WL‏ متوجه باشند که AS)‏ 
بخواهیم در باب مانی داوری بیطرفانه پکنیم پاید در نظ بگیر یم 
که این نمودارها با مظاهری که Gh‏ برای oly‏ عقاید خویش 
پکار برده. تا حدودی SL‏ ازاین است که: او آمیختگی خو بی 
و بدی را OLS) obs yo‏ بخوبی دریافته بود. 

چنانکه گفتیم مانی می‌گوید که آشوب درجمپان روزی پیش 
آمد که فر‌مانروای تاریکی‌ها توانست بخشی از قلمرو نور و 
روشنایی‌را تصرف کند. معنی این Sle baie‏ اینست که پیش‌آمد 
عظیمی که در Ole OF St‏ مشود بوجود آمد. نتیجهة اقدام 
یاغیانه نیروهای Sob‏ و ظلمت بود. Sly‏ این یورش ee‏ 
جایگاه نور آزرده شد. زیرا آنان نور محض بودند و آماده پیکار 
و ستین نبودند. در قلمر و روشنایی ده os)‏ هست که با آن 
بتوان ol po‏ راگریزاند» نه آبی زهرآلود ونه آهنی تیز و بر نده. 
تا پا آن. پتوان به پیکار و ستیز آغاز کرد. در کشور روشنایی 
جز روشنایی و آزادی چیزی وجود ندارد. خدای عظمت هنگامی 
که این پیش آمد‌ها رادید در یافت که روشنایی آسمان cl»‏ آر امش 
وآسایش آفر‌یده شده و راه دیگری بر ای مقابله با تاریکی جست. 
یعنی پدر عظمت. مادر Ske‏ را به كمك خواست و مادر حیات 
انسان نخستین را فراخواند. البته انسان نخستین» آدم نیست 
aK,‏ چیزی‌است ما نند « پر و توس آنتر و پوس» Anitrcpcs‏ 
که درآ ثار گنو ستیگت‌ها ol k=)‏ مسیحی ) از آن سخن می‌رود ودر 
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نوشته‌های مانوی و گنوستیکت جزیی از خداست و با خدا ازيك 
ريشه است. 

ob sb‏ مردمانی با عقت و پرهیز کار Boy‏ و به این دلیل 
حتی در عقاید by‏ به جمان‌بینی و آغاز آفررینش سخن از 
وصلت و نزدیکی و آمیزش نمی‌رود. در نظر مانی تولید مثل چیز 
خو بی نبوده و debs‏ هر مانوی این بود که بخش روشنایی را که 
در تن‌های موجودات زنده زندانی است آزادکند» و با تولید مثل 
Gob‏ ناگوار روزگارآغاز پیدایش جہان آفرینش را تکر ار نکند. 
OL lL‏ هر گز نان را نمی‌شکستند زیرا اعتقاه داشتند بااین کار 
بخش نوری راکه در درون OF‏ نہفته‌است می آزار ند. 

انسان نخستین هنگامی که آفر یده‌شد پنج عنصی در خشان بر ای 
وی همچون پوشش يا زرهی بود که برتن پوشیده بود. مانویان 
تر jd‏ بان این پنج عنصر راپنج خدا می‌دانستند. ازاین عنصر‌های 
پنجگانه» چہارعنصر باد وخاك وآتش وآب بود ولی عنصر پنجمین 
را نویسنده» الفمبی‌ست‌النسیم نامیده‌است. سعدیز بانان این نسیم 
رافر وه می نامیده‌اند و ترك‌های‌او یغوریآنرا تین تورامی گفته‌اند 
که با لفظ اثیر بی مناسبت نیست واغلب مترجمان و پژوهشکر ان 
آترا بکار می ہں ند. 

هنگامی که انسان نخستین زره‌های پنجگانة مذ کور را cst ge‏ 
به كمك فر شته‌یی که افس پیروزی را دردست داشت» کوشید تا 
سرور جپان تاریکی را هزيمت دهد ولی نتيجة نامیمون و 
نومیدی بخش بود وانسان نخستین درمیدان جنکت بیمپوش افتاد 
ویادشاه تاریکی‌ها پنج عنصس روشن رابلع کرد. | CS‏ وا 
سر نوشت بشر‌اهمیت بسیار داشت . 

مانویان می‌گویند که در این مرحله» انسان نخستین با اینکه 
پنج عنصر روشن را ازدست داده بود» خود درخطر نبود و باپلیدی 
نياميخته بود وبدین دلیل توانست به ژرفتای گرداب le Sob‏ 
پرود وریشه‌های پنج عنصر شب L)‏ ظلمت) را آنچنان a‏ که‌از 
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پالیدن بازم‌اند. یعنی انسان دوباره با كمك خدای بزرگوار 
به میدان کارزار بر‌گشت ونیروهای تاریکی را اسیر گرفت. با 
این تر تیب» اشغال سرزمین روشنی به‌دست عوامل تاریکی متوقف 
شده بود. ولی معنای پیروزی این نیست که همه آسیب‌ها و تیره- 
روزی‌های آدمیزاده p>‏ ان ott‏ باشد. فر‌شته‌های تاریکی شکست 
خورده و اسیر بودند» ولی پنج عنصی درخشان را بلمیده بودند و 
hs‏ وروشنایی که محر وم از پنج عنصی اصلی شد باهمة پیر وزیاش› 
پر یشان و ناتوان افتاده بود. 

مسئلة اصلی برای روشنایی این نبود که تاریکی را Ole‏ 
بارویی ز ندانی کند بلکه این بود که چگو نه اسیر ان را آزاد ساز ند. 
در نظر مانی موجودیت جپان آفر ینش نتیجه این پیش‌آمدها یعنی 
آمیزش روشنایی وتاریکی وپلیدی وپارسایی است. براثر این 
پیکارها آفتاب وماه که دوعامل اصلی روشنایی Boy‏ آزاد شده 
بودتد» ولی هنوز مقدار زیادی از عوامل نور» یعنی بی‌رنگی» 
اسیر رنت مانده بود. 

در آثار مانوی. مطالبی در بار زمین وخشکی ودریا آمده که 
صورت رمزی دارد» واینجا Shes‏ بسط مقال در باب Lat‏ نداریم» 
وفایده‌یی نیز برآن متصور نیست. پس ازآن مانی‌در بارة فر شتك 
« بر خو ان» که فر ستادهر و شنایی و تناو اسطه یی بود که پر ای‌جداسازی 
ہد یہا از نیکی‌ ها دردستر س بشر قر ار داشتند» بحث می کند. 

مانی سیس می‌گوید که یادشاه تاریکیپا توانست آدمی را 
پوجود پیاوردکه بخش عظیمی از روشنایی را او consol‏ و هنوز 
در اندرونش زندانی است. آدم آنچنانکه مانی می‌گوید به شکل 
Jus‏ آفر‌یده شده» بعداً ازهمان راه‌که آدم پوجود آمده بود حوا 
نیز بوجود آمده‌است ولی سمپم روشنایی دروی‌کمتر است. آدمی 
خودجہان کوچکی است که den ga‏ بساط آفر ینش در وی نہفته 
است. خدا! و ماده تاریکی وروشنایی همه جزو و جود اوست. 

در نظر GL‏ عیسی موجودی آسمانی است. مانویان عیسی‌را 
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دوست می نامید ند. در نظر آنان هنگامی که عیسی به رویز مینآمد 
آدمی درخواب بود» عیسی اورا بیدار کرد ودیوانی راکه گرداو 
چمع آمد ه Woy‏ ازوی دورساخت. بعدآدمی در خویشتن نظر کرد و 
خودرا شناخت. عیسی دراین راه‌رنح بسیار برد» وتن به سختیمپای 
بسیار داد تااینکه آدمی را دردرجات آسمانی جای‌داد و اورا تعلیم 
داد که جوهر اصلی عیسی» خود روشنایی است. ولی روشنایی‌در 
این Ol‏ با هزاران خطر رویروست ودرمعرض آنست که‌هر آن 
باعوامل Sob‏ آميخته گر دد» و بدینوسیله بودکه‌آدمی نماد نخستین 
خویش رابه نیکی شناخت. 

مانی در شاپور گان می‌گوید «این‌دانش وراه‌بکار بستن آن‌گاه 
وییگاه بدست رسولان یاپیامبران به آدمیان تلقین ond‏ زمانی نام 
این پیامبر بودا بوده ودرهندوستان تعلیم می کرده» نام دیگری 
زرتشت بوده‌درایران» ودیگری‌عیسی بوده‌در باخت‌زمین. واکنون 
ply‏ خدا بتوسط من که SL‏ هستم یعنی پیامبر‌خدا و پیامیر 
راستین و پیامبر وایسین. بشما ابلاغ می شود . » 

این جملات. از کتاب ماللہند بیرونی اقتباس شده است. ولی 
ازاصل شاپورگان قطعاتی در تورفان بددست‌آمده که پر وفسور مولر 
آنرا جمع‌آوری کر ده است. از بر ر سی دقیق این قطعمات می شود 
چنین نتیجه گرفت که مانی معتقد به‌توالی Ol pol‏ بوده‌ که در هر 
دوره ازتاریخ ودرهر کشوری بوسیله يك تن اعلام gous‏ به نظر مانی 
cla lus‏ او منافاتی با تعالیم آن poly‏ ان ندارد. وی به‌زعم خود 
واپسین پیامبر ان‌بوده و معتقد بود که‌درآخر‌الزمانز SG‏ می کند. 
وخودش آخرین و کاملترین پیامبران ودین‌آوران روشنایی است. 

هرمس وافلاطون وبودا وزردشت در نظر وی‌از پیامبرانند» 
ولی مقام‌عیسی باآنہا فرق دارد وپایگاه عیسی چیزی بمپتر و 
ہر تر از پایگاه آن‌پیامبر ان است. در نظر Sle‏ عیسی موجودی 
ایزدی‌بود» او برروی زمین‌چون آدمیزاده‌ای پدیدار شد ess‏ 
آدمیز أده نبود. تر‌سایان معتقد ند که عیسی را ,4 صلیب کشید ند 


۲۳ مانی 


ولی در نظرمانی» آنچنانکه در کتاب مقدس مایعنی قرآن مبین 
آمده (ماصلبوه وماقتلوه ولکن شبه لمم ) عیسی بر بالای Ole Lake‏ 
نداد مانی خودرا درحقیقت یکی از حواریون عیسی می‌دانست و 
آنچنانکه سنت او گوستین گفته‌در نامه هایش همیشه خودر احواری 
عیسی تا تفه . در نظ مانی دین تر ساأیی سنتی بر 4b‏ 
دين یمود و کتاب‌عہد Gate‏ استوار شده است. 

تضاد اصلی دراین Rt‏ میان‌خد! وآفر یده‌های وی‌است که 
نژ ادا نسانی dle‏ ترین‌آنان‌است. مسألهٌ اصلی اینست که بایددید 
عیسی که درفلسطین تعلیم‌می‌داده تاچه‌حد due‏ خدایی و تاچه‌حد 
سیمای بشری‌دارد؟ ولی مانی تضادی درمیان خدا و آفریده‌های‌او 
نمی‌دید» بلکه تضاد بر ای‌اودر قلمر و روشنایی و تار یکی مجسم بود. 

يك‌فرد انسانی درنظر Sh‏ يك‌واحد نبود» بلکه جزیی از 
روشنایی بود که در قشری بیگانه و بشکلی بی بر گشت زندانی بو ۵. 
دراین‌حال برای بشرامید cp Bo‏ وجود ندارد» زیراکه اتحاد تور 
و ظلمت در سر‌شت انسانی تصادفی بوده وتنمپا امید بشر اینست 
که بخش پاك‌انسانی از ES poly‏ از زندان تیره تن‌رهاکود. 

خدای مانی خدایی است غیر از 4-2 ۵ و کتابعہد Gute‏ تىق . glas‏ 
مانو يان خدای‌ر و شنایی است و مظاهری که به نام ار ا 
«انسان نخستین». و پیامبر وچیزهای دیگر درآیین مانی codal‏ 
چیزی جز ظبور نیروی روشنایی نیست. این elles‏ جاودانی 
نیستند» زیراکه بنظر می‌رسد موجودیت آنہا نتیجۀ نیازی‌است 
که بمناسبتی بو جود codal‏ مانند ظسور فرشتة خدا ee‏ 
نخستین عہد عتیق. 

به‌این دلیل عیسی در نظر مانی فقط درظاهر آدمیزاده. بود. 
ولی درمیان مراتب روشنایی مقامی ویژه داردکه دست بشی از 
رسیدن به‌دامان OF‏ کوتاه است. SL‏ آمدن عیسی رامیان بشر 
می‌پذیرد ولی روشن نمی کند اوچه کسی بود؟ و چگونه برروی 
زمین پدیدار گشت؟ ولی آنچه استنباط می‌شود اینست که وی 


زی وام ما ٢‏ 


معتقد بود عیسی کسی بود که دو یست‌واندسال پیش ازاودریپودیه 
el)‏ 4( دید ه شده است . ما نی درموردعیسی تأحدی‌تا بع‌س‌قیون؟! 
بود. محتمل است که او. هرگز انجیل‌های OLS Le‏ را ندیده و 
شاید نامه های سن پل ودیاتسرون راپه‌ز بان‌س‌یانی وانجیل‌م‌قیون 
راهم که شاید از انجیل پطر س اقتباس شده ندیده و باآن آشنا نبوده 
انشا ۱ 

مانی ومار سیون هیچکدام معتقد نبو د ند که عیسی‌ماأنند یك پشی 
عادی به‌جپان آمسده و بالای صلیب رفته» پلکه باور داشتند 
یمپودیان مرد دیکری را یجایاو کشتند. سنت‌او گوستین این عقاید 
مانی را در Syl‏ عیسی رد می کندو می‌گوید: چرا عیسایی که کشته 
شد باید بانیروی سازنده ورويانندة جمپانی و باو جود خدایآفتاب 
و باجلال وشکوه وی وبا اطلس و بامرد نخستین یکی شمرده‌شود؟ 
ولی پاسخ روشن است. لااقل برای SL‏ درصد:د یافتن معنای‌این 
Oss‏ کن هستیم نه درراه‌ر فض‌وردآن. وپاسخاینست» که‌شکو همند 
oj‏ کسانی هستند که درنامه به یپودیان ارواح مدیره نامیده 
شده‌اند Gls‏ در نوشته‌های خود نیز ازآنپا od Sol,‏ است؛ ولی 
عیسی بمثابه واسط بازخرید انسان و تاحدی مظہر انديشهة رنج 
خدا برای bE‏ آدمیان است. (GL‏ خودرا آنچنانکه گفتیم از 
حواریان عیسی می‌دانست و نیز فارقلیطی می‌دانست که عیسی از 
0d Sob ol‏ است. 

جہان بینی مانی وسازمانی که برای عالم قائل‌است» مانند 
بسیاری ازداستان‌های مذ هبی جنبه رمزی‌دارد واگ این قصه و 
نظا ی أن توا متا نشود مجموع گفته‌های مانی بنظ افسانه‌های 
بی سر و ته می‌آید. با اینممه این‌افسانه a‏ ا ]فر اهبش əl)‏ 
مدتی بیش از هزارسال بخود مشفول ساخته است. این‌افسانه ها 
یعنی افسانه پیدایش ودیکی افسانه‌های مر بوط به‌آسمان وزمین 


16 — Marcion 


مم مانی 


همه ازيك سر‌چشمه منشاً می‌ گیر ند ومانند امواجی که تابش 
آفتاب رنگپای گوناگون به‌آن می بخشد و با جنبش امواج bele‏ 
می‌شود» و تغییرر نگ می‌دهد» دراصل یکی هستند» و خوشبختانه 
با ها عة تا ی بل تفت با یی E‏ هآ قد EEE‏ 
گوناگون را بوجود آورده وگروه بیشماری خود را مأمور بیان 
ونر آن ۵[ مسعه | تن که عیسی ومانی نیز از آنپاهستند. 

sol OL pl‏ بسیاری از پیروان آیین‌های So‏ طبقات و 
گر وھہای گوناگونی داشته‌اند. گروهی را بر گزیدگان» PIF‏ 
را نیوشندگان» يا به تعبیر تازی‌زبانان نفوشاکان يا سماعان 
می‌نامید ند. بر گزیده. مانوی راستین بود. درحالی که نغوشالی۱۷ 
پیرو عادی بشمار می‌رفت. مراسمی راکه بر گزیدگان مسراعات 
Wo So‏ بسیار سخت بود. dam‏ مانویان گیاهخوار بودند» ولی‌ گر وه 
بر گز یدگان از میخوارگی واز زناشویی وداشتن مال و خواسته‌هم 
ممنو ع بودند» وچنانکه پیش ازاین گفتیم gus‏ سته در گشت و گذ‌ار 
بودند» و خوردنی برایيك‌روز وجامه برای odd Such‏ 
می کردند. بر گزیدگان نمی بایست نان‌خود را بیر ند و همواره 
مانند هندوان wo Sls‏ همراه خود داشتند که نیازمندیمای آنان 
را برآورده می کرد. پیش ازخوردن نان دعایی می‌خواند ند و 
می گفتند : «من ترا آرد نکر دم و نشکستم وبا بیگناهی می خو رم .» 

سماعان wh‏ شند‌گان مجبور بودند که خوراكی بر گزید گان 
را تیه کنند وبپمین دلیل ob)‏ از گر‌سنگی نمی‌مردند. زنان 
هم ssl‏ مردان G‏ این‌را داشتند که به‌جر که برگزیدگان وارد 
شوند. ولی معمولا هیچ کاری supe»‏ آنان گذاشته نمی شد . 


US -۷‏ نفوشاك از نیوشاك obj‏ فارسی آمده وشاعران و نویسندگان ما آنرا 
بکار برده‌اند. دلی بیشتر بمعنی مطلق مانوی استعمال شده است» سوزنی 
سم‌قندی در هجو نظامی (؛) می‌گوید: 
ای نظامی کلکی بی‌سری وبی‌سامان به‌نفوشاك و مجوس و مغ وتر‌سامانی 


زندگی و پیام مانی ۴۵ 


نسبت های دیگری هم olja‏ داده می‌شود که بعید نیست ساخته و 
پرداخته دشمنان OL pl‏ باشد. 

می توان گفت که در مقام‌مقایسه بادیر نشینان یار اهبان عیسوی» 
مانو OL‏ معنویت قوی‌تری داشتند ودراصطلاح Lt‏ را «صدیق» 
می نامید ند یعنی راست کردار یا راست گفتار . 

در بار تکلیف مانویان درمورد جداکردن روشنایی از تاریکی 
اطلاعات دقیقی دردست نداریم ومعلوم نیست که خود مانی برای 
اینکار چه‌روش عملی پيشناد کرده بوده است. 

برای‌اینکه مانی را بپتر بشناسیم و بامحیط معنوی‌که وی 
در آن‌ز ندگی می کرد آشنا شویم باید از گروهمپای تعمید گر یعنی 
مغتسله AS‏ نوع Go‏ ترسایی کم و بیش سنتی را رواج‌می‌دادند» 
سخن بگو ئیم . این گر وها تر‌سایی GS‏ را به سبکی که و وه خودشان 
بود تفسیں می کردند ودید مذ‌هبی آنان sb‏ سایی گری ر سمی یعنی 
مسیحیت کلیسای مر کز متفاوت بود. 

دراینجا با مطلب مہمی مواجه می شویم و آن‌اینست که طر یقتی 
که به نام گنوس معر وف است چه می‌گوید؟: وجوه SOT‏ از خلال 
نحله مای گوناگون عارفان Lam ASL‏ (غنوسیان) دیده می‌شود» 
عبارت از چیست؟ 

آقای [. قورن‌هار ناخ از گنوس تعریفی بدست داده‌است که 
در yee Oloyb‏ ئی تند وتیل ومخالف وموافق فر‌اوان پیش آمده 
است. وی می‌گوید: قرن‌اصلی ميان تر‌سایی‌گری AS SIS‏ و 
تر‌سایی گری گنوستيك يا عرفانی اینست که عی‌فان‌گرایی یاگنوس 
were‏ از مقام شرع پایین می‌آورد و (bodice‏ ومادی بدان‌می‌دهد 
وبه‌صورت حاد واندیشیده» عیسویت را مبدل به یونان‌گرایسی 
می کند» وتورات و همه نوشته های معر وف بعد عتیق را دور 
می‌ریزد. درحالی که در کیش کاتوليك IS‏ به یونانی گری‌اندت 
و آهستهآهسته انجام می‌شود و کتاب عہدعتیق اعتبار خود را از 


. نمی د هد‎ eis) 


وم مانی 


مکتب پد ید ار شناسی امر وزی می گو ید : جوهر گنوس روش 
معنوی cul‏ وطر یقت‌های گنوستيكت )= (GU‏ هر کدام یکی از 
وجوه خاص ch‏ پدیدارکلی يا عمومی درتاریخ ادیان است. 
گنو ستیسم هر جا محیطی متعادل ومساعد بدست آوره مانند قارچ 
از زمین می‌روید وهر لحظه فر اوان و فر اوانتر می‌شود. 

از بررسی این مکتب‌های سنجش گر Gate‏ بر می‌آید که تحلیل 
پد ید ارشناسی چند نمو نة اصلی ۸۲۰۲6۱۲۲6 را درمیان اندیشه‌های 
SUIS ole‏ کر تھا پوس کی ای وهای اضل در 
همه اندیشه‌های عر فان‌مدار و جود دارد. PE‏ موضوع و روشنی 
آن کم و بیش glares‏ است. 

ممهمترین این نمو clad‏ اصلی عبارت‌است ازدوگانگی بنیادی 
گوهر های معارض همدیکر خواه باهم ازآغاز Che‏ بوجود آمده 
باشند خواه‌یکی پس ازدیگری (یعنی افسانهة هبوط NS rie gy‏ 
پا اخگر روشنایی آسمانی درجہانی بیگانه ودشمن). ایسن‌اصل 
اخیر یعنی اسیر بودن روشنایی در تار یکی » 95 Sas‏ احساس دوری 
از وطن وآرزوی‌رهایی از زندان تن است. 

بعدها نظرية آگاهی یا عرفان آگاهی دهنده وآزاد‌کننده 
آشکارشد که به آدمی‌راه ادراك سرشت اصلی خود رانشان‌می‌دهد. 
وراه رهایش را که عبارت از باز گشت به جبان لاهو تی نخستین 
پاشد» باز می‌کند. از سده دوم میلادی يك نوع کیش ت‌سایسی 
عرفانی به‌سوریه و ماوراء اردن دحتی بین‌النپرین راه یافت. 
واسطهٌ ورود این طرریقت. گروه تعمید گر ان بودند. البته تعمید 
GS‏ دراین سرزمینہا بوجود ould‏ و وجودآن یك نظام عرفانی 
را ایجاب نمی کند. ولی این مطلب می‌تواند بیان کنندء پاره‌یی 
از ارزش‌های زرف از oly‏ تقدیس مر بوط آیین تعمید*" باشد. 

معنی تعمید یك نوع دگر گونی وقبول آیین نو را می‌رساند. 
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زندگی و pla‏ مانی PY‏ 


l‏ آنچنا نکه کف بین )= اف) مشمپور سویل می گفت : «درشط هایی 
که‌آبپای روان خروشان Wolo‏ آب‌تنی کنید» خداوند لطف خودرا 
شامل حال شما خواهد کرد و شما به آیین نو خواهید گرائید.» 
همچنین یحیی تعمید دهنده می گفت : «من‌شمارا در آب غسل می‌دهم 
تا آیین خود را بکردانید.» ۱ 
پیروی از اصول عقاید Sl‏ که LL‏ آن تقسیم نیر‌ وهای 
SLs‏ بر دو اصل روشنایی و تاریکی است آنچنان در نماد بشر 
بصورت غر Cp‏ نپفته‌است که حتی فیلسوفان بزرگت وزرف. 
اندیش ام‌وزی مانند کارل یاسیرس نیز از SE‏ آن بر DUS‏ 


۰ S warre ۳ 


یا سیر س‌در کتاب«فلسف من» می گو ید : حشیقت » جہہان ناشناختی 
است» ولی‌آنچه مامی بینیم ازدوحال‌خارج نیست: جپان يك جنبۀ 
منطقی ويك جنبة غير منطقی دارد. یاسپر‌س جنبة منطقی را 
آیین روز و dete‏ غیر‌منطقی را سودای شب می‌نامد. روز روشن 
است وشب تاريك وپر از پر سشہای بی‌پاسخ. 

ol‏ منطقی یعنی قلمرو روشنایی پر از گرفتاری‌ها و 
دشواریبپایی است که جہان لامنطق بوجود می‌آورد. تاریکی از 
همه‌سو در روشنایی رخنه می‌کند و با طوفانبای دیوانه‌وار و 
آشو بی که بوجود می‌آورد» همهٌمارا بسوی ژرفنای عدم و نیستی 
راهنمایسی می‌کند. با اینیمه آیین روز یعنی منطق روشنایسی 
می کوشد تا براندیشه‌های ما سامان ude,‏ و از راه دانش و خرد 
زندگی را زیباتر کند» ولی سودای شب کور کورانه بناهای SLI‏ 
را ویران می کند و باهمۀ نیر‌وی‌خود. بی‌آنکه مدف وقصدی 
داشته باشد» بر موجودات می‌تازد وجپان هستی را درهم می‌ریزد. 
کشمکش میان oni‏ روز و سودای شب در درون خود انسان هم 
جریان‌دارد یعنی از یکسو خرد مارابراه نیکی می‌خواند ولی‌غرایز 
طبیعی ویرانگری را برما تلقین می کند. ما می‌توانیم راه‌خوه را 
بر‌گزینیم» ولی راه سودای شب وتاریکی مخرب هم برای‌ما باز 


۸ مانی 


است و این دو گرایش wil‏ همزادانی هستند که پیوسته در درون 
ما ناظر و Gu ail»‏ ند. انسان نمی‌تواند از LST‏ جوص 
اشیاء درامان بماند» جوهری که ماهیت OF‏ برای ما الی‌الاید 
ناشناخته خواهد ماند وهرلحظه ما را بامخاطرات اسرارآمیز و 
محرپول مواجه خواهد ساخت. 


فصل دوم 


بنیادهای عقاید isis‏ 


اقتباس از رسالة پوثش 


ای Gola‏ بزرگت» تو روان مرا 
از خواب slag‏ کردی! 
(از نوشته‌ها ی که در تورفان بدست آمده) 


احکام خرد و روش‌های نیکو کاریء همه 
یکی پشت سردیگری» بانظم و تر تیب ازطریق 
پیکپای ایزدی برای ما فر ستاده‌شده. آور نده 
این ply‏ برای مردم روزی از هندوستان بود 
و بودا نام داشت؛ روزدیگر زردشت بود که 
از سرزمین ایران برخاسته بود؛ زمانی هم 
Soy use‏ روشنائی خدا را به باخترزمین 
ارمغان آورد؛ واپسین‌پیام آورآخر الزمان» من 
هستم» یعنی مانی که ازمرز و بوم بابل‌می‌آیم. 

شایورگان 


Oe‏ مانی 


آیین SL‏ سه‌جنبه يا E ge‏ اصلی دارد: 

نخست اینکه‌آیین وی‌آیین Slee‏ است» بحدی‌که مانی معتقد 
است که آیین او bs‏ آیینی است که خواهد توانست همه OLS Lae‏ 
را زیر بیرق خود‌گردآورد. بی‌شك از روزی‌که این‌جپان آفر یده 
شد» رسولان پیوسته پیامپای ایزدی رابه آدمیان ابلاغ کرده‌اند: 
رسولانی مانند cao)‏ شیث » CP‏ ابر اهیم وبویژه بودا وزر تشت 
و عیسی ‘Tot‏ ۱ 

در نظر‌مانی آیینی که وی پیامیرش بودشکل نوی از وحی‌هایی 
cul‏ که بر پیامبران نازل شده و Sle‏ پیامبری است که بهنو بۀ 
خود پیو ند ميان خدا و آدمیان راتأمین می کند. مانی برای عیسی 
مقام ویژه‌یی درمیان پیامبران قائل است و خود را از حواریان 
وی می‌داند. ولی همه ادیان گذشته را ناقص می‌داند و معتقد 
cul‏ که هر کدام ازآنان حاوی بخشی کوچك یابزرگت از حقیقت 
کل‌است» حقیقتی که پس از مدت کوتاهی چره‌اش تغییر کرده 
و فر وخ نخستین را ازدست‌داده است. دایره گستر ش هس کد ام از 
این دین‌ها از بخش محدودی ازجہان‌فراتر نرفت. بودائی گری 
به هندوستان» مزداگرایی به‌ایران وآئین ترسایی به باختر‌زمین 
اختصاص یافته‌است. 

مانی می‌گوید که وی آخرین Atle‏ زنجیر وحی‌ها و پیامس 
اسان ا سیم ساسا ol‏ 

در کتاب شرعیات مانی که به‌ز بان چینی تر‌جمه شده. مانی 
خود راپیامبر Sedo) ge‏ می‌داند که آخر Sy) pace‏ عمس جہان‌است . 

مانی خودرا پاراکلت يا فارقلیط می‌خواند. Gl‏ معتقد 
بوده که دا نش‌وی دا نش PIS‏ است وتنا طریق بیان و توجیه کامل‌و 
قطعی همه پدیده‌های able‏ است. درحالی که als‏ های پیشین هر کد ام 
بخشی از تور دانش را در برداردء واین نور درزیر پر‌ده ای تیر ه 
از رازها و چیستان‌ها و استعاره‌ها پوشیده شده و بدون تفسیر و 
تعلیم فار قلیط Ale dy‏ کمال نخواهد رسید. 


بنیادهای عقاید مانی AI‏ 


تعالیم مانی حاوی همه تعالیم گذشته است ولی از OF dom‏ 
تعالیم در راه شناسایی Ol‏ دورتس می‌رود. آموزش‌های مانی 
مانند آموزش‌های پیشین Sle‏ و جود مرزهای جفرافیایی محدود 
نمانده است. 

oh‏ می گفت اخگر امیدی که در گفته‌های وی موجود است 
خاور و باختر را روشن خواهد کرد و aly‏ وی در همه‌جا و با هر 
زبانی شنیده خواهد شد. جامعه‌های باستانی هر کدام در میان اف اد 
و نژادی معین ویا درمنطقة cop dl ae‏ محدودی از زمین تشکیل 
تاه I‏ ولي جامعه مانوی جامعة عظیمی در قلمر 9 زمان‌خواهد 
بودکه سراسر جمپان را در بر خواهد گرفت. مانی می‌گوید: جامعة 
من درهمهٌ شمر‌های Ob‏ سازمان خواهدیافت ودرهمة کشورها 
شناخته خواهد شد. 

جنبۂ دوم این مانی dete‏ جپانی و جنبه تبلیفی آنست. 
مانوی‌گری خود را تنپا دین‌راستین همه جپانیان فرض می کرد» 
و تبلیغ وت‌ویج آن‌را وظیفهة دائمی هرمانوی می‌دانست. مانی 
مانند سن پل پیوسته در سیر و سفر بود و خود را خدمتگزار دين 
خدا و پیشوای دعوت به‌ز ندگی ودعوت به رهایش می‌دانست. 
از این رو شاگردان مانی با پیروی از استاه همه پيك و پیامس 
خر وه‌خوان (برخوان) Woy‏ هر مرد مانوی سخنران و خطیبی 
خستگی ناپذ یر بودکه Wh‏ هميشه و همه‌جا مردم را به بیداری 
و رهایش دعوت‌کند؛ هر عضو (بر گزیدءة) این جامعه رهرو و 
ره نشین سر گردانی است که آنچنانکه به‌وی دستورداده شده» بايد 
پیوسته در سفر باشد و اصول عقاید او را به مردم تعلیم کند و 
آنان را به‌سوی حق رهنما باشد. 

آرمان OL SL‏ سیر و گشت و تصرف جپان‌است. ودر WES‏ 
مانوی LIL‏ چینی که معروف به چامع مانويك است وشادروان 
پلیوت تش کول هه به کسانی که بدون احر از ضر ورت در گوشه‌یی 
تنہا می نشینند» گروه بیماران گفته شده است. مانی بالعکس از 


۳ مانی . 


PAG کک و وراک ما ی‎ Se anes 
US درحال راه‌پیمائی باشند» تجلیل می‎ Lilo و می‌خواهند‎ 
می‌گوید این‌دسته که جزایمان استوارخود جنگ ‌افزاری در دست‎ 
همه جا بروند تأاجانوران در نده ودشمنان کینه توز‎ wh ندار ند»‎ 
خود را وادار کنند که به کنامپای خود یناه برند واز سرراه‌آنان‎ 
دور شو ند.‎ 

در St‏ پیش‌گرفتن این روش گست‌ش وپراکندگی گر وه 
مبلفان مانوی عجیب بوده: این آئین درباختش از میانه btw‏ سوم 
به بعد در کشور مصر درمیان گروه ترسایان» وهمچنین درمکاتب 
فلسفی غیر تر‌سایی آنجاگسترش یافت. مانوی‌گری به‌فلسطین و 
رم رسید. چنانکه درسدءة چمپارم دين نو در همه‌جا مستقر شده ودر 
همه‌جا وضع موجود را تہدید می‌کرد. در افریقای Slat‏ در 
ol Su‏ ۳۸۲۱۷۲۷۳ مانوی‌گری سنت‌او گو ستین را بخود جلب کر دو 
سپس درآسیای صخیر Ob po‏ وایلیری وایتالیا وشاید در کشور ‏ 
گل (فرانسه) واسپانیا گسترش یافت. 

از نظر زمان هم‌آئین مانی قرن‌هادرخاور و باختر پایدارماند. 
در $599 ساسانیان با وجود همه فشارهائشی که برآن وارد شد» 
مانوی‌گری ازمیان نرفت ودر پایان حکومت ساسانی المپام گی دین 
مزدك AS‏ 

درسدءة دهم میلادی ریاست مذهبی ازبایل به‌سمر‌قند منتقل 
شد ودردرون قلمر و اسلام هم | ند يشه های مانوی در عر فان اسلامی 
و اندیشه‌های ز نادقه تا ثیر گذ‌اشت. درماوراءالنہر مانویت بخو بی 
پیشر فت کرد» 3599 اسان مانویان‌متعصب‌دین آوریه یادیناوریان 
نامیده می‌شد ند وزمانی خودرا پیر‌وز وموفق می‌دید ند. 

درسدءة ۷ گر وه ‘OULU‏ هنگامی که راه کاروان‌رو — کاشمر — 
کوچا- قره‌شم دو باره داش شد» به‌سوی خاور پیشی فت کرد ند. 
در سال ۶۹۹ یکی از زعمای OL SL‏ در دربار امیراطور چین‌دیده 
شد. امیر اطور آزادی اجر ای مر‌اسم مذ‌هبی را پرای‌آنان Cmts‏ 


بنیادهای عفاید مانی ۵۳ 


کرد (چینیان آیین مانی G22 ly‏ مومونی Momoni‏ می گفتند)» 
پادشاهان olfa wan‏ اجازه تأسیس معبد دادند. درسال VAF‏ 
تنی چند از روحانیان مانوی» خاقان اویفورها را به‌دین خود‌جلب 
کردند. دراین کشور› یعنی کشور او یفورهاتاسال ۰ ۶ که قر pub‏ ها 
دولت اویغور را متقرض کردند» دین مانی دین رسمی اویغورها 
بود. MIL‏ همه‌حتی پس ازآن دوران» تاروزی‌که چنگیزخان dap‏ 
ob Hb‏ و غیر مانویان را تارومارکرد» دین مانی در منطقۀ 
کان‌چه ئو 9 کان‌سو و خوچو درشرق‌تورفان ودرواحهٌ ختن دینی ز نده 
ویویا بود. درخود کشورچین. با اینکه خاقان‌های اویغور از OF‏ 
پشتیبانی نمی کرد ند Cw In‏ روشنایی» در کنار تا ئو يسم و پو دیسم 
بصورت جامعه‌های سری درمناطق فوچه ئو و فوکین تا پایان‌قرن 
۶ وشاید دورتر زنده بود. دين sh‏ آنچناتکه پایه گذ ار آن azas‏ 
بود از خاور تا باختر یعنی از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام 
کسترش AL‏ بود ودرحدود ۱۱ سده دوام‌آورده بود. 


Jekk 


دین مانی دینی جہان‌گیر بود. پیروان اومی‌بایست در راہ 
گسترش وتبلیغ آن‌کوشا باشند» ولی افزون براین دوجنبهٌ این 
دین کتاب هم بود. GL‏ که گواه اختلافات و تناقض‌ها در مان 
پیر وان ادیان باستانی بود. خواست دین‌خود را ازاین‌گو نه خطر ها 
دورنگاه دارد وازاین جہت عقاید وشرایع‌خود راخود نوشت و 
بدست بازماندکان سیر د. 

dure‏ راستی یعنی جامعة مانوی مانی بر‌روی‌هفت کتاب 
Solu,‏ ده است. و همو گفته است که متن کتاب‌های وی‌قطعی است. 
هیچ‌دبیر و نسخه پردار تباید هیچگو نه تغییری در Of‏ بد‌هد. مانی 
در این کتاب‌ها در کمال وضوح وروشنی دانش جپانی کامل وعاری 
از هر گو نه ابمپامش رابه‌ودیعت سیرد. 


. ۱) شاپورگان» به‌زبان پپلوی 

fast (Y‏ ز نده L‏ جاویدان 

(Y‏ گنجینة ز ندگی 

(É‏ پراگماتیا (حاوی. یاجامع. OLS‏ اعمال) 

2( کتاب رازها 

lo کتاب‎ (1 

بیشتس این کتا با L‏ رساله‌ها بەز بان سریانی ویاز بان‌آرامی 
خاوری نوشته‌شدهاست . احتیاط‌های مانی رویہمر فته مو ثر بود. 
یعنی در اصول‌عقایدش درسده‌های بعدی‌د گر گو نی های مہم پیش 
نیامد»› ولی بااین‌همه پیر وان ویپس ازدر گذشتش uses‏ جعل 
کرده و به‌استاد نسبت Wolo‏ مانند «کفالایا» (فصول) که به‌منظور 
ترویج دين مانی نوشته شده‌بود وآثار So‏ ازقبیل نیایش‌ها و 
مواعظ و تاریخ‌های tule‏ مانوی و یاعبارات خستوانی‌و غیرهولی 
هیچکد ام ازاین نوشته هاپایه‌های اصلی‌دین‌ویر امتزلزل نکر دهاند. 

روزکار درازی Las‏ منبع اطلاعات موجود درباره مانی 
توشته‌های مخالفان Qo‏ وی بودکه بمنظور رد وجرح عقاید مانی 
نوشته شده‌بود. ولی کشفہای بسیار مہم سالہای )3 ۱٩ bun‏ 
و آغاز say‏ ۲۰ درمنطقة تورفان و تر کستان‌چین» ودر کان‌سو و 
در غارهای نزديك تون - SEG gp‏ و همچنین نوشته‌یی که درفیوم 
۱٩۳۱(‏ در مدینه مادی) بد ست آمده مدارك پسیار استوار واصیل 
در اختیار پژ وهندگان گذاشت. این مداركت. که عبارت از کتابما 
ونوشته‌های پوسیده باتجلید Subs | a aed‏ هنوز کاملا 
خوانده نشده است. ۱ 

. بخش‌مہمی‌ازاین EERE‏ به ز بان aad Sel‏ 
of‏ بدست ما تر سیده» پلکه بیشت تر‌جمه‌هایی است به‌زبان چینی 


1— Tuen—Huang 


AA pple بنیادهای عقاید‎ 


یا ایغوری» یابه یکی از زبان‌های ایرانی (سفدی» (Gok‏ پارسی) 
درتر کستان و یابه‌ز بان قبطی درمصس 

نکته یی که Sate wh‏ شد Gen‏ نوشته‌ها و عقاید gh‏ 
به چندین ز بان تألیف و ترجمه شده است و اهمیت این نکته ازاین 
نظر است که کیش مانی بسیار زود due‏ جہانی پیداکرده است. 
دو عامل J be‏ این گسترش تبلیغ وکتاب بوده است. 

از مجموع این نوشته‌ها خواننده تصور خواهدکردکه دين 
مانی يك نوع دین تر کیبی" بوده است. خود مانی گفته است که: 
نوشته‌ها و عقاید خردگر‌ایانه و مکاشفات و رمزها و Glass pw‏ 
جامعه‌های مقدم برمن» همه درآیین خردی‌که من پیامبرش هستم 
گرد آمده. آنچنانکه چشمه‌ها وجویبارها به سوی رودی سرازیر 
می‌شو ند که همه آب‌ها را برمی‌گیرد. کتاب من هم نوشته‌های 
کین را حاوی است. نتیجه این‌گردهم آمدن» آیین خردی است که 
برای نسل های گذ شته ناشناخته بوده است. 

این نظن وا شنک eb‏ کر یکی دن شی پار سه کا بیت شی کد 
وی می گوید ایران درسدء ۳ جایگاه Soko‏ ناگون بود» یپودیان؛ 
تر‌سایان» گنوسیان» نصاری و بوداییان همه به‌آنجا رومی‌آوردند. 

مانی از بودا تناسخ. از زردشت دوگ‌ایی و از تر‌سایان 
ظہور فارقلیط ونقش عظیم مسیح را به وام‌گرفته. با اینممه 
نظام اند يشه مانی » تلفیق ادیان مختلف وعاریت ک‌فتن راه و 
رسم‌های‌گوناگون نیست. آنچه مانی می‌خواست دست OBL,‏ به 
حقیقتی Soy,‏ مجرد و کلی cash‏ تاجایی که بتوان OF‏ حقیقت را 
به اشکال‌گوناگون بیان کرد وبه اوضاع Le terres‏ وقعاليم ‏ دور از 
یکدیگ تطبیق داد و به نحوی‌که وحیی راکه بر وی SSE‏ شده 
بتوان به قالب‌های مختلف ریخت بی‌آنکه ماهیت اصلی‌آن خدشه‌دار 
شود. بااین تر تیب عناصی هندی و ایرانی و ترسایی» دردین ماتی 


2- Théosophie synchretiste 


oF‏ مانی 


بمتزله اجزاء تر کیب کنندة دین وی می باشند وسیمای جامه‌یی را 
پید | می کنند که پیامہں آن با تعمق وزرف‌بینی اند یشه‌هاء؛ خود را 
GIL‏ پوشانده است. 

پو «Ghd‏ عقیده داردکه برای تعریف مانوی‌گری واژه گنوس 
از هس 5519 So‏ 5 مناسبتر است. مانی دوران جوانی خود 
را در SOL‏ وه گنوسی‌های مفتسله )= تن‌شویان) گذرانده. خود 
مانی اذعان داشته که با عقاید دوتن از گنوسی‌ های بزر گت آشنا 
بوده (باردیصان ومارسیون<ابن Glas‏ وم‌قیون) و به مکاشنة 
گنوسی نیکوته دستی‌سی داشته است. اندیشه‌های مانی با dade‏ 
عر‌فانی (گتوسی) ار تباط داشته و وی را wh‏ از کنوسیان شم ۵. 

گنوس چیست؟معنایو )5265 نانی گنو س» شناخت = = (Sow) Ol‏ 
گنوس شناختی است‌که سراسر OF‏ جستجوی رهایش است. 
جستجویی که آدمی را وادار به شناختن خودش می BS‏ وازاین راه 
خدا و dom‏ موجودات را به وی آشنا می‌کند و در نتیجه رهایش 
را برایش ارمفان می‌آورد. آری» مانوی‌گری عبارت است ازآیینی 
که می‌خواهد معرفتی‌راکه رهانندها نسان‌است به‌آدمیان یاد بدهد. 

مانوی‌گری مانند همه فرقه‌های عرفانی (گنوسی) زاییدۀ 
دلمپره یی است که وضع‌انسان در جمپان» در بردارد. انسان‌اند یشمند 
درمی یا بد که وضعی که آدمی درآن قر ار گر فته عجیب و تحمل نایذ یر 
و بی‌شك بد است. انسان درك می کند که روح انسان اسین جسم 
است وجسم Glare pew!‏ است. که dom‏ پدیدارهای OF‏ بابدی آميخته 
شده است. بدی‌که آدمی را پیوسته تپدید می US‏ وآلوده‌اش 
می‌سازد. با اینہمه انسان دنبال رهایش می‌گردد. ولی اگر انسان 
می‌تواند این نیاز رایعنی JE‏ رهایش parc:‏ ومی‌خواهمد 
روزگاری‌که خودش به خودش تعلق داشت و از اصل خود دور 
نیفتاده coy‏ دو باره Why‏ وآزاد بشود وبه حدکمال (SL‏ بر سد. 
yh‏ نتیجه گرفت که آدمی بالاتر از محیطی‌است‌که درآن زندگی 
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می‌ کند و با اندام خود وزمان خود و Ole‏ خود بیگانه است. 
(به‌عبارت دیگر انسان مانند نی‌ای‌که از نیستان بيده شده» 
می نالد وچون از اصل خود دور افتاده می خو | هد روزگار وصل 
را باز (ele‏ در اینصورت وضع فعلی آدمی سقوط aol‏ است 
(هبوط)» و باید دید چگو نه وچرا آدمی مانند کبوتری از اوج 
آسمان‌ها به حضبض CJS‏ افتاده. 

حال‌که انسان خودراشناخت Lb»‏ بازشناخت ودریافت که در 
این جمپان بیگانه است ناچار درمی‌یابد که خدانیز دراین جہان بیگانه 
است. آری خداء خدایی که سر اسر نیکی ور استی است مسلماا ین جمپان 
تن ال رنج و دروعغ را نساخته ونخواسته است. اومسئول وضع 
این جہان» و موجودات مادی آن تیست» مانی با این مقدمات 
ناچاراست بگوید که بساط آفرینش راکه ما می بینیم موجود 
دیگری که پست‌تر ازخدای بزرگوار است» وشاید هم دشمن و 
معارض خدا است بوجود آورده‌است. She‏ مانند همه کنوسیما 
به مر حله و جود دوبن می رسد: es‏ دای ys‏ کت اشت كه تن اسر 
نیکی است و بن یاخدای‌دیگری که‌قادر وقاهر وآفریننده و ساز bb‏ 
بساط زندگی است. 

US ie رای ات‎ E eee هت‎ E 
خود وخدا متضمن رهایش است. شناخت خود عبارت از با زشناخت‎ 
یعنی جستن ویافتن و بد ست آوردن «من» واقعی که‎ Su) خود‎ 
باجعل که نتیجۀ آميخته شدن جسم با ماده‎ Gud در نتیجه آميخته‎ 
شناخت خود‎ SL است. (گنوسیس» و اپی‌گنوسیس) درآیین‎ 
Saul عبار تست از تصاحب بخشی از نوری است که در نمپاد آدمی‎ 
آسمانی دارد وبااینکه اکنون بحالزاری افتاده‎ duds)» نوری‌که‎ 
بالا نیریده است.‎ Sleek پیو ند خود را‎ 

این نکته مېم است که Sle‏ معتقد است که خداو روان هردو 
از يك اصل هستند وروح یاروان بخشی ازخدااست. یعنی جزیی 
از خدا به زمین آمده و باجسم وماده و کالبد تیره بدن پلیدی‌هایش 
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آلوده شده. بااین‌حال ما می‌دانیم که خدا بخش‌های ال را که 
اکتون اسیر است ور نج می برد» فر‌اموش تکرده وروزی خواهد 
رسید که خدابخش نوررا بر‌خود خواهد خواند وانسان Ale a‏ 
obs!‏ خواهد رسید. QIL‏ تر تیب رهایش انسان درواقع رهایش 
خداست. یعنی خدا روزی رهانده و رهاینده خواهد شد» وانسان 
دراین نقش شريك خواهد بود. 

ol‏ بخش ازانسان که BL Obs HL‏ روان آدسی است و 
رهاینده هوش وخردادمی است. (به‌ز بان یونانی این بخش نووس 
Nous‏ (نفس؟) و بەز بان ایسرانی شمالی Manuh—Med n pL‏ 
نامیده شده است). 

این بخش ازآدمی بخش برین آدمی است که شناسایی OVS)‏ 
حاصل می‌شود و مظہرآن فی‌ستاده‌های روح‌القدس‌اند» و به 
سخن دیگی نوس lus‏ پا جنبه‌های فعال وروشنگ و رهاینده‌اش 


فصل سوم 


گنوس با عرفان غربی 
۱ 
مقدمه 


آئین مانی از گنوس یعنی نوعی عرفان که درجہان باختری 
کمی پس ازمر گت مسیح شیوع یافت Slee‏ شده است» بیان و 
تلخیص عقیده یا عقاید Qu pS‏ آسان نیست زیرا که گنوسیان 
پیشو OLS‏ متعدد داشته وهر کد ام ازآنان عرفان رابه شکل ویژه‌ای 
تعر‌یف نموده‌اند. اساس گنوس وصول به مرحله شود است. 
یعنی آدمی wh‏ براثر Cushy‏ و کوشش درراه تز 4S‏ نفسء و 
آزادکردن OF‏ از هر‌چیزی‌که رنکت تعلق ف ی به مرحلهای 
بر‌سد که پتواند با مکاشفه وروّیت باطنی ناپیداهای جہان را 
uy‏ ودرك کند. این نوع آشنایی del‏ عر‌فانی را دانشمندان 
و حکمای » ob‏ یکی ازراهبای وصول Us iad,‏ یقین دانسته‌اند 
و برای بیان برخی ازمطالب زیان عرفان رایکار برده‌اند. 
زبان عرفان غربی یعنی گنوس واصولی که ب روی آن 
پایه گذ‌اری شده بقدری پیچیده است که دریافت Of‏ برای‌کسی 
که سالك آن طر یقت نیست دشوار است. تصور می‌ر ود که بر خی 
ازراه ور سم های تصوف وجنبه cla‏ عالی of‏ باگنوس بی‌ار تباط 


ik Yeo 


نباشد» آنچنانکه طریقت Gla‏ عجیب دیگر مانند حروفیان وحتی 
Lea‏ را می‌توان با پاره‌ای از شعب افراطی گنوس 
ار تباط داد. 

گنوسیما به شعبه‌های چندی تقسیم شدند و پیشوایانی 
که مہمترین آنان سیمون افسونگر و بازیلید ومارسیون وولانتن 
ومارقوس بوده‌اند گروهی ازآنان هم په نام cole‏ افسیت یعنی 
مار پر‌ستان و گنوس تر بیعی (درمقابل تثلیث» این گر وه به چمپار 
KU Jus‏ بود ند) و کار پو کر اسین‌ها» عقاید عجیب وغریب در باره 
تشاک | فن نن 5ا د ن: 


۳ 
بحنی در بارة گنوس 


در BL‏ گنوسی ری" ستون‌رانسیمان" می‌گوید: یدران کلیسا" 
که به‌دقت وژرف‌بینی خوگرفته بودند دربارة برخی از مسائل 
مر بوط به علوم الہی دچار تردید cdg,‏ و مدت مدیدی پاسخ 
روشنی Se‏ از اساسی‌ترین پرسشہای مر بوط به المبیات 
نتوانستند بدهند. پدران کلیساکه dom‏ هم خودرا صرف آثار 
بازخرید انسان پس ازگناه نخستین کردند» هرگز در By‏ ریش 
این گناه نیند یشید ند . 

Sle‏ که تر‌سایان سده‌های نخستین درآن زندگی می کردند 
جمپان امیر اطوری روم Soy‏ درآن خو GR‏ و هو س‌رانی 3 
بی تکلیفی حکمفر مابود» و رویمم‌فته محیط نفرت‌انگیز و پلیدی 


1— Gnocisme 2— Steven Runciman 
می کر دند دین مسیح را‎ jis پدران کلیسا گر و هی از متکلمان عسو ی بو دند که کو‎ ay 
دهند.‎ Gel بااصول خرد‎ 
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بود. گروهی ازمردم می‌گفتند بايد ازخود پرسید که پلیدی 
چگو نه به AT Ole‏ ینش راه يافته است» واگر bin BT‏ جپان و 
مد ہر حال جہانیان خداست» پس چر امجاری احوال‌پیوسته بر خلاف 
توص as ee‏ سر می کند . ساز ند زمین وآسمان اگر قادر 
مطلق و بخشنده ومر بان است» چرا اجازه داده است ایتہمه 
بدی در قلمرو او رخنه کند. پاسخ این پرسش را گنوسیان 
تأحدی می‌دادند» انديشه گنوسی منحصراً yp‏ مبنای وجود شر در 
جمپان بو جود آمده است. 

بدعت گر ايان دین‌مسیح وفیلسوفان» پیوسته از خودمی پر سند 
که منشاً شر چیست وشر‌چگونه بوجود آمده؟ کلیسا معتقد بود که 
پاسخ این پر سشمارا دین مسیح داده است» ولی گس اهان‌یعنی کسانی 
که به گفته های مسیح ole!‏ ندار ند ازدرك معنای (Boel of‏ 
و نتیجًاین عدم توجه» قبول اصل دوگرایی است. گنوسیہا 
نخستین گروهی بودند که به آنان نیکولائیت می گفتند. موّسس 
این گروه کشیشی بود به‌ نام نیکلا که معتقد شد ساز bus‏ گیتی خدا 
نیست بلکه دمیورژ* است‌که به‌معنی معمار (ممبراز) بسکار رفته 
است. این عقیده. اشکال گوناگونی پیداکرد ولی در اساس 
یکنواخت بود ودر امیراطوری رم بدست گنوسی های بزرگت 
مانند والانتین و بازیلید و مر‌قیون گسترش یافت. 

راه‌حل گنوسی‌ها برای توجیه وجود شر درجمپان این پود که 
Olas‏ مارا Jus‏ نساخته است› زیرا خدای پدر» وجو هر نخستین 
در پشت طبقات آسمانمپا درمکانی دور ازما ole»‏ ماجای دارد. 
در سلسله مراتب موجودات برطبق پندارهای گنوسی. ائون" ها 
بلافاصله پس ازخدا ok‏ داشتند. ائون‌هاکه با امشاسیندان 
زردشتی قابل Boy whe‏ همه ایزدانی بودندکه گنوسیہا در ook‏ 
obi‏ سخنان گوناگون می‌گفتند. والانتین معتقد بودکه ائون ها 


4— 6 5-5 
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موجودات مجرداند ونامپایی مانند خاموشی» خرد» و راستی به 
آنان می‌داد. نام خداو ند بزرگت آبیم؟ Soy‏ به‌معنای ورطه‌است. 
خد او ند وائون‌ها دسته پلر وم۲ را تشکیل می‌دادند» که مفپومآن 
جپان کامل بود» گنوسیپا می‌گفتند جہان ما براثر سقوط در 
درون پلروم بوجود آمد» وسقوط Sy‏ کنجکاوی یاهوس یکی از 
ائون‌ها بود. 

ازاین نابسامانی که هوسء عامل OF‏ بود تراوش* جدیدی 
بو جود آمدکه Gt‏ آن پیدایش جبان هستی بسود. ولی برای 
وصول به معمار Ole‏ یعنی دمیورژ مراحل مختلف باید پیمود. 
هس کد ام )4355 های گنوس برای دمیورژ معنی ومکان ویژه‌یی را 
قائل بودند. برخی او رايك ائون ساقط می‌دانستند» گروهی 
اورا با یبوه. خدای یبودیان یکی فرض می کردند» یمپوایی که 
Gb,‏ گفته Gla‏ سفر پیدایش Loo‏ ومافیپا را بو جود آورد. ولی 
بہرحال دمیورژ خدارا اصلا نمی‌شناخت ky‏ هماورد و رقیب 
او بود. 

گنوسیبا معتقد بودند که در قلمرو BT‏ ینش انسان مقامسی 
عالی دارد» زیرا که بخشی ازاخگر خدایی دردرون او جای دارد. 
معلوم نیست این روشنایی چگونه به درون آدم راه یافته. Loi‏ 
خدای بزر گت چنین خواسته. یایکی ازائو نما دراین کار مداخله 
کر ده معلوم نیست. بہرحال das‏ خدا اینست که خود را به 
موجودی‌که آسمان بار امانت را به‌دوش وی‌گذاشته بشناساند 
تابه آزادی ذرات نوری‌که دردل آدمیان اسیر است كمك کند. خدا 
به این‌منظور عیسی رابه‌این‌جپان فر‌ستاد. گروهی از گنوسیپا 
عیسی رایکی ازائو نبا می‌دانند. عیسی نمی توانست آدمی واقعی 
باشد» و جزو دستگاهی که دمیورز آفر‌یده قلمداد گردد. او صورت 
آدمی داشت ولی بہرحا لموجودی ایزدی بود. 


6— Abime 7— Plerum 8— Emanation 
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Gnose 45] 5‏ بمعنای عرفان است ولازمة ورود به‌ایسن حلقه 
انجام تشریفات سیس یا س‌سیردگی* بود که ضمن‌آن عارف به 
رازهای گنوسی آشنا می‌شد. گنوسیما برای 0955 خود سه مرحله 
قائل بودند. درمرحلۀ نخستین روحانیان" بودندکه سر‌شار از 
وجود خدا بودند ورهایش آنان ازطریق آشنایی بااسرار عرفان 
به آسانی میسر بود. 2 de‏ بعدی نفسانیان"" بودندکه کمسی 
از نور خدا دردل آنان بود وشرط رهایش آنان نیکو کاری بود. در 
Gauls de‏ جسمانیان"" می‌آمدند GAS‏ از روشتایی lus‏ 
درآنان نبود ودر نتیحه سر وشت آنان ازخاك بر آمدن ودر SLE‏ 
ge Oa‏ 

سازمان اصلی گنوسی تاحدی مر‌هون اقدامات مر‌قیون L‏ 
مارسیون بود. گنوسیما بزرگث معمولا فیلسوف بودند. ولی 
مر‌قیون کلیسایی تأسیس کرد که سالمپای بسیار پایدار BL‏ و 
ایا هان کو بی ترس G30)‏ ان سا saa eS‏ 

مارسیون از سده ES‏ کلیسای خودرا تأسیس کرد ولی 
از بحث Bol oo‏ ائون‌ها صر‌فنظر oS‏ مارسیون معتقد بود که 
She‏ که ما می بینیم ودرآن زندگی می‌کنیم جہانی است پراز 
جور وستم کاری» دراین جہان اصل کیض و پاداش که هردو متضمن 
پیدادگری است حکمف‌ماست." آسمان‌مقر آفر ید گار جہان مادی 
یعنی مسر از یا معمار بزر گت است که همان یمپوه منتقم و سختگیر 
تورات است. ولی خدای راستین lee‏ لطف وم بانی است, که 
هميشه بوده وخواهد پود وی عي مسح را برای مبارزه با 
by‏ سفاك برروی زمین فرستاد. مارسیون ازقرن عظیم میان 


Initiation —4‏ گشایش راشای بتو ان بجای‌سر سیر دگی بکار برد ( کشایش ورهایش) 
Spirituels 11— Psychiques 12— Materiels‏ —10 

۳ منظور اینست که پاداش خوبی در مقابل خوبی نوعی خرید و فروش است 
3 کیفر بدی‌هاهم خو ديك نو ع بدی‌دیگری‌است که قانون را دستاویز قرارمی‌دهد. 
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پیام کتاب عپد عتیق یعنی تورات که سر تاپا مکر و کید وقمبر و 
انتقام ووعید Gul‏ بامحتوای کتاب عہد ue‏ یعنی انجیل که 
سر‌شار ازمہر ومحبت وعشق است تعجب می کرد. ونمی توانست 
تورات راکتاب خدا وخدایی Sly‏ درآن CLS‏ معر‌فی شده Cowl‏ 
حدای واقعی بداند وحتی cules‏ آخرالزمان را هم پصورت 
قمپر‌مانی شمشیس بدست وخو نریز نمی پذ پر فت . 

مارسیون Coles‏ راکه ميان دوگفتۀ منسوب به خدا وچود 
داشت» مايه آیین خود قرار داد. وی از گروه دوگرایان بود» ولی 
دوگراپی او شکلی خاص داشت: یعنی نیکی و بدی را درمقابل هم 
نمی ols‏ بلکه دادگری و بخشایندگی را معارض هم می‌دانست. 
او می گفت که ole‏ آفر ینش شاید GL.‏ آیین عدل وداد ساخته 
شده ومظیر بدی مطلق نیست, ولی بہر‌حال باید به آغوش خدای 
بخشنده وم بان پناه ببرد» WE‏ ازاین Ole‏ بگر‌یزد. گرایش 
بر زهد وترك دنیا ضرورت دارد. او > LoL‏ رابه چند طبقه 
تقسیم کرد ميان بر گز ید گان و گر و ند کان و Oly abl‏ فرق گذاشت. 
مارسیون لذات این oL‏ رااصل پلیدی ها می‌خواند. پیروان 
مارسیون اگر سل تعمید دیده Bog‏ می‌بایست از ز ناشوتی 
پر هیز کنند» ولی شماره این دسته بسیار اندك بود و گرونده 
عادی WS‏ به‌رعایت این Quel‏ نبود. 

مارسیون تعالیم کتاب ape‏ عتیق را رد کرد و در مان 
انجیل ها فقط انحیل لوقا ub»‏ های سن St Pauly‏ را pi‏ فت. 
و انجیلی برای خود وپیروانش پرداخت که همه آثار یمودی‌گری 
از آن حذف شده بود. 

عقاید مارسیون بتدریج درمیان پیر وانش تغییرماهیت داد و 
تبدیل به‌دو گرایی خشن‌وقطعی گردید. درآغاز bw‏ سوم موضو ع 
بحث پیکار ole‏ خدای عادل و خدای تیکوکار بود. خدای عادل 
سر‌انجام تبدیل به‌خدای Law‏ شد و بیگانه نیکو کار یعنی خدای 
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خوب دشمن Glad‏ بدیبپایعنی شیطان تلقی شد. شیطانی که بعقیدء 
آنان این‌جان را آفر‌یده است. 

ols lous,‏ مارسیون کار را Slee‏ رساند ند که گفتند که 
SI‏ یہوه دشمن خدای بزرگت است» دراین صورت کسانی که در 
کتاب عہد عتیق یعنی تورات بصورت مردمان پلید و گناهکاری 
معر‌فی شده Woy‏ چون از گر‌وه دشمنان wh Woy og‏ آنان 
رانیکو کار ab‏ کرد. در نتیجه Slag S‏ تشکیل شد که قابیل 
بر ادر کش رامحترم داشتند و به فر‌عون که تورات مدعی بود 
خداو ند بخاطر رهایی Chose‏ ازاسیری» وی dang‏ سیاهیان و 
پیر وانش راغرق کرده است تصدیق تقدس دادند. همچنین‌ساکنان 
شمپر سدوم راکه تنی چند ازآنان گناه کرده وبه کیش OF‏ شمپری 
طعمه آتش ont‏ بود تقریباً در ردیف شمیدان درآوردند. ماری‌که 
می‌گو ay‏ حوارا باافسون وفریب وادار به نافر‌مانی کرد موجودی 
بسیار دوست داشتنی شد» زیر ا همو بود که آدم وحوارا به سوی 
درخت علم راهنمائی oS‏ وفرق ole‏ زشتی وزیبائی بر آدمیان 
آموخت وکار بجائی رسید که Ole‏ پیروان مارسیون جمعی پیدا 
as‏ که مار پر ست بودند و «اقیست» نامیده می شد ند . وبااینکه 
مارسیون به پیروان خود زهد وتقوی را توصیه کرده بود. این 
گروه آنچنانکه گفته می‌شد دست به کارهای ناشایست می زدند و 
بعید نیست که این نسبت ها پر‌هم بی بنیاد نبوده است. شاید این 
شایعات برای آن در بارءه گنوسیما پراکنده شد که مردم معتقد ند 
مراعات قواعد زهد کامل محال است ومدعیان ز هد وتقوی چون 
به خلوت می‌رو ند آن کار So‏ می کنند. 

افر apa‏ مه عادو هم دوبان eS‏ شبن وات 
واشکال عجیب به خود گرفت واعتقاد به Ol go‏ وغولما پانام sla‏ 
باور نکردنی درردیف عقاید مارسیونیپا یا مرقیونیان درآمد. 
درمورد تشر یقات مذ‌هبی هم اهمیت غسل تعمید بیشتر شد و کار 
Sle‏ ر سید که تعمید مقدمۀ de‏ فناعفی‌الله برای آنان گردید. 
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گر وھہای فرعی مرقیونی دیری نپائیدند» ولی این عقاید 
که بنظر کسانی که خود پیرو عقایدی مشابه بانام So bl‏ و 
راه ورسم‌هایی که گذشت‌زمان بر ایشان مانوس جلوه‌می‌داد بودند» 
عجیب بنظر می‌آمد ولی dept‏ دردوران ظپور خود بطورعادی 
پیروانی پیدا کرد ند. 

خوشبختانه بشر آنچنانکه Ob pL‏ معتقد «Woy‏ پاره‌یی از 
نور خدارا در درون خود به امائت دارد» ودرنتیجه GS‏ سخن 
باطل باهمةٌ قدرت و نفوذی‌که می‌تواند بدست بیاورد. چاودانی 
نیست وبشر درتکاپوی تافر جام خود درراه وصول به حق شاید 
روزی به‌آن دست یابد. عقاید مارسیون وآدم پر ستی وخا نه پر ستی 
و سنکت پر ستی و مرده پر ستی ممکن است دراوضاعخاصی گسترش 
پیدا کند. ولی چون روّیاهای شب بادر‌خشش خورشید بامدادی 
پایان می‌پذیرد واثرآن جز درگوشه های ضمیر آدمی بر جای 
نمی‌ماند» wl‏ روزی auld‏ که حقیقت آشکار گردد و بشر 
ازاین گو نه گمراهی‌ها رهایی A‏ 

اکتون بایددید که ريش دو گر ایی درآیین‌س‌سیون در کجاست. 
رانسیمان می گوید: دلیل‌مسلمی بر ای اثبات این‌اصل که مارسیون 
روش دوگرایی رادر جایی غیر از آیین مسیحی آنچنانکه درسوریه 
رواج‌داشت جسته باشد دردسترس نیست ولی نمی توان از وجود 
دین زردشت در پخش خاوری جپان یعنی درایران و تأثیر AS OF‏ 
be‏ بود. 

آری 59 de‏ اولمی توان مدعی‌شد که مارسیون خود میتکی 

این انديشه بوده و از Cue‏ مسیح G)‏ تعبیرات 259 خود) ell‏ 
گرفته. Sy‏ تباید فراموش SOS‏ دین زردشت در get‏ های 
یبودیان وترسایان هم‌تأثیر بخشیده است. 

در سده دوم مسیحی یکی از پیشوایان نامدار دین مسیح 
dy‏ بر‌دیصان يا ابندیضان انديشه هایی را رواج داد که مسلما 
باآیین دوگر‌ایی زردشت"پیوستگی داشت . زادگاه بردیصان شمس 
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ارس بودکه می‌توان» هم درردیف Gla yd‏ سوریه بحساب‌آورد و 
هم‌جزو ارمستان یا Oe low‏ دانست. 

بر‌دیصان می گفت که درآغاز کار خدا وپنج عنصر جاودانی 
باهم ز نداگی می کر د ند وهم‌آهنگی میان‌آنان حکمفر ما بود» عناص 
پنجگانه عبارت بود ازروشنائی درخاور وباد در باختر» آتش در 
نیمروز وآب درشمال وتاریکی که دشمن بود در ژرفنای گیصی 
جا داشت. سیس پیش‌آمد نابیوسیده‌یی GUS)‏ افتاد ودر نتیجه 
گیتی دچار آشوب گردید و تاریکی ها از اعماق ظلمت بسوی 
روشنایی روی آوردند. عناصر روشن خدا رابه كمك خواستند. 
Gols‏ به ELS‏ شتافت و تاریکی را به جایگاه فعلی‌ اش پس 
فر‌ستاد وبا عوامل آمیخته‌یی که ازاین یورش برجای مانده بود 
Ole‏ وجپانیان رابوجود آورد. بردیصان برعکس مانویان معتقد 
بودندکه زاد وولد jae‏ یسندیده‌ایست» زیراکه به این تر تیب 
ارواح جدیدی بوجود می‌آید که به قلمرو روشنایی وارد می‌شو ند. 
بردیصان مسوفق په igat‏ مکتبی نشد» روش او روش مره 
دانشمند بود ته مبلغ دین» da‏ اصولی که تعلیم می داد در مانی 
الین بیخشید . 

رانسیمان می‌گوید: «امروزه همه‌کس مانی را در بیرون 
مرزهای تر سایی گری ck‏ می‌دهند.» مانی‌ایرانی con‏ زادگاهش 
ایر ان بود» در کشوری که دین رایج OF‏ زردشتی گری بود دين خود 
را آشکار ساخت. ودر همانجا خود مانی هم می گفت که بودا و 
زردشت وهرمس وافلاطون وعیسی همه حامل oly‏ خدا بر ای 
آدمیان بودند. ولی بر خی از نو یسندگان پاستانی مانند سنت‌افرم*۱ 
مانی رادر چر که بدعت گذاران دين مسیح جا می د هند . آنچه 
مسلم است این است که مانی دوگانگی عوامل مو ثر درجپان یعتی 
روشنایی و تاریکی وچیزهای دیگری ازمارسیون وزردشت اقتباس 
گرده» PE‏ خود رایکی از حواریون مسیح می‌دانسته است  .‏ 
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گتوس» شناسایی حقیقتی است‌که در فراسوی جپان محسوس 
جای دارد» Jy cul Guo‏ ته باديدة تن. قابل درك و لمس 
نیست زیراکه همواره درمحیطی رازآمیز و دوردست ضوطه‌ور 
است. در نظر گتوسیان این حقیقت دردل جپان محسوس جای 
tren‏ و سیک یی اک 

دريك متن گنوسی چنین آمده‌است: 4b‏ عقيدة ماشناسایی 
خود ماست یعنی دانستن آنجه که هستيم و آنچه که شدهایم» از LS‏ 
pz bowel‏ و به LS‏ افتاده ایم و په کحا می ر و یم واز ماچه گناهی سر زده 
اس EEE E aera‏ 
از نودیده به‌هستی می‌گشائيم. درمتن‌دیگری آمده‌است: شناختن 
آدمیزاد سر آغاز JULS‏ است و شناخت خدا پایان آن.. 

این حقیقت درماوراء محسوسات به صورت مجموعه‌یی از 
Laia]‏ مجسم‌می‌شود که مظپری‌از نیر‌وهای کیہانی گرداننده 
زمین وزمان است. در نظر گنوسی‌ااین نير وها عبارت ge)‏ جودات 
الہی» دیوان» پریان» فرشتگان وقس‌مانان افسانه ola‏ پیش از 
دوران مسیح ودوران خود او هستند. برای شناختن این se‏ الم 
علوی باید از نپاد ویژه مساورای محسوسات بش سود چست. 
سازمان دادن ق یکان Rass fas) Gell‏ انان رآ lee‏ 
colt‏ حقایق معنوی به مرحله‌یی می‌رساند که‌انسان has‏ به 
روحی پاك ومجرد می‌گردد. راه‌وصول به‌این عوالم از یکسو حال 
جذ به است وازسویی دیگر خود و اقعیت‌جمان است که از راه الام 
هه ری E seit sees‏ ایا 
این نو ع دانش‌مورد توجه مردم بوده وی و هندگان په ا فسو نگر یو 
پا چستارهای همانند آن‌برای‌راه یافتن به اسر‌ار فراسوی‌نیروهای 
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روحانی که ازجہان وانسان بر تر هستند متوسل می‌شد ند. 

گنوسیسم پدیده‌ای ثابت نبود» بلکه حدود و ثغورآن پیوسته 
درحال تحول و تغییر بود ودرنتیجه پس ازمدتی افسانه‌های قد یم 
و انواع Cla; is‏ مذهبی ol‏ معلومات گنوسی افزوده شد. 
به این ظر يق dou, lac‏ هبی و علمی ژرف که چکیده یی ازالمپام‌خدایی 
بوده و تنما از راه کو شش وسر سیردگی می‌شد به آن‌ یی برد» توآم پا 
سیر و سلوك ویژه این‌طریقت» گنوس نامیده می‌شد. 

هنگامی که ob,‏ با خاورزمین آشناشد ند وبناهای عظیم 
مصر وبابل را S49 Bao‏ هنگت چندین هزارساله و کپن‌آنان 
پی بردند» خودرا موجوداتی بی‌مقدار دیدند وبرآن شدند که با 
تعمق دراندیشه‌های مذ‌هبی این ملتمپابه‌دا نش واقعی‌آنان یی بې ند 
و راهی‌راکه باافسانه‌س‌ایی وعشاید مذهبی خودپیش گر فته بوه‌ند 
باراہ ملتم‌ای‌ کمن تر منطبق سازند. در نتیجه خاور وباختر هردو 
در یکدیگر Jb‏ بخشید ند. 2 ob‏ خاورزمین کہن را المپام بخش 
خود دانست وازسوی So‏ کیش‌های خاورزمین هم همه ازیونانیان 
تأثیر پذ یرفت وسیمای دانش‌های Sls‏ پیداکرد. 

تورات دراسکندریه بدست Thee Oho ype‏ ازفر هنگی‌یونانی؛ 
قيافة یونانی‌پیداکرد. انجیل‌های چپارگانه که به‌ز بان‌یو Bb‏ در 
جمپان یونانیان ترجمه ویانوشته شده بود پراز مطالب عر فانی شد. 
هنکامی که مسیحیان ویدران کلیسا دیدند که گفتارهای مسیحذر 
دریای گنوس گرایی غرق‌می‌شوه واکنشی بوجود آمد و نپضتی در 
مقابل گنوسی ها تشکیل‌شد. زیراکه ت‌سایان متوجه شد ند که 
گنوس ازهمه نو گرایی‌های دینی‌خطر ناکتر بوده است. 

پدران کلیسا معتقد Boy‏ که این روش bal‏ اندیشه‌های 
یونانی است» خودحکیمان SU»‏ هم معتقد شد‌ندکه گنوس از 
فلسفه کین یونان زاییده ond‏ است. فلوطن می گفت‌که در دين 
تر سایی گر وه‌های متعددی بودند که از فلسفه کہن یونان اقتباس-- 
Woy oS Ql‏ فر‌فوریوس تامہای زیادی را بسر‌می‌شمارد و 
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می‌گوید که تنی چند ازآنان الہامات زردشت را عرضه می کرد ندو 
آنان را «زستورین» می نامید ند . او مدعی بود که فلوطن م دم را 
با فر پبکاری سس گر م کل ده وگفتة وی‌مبنی براینکه افلاطون به 
جوهر حشیقت پی نبرده بوده‌است اشتباه است. می‌گوید من‌ که 
فر فوریوس هستم برضد اوستا مطالبی g‏ شته ام و مدعی شده ام که 
این کتاب» کتاب مجعولی است که پیروان‌این عقیده بر ساخته‌اند و 
منظورشان اثبات این مطالب Gul‏ که عقاید آنان از گفته‌های 
زر تشت سر‌چشمه می گیرد. بمر‌حال میان شاگردان وی‌کنوسیمپایی 
وجود داشتند» و می توان گفت گنوسی گر‌ایی فرز ند ناخلف فلسفة 
یو تان بوده‌است. ولی پیشوایان گنوسی منکر این‌مطالب بودند و 
class,‏ خودلباس خاورزمینی می‌پوشاندند. درایسن مورد 
می توان‌گفت که گنوسی‌ها تابع فلاسنه OU yp‏ بودند که همیشه 
ر ES‏ مشرق‌زمین به گفته‌های خود می‌دادند. دانشمندان این 
روزگاران روی‌هم ر فته متمایل به‌این بود ند که اساس اندیشه‌های 
گنوسی را در کیش‌های خاورزمین بیابند. پاره‌یی ازدانشمندان 
امروزی بابل رامادر مشرب عرفانی دانسته‌اند» گر‌وهی یو نان‌را 
تر جیح داده‌اند و جمعی دیگر ایر ان را میہن وزادگاه افکارحکیمان 
نخستین دانسته‌اند. بر خی نیزدور تر رفته و هندوستان رابه‌عنوان 
مادر همه این افکار مع‌فی کرده‌اند. از این نوشته‌ها می‌تسوان 
استتباط کردکه گنوسیپا خود را به زردشت می بستند و ریشةۀ 
Gla lus‏ خودرا در عقاید وی جستند. 

PEGGY‏ مولف کتاب گنوس می‌گوید آنچه از مجموعة 
ale‏ کنوسنها ی peels‏ کی نوان thy GF | AV‏ دیق Bod‏ 
منسوپ‌دانست بلکه گنوس از ادیان زیرین: یمود» ترسایی» 
زردشتی گری و Qo‏ یونانیان و دیگر ادیان خاوری اقتباس‌هایی 
کرده است. ESE RY‏ می‌گوید که بر خلاف پاره‌یی از شر قیان که 
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دين خودرا AG Olay‏ می‌داشتند وحاضر نبودند حتی یك واژه 
به نوشته‌های مقدس خود بیفزایند و یاازآن کم کنند. 52 OLSE‏ 
همواره راه را برای پذیرفتن کیشہای خاوری باز گذ اشتند. اشتر 
bb‏ را استارته کردند». وهرمس خودرا با توت" مصری یکی 
دانستند. یو نانیان که به افسانه‌مای خود معانی فلسفی ژرف 
می د اد ند » برای Of‏ افسانه‌ها هم تعبیر Ol‏ و تأویلات دور و دراز 
قائل‌شد ند . پوزیدو نيوس" که دیودور ازاو نقل‌می کند معتقد بود 
که خدای پپودیان همان چیزی cul‏ که G3‏ رواقیون» حکمت 
جہانی می نامند. 

sh‏ تارك نقش ایزیس و ازیریس oklu)‏ مصری) را با 
گفته‌های فیلسوفان یو ob‏ تطبیق کرد. فیلون عیسی را بالو گوس 
(کلمه) منطبق دانست. Jy‏ یونانیان درحقیقت نتوانستند به کنه 
کیشہای شرقی پی ببر ند و بجای اينکه ازاین کیش lee‏ بشو cB‏ 
خود درآنما St‏ بخشید ند. ظاهر اصول عقاید شرق را از باطن 
of‏ جداکر دند و Lawl‏ پونانی را جانشین اندیشه‌های پیچیده و 
نامقہوم شر‌قی ساختند. یونان Gla jaz‏ زیادی از خاورزمین یاد 
گرفت» ولی هميشه یونانی‌گری را محور اصلی این فراگرفته‌ها 
ساخت و فرآورده‌های مذهبی خاورزمین را به شکل یونانی عرضه 
کرد. در نتیجه یو نانی» ز بان جبانی‌شد تاحدی که یمپودیان اسکندر یه 
ناچار شد ند تورات را به یونانی بو ELT‏ 

می تو ان گفت که دراین دوران بخشی از مواد رفرم اندیشه‌ها 
ره‌آوردشرق‌بود ولی Ob ge‏ وانديشة پونانی به‌آن‌شکل میداد 
و خود شر قیان دراین کار با یو نان همکاری می کردند واندیشه‌های 
خودرا با طرز انديشه وطرز کار یونان تطبیق می‌دادند. 


16— Thot 17— Poseidonius 


۷۴۳ مانی 


P 
انديشة گنوسی‎ 


ريش اندیشه‌های گنوسی حال جذ به وشپود است که چشم دل را 
بازمی کند ودرهمهٌ فرقه‌های عرفانی GA‏ از OF‏ دیده می‌شود. 
این دیداری که از راه چشم دل حاصل می شود جوهر اصلی اشیاء 
را به ما نشان می‌دهد. و اين طرز درك حقیقت در نظر اقوام قدیم 
یکی از سر‌چشمه‌های اصلی معر فت است. 

قدما به این بر‌خورد نام مکاشفه می‌دادند. قلمرو این معرفت 
ادیانی بود که GE:‏ رموز واسرار بنا شده بود و dom‏ حکمای 
OU g‏ در مواردی‌که به پحث از عو الم فراسوی محسوسات می 
پر داختند» اصطلاحات میستر ها یعنی اسر‌ار را DLS‏ می برد ند . 

تشر یفات میستر‌های باستانی‌ همه به سوی این دیدار (شمپود) 
می گر وید» جلسات OUT ogy‏ در زیر زمینمپا تشکیل می شد 
نمایش‌های رمزی وسماع و روشنایی ومشمل سالکان راه را به 
db‏ شمبود نزديكت می کرد. سالکان در تاریکی راه می‌رفتند و 
Oy esos ae‏ مس ات کور عم SS‏ که ودا 
آفر یننده BE‏ شده‌اند. 

اندیشۂ گنوسی تنپا عبارت از دید جدید و متفاوت جہان 
نیست, بلکه گنوس (عرفان) به she‏ دیگر BE‏ است که OF‏ 
جہان ازجہان علم وحکمت امروزی متماوت است. 

عارفان ( گنوستیکپا) مردمانی نو گر ای بودند. و بنیادگزاران 
آن دا نشمندان وحکیمانی بودند که آنچه درآن روزگار فراگر فتنی 
بود فرا گرفته بودند وآنچه دانستنی بود می‌دانستند ودید جمبانی 
آنان با دانشپای oF‏ روزگار چندان ناسازگار نبود. آثان از علم 
نمی تر سید ند. زیرا که دینشان باعلم وخرد آنروزگار ناسازگار 
نبود. ولی میل داشتند که از راه اشراق درراه درك حقایق فراتر 
از دانش وخرد بر‌وند. 
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سه گروه ازفیلسوفان یعنی افلاطو نیان» مشائیان ورواقیان 
باهم یکی شده بودند وبه مذهب یا کیش جپانگیر خردگرایان 
رسیده بودند. و دراین سه‌گروه Lys gles‏ و مشخصات اصطی 
مکاتب فلسفی محنوظ cope‏ ولی دراساس جپان‌بینی اختلاف 
نداشتند. رواقیان که جانشینان هراکلیتوس بودند معتقد په 
کیان ز نده بودند. در نظر آنان جپان موجودی است ز نده وپویا 
که اندامی وروانی وجانی دارد واجزای ce!‏ جہان همانند چشم 
وخا لوزلف وابروست که درآن هر‌چیزی بجای خویش نیکوست. 
در نظر رواقیان» این جپان زاییده می‌شود. مدتی زنده است 
وسپس می‌میرد. ولی در هنگام مرکت تخم زندگانی نوی رابجپان 
هدیه می‌کند. ريش جبان ودگی‌گونی‌هایش. آتشی است که 
بمنزلۀ جان‌جپانی cul‏ (شباهت این گفته با تئوری انفجار 
نخستين پەنام Big Bang‏ که منشاً همه موجودات جہان است 
جالب‌است) . 

گیتی Gb‏ گفتار ارسطو دارای سلسله مراتب شگفتی است. 
در پائین تر ین درجهٌ موجودات» ماده‌یی بی‌جان‌است که چہار عنص 
آب وآتش وخاك وباد از آنست. SYL Ayo‏ موجودات جاندار 
واقع شده‌اند. موجودات پائین‌تر علت غایی وجودشان تولید 
موجودات بالاتر است؛ بدین معنی که زمین برای گیاه وگیاه بر ای 
جانوران Gas‏ اينما ابرو gob‏ مهو خورشید وفلك برای انسان 
در کار ند. فعالیت نفس نباتی منحصر به تولید مثل و تغذیه است. 

جانور آثار حواس دیگری مانند بویایی وشنوایی ویساوایی 
واشتپا وقدرت جنبش وراه رفتن دارد. درانسان نطق Logos‏ بدان 
افزوده می‌شودکه ازآن راه Ol gem‏ ناطق می گردد» بخش اندیشنده 
روان انسانی جاودانی است» و بخشی ازآن de‏ خدایی دارد. 
به این تر تیب plas‏ انسان از همه مسوجودات والاتر است و همه 
طبیعت و خواص آن در او خلاصه می‌شود. 


۴ مانی 


انسان درعین حال هیولی وگیاه وجانور و کلام (sae)‏ وروح 
است. و به این دلیل اوعالم کبیری است که درجرمی صفیر منطوی 
گردیده است"" بخشی از انسان dace‏ متعالی دارد وبه ان 
دلیل به روح خدا که در مقامی sul‏ وبالاتر از آنچه در نماد 
موجودات امانت نمپاده شده است نزديك می‌شود. 

انسان پصورت عالم اصفر خلاصه و چکيدةٌ don‏ عناص 
Ole‏ آفر ینش است: یعنی او جسم وروح ونفس دارد ولی باید 
تصور کردکه بالاتر ازانسان موجودی هست که پار هیولای 
جسمانی رابه دوش نمی کشد. روح درفضا شناور است ولی نفس 
FIL‏ می‌رود و به‌ستارگان یعتی عوالم اثیری می‌رسد. گنوسیہا 
به این ass‏ سلسله م‌اتبی می‌ساز ند و بخدا می‌رسند» خدائی 
که خود همه چیز را آفریده و بر‌همه جیز محیط است بی‌آنکه خود 
محاط باشد. 

سازمان Ole‏ را آنچنان که گنوسیپا وصف می کرد ند 
نمی توان مجسم کرد. آنان پس ازآنکه از بادها وجانوران‌آسمانی 
پحث می کنند» به باد شمال می‌رسند که از blo‏ آتشین ولی تیره 
بر انگیخته شده است. وازآن به وجود شیطان که درمقابل lus‏ په 
مقاومت بر خاسته, می ر سند . 

می‌گویند: عیسی‌شیطان را ازاین جپان رانده و در دایره 
آتش ol‏ به ز نجیر کشیده cul‏ شیطان Í alb‏ شکست خورده 
PE‏ هنوز وجود دارد واو در آخرالزمان فرزندی اززنی SLE‏ 
بو جود خواهد‌آورد که‌دشمن عیسی اوست ودجال*۱ نام دارد. 
وی پس ازآنکه بو چود آمدء عناصر 635 جپان راهم فرو خواهد 
or»‏ و طوفانم‌ای وحشتناك به OL‏ خواهد آورد وخداوند به وی 
اجازه خواهد دادکه نژاد بشر را یکسره به ژرفنای سقوط رهبری 


. اتز عم اناك جرم صفیر وفمت انطو یا لعالم الا کبر‎ —\A 
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کند. ولی سر | نجام عیسی بردجال پیروز خواهد شد و گناهپا 
شسته خواهند شد و تاریخ‌جپان بسر خواهد آمد. گنوسیہا 
علاوه بر حکایاتی که نقل همه Lif‏ دراینجا مقدور نیست» به 
جنبه اسر ار حروف و اعداد می‌رسند و با حسابی شبیه به حساب 
ابجد مسائلی را بزعم خودشان ثابت شده می‌انگارند و برای 
حروف واعداد خواص عجیب قائل می‌شوند که ظاهراً در علوم 
خفیه اسلامی هم آثاری ازآنہا توان دید. شمارۀ فرقه‌های گنوسی 
GL,‏ صورتی که لایزگانگی در کتاب خود داده» ازشصب فر قه 
متجاوز است. 


۵ 


بزرگان گنوسی 


از بزرگان گنوسی‌ها بايد از شمعون (یاسیمون) افسو نگ 
نام برد. می‌گویند که وی تورات یعنی عہد عتیق را بصورت 
رمزی تأویل می کرد. او همچنین به 455 دسیته ملحق شد. این 
گروه مر کب ازسی تن مرد ويك تن زن بودند. OF‏ سی تن مظہر 
روزهای ماه و زن مظہر خود ماه (سلنه) و يا EGL‏ فارسی بود. 
دسیته خودرا قائم می نامید (یعنی هستوس به‌ز بان یو نانی) . 

سیمون ouan‏ سال پس از مر گت عیسی این پیر را در قیصر یه 
ملاقات کرد وسه روز باوی به گفت‌وگو پرداخت وبه یکی از 
اصول دین مسیح که می‌گوید: خدای ape GUS‏ عتیق خدای و احد 
ومتعال است حمله کرد. اومی‌گوید: خدایان یا چندین خدا و جود 
دارد که بالاترین آنان خداوند اکس و اعظم است . 

جوهر خدای خدایان نیکی ونیکو کاری است. GL‏ نیکو کاری 
یانیکی خدا وجود عیسی است ولی موسی وعیسی (برطبق‌گفتار 
سیمون) clus‏ راچنان که wh‏ نشناخته‌اند وخلاصه Go‏ معر‌فت 
وی را نگذ‌ارده‌اند. خدای عہد Gre‏ بمرحال خدای نیکو کاری 


AKG Eii‏ خدای دادگری است. این خدا خدایی نامپر بان 
است» cle‏ خم Giles‏ پراز نقص وعیب است وشر و بد کاری 
درآن حکومت می کند . این Jus‏ راخدای نیکو کار مأمور ساختن 
Ol‏ کرده PE p‏ این خدا از اطاعت امر خدا سر GL‏ زد وخود 
را به‌جای خدای نیکو کاری جا زد. 

دراین Ob‏ پراز پستیہا وحقارتپا. آدمی‌زاده محکوم به 
ر نج کشیدن است روح انسان کار خدای GIS‏ است PE‏ مانند 
اسیری است که راه گریز ازز ندان را نمی‌یابد. کالبد آدمی که 
روح درآن اسیر است ازهرتاریکی تاریکترواز هرلجتی سیاهت و 
پلید تر است . راه رهایی ورسیدن به apes‏ معر فت اوست. خدای 
ناشناخته خودرا به سیمون و هلن شناسانده. سیمون خودرا با 
یہودیان یہودی و با ترسایان تر‌سا مع‌فی می کرد ودراین کار تابع 
سنت‌پل Soy‏ باهر کسی Gb»‏ آیین وی سخن می گفت. 

سیمون یکی ازپیشر‌وان گنوس بود. وی درمتن تورات دست 
برد وسامان نوی به گفته های موسی داد وحتی خودرا مانند حلاج 
مظمپر خدای «زمین و آسمان» و «حق‌مطلق» می‌نامید. سیمون 
مانند بسیاری ازمدعیان رسالت ادعای پزشگی داشت» خود را 
مانند عیسی طبیب جمله علت ها می‌پنداشت. سیمون معتقد بود 
که‌آتش اصل آفر ینش مخلوقات است. می‌گوید: آتش شمشیر 
در خشانی است که gus‏ سته می چر خد. 

خلاصه عقاید بسیار پيچيدة سیمون اینست که: کیہان و سیمس 
موجودات زنده را پوجود نیاورده‌اند» بلکه انسان و موجودات 
ز 0 Go‏ هستند که به کیان منتمبی می‌شو ند. پر‌سش اصلی 
اینست که جسم‌چگوثه روح می‌شود؟ گنوسی‌ها برای پاسخ cea!‏ 
پر سش سرو کار باجپان خارجی ندار ند, بلکه به اصطلاح‌خودشان 
می‌گویند که آدمی در خود فرو م یرود وا زاین راه به روج خود 

دست می‌یابد. سیمون به خدای کتاب dae‏ عتیق یعنی تورات 
ode‏ داردء زی رکه سیک وی این خد/ خدای نیک کار نیست 
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بلکه دادگستر است. او دادگستری را عیب می‌داند زیرا که لازمۀ 
داد گستری اینست که یك بدی رابا بدی So‏ جواب گویند. مانند 
خدای مخاطب els‏ در رباعی منسوب به او : 
من بد کنم وتو به مکافات دهی پس فرق‌میان من و توچیست بکو. 
وهر‌گز نمی‌توان فمبمید که ازاین دو تبه‌کار که اولی مرتکب بزه 
می‌شود ودیگری که به‌او 2S‏ می‌دهد کدام يك ستمکار ند. بر ای 
این که به نقص‌کار این خدا پی ببریم کافیست که به جمپان‌آفر ینش 
ر کون ون م کر لاس E‏ فتاه ان ارف 
خدای بزرگت مأمور بوده که جہانی نیکو بسازد» ولی او خودرا 
جانشین خدای بزرکت کرده وآنچنان جپانی ساخته که آدمیان 
در آن محکوم به‌ر نج بردن هستند.*۲ 

روح‌آدمی dite‏ خدایی دارد» خدایی که نیکو کار و ناشناخته 
است. این روح که‌حاوی بمپری ازوجود خداست دراین جمپاناسیر 
است ودرزندان تن گرفتار» این‌تن که‌روح را دربر‌گرفته است 
از تاریکی شبہای دراز بی‌ماه BRL‏ و ازلایی که درژرفنای 
آلودگی‌ها وجود دارد SILL‏ است. انسان يك‌راه بیشتر برای 
رهایی در پیش ندارد وآن راه‌شناخت خدا وخود خداست» یعنضی 
آن Clu‏ ناشناخته که خود او وخ‌دش وعلمش در وجود سیمون 
وهلن ظہور کرده‌است. 

در کتاب «آپولوژی» ژوستین آمده‌است که سیمون در روزگار 
پادشاهی کلود په روم درآمد. Ol po‏ به‌وی Wo SELS‏ و اوتوانست 
کارهایی معجزهآسا از خود نشان بدهد. مردم اورا خدا دانستند 
ویر‌ای وی مانندخدایان Go‏ محسمه‌ساختند واورا «سیمون‌پاكت» 
woul‏ بانویی که نامش‌هلن بود وزمانی به‌روسبی گری‌مشغول 


۰ دراینجا ols pat‏ پور که بصورت ناخوداگاه از اند یشه‌های مانوی ملہم شد o‏ 
است به‌یاد می‌آید: 


ابلیس ای Outs‏ پنمپانی خدا يك‌شب ز تخت عرش فر و می کشم ترا 


۷۸ مانی 


بود جانشین و دستیار نخستین سیمون شد. مناندر مدتی شاگردی 
سیمون کرد ودر شہر انطاکیه گروهی را باشعبده وافسون فریب 
colo‏ تاحدی که مس دم چنین پند‌اشتند که وی وسیمون هردوحی و 
قائمند. و هم ژوستین می‌گوید: هنوز هم کسانی هستند که سیمون 
را زندهٌ جاوید می‌دانند وانتظار ظبورش را می‌دارند. نویسندة 
دیگری درجای Go‏ می‌گوید که سیمون به و جوديك نیروی بی 
پایان on LE‏ می‌گوید: این نوشتةمن که آشکار کننده يك بانگت 
ويك نام‌است از انديشة نیروی اعظم سر‌چشمه می‌گیرد وبه این 
دلیل کلام noc‏ خواهد‌خورد» نهان خواهد گشت» پوشیده‌خواهد 
شد alas‏ که ريشه همه کائناتر | در بر می AS‏ دسیر ده خو اهد شد . 

قدرت کل در نظ سیمون آتش‌است» ولی نه بصورت یکی از 
عتاصی چپارگانة سادهآ نچنانکه در نظر مجسم‌می‌شود. آتش مانند 
آب وخاك و ob‏ يك طبع ندارد بلکه‌دو arb‏ دارد که یکی نہان ودیگری 
آشکار است. طبع نہانی آتش در بخشہای پیدای آتش نمپان‌است 
و آنچه ازآتش می بینیم رمزی از وجود پنپانی وی‌است. ارسطو 
از این Coad‏ به‌عتوان وجود بالقوه و بالفعل تعبیر می‌کند. و 
افلاطون آنر! معقول ومحسوس می نامد. سیمون معتقد بود که آتش 
GL» Lin‏ آفرینش موجودات است ودلیلش dot A Sop oc!‏ 
موجوداتی که یکی ازدیگری بر می‌آیند هوس تولید مثل‌خود را از 
آتش فر امی گیر ند. آن کسی که‌عاشق است ومی‌خواهد آتش:ز ند گی 
راکه درون وی‌فر‌وزان‌است به‌دیگری منتقل‌نماید» می‌گویند در 
ثب‌عشق می‌سوزد. عشق در مرد خون است که بەر EG‏ آتش‌است 
و در زن تبدیل به‌شیر می‌شودکه مظبر پاعی وسییدی است. مرد 
به فرز ند Ole‏ می‌دهد و زن به‌جنین. سیر گنوسیمپا» سیر ی نیست که 
از آسمان یالاهوت آغاز شده و به «من» یان‌اسوت منتپی شده 
باشد. AS‏ از «من» ز نده‌آغاز گشته و به گیتی منتمبی می‌شود. اگر 
کسی بخواهد دراندیشه‌های‌امروزی چیزی‌هما نند گفته های گنو سی 
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بيا پد» aol‏ گفته های look‏ به‌راهی که شو پن اور باز گرده 
رهبری کند. 

455 45) نو زدهم آلمان پس‎ ow فیلسوف نامدار‎ Dg å 
Jasas اراده را دردرون خود می‌جوید همان‌را درجپان خارجی‎ 
طبیعت نیز می‌یابد. آنچه راکه شوپنمپاور اراده‌می‌خواند. سیمون‎ 
نفس‌می نامد. نفس بر ای سیمون مر کن نیرو یی است که ز ند گی‎ IST 
مانند آب‌ازچشمه جریان می‌یابد. همه این‌عوالم درسی‌آغاز‎ olji 
بالقوه‎ jae خود بعدی ندارند ومنجر به نقطه‌ ای می‌شو ندکه همه‎ 
درآن وجود دارد. دراینحال سوّالی پیش می آید » چگو نه این نقطه‎ 
یا ذره صورت وهیولی می گردد» یا جسم و نفس می‌شود؟ چگونه‎ 
نیرو تبدیل به‌يك شیء مشود می‌گردد؟ گنوسی بدین منظور با‎ 
بیرون کاری ندارد» بلکه‌درخود فرو می‌رود و درخود‎ Ole 
نفس پاروح وف آورده‎ Clee چست‌و جو می کند؛ سپس به‌تفاوت‎ 
که| نديشه باشد بر می‌خورد. کوتاه سخن‌همه کس بالقوه منطقی‎ of 
و ریاضی است» ولی فقط پس ازآنکه استعداد بکار افتاد». انس‎ 
آفاقی می گردد› پعنی سرانجام هر چه ذهنی است‌عینی می گر دد.‎ 

کار ناك‌معتقداست که مار سیون رادرردیف پیشوایان گنو سیسم 
نباید بشمارآورد. طرز انديشة وی‌گنوسی نیست زیراکه وی از 
So‏ عرفانی پر هیز دارد» ومردی خردگرای است ودر Sols‏ 
الفاظ از استماره گریزان. همو متتبعی است که خداشناسی را ہر 
UG‏ کناب تین بای E‏ که sua‏ 
و کیشپای So‏ تماس wk‏ اظپار نقرت می‌کند. وی رهبر هیچ 
Gs‏ غیرمذ‌هبی نبوده. بلکه کلیسایی بوجود آورده بودکه بزعم 
خودش تنہاکلیسای راستین بود ودرآن کلیسا بودکه وی رابا 
گنوستیکما در يك ردیف گذاشته‌اند. حتی وی راگذشته ازسیمون 
افسو نگر بزر گترین دین‌آور مسیحی می‌دانستند. Ola ds‏ بینی 
وی از نظر گاهپای تاریخی که اظپار کرده ونیز طرزانديشة وی 
در Bob‏ تورات بااندیشه‌های گنوستیکپا موافق‌درمی‌آید ومی توان 
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گفت که مارسیون بی‌آنکه خود بخواهد به پر|کندن گنوس وعقاید 
گنوسی كمك کرده‌است. بنحوی‌که بسیاری ازعقاید گنوسی را 
نمی توان جز به ELS‏ فلسفهة دینی مارسیون دریافت. 

مارسیون در شم سینوب در ایالت پنطس از مادر زاد. پدرش 
اسقف کلیسای محل بود. مردی دانشور oom‏ ولی‌چون از عقایدی 
جانبداری می کردکه بیشتر مردم قبول نداشتند» پدرش ویرااز 
duke‏ مسیحی‌طردکرد. وی سپس به‌آسیای صفیر رفت ودر آنجا 
مورد بی مہر ی ار پاپ دیانت قرار گی‌فت. پس از آن په رم رفت و 
درآنجا انجیل جدید خودرا نوشت و نظر Ob‏ خودرا ply‏ «آنتی تز» 
منتشر ساخت» سپس نوشته‌های خودرا به کشیشان عرضه کرد . 
البته درآنجا گفته‌های وی‌رد شد. 

مارسیون را از کلیسا بیر ون کردند زیراکه وی انجیل خودرا 
انجیل راستین می‌دانست وخود را درردیف مصلحین روزهای 
نخستین دین تر‌سایی می‌پنداشت. کلیسائی که‌وی بوجود آوردبا 
کلیسایر سمی به‌رقابت پرداخت. در ۰ ۵ ۱میلادی ژوستین متو جه شد 
که کلیسای مارسیون‌درهمة جپان درحال گست‌ش‌است. بطوریکه 
در قرن‌های بعدی نیز تاسال " * ۶ در رم » فلسطین» قبر س» عر بستان» 
سور 4s‏ غرف اران RAB slic‏ ابیت 

مارسیون هر تيك یعنی مرتد نامیده شد. زیراکه وی تنبا 
کسی بود که در مباحث الفاظ به استعاره ومجازو تشبیه معتقد نبود 
وآنچه را در کتابمپای une‏ عتیق نوشته شده واژه به واژه معتس 
می‌دانست . 

نیچه در‌جایی گفته است : «به آسانی‌می توان به این نکته پی بر د 
که تر سایی GS‏ حس درست کرداری و راست گفتاری را تقو یت 
نمی کند. کسانی که در نوشته‌های GS‏ به بحث می پرداز ند هر گز 
از تأویل وتفسیر مطالب گوناگون (وگاهی بی‌سروته) که‌دراین 
کتابہا نوشته شده متعجب نمی‌شوند. زیراکه اصل کار شان بر این 
پایه است که بکویند من‌راست می‌گویم زیراکه در کتاب خداچنین 
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گفته شده‌است. وآنچنان در راه اینگونه تعییر و تفسیر‌ها افراط 
می کنند که کسی که معتقد است که الفاظ برای معانی ویژه‌یی‌ وضع 
شده‌اند» Wh‏ بخندد ويا خشمناك شود واز خود بیر‌سد که چگو نه 
می توان این معانی را ازاین واژه‌ها استنباط کرد. مدان این‌آیین 
درطول سده‌ها با الفاظ بازی‌کرده وخواسته‌اند ثأبت کنند که 
تورات Oho CES) pen‏ نیست. بلکه ازآن تر‌سایان نین 
هست. برای اینکه روش‌های متناقض تورات کېن راباا نجیل نو 
یکی بدانند به تعبیر ات دور ودراز و تفسیر‌های دور ازعقل دست 
یاخته اند . .. 

مار سیون از تفسی و گویاندن چیزی‌ که مر اد گو ینده نسوده 
پر هیز داشت. مارسیون چون AQ‏ خود باور داشت و دروغ را 
dws‏ مشر‌وعی برای اثبات عقیده نمی‌دانست» کلامش در نفوس 
تا ٹیر بسزایی داشت. وی نامه‌های سنت پل راسر‌چشمه أنديشة 
خود ساخته بود؛ ولی‌ هر گز در آن گفته ها معانی و مقاصد باصطلاح 
مالایر‌ضی صاحبه قر ار نمی‌داد و به BLS‏ ومعانی‌آشکار آنپاتو چه 
داشت. مارسیون چون از تفسیر گریزان بود به تناقضی که ميان 
کفته‌های obag‏ وتر‌سایان وجود داشت پی برده بود وهمو 
می‌گفت : انجیل مسیح‌درس عشق ومپ‌ورزی ودلسوزی می‌دهد 
Js‏ تورات پیرو ان‌موسی معتقد به يك نو ع دادگکستری سخت گیر انه 
و دڑآهنگت بوده‌است. عیسی خدای مپرورزی ودلبستگی به آدمیان 
است ولی تاریخ‌گیتی آنچنانکه در کتاب Gate ape‏ آمده‌است ازآدم 
گرفته تاعیسی dap lbh,‏ ضداخلاقی و نفرت‌انگیز است. آفر ید گار 
و طراز ند این‌جپان خدایی‌است که جپان‌بدین پلیدی راساخته 
و خودنیز ازجپانی که ساخته بہتر نیست. این جپان در واقع 
رقت بار و کر اهت‌انگیز است دراین صورت محال می‌نماید که 
عیسی فر ز ند چنین خدایی باشد. آفر ید گار تورات بیر حم و سنجش گر 
است. مارسیون نتیجه می‌گرفت که عیسی نمی تواند فرزند چنین 
خدایی باشد اوفرز ند خدایی است که مظہر نیکی است . این خدارا 
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مر دم نشناخته‌اند واوهم نسیت به اين جپان بیگانه‌است» وجود و 
صفات وی همانندیی بااین جپان‌ندارد. 

ازاین نظرگاه. تورات جنبه کتاب مقدس بودن را برای 
تر Ol La‏ ازدست می‌دهد. زیرا این HOLS‏ خدای بخشنده و نیکو کار 
ومر بان بی خبس است. پس پیشگویی‌های مزامیر داووه و گفتار 
دیگر رسولان یرودی‌که تر‌سایان آنپا را همچون مدرکی برای 
حقانیت دین‌خوه OLE‏ می‌دهند. استوار نمی‌نماید. مار سیون 
معتقد است که یحیی تعمید گر آخرین پیغمبر یسممودیان‌است ولی 
عیسی پاگفته‌های خود مطالب‌عمد عتیق راتکذ یب کرده و به‌عالمان 
دين ودپیر ان وفر Gling‏ اعلان جنگت داده است. عیسی گناهکار ان 
را بخود خواند. درحالی که کسانی راکه خود رابیگناه وپرهیز کار 
می‌د۱ نستند از خود میراند. عیسی گفته است که پسر پدرر امی شناسد 
Jy‏ کسانی که پیش ازوی آمده‌اند ازخدای دیگری سخن گفته‌اند. 
مار‌سیون می‌گوید: هنگامی که‌عیسی می‌گوید درختی که سر‌شتش 
Gulab‏ در باع پمپشت هم میوه‌بد می‌دهد ودرخت خوب میوةٌخوب 
می‌دهد» نتیجه اش این است که خدای عہدعتیق که پدید آر ندهشی‌ها 
و cul Law‏ جن بدی که جزو سرشتش بوده چیزی نیافریده و 
درخت نیکی پدر عیسی است که نیکو کاری SY‏ نہادش است. 

اینکه گفته | ند که‌ر.خت نو را وصله کہن مز نید ویاشر اب تازه‌را 
درخمره‌های عتیق‌مر یزید» معنی آناینست که تورات‌قدیم نمی تواند 
پشتو انه وتکیه اه دين نو قرار بگیرد. مارسیون در نوشته‌ یی به نام 
«آنتی تز» می خواهد ثابت کند که آنچه عیسی آورده باآثار گذ‌شتگان 
هیچگو نه بستگی ندارد» ريشه اخلاق‌عیسوی درخاك پو سیدهمذاهب 
قد یم نیست . دین تر‌سایی ارمغان خداو ندی است که بااین‌جپان و 
بدیمپایی که درآن ريشه دوانیده بیگانه است. رهایش‌انسان بدست 
خدایی انجام خواهدشد که رویممر‌فته پاآه‌میان سرو کار ندارد. 

مار سیون می گو ید کتاب عمهد عتیق مجمو عه یی ازدرو Ya Sot‏ 
نیست. بلکه سر گذشت دردناك واندوهبار وملالا نگیز جپان‌است 
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gals‏ سر گذشت به‌پایانش نزديك‌شده وحتی معنی رهایش همین 
است که خد ای عمرد عتیق شکست خورده‌است و shud‏ ند نیکی بر‌جپان 
پیر وز خواهد شد. 
اگر گفتههای مارسیون را درست بدانیم وهمۀ پایه‌های 
اسر ائیلی دین‌مسیح را مخدوش بینداریم دین‌مسیح دینی بی بنیاه 
و بی شالوده خو An}‏ بود واینکار Olds‏ ماننده است که کشتی را از 
یکی از پایه‌های Go‏ مسیح و شاید ادیان Qo‏ بشارتپا و 
پیشکوئیمپایی است که آمدن‌رهانندگانی را در ادوار آینده نوید 
می دهد . ظمپور عیسی ناصری براین پایه استوار بودکه یپودیان 
انتظار ظمپور obs‏ دهنده یی را پيوسته داشتند واین نکته‌در 
کتایمپای‌یمود مکرر آمده‌است. ولی اگر بنا باشد که کتابپای یود 
اعتبار خودرا ازدست بدهد» دراین صورت بر ای‌دین‌عیسی اساس 
وپایه‌هایی و جود نخواهد داشت. مارسیون می گوید: عجیب‌است 
وحیرت‌انگیز که ازانجیل بالاتر نمی توان‌آوره و کسی نیز نمی تواند 
همانند آنرا بیاورد. burda,‏ وی‌انجیل وخوه عیسی ظہوری‌است 
IS‏ نا بیو سیده و نو» که کسی از آمدنآ نمپاخیر نداده بود. و جودعیسی 
اثر مر خداوند نسبت به‌آدمیان است» بی‌آنکه آدمی شایستگی 
خاصی داشته باشد Li»‏ انتظار Gente‏ رحمتی رابکشد. عیسی 
فر solu‏ خدای بیگانه است. 
وجود مارسیون WE‏ بسزایی در کلیسای ترسایی ودر گنوس 
بخشید. مارسیون بودکه اندیشۀ پیو ند کتاب‌عمپددعتیق‌یعنی تورات 
وبا دوت ملح سات git‏ ی کی ننک کب 
انجیل‌ها ورساله‌های حواریان رابا قوانین رسولان‌پیشین معارض 
دانست. کلیسا اینانديشه را پذیرفته و با بزر گداشت GUS‏ عد 
جدید» I Sloss‏ تأیید نمود. ولی گفته‌مار‌سیون‌راکه خدای‌یمپودیان 
ساز Sas‏ این‌جپان ودشمن‌عیسی باشد رد کرد: عیسائی که پس 
خدایی است ناشناخته ولی مر بان» درست آ نچنانکه گنوسیپا خدای 


۴ مانی 


خو بی را درمقایل خدای بد یا مجسم می ساختند . در مبارزه‌ینی 
که میان بینش‌یہودی و بینش یونانی درگرفته بود» کلیسا به كمك 
تورات‌آمد 9 oh‏ خد‌ای‌یسودیان در هزاره‌های بمدی 93.5925( 
روزافزون درجپان غرب تأمین‌کرد. کلیسا درسپای فی‌اوانی از 
مارسیون فراگرفته ولی درموضوع تورات تغییر عقیده نداد 
یعنی بینش پطر س بر بینش‌پل غلبه OS‏ 

Gls‏ بر‌جسته ترین روحاأنی ور ئیس مکتب گنوسی گر ی بود. 
وی دریونان دیده بجپان گشود. در دوران فرمانروایی امیر‌اطور 
آدرین درشمرس اسکندریه علم آموخت (۱۱۷-۱۳۸). آدرین در 
نامه یی وضع مصر را درآن دوران بدین شکل وصف می کند : «از 
آدرین به‌سر‌ویانوس سلام. در مصری که آنیمه ازآن برای من 
POG cry nce‏ 
رانده می شو ند. پر ستند گان سر | پیس درآنجا کیش تر‌سایی دار ند» 
و اسقف‌های دین ت‌سایی سراپیس را پرستش می کنند. بیشتر 
کشیشان وسامری‌ها ستاره‌شناس وفال‌بین وفر یفتار هستند.» 

والنتین ازمصر به‌رومرفت وچون بیاندلکشی داشت درآنجا 
شمپر تی بدست‌آورد. سپس از کلیسا برید واز رم بیرون رفت. 
سپس به قبی‌س رفت ومکتبی درآنجا بنیاد نپاد. از وی اثری‌چندان 
زیاد ck»‏ نمانده ولی پدران کلیسا در Bob‏ اصول عقاید او 
سختان بسیار گفته‌اند. Jy‏ این‌سخنان همه باهم متناقض‌اند واز 
این‌رو می‌توان دریافت که شاگردان والنتین نظریههای مختلف 
داشتند. یعنی هر کد ام ازآنان عقیده شخحصی خود را به والتین 
نسبت داده است. 

اساس عقاید والنتین رمزی وعرفانیاست. هیپولیت می‌گوید: 
«والنتین مدعی شد که روزی‌کودکی نوزاد را دید. از وی پر سید 
تو کیستی؟ وی‌در پاسخ گفت: من کلمه هستم.» درشعری‌ که از 
والنتین بر‌جای مانده می گوید: «من می بینم که دراثیر همه‌چیز 
با دمآميخته است» من‌می بینم که در خودهمه Jag‏ رادم‌می‌برد. جسم 


ګنوس يا عرفان غربی AA‏ 


به‌روح وابسته است» روح را هوا می‌برد» هوا به‌اثیر وابسته 
است» ومیوه‌ها ازدل SLs‏ بر ون می‌آیند» کودکی خردازرحم خارج 
می‌ شود . » ۱ 

جپان بینی والنتین همانند جہان بینی بازیلید است. درقلة 
قلمرو ز ندگی روح‌پاك جای دارد» یعنی خرد؛ درزیر آن دم یانفس 
است» درزیر آن‌فلك اثیر» سپس cg‏ بعد ماده» بعد انسان. 


۶ 
افیت‌ها 


Sig‏ افیت"" از افيس می‌آیدکه بمعنی مار است. مار موجودیت 
اسر‌ارآمیزی درمیان فرقه‌های گنوسی دارد. علت‌اینکار اینست 
که گنوس به‌مذاهب سری باستانی مر تبط می‌شودکه درآن برای 
مار نقشہای گو نا گون‌قائل‌شدهاند. می گفتند اقیا نوس (اوسیانوس) 
مانند ماری عظیم جہان را دربن می گید . ماری که‌دم خود را گاز 
می گید مظہر Lato SF dan‏ یاشدن‌ها ودگر گون شدن‌هاست که با 
وضع دوگانهة خود ازجزئی به کلی می‌رود ویا ازکلی به‌جزیی 
بر می گر دد. مارحیوانی است‌وابسته بجہان نا پیدا. مار مظہر نفس 
است» وهم ob‏ ار تباط انسان باخدا است. 

مار جانوری‌است روحانی وانسان هنگامی که می میرد روانش 
بمانند ماری از اندامش بیرون می‌خزد. مار یکی ازمجموعه‌های 
فلکی است. مار Leviathan OGL J‏ 55 هست که در تورات بمنزلة 
روح پلید آمده است. مار حوا را در بہشت فریب داد. چوب موسی 
jus‏ به مار شد... wie‏ تر تیب که مار می‌توانست Cy i)‏ سوی 
کلام خدا و ازسوی So‏ مظس اهر یمن پاشد. 

bal‏ فرقه‌های OSES‏ دارندکه بحث وبررسی در باره 


21- Ophite 


وړ مانی 


اندیشه‌ها وعقاید هريك ازآنان سخن رابه درازا می‌ BLAS‏ واز 
موضو ع گفتار ما بیر‌ون است. شاید گفتن این نکته مفید باشد که‌در 
oly‏ گروهی از گنوسیہا عشق و رضایت‌هایی که از OF‏ بدست 
می‌آید GE‏ اصلی جہان آفر ینش است. 

گر وهدیگری که از میان کنو سیپا بر خاسته به یار یلو گنو مىك ما۷۷ 
معبر‌وفند. اینان به خدایان چمارکانه اعتقاد دارند. نوشته‌های 
اپیفان dash‏ سنت‌ایر نه‌در بارة افیت‌هاوافسانه آفر ینش همانندی 
دارد. 

ایر نه‌در bob‏ مار تر ستان گفته‌است : آنان پار بلو رامی پر ستند» 
وی درآسمان هشتم وفرزند Glad‏ پدراست. پسر این‌زن یعنی 
بار بلو در آسمان هفتم است Gyles‏ عنید (شکننده‌یی سر سخت) 
است. او می گوید من lux‏ ازل وایدم وغیر از من خدای‌دیگری 
وجود ندارد. گنوسیبای پیرو این فرقه برای رهایی از دست این 
خدای پلیدیہا دست به کارهای بسیار میز نند تا تخم بدی را از 
ole‏ براندازند. گذشته ازاین عده‌یی پیروان بازیلید را هم 
جزو گنوسیمپا محسوب کر ده|ند. 

بخشی ازگفتارهای بازیلید Gla Sob yo‏ است. می‌گویند 
مردمی که پس‌از تناسخپای‌گوناگون درگناه غوطه‌ور شده و در 
نتیجه به پیر وان سیمون پیوسته‌اند. سرانجام به‌رهایش نہایی 
می‌رسند. هلن درسینه خود پذرخدا را of paw‏ داشت واین پذر 
don Lis»‏ موجودات زنده است. واکنون او بذر را بر‌می‌چیند تا 
ogo‏ بذر دهنده GL‏ دهد. 


۲ از باربو — الوها Barbhé Eloha‏ (خداو ندچمپاریادرچپار است.) به‌این گر وه 
ناسپای گوناگون داده‌اند. و این چندنام Sb‏ از گستر‌ش عقاید این گروه 
است وجزو پیروان آنان باید فرقه‌های نیکولائیت Nicolaite‏ فی بیو نیت 
Phibionite‏ ستر اسیو تيك Levitiqite H=% Stratiotique‏ باربوریت 

Barborite‏ 9 کردین Codiens‏ رابرشمرد, 


گنوس یا عرفان غربی ۸۷ 


Sh‏ یلید می‌گوید ما از ball‏ خداآنچه دردست‌داریم اینست 
که همه چیز را دوست بد ار یم . زرا همه‌چین از اوست وباو SL‏ 
می گر دد زیرا هر چه‌هست از خداست وم بوط به‌خداست. 9 dade‏ 
دوم انسان اینست که طمع درچیزی نبندد. ial g‏ سوم اینست هیچ 
چیز رادشمن ندارد و پا کسی خصومت نورزد. این گروه آنچنانکه 
اپیفان می‌گوید از نظر جنسی اشتی الکامل دار ند ومی‌گویند هما 
به همه بايد عشق پورزند تا بذر کلامی dick‏ محفوظ پماند. در 
اخلاق ایز‌یدور آمده‌است هنگامی که حواریان پر‌سیدند آیا باید 
زن‌خواست یا ازز ناشوئی پر‌هیز کرد خدایکان در پاسخ گفت همه 
این سخن را در نمی یا بند زیراکسانی هستند که مرد نیستند. 

لایزگانگت می‌گوید که ole‏ گفته‌های‌بازیلید و غزل‌های 
ریشار Joao‏ شباهتمپایی و جود دارد: 

در ژرفناها. خویشتن 

را بسنج و 

از اعماق خود خس پگین. 

اما بدان که عشق آشوب درون است؛ 

زیر | آنچه هست. 

پر فر‌از وی نیست. 

و برون از وی هم نیست. 

در خود وی است. 

مردی‌که نیروی 

بی‌حساب می‌خواهد وزمام سر نوشت 


در دست وی است... 


23— Richard Dehmel 


M‏ مانی 


تنما sd‏ که بمن وفادار ماند لذت‌گیتی بی پایان است. 
من هرشب با آشفته‌حالی می بینم» 

که هیچ آفتابی پر روی من نمی خندد. 

شادی زندگی خود زندگی است. 

دستپای تو کورند ولی باهمین‌ها BL‏ به پیش بر‌وی» 
نمی‌دانی بکجا می‌روی» هزاران ستاره در همه‌جا 

و هز‌اران آفتاب روشنایی خود را Joy.‏ ما تثار می کنند. 


فصل چهارم 


مان ی گری 9 مسیحیت 


۱ 
پدران کلیسا 


باید گفت که مکتب اسکندریه در آغاز کار دین ترسایی را 
دشمن می‌داشت وفلوطین بقصد پیکار باآیین جدید مکتب خودرا 
دایر ساخت. جانشینانش دراین راه از وی‌پیروی کردند. 
فوفوریوس معروف به‌صوری (وفات ۶ ۲۰م) پیرو فلوطین بوده 
است» واندیشه‌های اورا دنبال‌کرده‌است. یامبلیخوس۱ حال جذ په 
را فراموش می کند و بجای آن الوهیت و افسو نگری را بکارمی برد. 
پر و کلوس" نو افلاطونی‌گری آتن را زنده‌کرد. ولی ژوستی نین 
مکتب اورا بست . پس ازاین پیش آمد ها دس مسیح 5 نده‌ماند 3 
آیینی که مسیح وحواریانش بنیادگذ‌ارده Woy‏ چنان استوارشده 
بود که ره Sly‏ کشترشن فاده و بی اعتنائی دین› ودر نتیجه کشثار 
وتعقیب وآزار» ونه دستورهای امیراتور ژولین از Clee‏ نرفت. 
کشیشان مد عی هستند که | chess‏ در بر‌دارنده پایه های قلسفه شگفتی 


1- Iamblixos | .2- Proclus 


Qe‏ مانی 


است که این فلسفه براثر مطالعات جانشینان نخستین حواریان 
گسترش یافت. زیراکه آنان مجبور بودند که درمقابل استدلالمپای 
استوار فیلسوفان buie‏ به OL ely Gol ge‏ گفتار خود کنند 
و بر ای‌آن‌مانند یکی ازاصول مسلم فلسفی فلسفی» ارزش علمی قائل‌شو ند. 

کسانی هستند که در‌همین سده اخیر auld‏ تر‌سایی را دنبالة 
فلسفة OU g‏ و رم می‌دانند. | OL‏ معتقد است که مسیحء حکیمی 
بزرگوار بوده و گفته‌های وی‌التقاطی است از گفتارهای حکیمان 
قد یم بامشخصات عمومی حکمت تر سایی . 

ol.‏ حکمت ترسایی وحکمت باستانی فرق اصلی دراینست 
245 عکنمان Skak‏ هرگن دریارة ریشدا آقی ینش pdb 348 ims‏ 
در حالی که مسیحیان معتقدند که جپان آفر ینش از عدم Ex-nihili‏ 
بوجود آمده» درحالی‌ که یونانیان و dan‏ فیلسوفان OF‏ زادو بسوم 
گفته‌اند که: از عدم جزعدم چیزی بوجود نمی‌آید وجپان قدیم 
است نه‌محدث. ترسایان می‌گفتند: اين اصل Cae‏ اصل‌علت و 
معلول است. یعنی هیچ معلولی بی‌علت بوجود نمی‌آید» جز‌اینکه 
bus‏ علت‌العلل است‌وجپان dal‏ اراده آفریدگار آنست. مطلب 
دیگری که گفتن OF‏ اهمیت دارد این‌است که ت‌سایان معتقد به 
al Slams‏ بود ند ومی گفتند که حکیمان باستانی وشاعر ان‌و جود 
fas‏ را ازراه استدلال و استنتاج در یافته‌اند» درحالی که تر‌سایان 
94 جود خدا از راه المپام پی بر ده ا ند . 

اصل دیگری که‌تر‌سایان مطرح می کردند» اصل وحدت‌بود. 
آنان می گفتند شاعر ان وحکیمان باستناد عقل ناف جام‌خود» عقاید 
پر | کنده‌یی در بار «so Slug lus‏ ولی‌مابا پیر‌وی ازایمان باصل 
واحدی قائل شد یم وآن اینست که چشمه‌ یی که ایمان ما از آن‌جاری 
می‌شود منج busied‏ واحدی در باب خدامی‌شود. درحالی که آنان 
که خدار | می جویند ودراین سلوك» ره عقل می‌پویند» هر کدام‌راه 
و ڀڻ ٥‏ يي مي پیما پند وذهمه پس از cg Lex oly‏ از هم دور مي‌شو ند. 


مانی‌گری و مسیحیت ٩٩۱‏ 


تاسین" می گفت: شما از دانش OLS‏ خود چه نتیجه‌ای 
می گیر ید جز اختلاف عقیده دربارءٌ مسائل اخلاقی» Bylo‏ اصول 
آفر ینش در Syl‏ راه ورسم زندگی؟ ولی ایمان به ماکه پیرو دين 
تر‌سایی هستیم» یگانگی را به‌ارمفان می‌آورد: یگانگی اصول 
عقاید. یکانگی اصول اخلاقی» SIS‏ قوانین. 

تاریخ این شعبه ازفلسفه درحقیقت» تاریخ اصول ت‌سایی 
است. پدران کلیساء پیوسته باحکمت باستانی جنگیده‌اند» اگردر 
آغاز کار در گفته‌همای آنان بحث‌های فلسفی وجود ندارد» در 
TEE ow ly BS‏ که پدر ان کلیسا نوشته اند. dim‏ فلسفی 
آشکارتر است. زیراکه پدران مجبور Boy‏ با یمودیان و با 
«پاگان»ها* یعنی طر فدار ان آیین باستان وبا گنوستیك‌ها میارزه 
کنند. آبه‌داینو نو suing‏ کتاب «تاریخ قلسفه» که این مطالب ازآن 
بر گر فته شده می‌گوید: گنوستيكت به معنی عارف است. در آغاز 
کار یمیا در ای ود که is‏ را ASS‏ شتا 
پذ یر فته Woy‏ و کوشش می کردند که الہیات مسیحی راباروشمپای 
فلسفی که می‌شناختند تطبیق کنند. گنوس به فرقه‌های بیشماری 
تقسیم شد و به نام تأسیس کنندگان فر قه‌ها منسوب‌شد ند. ولی باهمه 
اختلافات Ole‏ فرق‌گوناگون گنوسیپ ا برسر يك موضوع 
متفق‌القول بودند که Ole‏ را خدا cous tls‏ بلکه Fy‏ موجودی 
آلہی فرودست که از خدا تراوش کرده» آفریده است. برخی از 
دا نشمندان عقیده دار ند که اساس گنوس رامی توان در نامۀ سنت پل 
به تيمو أوس Slay‏ 

دوران فعالیت پدران ازروزهای نخستین بروزدین تر‌سایی 
jbl‏ شد وتادوران تاخت وتازهای BLS‏ بر بر ادامه داشت . 

در دوران نخستین که فلسفه تر‌سایی نخستین‌گامسپای خودرا 
پر‌می‌داشت بااپنکه از وارهٌ فلسفه استفاده می کردند» منظورشان 


3— 0 4— Pagans 


۳ مانی 


ازفلسفه. دریافت محتوای دين وگفته ola‏ دینی است. ولی در 
این نوشته ها هیچگونه استدلال منطقی برای توجیه اصول دين 
دیده نمی‌شود. جنبه‌های فلسفی بعدها دراین نوشته‌ها به‌ صورت 


جسثه و گر يخته دید ه می شود. 


۳۲ 
پدران اسکندرانی 
ó hw‏ شوم پیش از میلاد دوره پبدران اسکندرانی است . آنان 
ازحکمت باستانی 2 OU‏ و روم چیزهایی به وام‌گر فتند. سنت 
او گو ستین مدیونافلاطون استآ نجنانکه مطالعه نوشته های سیسرون 
اورا بااصول شکاکان آشنا ساخت. 
ازسوی «Go‏ اصول عقاید پدران کلیسا یکی از منایم 
می‌گیرد» یعنی‌گاهی به‌وی استناد می‌جوید یاگفتارهای اورا رد 
می کند . حکمای‌مدر سی ازر اه سنت او گو ستین‌و پدر ان کلیساافلاطون 
را el ba‏ 9 
در خاورزمین» استاد و روحانی را پدر می‌نامند. روزگار 
درازی واه پاپ که به معنی پدر است به‌معنی استاد ومعلم هم پکار 
رفت. به این دلیل نویسندگان کلیسایی در سده‌های نخستین 
علمای دین رایدران کلیس نامیده بود ند . ومعنای‌آن آمو ز ند گان 
وعالمان دين بود. پدر Ol‏ کلیسای دوران تین بااصول قلسفه 
چندان آشنا نبودند وکوشش آنہا مقصور براین بودکه تعالیم 
دین‌ر ابر ای مر دم‌ر وشن کنند . ولی به مواز ین خردمتوسل نمی شد ند . 
obi‏ قواعد دین را با زبان ساده به‌مردم بیان می‌کردند و به‌این 
دلیل در نوشته های پد ر ان کلیسا مانند سئت کلمان؟, سنت بار تا به", 


5— St Clément G— St Barnabé 


مانی‌گری و مسیحیت QP‏ 


و سنت پو لی No lS‏ و همچنین در کتاب «راعی»* منسوب به هرمس 
اثری از کتابہای مېمی که دراین دوره نوشته شده دیده نمی شود: 
مانند کاب « تفسس گفت و گو ola‏ ميان سنت آر خلایی 9 مأنی» 
وکتابسای «سن سی پر ین»* و نوشته‌مسای کلمان اسکندرانی و 
اوریژن. پدران سده‌های pol‏ و پنجم طرز کار مر تبی داشتند. 
یعنی اول تشخیص می‌دادند که در BL‏ چه گفت‌ و گو می کنند. 
بعد عبارات را تعریف می‌کردند وصفری وکبری های لازم را 
می چید ند و با نظامی استوار بیان مطلب می کردند وروش راستین 
را برای کار خود بر می گزید ند. 

این روش راپدران اسکندرانی می‌شناختند وکسانی که پس 
از آنان آمد ند ناچار بودند که این طرز کاررا فراگیر ند. بزرگان 
این دوره آریوس و فرفوریوس و ژولین آپوستا بودند. در آن 
دوران مدافعان عقاید مسیحی بیشتر از دوران cla‏ دیگر با 
حکیمان وملحدان وخداو Olas‏ قدرت پیکار می کرد ند . این گر وه. 
برای اینکه بتوانند بردشمنان خویش پیروز شوند می بایست 
اصول دین خودرا سامان دهند وثابت کنند که مبان این گفتار ها 
هم‌آهنگی cum‏ وبه این دلیل old ze‏ را در کلیات مند مج 
می سأختند . 

پدران OF‏ دوره اگر نتوانستند وظیفه‌یی راکه بر عمهده گر فته 
بودند درست انجام دهند» کسانی که پس از آنان آمدند» بویژه 
سنت او گوستین» توانستند اصول alice‏ آنان را تکمیل کنند. در 
دوران سنت او گوستین کسان دیضری هم بودند» ASL‏ یوحنا 
خرو سوستوم"۱ (زرین‌دهان) وجمعی دیگ که دراین امر که تر‌سایان 
افتخارآمیز می‌دانند شر کت داشتند. 

سنت‌او گوستین که شمه‌یی از احوال وافکار اورا دراین 


7— St. Polycarpe 8— Pasteur 9— Saint Cyprien 
10— John Chrysostome 


ap‏ مانی 


رساله بیان خواهیم کرد. هم‌آهنگی میان عقاید مسیحی رابکمال 
رسانید» عمری باجنگت و گریز سر کرد و cleared‏ فیلسوفان را په 
عقید ةخود ردکرد. Ble‏ سیاستمد اران کتاب «شمپر خدا» را نوشت 
ودرمقام رد ملحدان» کتاب تثلیث واختیار را نگاشت. دراین کتاب 
او Gate 9S‏ به قياس دست oe‏ ولی ازتوسل به 3545 سخنان 

ee oe‏ مدعی ا برای آشتی دادن فر قه‌های 
گو ناگون مذهبی می‌جنگد او می‌خواهد به nen‏ بگوید که اگر 
از چند روش نادرست دست یکشند آنان نیز به حقیقت کل خواهند 
پیوست. ولی اوگوستین فلسفهٌ اپیکور را gee‏ روی پذیر فتنی 
نمیدانست. درهنگامی که باملحدان صحبت است می‌گوید 
که هر اشتباهی حاوی جزیی از حقیقت است» السته حقیقت 
پوشیده پا حقیقت حقیقت کاسته شده و کم ماید. ولی هة این حقايق 
ناقص ويا پنہان می تواند در کیش کاتولیکی باهم آشتی کنند و 
به همز یستی دست بز نند . 

او گوستین گذشته از AS!‏ می‌خواهد با فیلسوفان» راه 
ساز گاری پیش گیرد» می‌خواهد باصاحبان قدرت نیز همگام باشد. 
او گو ستین Su‏ قدرت دولت نیست» ومفاخری Sty‏ دار ندگان 
مقامات دولتی فر اچنکت‌آورده‌اند حقیر نمی‌شمارد. اومی‌خواهد 
eS cat‏ که E‏ یفن pss‏ کو زیی شاداد ا ها ی‌فون سناش 
Le‏ شب و ندهاست. واز اینجا نتیجه می گی د که قبول این پدیده. 
همین افر اد است. واز اینجا نتیجه می‌گیرد که قبول این پدیده 
خود بخشی از نیروی اجتماعی است. زیراکه تقوی را تشویق 
می کند وفسق وناپارسایی را محکوم می‌سازد. 

سنت او گوستین هميشه می‌خواهد پیوند میان پدیده‌ها را 
روشن سازد. مثلا تاریخ انسان را آنچنانکه در درو نش هست با 
آنچه درتاریخ بنظر می‌رسد مقایسه می‌کند. باین دلیل باید گفت 
که او گوستین درفلسف تاریخ مقامی ار جمند دارد. بنظر اوتاریخ 
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بش و فلسفه یی را که ازآن استنباط می‌شودنمی توان بدون‌دلبستگی 
بیشتر به انسانپاء تدوین کرد. سنت او گوستین در اندیشه‌همای 
پاطل نیز دنبال SUT‏ حقیقت می‌گردد. در شر هميشه اندکی خير 
و در پلیدی SH!‏ پاکی می‌یابد» بت‌پر‌ستی را از SUT‏ سنت‌های 
کہن می بیند و به این دلیل آنان را IS‏ محکوم نمی‌نماید و بطور 
خلاصه همه‌جا می‌خواهد در رویارویی با Faw‏ عذری بیاورد و 
بمپانه‌ای برای تبر ئة کج‌روان و کج‌اندیشان بیابد. 


۳ 
سنت‌او گوستین و مانی‌گری 


سنتاو گوستین (که در بخشی oles!)‏ تر‌سایان که زبان لاتینی 
زبانشان بود بزرگترین Ope‏ پدران کلیسا یا دست‌کم یکی از 
بزر گتر ینآنہا شمرده شده) چندین‌سال (به‌روایت بر خی ازمورخان 
نه سال ویر خی دیگر یازده سال) به Cas‏ مانی گر و یده Oy‏ گفتار 
مانی در نظر وی تنہا oly‏ معقول بیان حقیقت جپان هستی بود» 
زیراکه دراین دوران سنت او گو ستین معتقد بود اند یشه های‌ملتمپای 
غیر متمدن و همچنین a Uie‏ افسانه و ارآیین تر سایی هر گز نمی تواند 
مظس راستین حقیقت باشد. 

Ob pure‏ معتقد بودند که هر چه درجپان موجود است خدا 
آفریده است» ناچار هرچه راکه خدا آفریده. خیر محض است. 
دراین صورت این پر‌سش پیش می‌آید که وجود رنج ودرد وشر 
که در همه اعیان این Ol‏ ساری cul‏ چه دلیلی دارد و تباهی و 
فساد راکه dom‏ اجسام ow j‏ طاری است چگو نه تأویل می‌توان 
کر د؟ 

آنچنانکه مکرر گفته oy‏ مانویان معتقد به دوگانگی بودند و 
می گفتند : جپان ما خدایی Solo‏ مظمس روشنایی و نیکیماست 
و خدای دیگری دارد که مظبر تاریکی و پلیدیپاست. این دو 


وه مانی 


اصل جاودانی است و یرد و پیکار Olu‏ آن دو نیز جاودانه است. 
اثر این پیکار واختلاف dango‏ مظاهر زندگی ما پیدا و آشکار 
است. مثلا انسان روحی دارد که گوشه‌همایی از OF‏ روشن است 
وبی‌گناه و پاك و بی‌آلایش» و ساختۂ اصل نیکیما است. و تنی 
دارد که ازمواد SLE‏ وخشن ساخته شده وغرائز بپیمی و حس 
تصاحب و زورگویی برآن غلبه دارد ومظس بدیپا و پلیدیمااست. 

سنت‌او گوستین این عقیده را استوار می‌داشت و منطقی 
می‌دانست» زیراکه در نظر وی Gs‏ ازاین راه می‌توان مسألۀ 
وجود شر راکه pools OF SY‏ ‌ستی بنیادی است توجیه کرد. 

سنت او گوستین در درون خود کشمکش سوداها وهوسپا را 
به نیکی درمی‌یافت ومعتقد بود که وجود این هوسپپا و خواستپا 
نتیجه علتی است که بیرون ازو جود اوست. ولی دروی مو ثر است. 
سنت او گو سین در نظام مانی گری خودرا ازگروه نیوشاکان L‏ 
«سماعین» می‌دانست وازاین رو خودرا ازمراعات قواعد سختی 
که برای بر‌گزیدگان دین مانی که در 450 بالاتری جای داشتند 
وآنان رااز خوردن گوشت وهوسپای جنسی مانع می‌شد. معاف 
می دا نست . 

بعید نیست که گذشته ازملاحظات مر بوط به آموزگاری و 
مکتب‌داری, او گوستین تصور می کردکه حس جاه‌طلبی او در شمس 
بزرگت رم DLS‏ راضی خواهد شد. در رم هم او گوستین مکتبی 
برای تعلیم فن خطابه و onl‏ سخنوری باز کرد» ولی معلوم شد که 
دانش‌آموزانی که درمکتب رفتار پسندیده دار cH‏ هنگام پرداخت 
هزينة تعلیم رفتارشان ناپسند می‌شود. و بجای ادای وام پابه گر یز 
می‌گذ ار ند. سر انجام او گوستین شفل دیوانی‌گو نه‌یی بدست آورد 
و درآنجا دو باره pbs‏ رسایی و شیوایی (بلاغت وفصاحت) را از 
نش که هت ولی چنانکه گفتیم پیش ازآنکه از رم برود عقاید 
مانی گری دراو AS‏ سست شده بود وفقط اثری مبہم ازمادی‌گری 
این آیین در اندرون وی باز مانده بود. 
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درمیلان بر اثر سخنرانی‌های سنت‌آمبروز استقف ميلان 
او گوستین نسبت به مسیحیت نظر مساعدی یافت. دراین مر‌حله 
او گوستین آماده بود که مانند متکلمی Gio‏ به اسرار مسیحیتآگاه 
شود ولی هنوز استواری ارکان تر‌سایی‌گری را نیذیرفته بود. 

سنت او گوستین درهمین اوان SUIS‏ رابه زبان لاتینی 
در بار Gud‏ فلوطین خواند. نتيجة غور درمسائل نو افلاطو نی 
این Soy‏ تاحدی ازمادی‌گری پیشین بازآمد وراه حقایق مجره و 
عوالم معنوی به روی او بازشد. فلوطین اعتقاد داشت که شر نوعی 
عدم است وقائم بذات نیست و سنت‌او گوستین ازاین راه تصور 
کردکه Thus‏ وجود شر را بی توسل به دوگرایی می توان حل کرد. 
مذهب نوافلاطو نی به وی onl Bolo ok‏ ترسایی را می‌توان با 
موازین خرد سنجید وپذیرفت» واو بااین دلگر می جدید که پیدا 
کرده بود کتاب عہد جدید یعنی انجیل Cle‏ چہارگانه رابازخواند 
و clears ss‏ سنت‌پل رامطالعه وبررسی کرد. دراین‌راه ملاقات با 
دوتن از کشیشان یا دین‌یاران تر سایی به نامای سیچلی یا نوس" و 
پو نتی سیا نوس" نیز SE‏ بسزایی در وی داشت. قضا را روزی 
هم در باغ Gb‏ خودش آوازکودکی را شنید که یکی از جمله‌های 
معر وف «رساله به رومیان» اٿر سن پل NSIS‏ می OS‏ وخلاصه 
این bel ge‏ دست بدست هم Wold‏ وایمان وی رابه مسیحیت استوار 
کرد ند . 

Gute‏ بود سر گذشت فیلسوفی روحانی که پس از نه سال 
پژ و هش درآیین Sl‏ سرانجام معتقد Sat‏ حقیقت رادر گرویدن 
به آیین تر‌سایی بازیافته است. 

نظر باینکه پیروی سنت‌او گوستین از مانی و گسترش آیین 
وی درجہان تر‌سایان پدیدار مپمی بوده و نوشته های او کوستین 
راه رابرای شناخت بہتر مانی ودین او هموار می کند» تکاتی از 


11—Sicilianus 12— Pontitianus 
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احوال وافکار او و بحث‌هایی راکه با سه‌تن ازمعاصر ان خود داشته 
درزیر می‌آدریم: 
" کسانی هستند که هنوزهم ازخود می‌پر‌سند که آیااو کو ستین 

به مانوی‌گری گراییده بود GL‏ واگر نه آیا گنته های او واینکه 
اودشمتی OL SLL‏ رادر مکتب مانوی‌گری فر اگرفته خلاف بوده؟ 
مثلا مردی به نام سکو ندینوس"۱ که خود از نیوشاکان یعنی سماعان 
بود در دورانی که او گوستین GS SLES!‏ روی بر تافته coy‏ خطاب 
بهاو گو ستین می گو ید : 

من تصور می‌کنم تو هر‌گن مانوی نبوده‌ای وهتگامی که به 
(SL‏ حمله می کنی» بیشتر نظرت به دشمنان روم مانند مپرداد و 
آنیبال معطوف است. این مردکه به او گوستین حمله کرده عملا 
وی ow al)‏ بود ومبلغی بوده که می‌خو استه است بمس نحوی شده 
بر گشتگان ازراه مانوی‌گری رادو باره بر‌سر‌آیین SL‏ بازآورد. 

اوگوستین با سه تن از پیروان مانی‌که هرسه مدافع کیش 
مانی بوده‌اند متاظراتی داشته: نام Of‏ سه تن فر تو تاتوس“» 
فائو ستوس*'› فلیکس"" بوده‌است. ولی از مطالعة این بحث‌ها روشن 
می‌شود که نو يسندء بحث ها درمقام حمله وسفسطه بوده واز گفته‌های 
او نمی‌توان اصول آیین مانی را دریافت. 

فرانسوا Mo S90‏ می‌گویدکه: dam‏ نوشته‌همای او گو ستین 
دربارة مانی GS‏ ومبارزاتش ممکن است صحیح نباشد. ولی 
مدعی هم نمی توان شد که او گوستین مطالبی را جعل کرده باشد. 
این نوشته‌ها به هر‌صورت گواهی‌های مردی دانا بوده. واگ هم 
جنبه های تاريك مانی‌گری را روشن نمی‌تواند oS‏ مسلماً پر 
SH‏ ازجنبه‌های آن روشنی خاصی می‌اندازد. 

درفصل دوم کتاپ دوکره» «جنبه‌های مانی‌گری درافریقای 
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رومی». آمدهاست که : اگر dats‏ معروف «ردگفته های فر تو ناتو س» 
دردست نبود ما فر‌توناتوس را نمی شناختیم و این مطلب از 
دیدگاه شناخت GS SL‏ جای تأسف بود. ازخلال این گفته ها 
می توان به‌این نکته پی بردکه این مرد» مردی هوشمند و دلیں 
بوده است. اندیشه های فر تو ناتو س از اندیشه‌های دو تن دیس 
یعنی فائوستوس وفلیکس به متفکران امروز نزدیکتر است. این 
شخص در دوران خود پعنوان دانشمند شمپر تی بسزاداشته وحتی 
درمحافل کاتوليك هم شناخته شده ody‏ است. 

این نوشته حاکی ازاين است که در هییون وحوالی آن که 
او گوستین اسقف آنجا می‌بوده. فر توناتوس نفوذ داشته وآیین 
مانی درمیان مردم رواج GL‏ بوده است. مانوی‌گری نه تنما در 
ميان شرو ندان هیپون رواج داشته» Sh‏ برخی از بیگانگانی 
هم که درآن شمس بودند ازتأثیر ok oxi‏ بر کنار oS LS‏ بودند. 

احتمال می‌رودکه فر توناتوس که در نوشته‌های خود از 
استادان خود سخن می گوید» اشاره به استادانی کر ده که در بیرون 
ازحصار شیر زندگی می کردند» dy‏ آنچه مسلم است اینست که 
فر توناتوس مردی رونده و پویا واز مدافعان دلیر آیین مانی 
93 03 است. 

معلوم نیست که او گوستین» فر توناتوس را شخصاً می‌شتاخته 
OL‏ ؟ اما هر بار که ازوی نام می برد اورا بعنوان یکی از کشیشان 
آیین مانی می‌نامد. ولی از نوشته های دیگری که از OF‏ دوران 
در دست است می توان پی‌برد که او گوستین وحریف او هردو در 
هییون می‌ز یستند ومعاصر بودند. 

علت اینکه اوگوستین وپیشوایان دیگر کیش کاتوليك در 
نبرد SLL‏ گر ی Boy ont Gar‏ این Soy‏ کیش مانی باقدرت 
و نیروی پسیار درحال رسوخ در ارواح مردم بوده است. l‏ 

بحثی که ميان این دو گر وه در گرفت در تاریخ ۲۸ آوریل FAY‏ 
میلادی بوده ويك بحث دیگر نیز بعدها پیش آمد. شاید بجا باشد 


Yoo‏ مانی 


که گوشه‌ای ازاین بحت‌ها رااز نوشته دو کره اقتباس و نقل کنیم : 

درآغاز گفتگو او گوستین پایه cle‏ اصلی مانی‌گری راشرح 
می‌دهد و فر تو ناتوس با پذیر فتن سخنان او می‌گوید: تو اگر این 
مطالب رامی‌دانی بدلیل اینست که توخود روزگاری در صموی 
ما می‌جنگیدی و نقشی درمیان cope Gh gl‏ داشتی» OPS)‏ 
برای آگاهی کسانی که دراین انجمن گرد آمده‌اند توبکو آیا در 
نماز ما شر کت کر دی یانه؟ سپس فر تو ناتو س از او گو ستین‌می خواهد 
در بارة نسبت‌های‌ناروایی که به‌آنان می‌دهند هر چه شنیده وخوانده 
درآ نجا بیان کند . 

فر توناتوس سخن را gy Oke‏ داده است که سنت‌او کوستین 
که خود مدعی بود اکنون Wh‏ جواب Leal‏ رامی‌داد واو که پرو 65 
sl dls‏ گری داشت» گفت که من تنما نیوشاك بوده‌ام» و تنم 
گر وه بر گزیدگان می‌دانند که Glee‏ مانویان de‏ ها می‌رفته است. 
باید گفت روش او گوستین به جنکت و گریز شبیه بود و فر تو ناتوس 
دشمن خودرا دنبال می کرد. سيس او گوستین گفت که پس ازآنکه 
من دین واقعی خودرا بر گفته‌های باطل پر گزیدم دیگر نتوانستم 
ژاژخایی‌های مانویان do‏ که مدعی امساك و قناعت وریاضت‌اند؛ 
و با درو عپردازی مردم را می‌فریبند بپذیرم وآنان را بر تر‌سایان 
راستین رجحان نہم. اوگوستین که این سخنان را می‌گفت همان 
کسی بود که در کتابی که دربارة OL pl‏ نوشته می‌گوید: نه سال 
تمام من OL HLL‏ همنشین بودم و از Glee‏ بر گزیدگان آنان کسی 
را ند یدم که از اصول عقاید منحرف نباشد و یا دست کم در معر‌ض 
شك و پریشان‌دلی قرار نگیرد. 

او گوستین سپس از باده‌خواری و زنبارگی بزرگان مانوی 
حکایتبا می‌گوید. باوجود این نوشته‌ها هنگامی که فرتوناتوس 
گواه روشن ومحکمی براین Leal‏ می‌خواهد او گوستین جواب 
نمی گوید. LI‏ خود او درصور تیکه این بد کاریمپا درست باشد در 
این بدکاریپا انباز بوده» که دلش بار نمی‌داده تاپرده از روی 


مانی‌گری و مسیحیت ٩۰۹‏ 


اسرار بر‌گیرد؟ سپس اوگوستین می‌گوید: من درنماز مانویان 
حاضر می‌شدم ودرآنجا jae‏ ز ننده‌یی نمی‌دیدم ولی می‌گوید هنگام 
نماز Ob pL‏ بسوی آفتاب روی می‌کردند. بحث Ole‏ این دوتن 
دراز می‌شود و فر توناتوس مانند dan‏ مانویان با اهتمام و کوشش 
تمام و کر بزی ازآیین روشنایی دفاع می کند. 

در بیست و نمم آوریل ۳۹۳۲ نشست دیگری تشکیل شد. این 
بار محیط بحث جنبۀ ستیزه‌جویی داشت. فر تو ناتو س بادلی استوار 
اصول عقاید آیین خودرا بر‌شمرد تا پدانجاکه به‌ريشة شر درجمپان 
رسید‌ند. اوگوستین درپاسخ این سوال فر تو ناتوس که: خدا توانا 
وم بان است چرا شر را آفریده؟ کوشید تا اصول کیش AS IS‏ 
را به‌رخ وی بکشد و گفت : خردمندان Wh Ko‏ درطر ح این پر سش 
وپاسخ آن گام به پیش نہند وخود ازپاسخ مستقیم تن‌زد و گفتگو 
شبیه گفتگو cle‏ طالبان ele‏ درمدارس قدیم شد. ا وگو ستین دراین 
بحث خودرا استوارتر ازحریف خودمی‌دید. زیرا نمایندةآیین غالب 
واعتقاد رسمی دولتی بود. 

فصل سوم کتاب فرانسوادو oS‏ در SL‏ فائوستوس می‌لوی 
است. فائوستوس درشمپری ازمادر زادکه درآن روزگا میلو و 
اکنون Nee‏ نامیده می‌شود. گزار O45‏ تاریخ فائوستوس می‌گوید: 
او در خاندانی تنگتدست بارآمده بود وازاین سخن قصد او این 
بوده است که فائوستوس راکه مردی درویش بوده بااو گوستین 
که مردی به‌دوران‌رسیده و توانگر بود» بسنجد. او گوستین در بارۂ 
SL‏ ستوس می‌گوید که وی جز نحو و صرف ومقدمسات چیزی 
نمی‌دانست. ولی برخی از سخن‌رانیمای سیسرون را خوانده و 
از کلیات حکیم نامدار روم سنکا نیز بی‌خبر نبوده است. باو‌جود 
همه این نواقص‌که اوگوستین یادکرده بود فائوستوس سخنوری 
چیر 0دست بود ومی توانست شنو ندگان دشوار پسند را بالطف بیان 
خویش مسحور سازد. 

او گوستین می‌گوید: من باولع خاصی بااين مرد می‌چخیدم. 


{of‏ مانی 


زیراکه این مرد همه سوداهای ضمس را درسخن خویش منعکس 
می‌ساخت و واژه‌هایی‌که با آسانی‌می‌یافت به بیان او Ate‏ سص 
وافسون می‌داد. روش گفتار فائوستوس باندازه‌یی شیوا بود که 
باوجود اينکه او گوستین وی رااز فرز ندان شیطان و گفته هایش 
را سرچشمۀ مرگت می‌دانست» از تأثیر وافسون‌کلام او بر DUS‏ 
تسا ای سس اه کار oe‏ اه یود 
تا این همه ژاژخایی نمی کردی واینہمه یاوه نمی بافتی. 


فصل پنجم 
سیر مانی گری در غرب 


۱ 
بو گومیلہا 


در حوالی سال ۹٩۵۰‏ میلادی قیصر بلغارستان به روحانی بزرگت 
قسطنطنیه ازگستر‌ش یك آیین نو درکشور خود شکایت‌کرد. زیرا 
که پیر وان این آیین با کشیشا دشمنی داشتند وتابع دين مانی 
بودند. نام پیشوای‌این گر وه بوگومیل" یعنی خدادوست و یاحبیب‌اله 
بود ومانند پولیسین"های آسیای صفیر اصل دوگانگی نیروهای 
محرك جپان یعنی SS‏ و بدی را پذیرفته بود. کشاورزان اسلاو 
آ ن‌منطقه ihl.‏ بلفاری‌ها راکه از نژاد ترك Woy‏ ودین دولتی را 
که به‌زور به‌آنان تحمیل شده بود بر نمی تافتند و از آیین نو بر ای 
oj yl‏ باآنان سود می چستند. 

بلغارستان بعدها جزو امیراتوری بیزانس شد ولی مذ‌هبی 
که بوگومیل رواج داد به‌نام وی «بوگومیلیسم» نافیده شد. در 
بالکان شیوع CSL‏ واز بلغارستان به صر بستان و بسنی سرایت 
کر دوچون بلغارستان استقلال‌خودرابازیافت قیصی‌های بلغارستان 


1— Bogomiles 2-- Pauliciens 


۴ مانی 


ارا ات phish yds‏ کا ان این وکیل 
هم ازمیان رفت. 

در بسنی دولثتی تقریباً مستقل تشکیل شد که دین رسمی OF‏ 
gl‏ گری بود و خودرا پاتارن" می نامیدند. پاپپا به آن منطقه 
| لشگر فرستادند وشعله های آپین نورا خاموش کردند. بعد‌ها این 
سر‌زمینبا بدست عشمانیان افتاد ودر نتیجه همه رسوم وآیین Sle‏ 
ا ا اسان وت فا E‏ بال وین 
اسلام گر و ید ند . 

دوگرایان پالکانی به دو گروه تقسیم می‌شد. گروه معتدل و 
گر وه افراطی. گروهی نیروی شررا تاحدی جزئی از GI‏ 
So‏ می‌دانستند Jy‏ گر وه‌دیگر معتقد Woy‏ که پدی و نیکی 
هردو مستقل وغیر مخلوق وجدا ازهم بوده‌اند معتدلان بر این 
اعتقاد بود‌ندکه Ole‏ هستی که شر عامل اصلی وهمه کار 15 نست 
جزیی ازجبان نیکی هاست. افر اطیان معتقد بودند که شر بر خلاف 
اراده ومیل Jus‏ بوجود آمده ووجود مستقل وقائم CISL‏ است و 
اصولا جبان موجود Slee‏ است که خدای اشرار و خداو ندگار 
Faw‏ درآن فرمانروائی مطلق دارد. 

بر خی از پیروان این دین می‌خواستند خدارا که در جمپانش 
اینمه شر وجود دارد تبر ئه گونه‌ایی بکنند ومی گفتند: خدا نیکی 
محض است ولی قلمرو اودر جپانی است که ازجپان ما جداست. 
شر 5 dle‏ مادی است که باجہان روشنائی تماس ندارد» شر 
بر خلاف میل خدا آفریده شده وز ندگانی جداگانه ومستقلی دارد. 
خداو ند خی محض است ولی مسئول امور گیتی با همه بدیپا و 
تجاوزها و کینه‌ورزیپا و خونخواریپا و درندگیمائی که در بر 
دارد» نیست. مانویان پالکان آن بخش از کاب مقدس راکه ود 
عتیق» یعنی تورات نامیده می‌شود» نمی پذیر فتند و خدای UB‏ و 


3-- Patarins 
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سخت گیر و کینه توز Ghose‏ رامظبر اپلیس می‌شمردند. در نتیجه 
این طرز انديشة بوگومیل‌ها مناسك کلیسای کاتوليك و نیایش‌ما 
وتقدیس Of Gla‏ گروه رارد می BIS‏ 

کسماس* می گوید: پیر وان بو گومیل مانند بره نرم خو هستند» 
دلبستگی به خوشیپای این جپان و دارایی وخواسته OF‏ ندار ند» 
گوشت نمی‌خور ند واز میخوارگی گریزانند. از زناشویی پر هیز 
می کنند» مراسم اعتراف بمعاصی (خواستوانیفت)* ميان دوتن 
توق آنکه مق رر کن ااا س SoS‏ 

کشیش دیگری‌که نامش زیگابن" بود اقرار می‌کند که این 
گر وه نیکو کاری راتر‌ویج می کنند» مردمان خوش نیت ومتواضعی 
هستند» به مال دنیا اعتنایی ندارند و روزه‌گیری و خداپر‌ستی 
را توصیه می کنند. 

بو گومیل‌ها در یلغار ستان نسبضتی بزر گت تشکیل‌دادند» قر ائنی 
دردست هست که نشانه بو گومیلیسم از پولیسیانیسم سر چشمه 
و aes‏ اسان او pct GeO‏ کی ها UG‏ شا ta‏ که است: 
ویکی ازمنابع of bel‏ کتابی cul‏ که کسماس یعنی کشیشی 
که در بالا ازوی نام‌برده شد برضدآن نوشته است. 

کسماس می گوید baia‏ بوگومیل‌ها خداوند بدیپا ازلی 
وابدی نیست ولی وجود دارد وشیطانئیل" یکی ازدوتن پسران 
خداست؟ این پسر فرز ند عاصی وساقط خداست» وجان‌ام‌وزی 
راپوجود آورده است. در نظر پیروان بوگومیل کلیسای ار تد کس 
و عقائد وسازمان آن اثر انديشة ساتانئیل‌یاشیطان است. 

بعقيدء پوگومیل‌ها توانگری و زیورپرستی»› زناشویی» و 
فرز ندآوری و خوردن خوراکہای SLE‏ مانند گوشت و شراب 


4-. Cosmas 

۵- این واژه (Khvastvanift)‏ که با 2519 خستوئی معمولا pom‏ یشه‌است درمیان 
مانو پان رواج‌داشت. 

6— Zigabone 7- Shaitanael 


بو مانی 


بسیار نایسندیده است. غسل تعمید و بسیاری از رسم کلیسای 
ارتد کس در نظر آنان کاملا بی‌ارزش است. 

بعقيدءٌ بوگومیل‌ها ترسای واقعیء BL‏ روزه بگیرد ومانند 
درویشان ز ند گی کند تا در ردیف پاکان وپارسایان درآید. 

بو گو میلیسم گذشته از de‏ مذهبی که داشت نوعی 
ستیزه جویی elds‏ برسازمان های اجتماعی هم بود. ازاین نظر 
و ا و aoaia a ao ES‏ خی 
ملت دوستی و تاحدی تعصب نژادی داشتند درحالی که آرمان 
بو گومیل‌ها عدالت اجتماعی بود. 

کشاورزان بلغار که از زورگویی زمین‌داران بزرگت در رنج 
بودند» خداوندان ثروت و سران کلسا را به يك چوب راند ند 
dons‏ افر اداین دوطبقه رامظیر بیدادگری اجتماعی وفشارمذ هبی 
می‌دانستند وبه پیروان خود یاد می‌دادند که از lo Sls‏ 
سروران کشور سر پیچی کنند. آنان به توانگران اهانت می کردند 
ومدعیان بر‌تری را شايستة طعن ولعن می‌دانستند. معتقد بودند 
که خداو ند از کسانی که Gis‏ را می یذ پر ند وخود را محکوم کم 
از خودی می‌ساز ند دل‌خوشی ندارد و به‌معتقدان این آیین دستور 
Bolo gs‏ از اوامر زورمندان سر پیچی کنند. 

تنبضت بوگومیل از پلفارستان به صر بستان سرایت کرد و 
سر | ales‏ په روسیه هم‌رسید. بو گومیلیسم از بخش‌جنو بی بلغارستان 
به آسیای صفیر سرایت کرد و در شمپر Gla‏ بزر گت وحتی در دیر ها 
و صومعه‌ها نیز پیر وانی بدست آورد. 

دراین کشور‌ها کسانی که ازاین نہضت زیان می دید ند ناچار 
به مقاومت بر‌خاستند. در قسطنطنیه امیر اتور —\\\A) RES‏ 
۲۱ ) دست به نیر ES‏ وحیله زد یعنی سخن‌گوی نامدار این 
فرقه واسیلی رابه ضیافتی دوستانه درکاخ خویش فراخواند و 
درآنجا درحالتی که دبیری در پشت پرده گفته‌های واسیلی راثبت 
می کرد ازوی خواست که اصول عقاید خودرابیان کند. واسیلی 
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آزادانه سغن گفت» غافل ازاینکه گفته ها هر‌چند هم راست باشد 
اگر GH‏ رای بزرگان باشد گفتنش به بای جپان آدمیزاده 
تمام می شود . کومن و كاسەلیسانش گفته‌های او را اقرار تلقی 
کردند وبه کشیش بزرگت قسطنطنیه خبر بردند. از واسیلی 
خواستند که گفته های خودرا پس بگیرد. او که در دلیستکی به 
عقاید خود همانقدر پایدار بود که ارباب قدرت به زورگوئی و 
تحمیل خواستپای خود. پایداری کرد وسرانجام درمیان تلی از 
هیمه پیکرش درآتش سوخت. درآن دوران هنوز زندانپای سیاسی 
وشست و شوی مغزی که در نتیجه آن از هر کسی می توان بر ای‌هر SIMS‏ 
Sol 5‏ ده وخواه oo SL‏ اعت‌اف‌گرفت» مرسوم نبود. انسانپای 
سر سخت می سوختند و گفته‌های خودرا پس نمی گر فتند. 


۳ 
بل می 

آنچنانکه درچین و درکشورهای اسلامی با همه سختگیریہا 
قطعی مبارزه کنند» در جہان غرب‌هم فر مانہای|مپر اتوری نتوانست 

به آسانی کلیسای دادگری" را ازمیان ببرد. 
درسال ۶۶۶ میلادی بر‌حسب فرمان خود پاپ» سختگیری‌های 
سده های گذشته از نو متداول شد. لون معروف به کبیر می خو است 
ازهر راهی شده. جامعة مانوی روم راکه‌گروهی ازآن‌گرو ندگان 
افر یقائی بو د ند » از ميان بر دارد. بر ای اینکار پاپ به زرادخانه 
کېن تہمت‌هاء که در ham‏ ادوار برای ازمیان بردن گر وه ca ghlas‏ 
خو اه سیاسی خو ol‏ مد هبی » سلاح دراختیار زورمندان می‌گذ‌ارد 


iule ol sl ۸‏ خودرا جامعهٌدادگری می‌نامید ند (کلیسا به‌معنی محل اجتماع 
ست و تقر Ly‏ معادل پاجامع). 


۰۸ مانی 


متوسل شدند. یعنی آنان را بی‌دین خواندند وازرم بیرون کردند. 
ولی پلیدی و بیدادگری هراندازه هم جہانگیں باشد باز نمی‌تواند 
همه‌جا را در بر گیره و ناچارگوشه‌هایی بطور استثناء ازآفت مصون 
می ما ند . اینست که همه مانویان نمردند و گرو هی از آنان خودرا به 
اسیانیا ر ساند ند. 

درسدءةً ششم ژوستن و ژوستی‌نین تصمیم گر فتندکه يك 
ضر 4 قطعی بز نند ومخالفان خودرا ازمیان بردار ند. یعنی گفتند 
Loe‏ هر کسی‌راکه مانوی cul‏ بايد کشت. Sy‏ مانویان سابق 
را نیز که ازدین خود دست کشیده‌اند اگر هنوز بامانویان دیگر 
پیوستگی ole‏ دار ند وآنان رابه محکمه تفتیش معرفی نمی کنند› 
پاید سر بر ید . 

وازاین طریق مانوی‌گری مانند بیماری جذام برای همه کس 
وحشت‌زا بود. درآن دوران برای اينکه کسی را تعقیب کنند 
مانوی بودن ضرور نبود. بلکه هر مز احمی را می شد مانوی خواند. 
مانوی‌کشی مانند بسیاری ازفلان و بہمان کشیمای قرون پیشین 
ویسین» وسیلة تقرب بدستگاه فر‌ضی خدا ووسیلهٌ کسب محبو بیت 
پیش خداو ندان قدرت OF‏ روزگاران شده بود. 

دراین دوران کسانی که اصلا SLL‏ گری هیچگونه پیو ندی 
نداشتند قر بانی اغراض این وآن می‌شدند. بنحوی که عضوان 
مانوی‌گری مدتمپاسلاحی بوددردست ار باب قدرت برای فرو کوفتن 
وآزردن مخالفان خود WL‏ شکنحه و قلع وقمع تامیلیه‌ها* که 45 
این نام ازمیان رفتند. بیآنکه مانی ازآنان وآنان از مانی‌گری 
خبری داشته باشند. dom‏ این احوال نمی‌توان منکر این مطلب 
پودکه درطول سده‌های میانه یعنی قر ون وسطی دو گر أیی گنوسی› 
دراروپا کم و بیش زنده مانده بود. حتی مم‌اکنون هم نمی توان 
کفت که دو cat! US‏ پکلی از ميان رفته است. wh ee‏ دید که 


9- Templiers 
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گنوسی‌ها هم «مانوی بوده‌اند یانه؟»آیا ريشة این نوع دو گرایی را 
که روشنگر oto‏ واضطراب آدمیان است باید درمحیط بی‌جان 
و بی‌عاطقه که درپیرامون وی است جست یانه؟ چه. آدمی هنگامی 
که از پیداکردن S555‏ اميد درتنگنای زندگی مأیوس می‌شود. 
واز همه اظپار خلوص نیت وعبودیتی که نشار دستگاه آفر پننده 
Ole‏ می‌نماید سودی نمی برد» یعنی نه ساعت مر گت او دور تر 
می‌رود ونه هیچگونه بلایی ازسراو دور می‌گردد» ناچار متوسل 
به اندیشة تسلط بدی ونیرومندی شر می گر د۵» واز همان راهی 
که مانی رفته به دوگانگی تیروهای wd‏ زمین وآسمان می‌رسد. 
باید گفت که کسانی که زودتر ازهمه راه دوگرایی را پس ازمانی 
پیش گر فتند پلی‌سین‌ها بودند. 

ريشه این گر وه در ارمستان بوده است. در اجتماع مذ‌هبی 
سال VIA‏ م متنی بتصویب رسیده بودکه درآن گفته شده پود 
هیچکس دراین زمینپاکه به پلیدیہای این گروه یعضی 
پلی سین‌ها آلوده شده نباید گام نبد. نام پلی‌سین‌ها درست 
معلوم نیست که ازکجا آمده است. پاره‌یی معتقدند که پل پس 
بانویی CHL‏ بود که بگست‌ش آیین Sle‏ درارمنستان نیر‌وداده 
است . گروه Qo‏ معتقدند که پل نام یك مرد ارمنی است که 
مدتی در پیرامون ارز روم پیشوای CL SL‏ بوده است. درآغاز 
کار امپراتوران سعروف به بت‌شکن (ایکونوکلاست") با آنسان 
Slope‏ رفتار می‌کردند. دراین دوران چند مغن بیمار در 
بیزانس فتوی دادند که wh‏ با بت‌پر‌ستی ازهر راهی که میسس 
هست پیکار کرد و از SUT‏ 69.99 پاکانیسم یونانی و رومی هر چه 
ck»‏ مانده از ole‏ برد. کشیش‌ها و دنبال‌روان آنان بسراه 
افتاه ند و محسمه ها وآثار دیگر دوران باستان راشکستند ply‏ 
این اقدام ابلمپانه Ole‏ متمدن هزارها اثر کہن ویادگار گر Lash‏ 


10— Iconoclaste 


۰ مانی 


رااز دست داد. نام این گروہ ایکو نو کلاست یا بت شکن بود. ولی 
هنگامی که پلیسیانیسم گست‌ش bl,‏ و کار بجائی رسید که وجود 
فرقةٌ پلیسین خطری برای دین مسیح و برای کشور RIS‏ براش 
پیشآمد‌هایی که در اینجا مجال doy‏ دربارة UST‏ نیست» یکی از 
امیراتوران بیزانس پلی‌سین‌ها را در بلفارستان جا داد تا از 
مر‌زهای امیراتوری دفاع‌کنند. پاره‌یی ازمظاهر این دين مانوی 
بود. آنان به دواصل ازلی یعنی Clue‏ بخشندء مر بان که جز 
Sou‏ اثری lero‏ ندارد ونیم خدای دیگر که سازنده و 
فر از ba‏ سیمپر وزمین وزمان است عقیده داشتند. آنان تورات را 
رد می کرد ند و به صلیب کشیدن عیسی را ظاهری می‌دانستند و 
می‌گفتند که dusts‏ ترسایان به مراسم تقدیس وحضور تن وخون 
عیسی درمعبد دروغ است» زیراتن وخون عیسی کلام اوست. 


۳ 


کاتارها 


درسال ۱۰۲۸ م پاپ اینوسان سوم به Clipe‏ ترسایان خطاب 
کرده گفت که: کشتی عیسویت درمعرض غرق است زیراکه بدعت 
کاتار درمیان نژاد پلید پروانسی‌ها گست‌ش يافته است. در نتیجۀ 
این اخطارمردی که نامش (Sle‏ از بیگناهی (اینوسان یعتی بی گناه) 
وخود پیشوای ترسایان بود به‌گروهی از بیکناهان واقعی اعلان 
جنگ داده وجنگپای صلیبی معروف به جیاد با سردم آلبی!۱ آغاز 
گرد ید . 

جنگت سالہا طول کشید تاسر‌انجام درسال ۱۳۶۶ میلادی دز 
مون‌سکور؟" که وایسین پناسگاه کاتاره ا بود سقوط کرده 
دویست وده تن از پیروان آیین GUIS‏ برفر از تلی ازهیمه مانند 


11— Croisade des Albigeois 12— Mont Segur 


سیر مانی‌گری در فرب ٩۱۱‏ 


شمع شعله کشید ند وسوختند. این‌گروه Cre‏ چون BUj‏ ایران 
در دوران عباسی مرگت رابا سکون وسکوت پذیرفتند» ولی از 
عقید؛ خود باژ نگشتند. بامرگت این‌گروه ناقوس مرگت تمدنی 
بس درخشان درجنوب فرانسه به نوا درآمد. Sho‏ گروهی مردم 
بی‌آزار که بی‌آزاری OL‏ دین و ایمانشان بود» Ge‏ تعدادی GELS‏ 
BL‏ نیمه‌سوخته ودیواری چند درهم شکسته وچند دژ ویران و 
نامی که یادآور bE‏ 6 مبہم حوادث پیچیده ودرهم و بر هم ودردناك 
قرون‌گذشته است» چیزی پرجای نماند. 

مورخی به نام نیل" که از پیشروان گروهی است که په 
تصویر ES)‏ ورو 455 of La blS‏ و رنکت نوی بخشیده‌اند. 
می‌گوید که کاتاریسم مرد و ضر بات دستگاه تفتیش عقاید 
توانست نهضتی راکه ازاعماق قلوب بش سر‌چشمه گرفته. و 
قر نہا دوام کرد با ضر بات پی‌گیر خود بکلی ازمیان ببرد Lids‏ 
کاتاریسم دو باره زنده خواهد شد یانه؟. کسی نمی‌داند زیرا 
که اختیار آینده اگر خوشبختانه در دست شرطه طیلسان پوش 
کلیسا تیست» در دست هواخواهمان آزادی عقاید هم نیست. 
خوشبختانه عوالم معنوی رانمی‌توان برای همیشه از میان پرد. 
تن و کک فول olen l LoS)‏ دف رو و ایت 
ولی هرگز نمی‌تواند ازسیر درونی وباطنی OF‏ جلو گیری‌کند. 

بر ای اینکه بتوان اندیشه‌یی را در جامعه بکلی ازمیان برد و 
ريشه کن کرد WL‏ دریافت که وجود انسان ازآمیزش چه فلزاتی 
بوچود آمده است و باچه وسیله می توان تأثیر اجزاء تر کیب دهنده 
آن رااز Glee‏ برد؟ می توان فلزانسانی رازیر BY‏ و برروی‌سندان 
زور کوبید؛ می‌توان اندیشمندانی چون ابن‌مقفع و حسین‌بن- 
متصور حلاج راکه انديشه های ویژه‌یی دربارةٌ آفرینش داشتند 
باز جر و شکنجه مثله کر دو کشت ولی اندیشه» موجودی مانند دیوان 


13— Niel 


۳ مانی 


افسانه هاست که از ه‌قطرء خونی‌که ازآن بریزند دیوی > به 
وجود می‌آید. 

آرزوهای مردم مانند date‏ جوشان هستند که اگر دریك le‏ 
به WL‏ بر‌خوردند راه زیرزمینی خود را آرام آرام طی می کنند 
و سرانجام از منطقه‌یی‌که هیچ انتظارش نمی‌رود سر بدر می کند 
و نیر ومندتر و بنیان‌کن‌تر فوران می‌کند. آری date‏ اندیشه‌ها 
اگر راهی برای ley oka‏ نکند جریان پنپانی رادر ارواح و 
دلہای مس دم ادامه خواهد داد وبا خروش خاموش خود عواطف و 
اندیشه های خفه شده رابه یاد خواهد آورد وباآواز درو تی خود 
پیوسته آهنگپای ناخوانده راپه گوش ما خواهد رسانید. 

آندره FULL‏ در کتاب خود به نام «معمجزء کاتاری» می گو ید : 
کاتارها یا مانویان درجنوب فرانسه توانستند خزائن خودرا پیش 
ازآنکه دڑها را تسلیم دشمنان کنند وبا پردباری وشکیبایی که 
درتاریخ بشر کمتر نظیر دارد بادژخیمان روبرو شوند» پنپان 
کنند. کسانی هستند که هنوز در مون باتو ر" دنبال‌گنج می گرد ند» 
وشاید روزی فی‌ارسد که این گنجہای نہفته را Jag‏ کنند» ولی 
گنج دانش کاتارها جای دیگر است. 

کسانیکه در وپرانه های دژهای این قوم می گردند dak‏ 
che‏ گنج به پژواکی که آهنگت‌های خاموش و ترانه‌های ناتمام 
این مردمان پاك رادمنش دردلمپا بیدار می کند گوش فرا! دار ند. 

سر نوشت کاتارها این بودکه درهر‌جای فرانسه آشکار 
می‌شد ند آنان را بدعت گزار می‌نامیدند. ولی بااینہمه» این 
ol pe‏ هم de‏ قطعی نداشت و به مقتضای اوضاع روز تعبیر 
می‌شد. تعقیب و کشتار آنان خیلی زود آغاز گشت: 


14— André ۴ 15-- Mont bator 


سیر مانی‌گری در غرب ۱۱۳ 


درسال ۱۰۲۳ چند تن کشیش سنت کر وا'' به نام مانوی بودن 
به آتش کشیده شدند. تادویست سال پس از این پیش آمد هم 
دادگاهپا که رویممرفته جادارد مانند بسیاری از سازمان های 
همانند Go‏ بیدادگاهما نامیده شو ند» dats‏ فراوان داشتند 
Jy‏ کار اصلی آنان درسال ۳ a‏ بر اثر کوششای گر یگو ار 
نہم با تآسیس دستگاه تفعیش عقاید بکار افتاد. 

فرز ندان سنت دومینیك که مأمور بودند که کاتارها را هر جا 
هستند بجویند Jugs‏ کنند درسال ۱۰۵۲ در ولایت ساکس در 
آلمان»› چندتن مانوی را قر بة الی‌الله به دار زدند» ودر کلنی در 
1۳ م يك دادرسی GET‏ شدکه با آتش‌افروزی و آدم سوزی 
پایان پذ یرفت. 

نام کاتار برای نخستین بار درآن دادگاه بمیان آمد. اگس 
کسی بخواهد این صفحه ازحوادث تاریخ SLID‏ کند و محتوای 
آن را به تفصیل بیان کند خواهد دید که چگو نه به‌نام خدا وقانون 
وچلیپا آدم می کشتند. ونام آنرا عبادت می تہادند. درسال ۱۱۵۳ 
میلادی اسقف شہں رنس۱۲ کانون خطر ناکی Slag‏ 2 دوشیزه‌یی 
به خواهشہای بچه کشیشی پاسخ‌ره داد. در نظر کشیشان اینگو نه 
پار سایی و خو یشتن‌داری مشکو ك بنظر رسید. دختر را په دست 
باز پر س‌سپردند تا معلوم شود l pes‏ دختش چیست وچرا | dogmia‏ 
سنگی تقوی را بسینه می‌ز ند؟ او در پاسخ گفت که معتقد است که 
تاز es‏ است wh‏ دوشیزه Bly‏ و برای lay‏ خود از دست 
کشیشان مزاحم بر‌ادران پیلیکن* را به كمك خواست. ere‏ 
معلوم شد که مانویانی که به‌آنان پبلیکن می گفتند درآن سرزمین 
وحتی دراقطار دوردست‌تر اروپا مانند کشور فلاندر فصالیت 
دامنه‌دار داشتند. در ایالت بورگونی در سال ۱۱۹۷ م هفت تن 


16— St. Croix 17— Rheims 18— Publicans 


۴ مانی 


بدعت گزار مانی‌ گرای را شکنجه Bolo‏ وبا همه شکنجه ها آنان 
در پندار خود پایدار Boy‏ و گفتار خودرا پس نگرفتند. 

بدیپی است‌که همه کسانی که با تہمت کاتاریسم و یا 
بدعتآوری CS SL ke‏ تعقیب Gad oo‏ مانوی نبودند. ولی 
انظ مانوی‌گری آنچنان درجامعة ترسایی اهمیت پیداکرده بود 
که «ميشه می‌شد بپانه‌ای پیداکرد و به هر کس مانوی نام colo‏ 
ولو اینکه شخص متمم اصولا نه به مانی ونه به کس دیگری 
عقیده‌مند باشد. اساسا درآن روزگار درهر موردی که گر وهی 
از تر‌سایان از کلیسای روم تاراضی بودند واز رفتار سلسله‌مر اتب 
کششان بر می آشفتند و می خواستند که مطابق آرمان راستین 
عیسوی‌گری ز ندگی کنند». کشیشان به وحشت می‌افتاه‌ند و بیم آن 
داشتند که سازمان ها واصول عقایدشان متزلزل گرد واين چنین 
مردم را بی‌درنگت به بدعت‌گرایی و يا زندقه و الحاد منسوب 
می کرد ند . 

گسترش آئین کاتار واقعیت تاریخی است. در dao‏ همای 
وایسین سد ô‏ دو ازدهم این نہضت SET‏ شد oy‏ کلیسا آنچنان 
ضر بات شدید به‌آن واردآوردکه‌پس ازسال ۱۲۳۰ تا ۱۲۶۵ م 
ازمیان رفتند. 

در نیم قرنی که کلیسای پاکان (کاتارها) کوشیدند تا پایۂ 
استواری برای سازمان وآیین خود بوجود آورد» کاتارها سازمان 
تفتیش عقاید وجنگپای صلیبی را مظبس شری‌که جپان در هم 
احوال ازآن آکنده است می پنداشتند. کاتارها می کوشید ند که په 
عقاید خود dite‏ سنتی بد‌هند واصول lac‏ خودرا مدون ساز ند 
ولی تعصب مذهبی به ندرت به استاد ومدارك و LA LS‏ وسنت‌های 
مخالفان امکان Lay‏ می‌دهد ودر نتیجه از کاتارها جز پر و نده های 
مر بوط 4 دادگاه تفعیش عقاید و اوراق پریشان و نیم سوخته 


چیزی دردست نیست . 


سیر مانی‌گری در غرب ٩۱۵‏ 


ازآثار باقیما دده کاتارها می توان LS‏ «دو گوهر»راکه یادآور 
اصول دین Sle‏ است واکنون در دست است نام برد. کتابہای 
دیگری هم مسلماً موجود بوده که متأسفانه ازمیان رفته وجزنامی 
از آنپا دردست نیست. 

مر اسم نیایش ومناسك مذهبی La Lb bol,‏ همانند 
بود. همه جاکتاب عہد جدید یعنی انجیل های چہارگانه را با 
تطبیق باسنت مانوی ودید گنوسی وانجیل لوقا می‌خواند ند. 

“Ay Fo 5)‏ در CLES‏ «فرانسه کاتاری» می گوید کاتارها از 
یك سو با بودایی گری پیوستکی دار ند و ازسوی L Soo‏ گرایی 
مانوی‌که از راه بوگومیل‌های بالکان به‌آسیای صغیر و ایتالیا و 
جنوب فر انسه راه يافته بودند. عقیده کاتارها خلاصه‌و ار اینست: 

اب Ol‏ مادی ساخته Jus‏ نیست. بلکه cole‏ جہانی پر از 
jas‏ و پلیدی cul‏ وساز نده آن شیطان است. 

۳ روح آدمی اسیرزندان تن است‌که شیطان آنرا آفریده 
است. ولی روح انسان کار خدا وساختةً او ست. 

۳- هر مرد نادانی که ازامکانات رهایش که فر‌ستادگان خدا 
در اختیارش قر ار می د هند » استشاده WSS‏ روج سر گر‌دانش از يك 
تن به تن دیگ می رود تأدرهر تنی ر نجی نو بیند مگر اینکه با نوزایش 
در تنی bE‏ رهایش wk oly‏ وز نده جاوید گی‌دد. 

باید گفت که پاسخ قطعی پرسش در بارهٌ la LIS‏ داده نشده 
است» می‌دانيم که کاتارها گر و هی ازمردم بخش نیم‌وزی‌فر انسه 
بود ند که خودرا Som‏ دين مسیح می خواندند ولی در پشت پرده 
معتقد به اصولی بود ند که بادین مسیح هیچگو نه ساز گاری‌نداشت. 
آنان به دو خد | که یکی ازآنان io hus‏ ممپر بان و مظمس نیکی بود و 
دیگری خدای پدی‌ها وساز 2 جپان dawg‏ موجودات زمین و آسمان 


۳ S\5 o بو ۵» عقید‎ 


19— A. Gauvain 


۶ مانی 


کاتارها توانستند مدتی آزادانه زندگی کنند ودين خودرا 
گسترش دهند. Sy‏ کلیسا ودستگاه پاپ وشوالیه ole‏ بخش‌شمال 
فرانسه باآنان پیکار آغاژ کردند. کاتارها باشپامت بی نظیری 
ایستادگی کردند ولی سرانجام از نیروی پایداری آنان کاسته 
شد» وآخرین So‏ آنان - من‌سگو ر بدست مماجمان‌افتاد. در باره 
سر نوشت Wb GIS‏ دررصفحات بعدی تفصیل بیشتری colo‏ خواهد 
شد. ريشة اصلی این نمضت درست شناخته نیست ولی جنبة 
مانویت OUT‏ مسلم است. بااین همه معلوم نیست دين Se dle‏ ته 
به جنوب فرانسه راه یافته. نظری‌که کمابیش 2d,‏ فته شده‌است 
اینست که دین SL‏ پس ازآنکه درایران ازمیان رفت درافریقای 
شمالی ريشه دواند وسنت‌اگوستین قدیس معروف. زمانی پیرو 
ك ولی امیر اتوران روم oil‏ مبارزه گر‌دند ومانع از رواج 
آن شدند. گر وھی So‏ به نام پو لیسین‌ها درارمنستان و بخش 
مجاور oF‏ باعقائدی شبیه مانویان پیدا شدند و پس از öli‏ 
یو گومیل‌ها دربالکان شروع به als‏ کردند و بعدها کاتارها که 
Suse.‏ اھ Li‏ کک و فو تکرب قا شش ورد 
شد ند. چگو نگی راه‌پیمائی مانی‌گری ازایران به‌فرانسه (وچتد 
کشور اروپایی دیگر) چندان روشن نیست. همچنین نمی‌توان با 
اطمینان کافی گفت که پیروان این روشہای گوناگون هريك تا 
چه حد تابع SL‏ بودند. ولی شك نیست که dom‏ این مذاهب يه 
90 گانگی نیروی آفر ينندهٌ گیتی وغلبه شر عقیده داشتند. 

فرانسوادو کره نویسندهکتاب «مانی و آیین‌مانی» می‌گوید: 
پولی‌سین‌ها رانمی توان جانشینان‌راستین Sb‏ پشمارآورد» زیرا 
که آنان 904 کانگی جوهرهای آفر ینش معتقد og,‏ ولی از نظر 
اخلاقی» خود را باوضع روز تطبیق‌می‌دادند. برخلاف بو گومیل‌ها 
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که Boy wy‏ ولی قواعد سختی برای زندگانی مطابق آیین 
مانی گری بر گز‌یده بود‌ند. 

بمپرحال» کاتارهاء خواه از بوگومیل‌ها منشعب شده باشند 
و خواه ازراه‌دیگری به مانی‌گری دست abl‏ باشند. شاید بتوان 
گفت که دنباله‌رو Cues‏ بوگومیل‌های بلغاری Bog‏ و ازقواعد 
اخلاقی شدیدی پیروی می کردند. بوگومیلیسیم در بوسنی انجه‌ن 
متشکلی بوجود آورده‌بود. سپس از بوسنی به‌دالماسی وازآنجا په 
ایتالیا رفت. در لومباردی یعنی شمال ایتالیا نبضت کاتارها یعنی 
پاکان نضجی تمام گرفت واز آنجا به‌جنوب فرانسه سرایت کرد. 

این نہضت درجنوب فرانسه محیطی مساعد یافت» فر هنگت 
در خشان جنوب فر‌انسه که مر‌دمانش Solo‏ آزادی و Lub‏ مر بان 
و پذیرای اندیشه های‌نو بودند درمقابل پیروان کلیسای سخت گیر 
و متعصب رومی سیمای در خشان‌تری داشتند وبه‌اين دلیل نہضت 
پاکان یعنی کاتارها درآن دیار بزودی شکوفان گردید. 

کاتارها به نام‌های‌گو ناگون نامیده شدند. آنان را کاتارها و 
مانویان و البیژ واها نیزمی گنتند. همچنین آنان راتر‌سایان پارسا 
و يا نیکمردان نیز می نامیده‌اند. کاتار ها خودرا| به‌دو گر وه تقسیم 
می کر دند گرو OSG‏ و کاملان که بانیوشاکان وبر گزیدگان مانوی 
معادل است. 

در کتابی که به هر مس نسبت داده‌شده ونام de Jol‏ زمرداست 
این‌جمله نوشته شده‌است: «آنچه در بالا هست. همانند آن چیزی 
است که در پا ئین است.» یعنی صور تی در زیر داردا نجه در بالاستی؛ 
می توان گفت که هر حاد ثه یی هم که درجپان Co‏ می‌دهد» دو جنبة 
آسمانی وزمینی دارد: ísa‏ آسمانی آن رویاهای آدمی است و 
dee‏ زمینی واقعیت حوادثی‌است که رخ می‌دهد. 

حوادث روزگاران گذشته همه درتاریکی سده‌ها بدست 


فراموشی سپرده شده واز OF‏ حوادث جزچند یادگار محر چیزی 


۸ مانی 


در خاطر ها نمانده است»› از امیر اتوری‌های عظیم که زمانی سرو 
clus‏ کوشش‌هاوجمانگیر‌هایشان جبان را پر کرده بود» اکنون 
فقط چنددیوار در هم شکسته ونقش‌ونگار رنگتو رورفته پر جا 
مانده است. گویی سیلاب‌های تاریخ فرو کش oS‏ وازآب‌مای 
خروشانی که به اقیانوس ابدیت Gok‏ شده» درته جویبارها جل 
مقداری سنکت‌ریزه oped S‏ بیادگار نمانده». با این‌همه 
نمی توان منک بودکه آنچه هم که اکنون درجمپان دیده می شود نتیجۀ 
چند حادثۀ گذ‌شته و يا دنباله آنپاست. de‏ امروز ازتاثیر دیر‌وز 
هر گز بر کنار نتواند ماند. 

ذهن ما حوادث امروزی راپخوبی درك می‌کند ولی ازر بط 
دادن آن به گذ‌شته عاجز است. ما مانند کسانی هستیم که در اجر ای 
يك آهنکی هم گر وه سمپمی داریم» PE‏ چون آهنکت جاودانی» و 
ز ندگانی انسانی زود گذراست ازدرك کیفیت مجمو عآهنکت عاجزیم. 
آری انسان عادی‌که پیوسته گر‌فتار پیش‌آمد‌های روزمره است. 
از سیر عمومی ز ندگی چیزی درك نمی کند» ولی بر گزیدگانی در 
oly‏ آدمیان‌پید! می‌شو ند که از دیروزبی خب نیستند ومی توانتد 
فردا را بااستنتاج از روش عمومی گذشته و نیز‌سنجش زمان‌حدس 
بز نند. پونگت jung‏ که در روان‌پژوهی از روش استادش فروید 
تأحدی منحرف coud‏ معتقد به ضمیر ناخضودآگاه جمعی است. 
آدسسان از جز Dal go OLS‏ گذ‌شته‌های دوردست بی pide‏ ند؛ ay‏ 
حوادث عظیم قرون گذشته درضمیر سل‌های پی‌درپی به صورت 
«نمو نه‌عالی» نقش بسته‌است وحافظة مشترك نوادآن نقشبا را در 
ذهن خود ذخیره می‌کند» ولی نمی‌تواند به‌روی OF‏ نامی‌بنپد و 
خطوط OF‏ را روشن سازد. حافظة آدمی گنچينة روزهای گم شده 
است. نتیجه این مقدماتاین است که تاریخ کم و پیش روشن بشریت. 
گذ‌شته از موجودیت مستقل خود همز ادی نیزداشته که نام آن‌ر اتاریخ 
نایید! wl‏ گذاشت . 
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از مواردی‌که می‌توان ازین‌تاریخ ناپیدا (باطنی) eb‏ 
دوام اند duty‏ الحادو ز ند قه در میان‌ادیان است. ز ندقه عصیا نی است که 
منتمپی به نتیجه نشده‌است ولی افری ازآن به‌حال کمون در 
اندیشه‌های جامعه‌های بشری موجود است؛ مانند ستیزه‌جویی» 
که در کنار دستگاه‌های دیوانی پیوسته وجود دارد» وبه‌موازات 
آن ز ندگی می کند بی‌آنکه تأثیر آنی آن درجایی آشکار باشد. 

کتاب‌های تاریخ عادی از وقایعی مانند جنگت تر مو پیل › 
سالامین» قادسیه». نمپاو ند و واترلوء جنگت‌جمپانی اول و دوم Cox‏ 
می کند ولی از میلیو نما کشته uly‏ وخانمان بر باد رفته نامی 
برده نمی‌شود. مانویان وکاتارها وزندیقان ازطیقاتی oy,‏ که 
نامشان در صفحات تاریخ ضبط نشده وعقاید وس گذشت‌شاه 
بموازات تاریخ ظاهر Í‏ پر افتخار سرداران وسر OGL‏ در :ان 
سطور کتاب ها باید خوانده شود. داستان کاتارها داستان pm FS‏ 
است که جر of‏ کردند بگویند که کلیسایی که به نام مسیح 
ساخته شده درست معکوس آنچه راکه می‌گوید انجام می دهد و 
اصول عقاید مسیحیان نقابی است‌که زورگویان بر borg‏ خود 
زده‌اند. کلیساییان در پاسخ‌گفتند: کاتارها ملحدند و آنان را 
ah‏ کشت وسوزاند. اگر پرونده های دادگاه های (tures‏ عقاید 
راباز کنیم می‌بینیم ملاحده آئین k) las‏ مانوی تر‌سایی) 
یعنی کاتارها می‌گویند که. Vol‏ آئین موسی ازآئین خدا جدابود 
واهریمن که الہام گرآن بوده مظہر پلیدی و فر یبکاری بوده‌است. 
دوم روح از اندامی به اندام دیگر می رود تأسر انجام به مرحله 
رهایش بر‌سد. سوم گفتار کسانی که می‌گویند خدا هزآران‌روح 
درهزاران تن ayo‏ تادرمیان آنان يك تن را رهایی بخشد و 
دیگر ان راگر فتار عذاب کند عجیب‌است. مردی به نام پیر‌ژر سه۲۱ 
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می‌گوید که : «اگر چنین خدای بیدادگری به چنگم می‌افتاد اورا 
با تاخن ودندان پاره‌پاره می گر دم» البته این مرد کضر نمی گفت: 
بلکه مقصود او ازاین خدا. خدای دروغینی op‏ که داوران در 
دادگاه‌های «انکیز یسیون» په نام وی مر تکب جنایت می شد ند . 

کاتارها می‌گفتند که خداوند مر پان وبخشنده است نه 
کشنده وشکنجه دهنده. و خدا آنچنان مر بان است که در ميان 
اوا E atlas‏ رام She ais‏ 
و نافربان‌میان آنان‌بسیار بوده فقط يك‌تن از بارگاه وی رانده 
شد ودیک بر نخو اهد گشت. خدا مسر بان و بخشنده است, ولی در 
این جبان اثری از مہر او دیده نمی‌شود. و درز ند گی آدمسی 
آسایش و جود ندارد. پس باید گفت که آنچه دراین جپان می بیتیم 
اثر صنع وی نیست. 

گفته‌مای ژرسه وهمراهان وی‌را تباید بعنوان اصول‌عقاید 
کاتاریسم پذیرفت. این‌گفته‌ها عامیانه است ولی باید قبول‌کرد 
که آیین La LIS‏ ميان تودۀ مردم هم رواج و انعکاس داشته است, 
تأحدی که مردم عامی اند یشه‌های کاتاری را در گفته‌ها و شنیده‌های 

ازلوازم پذیرفته شدن ola‏ کاتارها آزمون های بسیار پودء 

اک نامزدم از کور امتحان آنچنانکه باید درمی‌آمسد» تشریفات 
رسمی سیر وسلوك انجام می‌شد. عضو جدید پس از پذیر فته شدن 
مکلف Soy‏ درزندگی قناعت پیشه کند واز خوردن گکوشت و 
تخم مرغ وپنیں پرهیز نماید» وبه روغن زیتون ومیوه و ماهی 
پسنده گند . 

مرد کاتار دروع تمی‌گفت» سوگند نمی خورد» و دست په 
کشتار نمی‌زد. باخود پیمان می بست که اگر درآتش هم بسوزدء 
ازآیین خود بر نگردد» پس ازپذیره شدن دعا می‌خواند و نماز 
فر پیر ان قوم تشر Slay‏ «دست نپادن» راانجام می دادند و 
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نامزه را وادار کی‌دند کتابی بر بالای سر بگذارد. 

تشر‌یفات کاتاری وزندگی OLT‏ بسیار ساده بود و درست 
ha‏ مقال زندگانی پر‌تجمل کشیشان بود. «نیکمردان» یا 
دوستان راستین خدا می‌بایست dot)‏ دارائی خود چشم بپوشند 
و با صدقه‌یی که دیگران می‌دهند ز SIS‏ کنند. پاکان پیوسته 
درحال م‌اقبه و نیایش Woy‏ وباتودة مر‌دم رفت وآمد داشتند. 
SEIS Obl pty‏ پیوسته برای مردم خطابه می‌خواندند» اندرز 
می‌داد ند و هر کدام هنری یاصنعتی راپیشه می کردند. مردان‌کاتار 
غالبا بافنده بودند ky‏ طبابت می‌کردند وبیمارانی Shy‏ درحال 
مر گت بودند Gok‏ می‌داد ند.۲۳ 

کاتارها مانند مانویان پیوسته در حال سیر و گشت 
Woy‏ و هر گز از رهروی و ره نشینی باز نمی‌ماند ند. ۱ 

آربان کاتاریسم این بود که‌حال و اندیشه مراقبه را 
فراموش نکنند وز ندگی los‏ بافصلپای OLJ‏ تطبیق دهند. 
claw 4s la LIS‏ می پو شید ند و ONS‏ سیاه yaw‏ می GAGS‏ 

درجنوب فرانسه این گروه درمیان مردم بسیار محبوب 
بودند» AS) oo}‏ مںدم آنان راجانشینان واقعی مسیح می دا نستند 
ومعتقد بودندکه گفته های کاتارها یادآور سرودی است که 
عیسی می‌خوانده است وچیزی ازآن بگوش مماصر انش نخورده 
بود. La LIS‏ می گفتند که درقلمرو کلیسای رومی هزاران بینواو 
درویش وگدا زندگی می‌کنند. آنان از همه وسایل ضروری 
محروم‌اند وسران کلیسا درمتتمپای آسایش وفر‌اوانی نعمت پسس 
می بر ند ویادی ازآنان نمی AS‏ 

BIL‏ حال چگونه می‌توان مدعی شد که اینان جانشینان 


le -۲‏ می‌دانيم Gl‏ خود نیز پزشکی می‌دانسته وچندین شاهزادگان دودمان 
ساسانی یابزر گزاده Go‏ راشفا پخشمده بود. 


۳ مانی 


مسیح‌اند؟ آری! مسیح وجانشینانش هرگز به کسی زور نگفتند 
وبرای تحمیل انديشه مای خود کسی را شکنجه ندادند. بلکه خوه 
شکنجه Buys‏ ولب بشکایت نگشودند. 

کلیسای روم درنظر کاتارها tuys‏ اهریمن یعنی یکی از 
دو نير وی حاکم بر گیتی بود. کاتارهابه خدای GIS‏ عقیده داشتند 
ولی دو نیر وی معارض رافرمانروای جہان هستی می پنداشتند. 

کاتارها کتاب عہد عتیق یاتورات راردمی کردند ومی گفتند: 
این کتاب نتیجة تلقینات ابلیس است. آنان می‌گفتند چگونه 
می توان پذیرفت که سر‌تاسر کتاب خداوند. داستان جنایات و 
خیانت‌ها و شقاوت‌هایی باشد که OL‏ همو انجام ond‏ باشد؟ 
کاتارها می‌گفتند مسیح هر گز بر CYL‏ چلییا نمرده. البته این 
مطلب تاز گی نداشت. مارسیون عقیده داشت که مطالب انجیل‌ها 
را رمزی wh‏ تلقی کرد ومعنی Of‏ راباید از نو کشف کرد. 

ملاحدةٌ اروپایی gY ayo‏ ها و طبقات اجتماع بیدا 
می‌شو ند. هنگامی که يك تن از بر گز ید گان وارد منطقه‌ای می شد ند 
همه مر دم ازآنان بخوبی پذیره می‌شدند. روستاییان آناش! در 
خانه Gh‏ خویش ودارندگان دژها یعنی اشراف محلی» در کاخ- 
هایشان ce‏ می‌دادند. تیکمردان آیین خودرا به مردم تعلیسم 
می‌دادند و بیماران را درمان re‏ 

ازویژگی‌های GL tuk‏ یکی هم این بود که زنان 
می‌توانستند به مقاماتی بر‌سند که در OF‏ دوره در انحصار مردها 
بود. یعنی درمجامع مذهبی شر کت می کردند. مبلغ می‌شد ند و 
آنچنان به کیش خود وفادار بودند که درمیان تلی از هیمه می سو ختند 
واز پندارهای خود دست نمی کشید ند. 

برگزیدگان پیوسته درسفر Woy‏ ومانند مانویان دوبه دو 
به راه می‌افتادند. بر گزیدگان WE‏ برای انجام مراسمی که 
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کو نسولامنتم ۲ می‌نامید ند و بسرای تسلیت وکمت به کسانی که 
واپسین دقایق زندگی را می‌گذراندند. سفر می‌کردند. بیماران 
bs‏ گاهی درآخرین روزهای ز ندگی پس‌ازآنکه ازز ندگی ناامید 
می‌شد ند روزه می‌گرفتند ودرانتظار مرگت می نشستند. البتسه 
LIS‏ ها. بندرت دست به اینکار می‌زدند» ولی دشمنان آنان این 
رسم رابه غلط تعبیر کردند وگفتند: کاتارها بامیل به استقبال 
مرگت می‌روند وگاهی دست به خودکشی می‌زنند. Le GS‏ 
رویمپمرفته به ole‏ آفرینش وآفریدگار بدبین بودند و جہان 
موجود راکه ما شاهکار وی می‌دانيم نمی پسندید ند و رویمپم فته 
معتقد بودندکه خداوتد Slee‏ ناهمواری ساخته و بی جہت 
منتظر است که آفر ید گان‌شب وروز درحال تحسین واعجاب وشکی 
نعمت های وی بسر برند. ولی Gow‏ آنان باسکون و عظمتی 
توآم Soy‏ تحسین همه را برمی‌انگیخت. آنان می گفتند که گیتی 
همانند دوزخ ویاخود دوزخ «cul‏ ولی asks‏ و امساك و 
خودآزاری راهم نمی خواستند. کاتارها ته تنا رسم خود کشی 
را نمی پسندید‌ند. بلکه مانند مانویان کشتن هر موجود زنده را 
هم نایسند می‌دانستند. بااجرای gost | ps‏ کاتاری یعنی وضع ید 
یعنی دست نہادن» روح‌القدس برتن آدمی فرو می‌آمد و AST‏ 
تن آدمی قالبی می‌شودکه روح درآن جا می‌گیرد. در نظر کاتارها 
عالم کبس پا عالم صغیں یکی بود.*۲ 

هنگامی که جنگت‌های معروف‌صلیبی (جپادآلبی) براه افتاد. 
کشور کاتارها به خون وآتش کشیده شد. اینجابود که کاتارها 
بجای اینکه پندار های خودرا! آشکار کنند و خودرا آنچنانکه هستند 


23— Consolamentum 
پژو هش‎ Sash عقاید صوفیان ومانویان می‌توان‎ olo شبامتمپایی بسیار‎ Yi 


وبحث درآن مقوله دلکشی است. دراین نکته هم که‌عالم کبیر وعالم‌صفیر یکی 
cul‏ صوفیان مانند مانو OL‏ و کاتارها سخن می‌گو یند. 


۴ مانی 


م‌فی کنند تبدیل به جمعیتی سری شد ند ورشته ole‏ محبتی را 
که افر اد گروه رابہم می پیوست بی‌آنکه پاره کنند ازا نظاردشمنان 
دور کرد ند. 

براثر این جنگت ها Sa,‏ ان شمالی شرو ع به شکار le GIS‏ 
کردند» جومنطقة کاتارها از خط رو بیم مر GLEN SES‏ بود» بااینپمه 
کاتارها از کسترش عقاید خود دست‌بردار نبودند. تل‌های هیمه 
os Gags‏ فلمت‌و OG)‏ روشنم ‌شدء ssi Sy‏ آسمانی که دردلمایشان 
روشن بود خاموش نگشت. ۱ 

دلیری کاتارها درمیان bag‏ مردم GSE‏ پخشید وجنگت های 
وک مایت هب یا شم جهن کش PGES‏ 
می گو ید که درراه رم به‌ملحدی بر خوردم: پر سیدم کی به تولوز 
می‌روی؟ گفت روزی آنجا می‌روم که بمیرم وبه دوستان خود 
ملحق شوم. می‌گفت: چیزی زیباتر ازمر Oly ES‏ شعله‌های آتش 
کجا می‌توان یافت؟ درتاریخ قوم کاتار جنگت هائی که به نام جہاد 
us,‏ آلبیژ Lolo‏ معروف شد معرف روحیه استوار آنان است. 
کاتارها دردژ بزرگی که خود ساخته بودند مدت‌ها مقاومت کرد ند. 
مثلا مدافعان دژ مون‌سکورکه وایسین پناهگاه کاتارها بود از 
دژخیمانی که گرد دژ راگرفته بودند هراسی به دل راه ندادند 
این پشته مانند ستاره‌یی خاموش OS‏ سر‌نوشت شارستانی 
بی پناه ومردمان OIL‏ ودلیر آنجابود. دراینجا خلاصه داستان 
شبانی به نام پیر موری که در دوران چنکک‌های صلیبی در بخحش 
نیمروزی فرانسه آلپی ز ندگی می کرد نقل می‌شود. پیر‌موری خود 
ملحد نبوه ولی ملحدان یعنی کاتارها را بخوبی می‌شناخت. 
هنگامی که در دادگاه جستجوی عقاید از وی بازجویی می‌شود 
می‌گوید روزی از ekal‏ پر سیدم نیکمردان چه‌ کسانی هستند؟ 
اریاب می‌گوید: مردمانی هستند ساخته شده از گوشت و پوست. 
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مانند همه آدمیان» ولی آدمیانی هستند که راه حواریون مسیح 
را بر گزیده‌اند. این گروه درو غ نمی‌گویند» اگر برسر راهشان 
زر وسیم ريخته باشد دست به آن دراز نمی‌کنتد. شبان‌گفت روزی 
سر زده په خانه ار باب رفتم ودیدم نیکمر دان گرد هم هستند و 
غذا می خور ند» بر گزیده گر وه هم در غر فة دیگری ماهی می‌خورد. 

نیکمردان می‌ گویند درجہان دوکلیسا یا جامعه هست» یکی 
می‌گریزد وگناه مردم رامی بخشد» دیگری گریزنده را دنبال 
می کند» به چنگت می‌آورد وپوست ازتنش می‌کند. آنگاه نیکسد 
ازمن (یعنی شبان) پر‌سید از این دو جامعه کدام را بیشتر 
می پسندی؟ گفتم : شك نیست که تعقیب و کشتن مر دم کار خو بی نیست . 
ملحد بادلیل ثاپت می کند که کلیسای روم دروغگوست: مثلا چند 
روز پس ازتولد بچه را بکلیسا می بر ند دردم در کشیش می پر سد 
نوزاد de‏ می‌خواهد؟ پدرخوانده می‌گوید: زندگانی جاوید. با 
don‏ این متقدمات» بچه رشد می‌کند و همه پیش‌بینی‌ها در bL‏ 
کسی که موّمن و زنده جاوید باید به بار بیاید نقش بر آب می‌شود. 
Ga‏ بی بال‌ر و ز گار بچگی تبد یل به س‌دی‌جنایتکار ودر و غگو می گر دد 
ولی ما (یعنی کاتارها) هر گز بچه‌ها و کودکان راء تاخود به aS‏ 
ایمان ودرستی of‏ پی نبرده‌اند وبمرحلۀ رشد وبلو غ نر سیده‌اند 
وارد فرقه .خود نمی کنیم. مامی خواهیم که گرونده هنگامی خود 
را کاتار پداند که بد را از خوب تشخیص بدهد. 

ما آئین‌خود را به‌کسی تحمیل نمی‌کنیم» مفہوم این سخن 
اینست که آدمی نباید درردیف Sash GLAS‏ فرز ندان را پیرو 
دین os‏ یأمجوس‌می کنند وروش تعبدراکه آدمیان راگو سفندوار 
در پی پیش آهنگت گله روانه می‌سازد نمی پذیرد. کاتارها به مردم 
می‌آموز ند که درامر quo‏ اجبار واکراه سزاوار نیست زیرا که 
خرد آدمی را براه رستگاری می‌تواند رهنما ASL‏ 

برای ما که درسدءه بیستم زندگی ge‏ کنیم ممکن است چنین 


۶ مانی 


پنظر آید که کاتاریسم نوعی از خودبیگانگی و يا اسارت 
روحی مذهبی است‌که با (Sul‏ تخیلات آزاد آميخته شده است. 
Js‏ اگر ماجپان رااز نظرگاه بدبینی بنگریم سر‌انجام خواهیم 
دید که نگاه ما چندان ازمرحلهٌ الحاد دور نیست. همین که ما 
حاضر می‌شویم که وجود دوبن fell‏ را در سازمان جپان 
بپذیر‌ یم نتیجه‌اش اینست که جہان دینی ما کلیت و شمول خود 
رااز دست می‌دهد. یعنی اگر بخواهیم ازمار کس پیروی کنیم 
می‌توانیم بگوییم که بااندیشۀ دوگرایی» مذهب has‏ به بیان 
بد بختی انسانپا و درعین‌حال فریاد اعتر‌اضشان در why‏ فرمان 
سر نوشت بشمار می‌رود. انسان دو گرا تبدیل به موجودی اسیر یوخ 
فشارعقاید تعبدی نمی گردد» hy‏ بااحساس soke‏ نومیدی‌گام اول 
را به‌سوی آزادتر بودن برمی‌دارد. مغزانسانی که بیداد آسمان را 
نیذ یر فت ازمر حلةٌ سستی و کر ختی وتر سسآلودگی Ae oy‏ تر اژدی 
یعنی عصیان ناتوان و db‏ جام می‌رسد. ازهمه اینپا می توان نتیجه 
گرفت که SL‏ ايش به‌دو بن تضاد درونی انسانآشکار می‌شود. پیش 
ازاين مرحله. انسان دراندیشه‌های دیوانه‌وار خود غوطه‌ور بود 
ds‏ دراین مرحله در whee‏ که این GSI po‏ او را در تنپایی 
خود استوار تر wh»‏ جاتر می‌سازد. میان انسان وجپان پرده‌یی 
شفاف (ترانما) Jy‏ استوارولایتغیر و جود دارد. واقعیت جہان را 
می توان دریافت ولی نمی توان دید. ازآنچه گفته شد می توان نتیجه 
گر فت که عقیده به «لاوجود» جپان باعقيدءه «دو گر‌ایی» همزادند. 
حال اگر فر‌ضیه اینست که مذهب نوعی کمبود است» یعنی نتیجۀ 
ترس وگناهکاری و نواقص دیکر و جود آدمی‌است» کافی نیست که 
واه کمبود را تلفظ کنیم تا ازآثار of‏ رهایی یابیم. 

کوتاه سخن اینست که کاتارها را می‌شد به گر‌وه موّمنان پیو ند 
داد زیراکه آنان ایمان خودرا با ee‏ تراژيك هستی مر تبط می 
دانند. همچنین می تو ان نان‌ر | به گر و ه«بی خدایان» منسوبدانست» 
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زیراکه آنان ندای‌آزادی دردادند وانديشهة انسان یعنی تأیید و یا 
نفی يك Ow‏ موجود یا موهوم را در ز نده‌بودن ویانبودن‌انسان 
بی تآثیر فرض نمودند ولی موّمنان یعنی تر‌سایان متعصب آنان را 
کفعتت و از ادستشان: wedged goss | OG)‏ 

درحوالی سالمپای ۱۲۰۰ میلادی» شہر تولوز شکوهمند ترین 
شم های ارو پا بود. «رموند ششم» امیر آنجا و اعقاب او تابع دولت 
فرانسه نبودند. شکاف میان فرانسه شمالی و جنوبی عمیق بودء و 
در همه Cleo pe‏ تمدن یعنی فر هنگت و بینش ومنش نمایان. در 
شمال فرانسه خدایکانپا (سنیورها) گروهی زمخت ونات‌اشیده 
وخشك‌مفن بودند» درحالی که در جنوب» همان طبقه با کاتارها 
گفت وشنود مذ‌هبی‌داشتند. اخلاق جامعه را به سوی‌ظر افت و ثر می 
سوق می‌دادند ودرپیو ندهای میان زن ومرد» راه ورسم ادب را 
رعایت می کرد ند . 

منظور ازاین طبقه پندی این نیست که بخواهیم بگوییم هم 
مردم شمال‌فرانسه سپاهی‌منش ودرشت خو بودند. سیمون‌دومو نقور 
که خاطرهاش کشت و کشتار و خشونت را مجسم می کند. از بزرگی 
و بزر گت‌منشی بالمره عاری‌نبود, PE‏ تمدن اکسیتانی (Occitanie)‏ 
مانند گلی Soy‏ درزمستان شکفته باشد. نر مخویی و نازك طبعی و 
عشق به زیباییہا دلبستگی به کتابمبای تذهیبدار» دانش‌اندوزی و 
هنر وری آنچنان درآن خطه ريشه دوانده بودکه عادات ورفتارهای 
اجتماعی ازآن JE‏ می‌پذیرفت. دراین دیار شعر همانند شیوه 
زندگی بود. درا کسیتانی عشق به ارزشای‌انسانی. آزادی‌اندیشه» 
دلیستگی به خود؛ و احت ام به‌دیگر ان از پایه‌های بنیادی جامعه بود. 
وبدیمپی است این شئون باتعصب مذ‌هبی فراگیر که درآن دوران 
بر خردهای مس 3م So‏ مت می کر د» سازگار نبود. 

nls‏ ستی درآنجا ناشناخته بود. یپودیان برجان خویش 


ایمن بودند» ومال خودرا از تعرض دیگران آسوده می‌دید ند. در 


ok ۳۸ 


مدر سه «مو نت پلیه» که یرودیان و تر‌سایان بنیاه‌کرده بودند» از 
استادان تازی مسلمان دعوت‌شد که بر ای‌تعلیم پز شکی به آ نجا بیایند . 
دراین دیار» م‌دم آزادانه نفس می کشید ند زیراکه خدایگانان» 
مختار مطلق نبودند. و بازرگانان‌وشمپر نشینان و پیشه‌وران هر کدام 
سمپمی را درامور کشور عمده‌دار بودند. 

البته اکسیتانی بہشت روی زمین نبود. درآنجا هم مانند همه 
جای Loo‏ نیر ES‏ و کشتار رواج داشت» Js‏ نباید فر اموش کرد که 
یونانیان باستان که ماهمه به‌حق ستایشگرآنان هستیم همه درشمار 
قدیسان وپارسایان نبودند. تمدن یونانی برای بار اول ارزش 
انسان را به مر دم گوشزد کرد واز راهی غیراز راه وحی aL Sts‏ 
زیبایی gle clas‏ بشری را برجامعهة یونانی آموخت. ولی همان 
جامعه هم بر اثرداعیه طلبی و گست‌ش خواهی و بیدادگر یو فر یفتاری 
در هم ريخت . 

آندره ناتاف که دراین‌فصل بخشی از نوشتة وی تر جمه‌و تلخیص 
شد می گوید: مردم منطقهةٌ آکسیتان را می‌توان ملت خواند» زیرا 
که این گر وه» کشور خودرا دوست می‌داشتند؛ ولی این دوست‌داشتن 
نتیجه | نحصاریز یستن باهم نبود. بلکه نتیجه داشتن ز بان‌واندیشه‌ها 
وآیین و نژاه مشترك oy‏ دراین کشور. قواعد اخلاق بر بازیمپای 
ز ند گی حکومت می کرد» دراکسیتانی هرگز روش راهزنی که از 
پایه‌های استوار حکومت پرمردم بود کلیت وشمول نداشت. هریك 
ازطبقات اجتماع شخصیت وویژ گی خودرا نگاه می‌داشت. واز 


مو نه های اصلی و نپادهای بنیادی صنف خوددست نمی کشید . جأمعه 
بر روی چانه‌زدن و جرو بحث تجارتی پی‌ریزی نشده بود» بلکه 
اساس گر دهم آمدن من دم مبادلات یعنی مبادله کالا وانديشه وخدمت 
په مس‌دم بود۵. 

دراین coke‏ وطن‌دوستی با ملت پر ستی افراطی بہم در نمی 
آمیخت» و بمر‌حال دولت به نام دلیستگی به‌آب وخاك اندیشه‌های 
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احمقانه را در اذهان مردم رسوخ نمی‌داد. رژیم اشر افی» مانند 
توری شودکه افراد جامعه را درمیان تارهای خود اسیر کند. قدرت 
اشراف دراش وجود قدرتہای طبقات دیکر تعدیل می‌شد. مظمس 
این قدرت «کمون»؟" بود. 

نگار ندهٌ کتاب به‌عنوان مثال» داستان یك دادرسی را حکایت 
می کند. موضوع این بودکه دوتن ازطبقة خدایگانان يا اشر‌اف 
مدعی شده بودند که دوتن Go‏ را خریده‌اند. دیوان دادرسی شمپز 
دوتن را به بی‌حقی محکوم می‌کند ومی‌گوید: که درشهر ما یعنی 
تولوز نه کسی را می توان خرید ونه کسی را می توان فر وخت. 

دراین منطقه «می لیس»۲۹ یعنی شر و ند آن‌مسلح درزمان jJ‏ 
خطر همه جنگ افزار به‌دست می گر فتند واز شہر خود دفاع می 
کرد ند. وظیفۂ می‌لیس دفاع ازشمپر بود یعنی Se‏ که پشتیبان OF‏ 
حق وعدالت است. اگر دشمن به شپر حمله می کرد می‌لیس باطبق 
اشر‌اف دست به‌دست هم osla‏ وازشس دفاع می کر د. ولی پس از 
پایان ls‏ اگر اشراف آهنگت زورگویی داشتند می‌لیس به چنگت 
آنان نیز می‌رفت. 

کمون‌ها به‌حدود قدرت واختیار انسانی احت ام می گذ‌اشتند. 
دمو کر اسی درعرف عام اراد اکثریت ملت است. ولی کمون ازاین 
حد هم بالاتر می‌رفت یعنی می گفت که راه‌حل گر فتاریپای اجتماع 
تباید از راه مراعات نظر رقم بزرگت‌آحاد بدست بیاید. باید 
در باره «flu‏ بی‌آنکه خط فاصلی گر وهی را به نام اینکه bue‏ 
بیشتری را دربر می‌گیرد: باگروه کوچکت به‌مبارزه وادارد» و 
هردوطرف رانسبت به‌دلایل وحقوق یکدیگ بی‌اعتنا سازد» داوری 
کرد bso awk‏ فآزادانه باهم بحث کنند وراه‌حلی بیابتد. کمون 
Lb |‏ تاریخی بسیار کپندارد» ولی تاریخ نویسان در OF yk‏ بیش 
به خاموشی گراییدهاند. 
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الحاد کاتار. یکی ازمظاهر پیچ وخمپای نفس انسانی است. 
اکسیتانی آزادمتش» مہرورزی متمدن ومعاشرت توآم باظ‌افت 
را اختشاعکرد. الحادکاتار آدمی را به‌سوی زهدریائی یا ریاکاری 
سوق نمی‌داد» بلکه می‌خواست از هوسپای درونی پی به‌انگيزة 
خواستبا ببرد» و به‌آنپا دست Wh‏ و نردبان وصول به روحانیت 
قر اردهد. عشق‌مادی در نظر کاتار مانند کوره‌یی بودکه درآن شر oN‏ 
خدایی که اسیر تن خودخواه شده بود آزاد می گردد. 

منش مردان EIS‏ وی گیمپایی داشت . تو گویی انسان در OF‏ 
دوران. می کوشید خودرا باآهنگت جشنواره‌یی بی‌صدا و فاجعه آمیز 
تطبیق بدهد. محوراندیشه‌های کمون» معکوس اندیشه هایی است که 
دولتپای ام‌وزی بر روی Of‏ بنیاد شده است. مردمان امروزی 
می گویند : حدود آزادی هر کسی آزادی دیگری است. کمون می گفت 
که وجود دیگران شر ط آزادی من‌است. بدین‌معنی که آزادی دیگر ان 
بجای اینکه خط مرزی برای آزادی من باشد. AL‏ شکوفایی آزادی 
من می گردد. دولت‌ها در بارهٌ افراد بش بینش خودمداری دار ند. 
درحالی که کمون کا تار می گفت: من‌ودیکری باهم همزیست هستیم. 


à ۵‏ 
فصل سسم 
مان ی گری درشرق و جهان اسلام 


۱ 
مانی‌گری درتر کستان و چین 


مانی گری و سنتہایی که ازآن بوجود آمد ازسده سوم تا پانزدهم 
میلادی دوام آورد. دراین دوازده سده‌یی که آیین‌مانی گاهی بمانند 
شمعی شعله‌ور وزمانی مانند اخگر میان‌خاکستر نپفته بود» مردمان 
سرزمیتمهای بسیار ازچین تا سواد و اسیانیا Ol als‏ وتر کستان و 
شبه جزیرء بالکان وفرانسه ازعقاید او پیروی‌کردند. ۱ 

ازهمةٌ این سرزمینہا تنبا سر‌زمین معروف به تر کستان در 
سده‌های هفتم و هشتم هجری ودردوران پاد‌شاهی‌خاقانپای اویفور 
دين Sle‏ را بصورت دين رایج پذیر فته بودند. 

ابن ند یم در کتاب «الفس ست» می گو ید : نخستین گر وه‌ایرانیانی 
که بغیر از سامانیان در ماوراءالنمس مستقر wut‏ مانویان Gop‏ 
علت این پیش‌آمد این Soy‏ چون پادشاه ایران مانی را به‌دار زد 
و بحث در blk‏ مقوله‌های مر بوط به مانی را منع کرد وهی‌جا پیروی 
از پیروان SL‏ را به‌دست آورد» بکشت» مانویانی که ازاین کشتار 
جان سالم بدر پرده بودند. ازآمودریا گذشتند ووارد منطقۀ حکومت 
خاقان Was‏ و درهمانجا بخوبی ازآنان پذیره آمدند. گروهی از 


۲۴ مانی 


مانویان روزی‌که پادشاهی‌ایران درهم‌ریخت وتازیان بر آن‌مستولی 
شد ند بها پر آن بر گشتند. دردوران بتی اميه در سر زمینمپای‌مسلمانان 
مانویان از سرزمین بابل دورتر نمی‌رفتند. 

مانویان ايران خاوری درجریان btw‏ پنجم جامعة مستقلی در 
زیر‌حمایت«مارشاداورمزد» تشکیل‌داده بو د ند . این جمع‌ر امسلما نان 
دینوریه یادین‌آوریه Gab‏ این‌گروه مانوی‌از گروه بر گزیدگان 
یعنی درج GIL‏ مانویان بودند. ضمناً بايد گفت که OL pl‏ منطقة 
تورفان را نیز سرزمین بر گزیدگان نامید ند. گر‌دیزی می‌گو ید که : 
درخانهة امیر آنجا هرروز سیصد یاچپارصد تن دینوری یادیناوری 
جمع می‌شو ند و به بانگت بلند کتاب SL‏ را می‌خوانند. سپس از 
oa how‏ امیر می‌گذر ند و وی را سلام می‌گویند و به GE‏ خویش 
بازمی گر دند. 

خاقان ترك‌گذشته ازاینکه توانست در کشور خود ازمانویان 
حمایت کند» کوشید امپراتورچین راهم نسبت به‌آنان مر بان سازد 
و به این دلیل پادشاهان ایغور نمایندگانی راکه به چين می فر ستاد ند 
ازمیان مانویان پر می گز ید ند. 

در سده‌های هشتم ونم از پادشاهان GS‏ خواسته شده بود که 
به ob gl‏ اجازه دهند تا دربرخی ازشمر‌های چین معید پتاکتند. 
در نتیجه فر ماتی ازطرف امیر‌اتور صادر شد واجازه تأسیس معبد 
به‌آنان داده شد وازاین‌رو دین Sh‏ مانند osi‏ بودا وآیین تائو 
راهی رای نزديكت شدن به خداو ند پنداشته شد. بحدی‌ که در 
روزگاری که خشکسالی و قحط پیش آمد. به‌دین‌یاران مانوی دستور 
oslo‏ شد که برای آمدن باران نیایش کنند. نخستین باری‌که در 
نوشته‌های چینی ازمانی گری یاد می‌شود درسال ۶ ۹۹ میلادی بود» 
که درآن تاریخ یکی از پیشوایان مانوی به‌در یار چین رفت. 
۱ ۱ آیین مانوی تا sau‏ سیزدهم به نام دين روشنایی (مينك (ELS‏ 
شیو ع داشت وخود مانی به نام «پزر گوار روشنایی» نامیده می‌شد 
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و درسر‌ودها اورا Ol ped‏ مومونی یعنی مارمانی یاخدایکان مانی 
وصف می کردند. به‌این تر تیب دراین دوران دین GLE SL‏ چینی 
ab‏ بود. باهمه‌این تفاصیل Uy lie‏ مانی درنظی بسیاری از بزرگان 
چینی دینی مشکوك و عجیب بود. 

مردی به نام هو نگت‌مای که در Sw‏ دو ازدهم می‌زیسته می‌گوید: 
بزرگان این گر وه کلاه بتفش بر سر می نہند وطیلسان بر تن دار تدء 
زنان مانوی سر‌پوش سياه وجامه‌های سپید می‌پوشند وخودرا 
اعضای «جامعه آیین روشنایی» می‌دانند. 

مانویان در نیم‌وزء يك وعده غذا می‌خور ند ومرده‌ها را 
عر يان TEA‏ می‌سیار ند. مرد دیگری به نام لویی‌او می‌گوید: در 
ایالت فو کن‌کسانی هستندکه مذهبی مختلطالاصل دار ند ومذهب 
خودرا مذ هب روشنایی می نامند. کتابمپای مقدس فراوان دار ند و 
نوشته های خودرا برروی چوب‌حكت می کنندوسیس چاپ می نمایند. 
آنچه درمعابد می‌سوزانند عود ناب‌است و IST‏ يكت سر خ می خور ند. 
سپس می‌گوید که پاره‌یی از فرز ندان خاندان‌های دانشمندان دز 
اجتماعآنان حاضر می‌شو ند ومی‌گویند: من‌امروز به مجلس 05.99 
دین روشنایی می روم . PE‏ من به‌آنان می گو یم وسر ز نش می کنم که 
اینان ols‏ اهر یمن‌اند PE‏ آنان پاسح می‌دهند که چنین نیست. 
اینکه زن و مرد ازهم جدا نباشند کار اهریمنی است ولی اینکه زن 
و مرد بمپم‌دست بد هند و US Sis jae‏ یگر نخو اهند دین‌روشناییماست. 

هنگامی که ازسال ۸۶۰ به بعد قرقیز‌ها راهروی خودرابه‌سوی 
باختر آغاز کرد ند و کشور پاه‌شاهان اویفور راکه دين مانوی‌داشتند 
اشغال‌کردند» آزار وشکنجه هزیمت‌زدگان آغازشد. در نتیجه گر وه 
کمی که پس از کشتار دسته‌جمعی زنده مانده بودند به‌مناطق دیگر 
آسیای مر کزی مانند کانسو گر يختند ومخصوصاً در واحه ختن و 
بخش خاور تورفان یعنی منطقة کوچو پایگاهی بر ای‌خود بر گن ید ند. 
بیشتر متون bg‏ مانوی دراین منطقه بدست آمده. 


re‏ مافی 


درسالمای ۹۸۱ تا ۹۸۶ ch‏ تن جپانگرد چینی که به منطقة 
دوقوراغوز رفته بود می‌گوید: دراین سرزمین معبد‌های مانوی و 
دین‌یار ان پارسی و جوددارد. و هر کدام ازمانویان وپارسیان مر اسم 
دینی خودرا محتس م می شمار ند وبا آزادی»› مر اسم مذ هبی خو در | 
انجام می‌دهند . 
- مانوی‌گری محشملا درسده سیز دهم از منطقه تر کستان رخت 
بز پست. درچین هم چون پاد‌شاهی اویغور که حامی مانویان پود 
برافتاد» آزار مانویان آغازشد. درآنجا بد تر ین تمتا را به‌آنان 
زدند وگاهی آنان‌را به‌صورت هم گر وه کشتند و معبدهایشان را 
ویر ان کردند و دارایی وخواسته‌هایشان را ضبط کرد ند. 


۳ 


تازیان و ابرانیان 


تاریخ نویسان‌در بارءٌ‌عواملی که تازیان‌ر ابر موالی بر انگیخت اختلاف 
دار ند. بر خی از آنان ريشة اختلافرا در کشته‌شدن عم په دست 
ابولو لو می‌دانند. ومعتقد ند که این اقدام عصبیت عر بی را بر ضد 
ols ln!‏ تحر یك کردکسانی که SS l‏ و اقدام‌متبورانة ویرا مجوز 
بدرفتاری تازیان باایر | نیان‌می‌دانند» ازسختگیر یہا و بیر‌حمیپای 
عمر ولشکر یا نش که محرك SI a)‏ بوده غفلت دار ند. دراین‌عصبیت 
و بد بینی مسلمانان عرب فرقی ole‏ ایرانیان مسلمان وایرانیان 
زر تشتی قأئل بودند وزر تشتیان‌راذمی هم نومسلمانان را«موالی» 
یعنی بندگان Sol jf‏ 60 خود می پنداشتند» ووجود آنان را درجامعة 
اسلامی زاید فی‌ض می نمودند. داستان مردیپودی که در دوران عم 
مقأم مہمی در دستگاه اداری داشت و سرانجام بافر‌مان رمزمانند 
او (مات‌الیمپودی) از کار بر کتار id‏ معر‌وف‌است Sle»‏ از گستر‌ش 
و رواج اند يشه تبعیض نژ ادی Glee‏ تازیان است. 
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وان‌فلوتن نوشته‌است که عر بان جز پیش جنگت‌آوری پیشه‌های 
دیگر را بی ارزش‌می‌دانستند و به این‌دلیل‌موالی‌راکه نجتگیده بودند 
pou Sel 9‏ شکست‌خورده بودند گروهی نه درردیف بردگان» بنکه 
اند کی بالاتر ازآنان جای می‌دادند. 

عامل دیگری که مو جب پر | کندن تخم کینه شد » Se tales‏ 
کشورو نژاد خود را عالی‌می‌شمردندو ازاینکه مر‌دمانی فر‌ودست 
برآنان ne‏ ه‌شده‌ودل بخواه‌خودشان‌رابرآنان تحمیل می نمود ندر نج 
می برد ند» ولی وضع طوری بود که جز تسلیم ورضاچاره‌یی نمی دید ند 
وهمه در انتظار پیکی که می بایست ازهندوستان بیایدو آنان‌رااز 
بند Soy‏ وعواقب ستم تازیان رهاسازد» روزشماری می‌کردند.۱ 
بد بختانه این پيك ازراه نمی‌رسید. ولی ازیکسو مأمور مالیات‌عرب 
برای دریافت باج‌وده يك درس موقع می‌ر سید و از حاصل کو شش 
یکسالة آ نان «سہم شیر» می برد وازسوی دیگر مأمور شرطه و تفتیش 
عقاید باشمشیرو تازیانه س‌می‌رسید وبه بمانه‌های‌بی‌سر‌وته» 
سر ودست می ہں ند . 

تازیان هر گونه ویژگی‌ای ET‏ درطرز sie S45‏ 

می‌دید ند» انح آفی از سنت دین مبین‌می پنداشتند. و معتقد بود ند 
که این گر وه چون نمی توانند فروشکوه دوران گذ‌شته‌راباز گردانند 
ناچار هستند که به افسون‌و Cyd‏ متوسل شو ند. تاعقاید‌مسلمانان 
راسست کنندو ازراه نشر عقاید ز ندقه و الحاد به قومیت عرب‌لطمه 
بز نند. ایرانیان روزی‌به نتایج شکست قادسیه‌و نپاو ند پی بردند 
که دید ند براثر شکست» استقلال وآزادی مردم olal‏ ازدستشان 
رفته‌و گروهی بیکانه که از نظر زبان‌و روش انسانیو راه‌ورسم 


OLS آید از هندستان که آمد آن شاه بمپرام از دود‎ Sy کی باشد تا‎ ١ 
. با صدهزاران پیل برهسه پیلبان .۰ ۰ ۰ ۰ . . . مه‎ 
چه رسید از ستم تازیان.» بخشی ازترجمة فارسی شمر به‎ Ly تاآنجاکه «که‎ 


زبان csm‏ مر بوط به سده‌های نخستین پس از هجرت. 


۶ مانی 


زندگی ازهرحیث باآنان فرق دارند. خودرا سرور و ممترآنان 
فرض می‌کنند. درمیان ایرائیان کسانی‌که از دين کین ننگی حس 
نمی کرد ندودین هوشنگت رابر تر ومہمتر ازادیان دیگر می‌دانستند» 
تازیان را مظبری از مظاهر پیروزی اهریمن می‌انگاشتند و به 
آسانی. گردن بحکم خدایی که lob)‏ مردم ایران مسلط نموده 
بود» نمی نماد ند. 

RIS‏ طبیعی مردم به گرین از فرمان استعمار گران تازی 
سبب شد که گرومهی به‌نام شعو بیان درمیان مسلمانان بوجود آمد. 
شعو بیان Sled be‏ ناگون تقسیم شدند. وهريك ازآنبا رنگی 
محیط کشوری‌راکه در OF‏ ز ند گی می کرد ند به خود گر فتند. دهقان 
ایر انی گذ‌شته درخشان olal‏ را هنوز فراموش نکرده بود ودر GS‏ 
کلبه‌های ویر ان‌ودرهمر یخته اش‌خاطءروزهای بزرگواری‌وآزادی 
واستقلال. روشنی کمی برروزهای تيرء آنان نثارمی کرد» و آرزوی 
باز کشت روزهای گذ‌شته‌را در دلمپای آنان زنده نگاه می‌داشت. 
شعو بیان ایر انی AS‏ )4.9 ملت‌دو ستی واستقلال‌طلیی را پیش 
گر فتندو چون دلیستگی و ایمانشان‌به دين کېن و خاندان ساسانی 
که نتوانسته بودند حدود کشوررااز تعرض بیگانگان مصون‌دار ند. 
سست شده بود؛و دین‌اسلام راآنچنانکه بایدو شاید نشناخته بود ند؛ 
ازاین‌رو بیشت‌آنان به ز ندقه‌والحاد بمعنی‌اعم» یعنی بی‌ایمانی‌ویا 
به اشکال تفنن آمیزو غیر‌جدی اسلام گر و ید ند. 

AS GLAS Rs عرب پاره‌یی از نشانه‌ها و‎ Jule در‎ Sy 
خودرا ز نده‌نگاه داشته بودندو داشتن نامای عر بی غلیظ آنان را‎ 
دور نمی کرد.‎ CS از ایرانی‎ 

درسالمپای نخستین تسلط مسلمین» بزرگان عرب تاحدی به حفظ 
این ویژگی كمك کردند زیراکه بادهقانان Clan‏ بستندو متعمرد 
شد ند که اوضاع اجتماعی پیش از ihlu‏ عرب را ادامه دهند. موالی 
سریانی زبان iiku‏ سواد حتی پس‌از تاخت‌وتاز عرب به سریانی 


مانی‌گری در شرق و lee‏ اسلام ۱۳۷ 


سخن می گفتندو پاره‌یی ازوالیان عراق ز بان‌فارسی را بخو بی فر | 
گر فتند ودر نتیجه زبان‌تازی ازز OL‏ فارسی تا ثیر پذ یر فت‌و بسیاری 
از واژه‌های فارسی‌را قبول‌کرد. موالی‌ایرانی ناد فر‌هنگت وراه و 
رسممپای ز ند گی شہری را آنچنانکه از پدر ان خود مير ON‏ بر ده بود ند 
گر امی می‌داشتند» مخصوصاً پس ازآنکه دید نداعر اب ظاهر آپیروز» 
مقمپور این راه ورسمپا شدهاند» وملت غالب دنبال‌رو ملت مغلو بی 
شده‌است» به اهمیت فر هنگت ایرانی See‏ پی برد ند. 

تازیان‌در خوراكو پو شاكو پاره‌یی از کار های‌دیگر ازایر OLS!‏ 
پیر وی کر دندو Le grate‏ درامراداره کشورو فرمانروایی بر تو ده 
مردم از آیین ایرانیان تبعیت کردند. 

ایرانیان گذشته از yh‏ تمدن خودرا گرامی داشتند» خودت 
بر این نکتهآگاه بود ند که‌در کارز ند گی روز انه نقش اصلی راب عہدہ 
دار ند» زیراکه پیشه‌ها وحرفه‌ها وهنر ها وسوداگری‌بیشتر دردست 
OUI‏ بود ودر کار های کشاورزی وصنعت و بازرگانی انحصارمانندی 
داشتند که GL‏ ازمداخلةٌ تازیان دراین قبیل La IS‏ می‌شد. 

تازیان بیشتر مشاغلی‌راکه de‏ اقتصادی داشت به ایرانیان 
واگذار کردند وخود کار پیشوایی را برعمپده گرفتند. در نظس 
سر پر سی سایکس می تو آن‌فر‌ض کرد که گذ‌شته از امور اداری که‌همه 
دردست ایرانیان بود» ایرانیان ثروتو دارایی‌راهم تاحدی در 
انحصار گر فته بودند. 

وان‌فلو تنو کر یمر" معتقد ند که سیاست‌امویان درقبالدهقانان 
ازعوامل تقویت ملیت ایر‌انیان cop‏ زیراکه دهقانان دراین دوران 
وضع خو بی‌داشتند و نفوذی برروی Gab‏ کشاورزان خرده‌پا داشتند 
وبه این سبب پس‌ازمدت اند کی کار گردآوری مالیات و مقامپای 
بزر گت اداری به‌آنانو اگذ ارشد». زیراکه آنان بحال‌کشور و مردم 


2— Craemer et ۷. 


۳۸ مانی 


آشنایی کامل داشته Sj bly‏ مردم بی‌خبر نبودند. 

اما deb‏ ایرانی‌فر‌ودست درآغاز کاریعنی هنگامی که تازیان 
سز مست پیر وزیو پیشر فت بودنداز حقوقی که برای اعراب EU‏ 
شده بودند بر‌خوردار نبودند» ولی پس از آنکه تازیان‌با موالی 
پیو ستگی هایی BL‏ وچیزهایی ازراه ورسم فرهنگت آنان را 
پد پر فتند» ناچار بر خی از وظایف حکومتی از جمله دبیری ودیگ 
کارهای دیوانی را به آنان سیر د ند . 

دردوران اموی بسیاری ازتازیان می گفتند که : مسلمان‌شدن 
موالی حقیقت نداردو اگر‌هم حقیقت داشته باشد مسلمانی LOUT‏ 
مسلمانی عر بان برابر نیست» تاحدی که حجاج پسر یوسف در قواعد 
مر بوط به OWL‏ درمورد نومسلمانان از پیروی از اصول اساسی 
اسلام سر باز زد» وقبول اسلام ازطرف ایرانیان را مجوز ترك 
دریافت جز په ندانست. 

عرب بر Shee‏ فخر فر وشی می کردندو می‌گفتندما شمارا از 
اعتشاد بهو جودخدایان چند گانه‌ر هایی بخشید یم و به شناسایی خدای 
sls‏ ر هیری کردیم . آ نان خدای‌یگا نهر امال‌خودمی دا نستند و بہشت 
را تیولاقوام تازی‌ز OL‏ فرض‌می کردند. 

گفته شده است که‌خوارج کو شید ند موالی ایر انی‌رابه صموف 
خود جلب کنندو پیشوایان خوارج همه از عراقو بخشپای مجاور 
آن بر‌خاستند» و بطوری که این ثیر در «الکامل» می گوید: در چنگت 
نمپروان شمارء زیادی ازموالی به خوار ج‌پیوستند. مورخ‌فرانسوی 
دمو نبین" معتقداست که گر و هی ازموالی به‌خوارج پیوستند» زیرا 
که خوارج معتقد Woy‏ انتخاب خلیفه ازمیان قریشیان ضرورتی 
نداردو هی شخص مسلمان می‌تواند داوطلب این مقام ASL‏ 

دلیل So‏ دلبستگی موالی‌به خوارج ازاینجا بودکه خوارج 
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عرب رابا موالی‌یکسان می‌دانستند. خوار ج می گفتند: باید خلافت 
به بر تر ین فرز ندان مسلمانان سیر ده‌شودو این کار باید ازراه| نتخاب 
ورآی آزاد مردم انجام گیرد. 

آر تولد معتقداست‌که این اتان برای این تشیع‌را پذیرفتند 
که یکی ازدختر ان‌یزد گر د به عقد یکی از فر ز ند ان علی در آمدو ایرانیان 
درخاندان پیامبر جانشیتان پادشاهمان خودرا نیز بازیافتند. 
بعقيدةٌ نگار نده این دلیل» سست‌و بی بنیاد بنظر می‌آید. زیراکه 
ظاهر I‏ یزدگرد دخت ان‌دیگری هم داشته که به‌عقد پسران خلفای 
دیکر درآمد ند ولی‌این Sol wh,‏ استوار تر شدن دلبستگی مس دم 
ایران نسبت به آنان نشده‌است. شاید بتوان عوامل اصلی گر ایش 
ایرانیان رابه کیش‌شیعه بصورت زیرین خلاصه کرد: 

دین Gane‏ اسلام دینی بسیار سختگیر و بی‌مدارا وقاطع Oy‏ 
حدود و ثغور کارهای cle‏ وحرام بدون‌هیچگو نه‌ابپام درآن روشن 
coy,‏ امیر‌ان مسلمان اگر بدین اسلام اعتقاد داشتند مردمانی 
شد ید العمل و سختگیر بودند» هم دست دزد را می بر ید ند و هم س 
متخلفان از قواعد دین را. وضع زنان از نظ امور حقوقی شاید 
بہتر از ادیان So‏ بود» ولی ظاهر کار حاکی ازاين بودکه گویی 
درملکوت آسمانپا به آسانی راه نداشتند. OF‏ اسیر را می‌شد خر ید 
وفن‌وخت و واگذار کرد جنکت با غیر‌مسلمانان از واجبات پود و 
فردمسلمان مخصوصا اهل ثغورمانند سر بازانی بودندکه می بایست 
پیوسته بیدار و آمادة پیکار باشند» آنان یا در جنکت بادشمن شر کت 
می کرد ند و یا با شبیخون‌ودستبرد روحیة yO) SIS‏ اضعیف می‌ساختند. 
شق So‏ این Ol wl Soy‏ تازی‌نژاد از گروهی بودند که به‌آیین 
شرع اعتنا نداشتند» دراین‌صورت آنچنان غرق خوشگذرانی و 
ز تبار گی و بہره بر Golo‏ ازقیان و غلمان و خنیاگر ان می شد ند که حدی 
نداشت» وضع حرمسراهای برخی ازخلینگان ننگین بود وزنان 
بیشمار آنجا درانتظار دقایقی بسر می بردند که سر‌ور دستگاه نظر 


{Peo‏ مانی 


لطفی به‌آنان بیندازه Sly‏ پیر‌شده بودند» آزادشان سازد. 

بد یہی است‌مجمو ع این احوال» یعنی سختگیری بی‌حدوحساب 
یاهر جومر ج اخلاقی باروش ایرانیان‌و طرز اندیشة آنان‌ساز گار 
نبود. ale‏ ایر ان کشاورزان by»‏ شپر نشینانی بودند که زندگکی 
آسان‌و بی افر اطو as‏ یط رادوست می‌داشتند. مراعات قوانین را 
واجب می‌شمردند ولی بمره‌گیری از زندگی راهم کاری لازم و 
خردمندانه می‌دانستند. ایرانیان درطول سال‌به کارو GES‏ 
می پر داختند و برای تجلیل جشنہایی که با die‏ مذهبی Ol pom‏ پودء 
برای پایکوبی وترانه‌گویی انجمنہا می‌ساختند. مر دم ایر ان که 
قہر ا ازحکمت خدا Woy prey‏ ودرك نمی کردند که سختگیریمای 
دین مبین چه محاأسنی در پی دارد» خویشتن را مانند مر‌غان‌اسیر قفس 
استیلای قومی بیگانه می‌دید ند و خود راپه‌درودیوار قفس می‌زد ند 
تابلکه روزنه آزادی راپیداکنند. ولی چون آزادی ملتمبای اسیر 
استعمارزده هرگز به‌آسانی دست نمی‌دهد سرانجام از پیکاردست 
می شستند و خسته‌و فر سوده په eS‏ قهس می خز ید ند . آنگاه درعالم 
رو یا جا نی برای خود می‌سأختند و کلید در بہشت گم شده را در 
خاطره‌های گذشته oo‏ جستندو از سورهاو جشنپای دوران آزادی 
یاد می کرد ند. 

مردم یر آن‌درمیان پیشوایان عرب که یو غبردگیآ نان بر گرد نشان 
coy‏ دنبال dh‏ جو مردی‌و گذ‌شت‌و دادگری می گشتندو این گمگشته 
رادر میان‌فر ز ندان‌وفرز ندز ادگان‌دین آور بزر 9S‏ ار پیدا کر ده بود ند. 
کیش شيعه پاسخ ده پار ہیی از کشش‌های‌در و نی مر دم بود.ایرانیانی 
که روزی زنان رابه پادشاهی بر گزیده بودند» شاید از اینکهدختر 
پیشوای مسلمانان رادر ردیف یکی از بزرگواران دین جای‌داشت 
خوشحال بودند. بد بختیمپای خودرادر سر گذشت شمید Ol‏ دين مجسم 
۱ می دید ند عدل‌خد ار اد نبالة از ادی(اختیار ) دین‌ زر تشت می‌دانستند . 
به این معنی که مسئولیت انسان و کیفر بزه وپاداش نیکو کاری‌که با 
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جیں منافات داشت درعقاید مس دم ایران ريشه باستانی داشت وبا 
توجه به همه این مطالب می توان فر‌ض کرد که ایرانیان ازایتکه 
پیشوایان بر گز‌یده‌شان با دودمان ساسانی پیو ندهایی داشته‌اند 
خو شحال بود ند. 
البته طرز انديشه تازیانو غرور آنان‌درتحريكت عواطف‌ملت 
ایران‌و تشویق آنان‌به جدایی بی AE‏ تبود. عرب می گفت: 
لايقطعالصلوةالاثلاثة حمار وکلب اومولی 

یعنی جز خر وسکت ومولی (یعتی‌مسلمان غیر‌عرب) کسی نماز 
راقطع نمی کند. و بعد می گقت: LS)‏ بخاطر دانش‌و سالخوردگی و 
فضیلت ناچار شدید مولی رابر سر‌سفره خود دعوت ABS‏ اورادر 
پایین سفره جای دهید. تازیان حدیشپایی بر ای توجیه پلندی مقام 
خود جعل می کردند. مثلا از قول پیامبر بزرگوار نقل‌می کردند که 
هر کسی مرا دوست دارد دوست عرب‌هم هست»و هر کسی پاعرب به 
فر یبکاری بر خیزد از شفاعت من بر خوردار نمی‌شود ودوستی من 
به او نمی ر سد . سلیمان پسن عبد الملی به مشاوران خود دستورداه 
که ازمولی تامی توانند شیر بدوشندواگر شیر ته کشید خون بدو شند. E‏ 


دراین وادی به بانگت سیل بشنو 
که صدمن خون مظلومان به يك جو 
(حافظ) 
ستون رانسیمان موّلف کتاب «مانویگری قرون وسطایی» در 
مقدمه کتاب خود بحثی‌در Ob‏ تسامح دارد که نگار نده با Sol SI‏ فتن 
ازگفته‌های او بحث دربار زندیق‌کشی را آغاز می کند. 
رانسیمان می‌گوید که : سامح‌و مدارا از خلقیات ile‏ بشری 
است» ولی بدبختانه ایمان‌به یکی‌از راهای پر‌ستش خداء یا 


٤‏ همه این نکته ها راکه به‌فارسی در آو eles‏ درعقدالفر یداین عبدر په می‌تو آن‌دید. 
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خدایان» مانع‌از گستر‌ش روح تسامحو مدارا در جامعه‌های بشری 
می گردد. SY‏ سر سیردگی به یکی ازادیان این‌است که گر و نده 
هميشه فر‌ض کند که کلید کاخ دانش وقلمرو روشنایی ورستگاری» 
درانحصار او ودردست اوست» وهر کس که نتواند یکی ازاصول 
کیشا ویاعقاید سیاسی رایج روز را باطرز انديشهة خود منطبق 
«aS‏ و درصائب بودن نظر wos Ok! sty‏ روا دارد» راه‌کیج 
می پیماید و درو G> Oj)‏ 9 حقیقت مدام برروی او بسته خواهد ماند. 
چنین کسی نه صلاح خودرا تشخیص می‌دهد ونه به‌منافع جامعه‌یی 
که درآن زندگی می کند توجه دارد. AIS‏ نیست که یی نش بخواهد 
ازخیر جہان ناپیدا ومزایا وپاداشایی که آنجا درانتظار اوست 
بگذرد ويا ازفرداهای پر سرور وشادی‌که احزاب سیاسی وعده 
می‌دهند صر فنظر نماید و درصدد بیاید که کوره‌راه پر خطر ز ند گی 
را بی پیر وی ازقافلهسالاران Lasi‏ طی کند» آن کس که خو در | 
رستگار می‌داند می خواهد رستگاری را بضرب شمشیر وزور BP‏ 
هم که شده بر‌دیگر ان تحمیل کند و تا روزی که نتواند دیگران را 
وادار کند که درساعت معیتی در روز ز نگت بز نند و نیایش کنند و در 
کاروانہایی که به قصد تکر یم از جایگاهہای مقدس‌مذ‌هبی ولو به قصد 
جنگت مانند سر بازان جنگپای صلیبی تشکیل می‌شود شر کت کنند. 
خواب راحت ندارد. من دم نسبت به کسی که دزدی‌کرده و یا آدم 
کشته در Joas‏ خود می توانند احساس مر بانی و رآفت کنند و 
راضی نشو ند که ble,‏ يك حبه سیم دستی بر یده گر دد و سری‌ بر یاد 
رود» ول تسبت به کسانی که در جز OLS‏ امور مذهبی استقکلال 
بخر ج دهند وخواهان پیروی ازراه ورسمپای نو درتشریفات 
مذهبی باشند» وآماده پیر وی از پیشوایان قراردادی نشو ند, قائل 
به هیچگو نه گذشتی نیستندو کن آنان‌و تصاحب داراییو زنان 
وفرز ندانشان راکاری مجاز وحتی واجب می‌شمار ند. ت‌روی در 
امور مذهبی را جامعه به‌آسانی بر نمی تابد و تك‌رو» خودرا محکوم 
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به انزوا و تنہایی می کند . 
دلیل اینپمه سختگیری در BL‏ امور مذهبی چندان روشن 
نیست» ولی گویی مردمومن راهی‌راکه طی می‌کند راه‌رستگاری 
می‌داند» ولی تر‌جیح می‌دهد که دراین راه تنا نباشدو تنمپاروان 
را محکوم می کند. 
| وسائلی که برای تلقین ایمان wh‏ بکاررودبه تناسب زمانو 
مکان‌فرق‌می کند. گاهی بایدازراه scaled‏ مر بانی واردشدو کسانی 
راکه مثلا درپاره‌یی از جز ئیات تاریخ‌قوم اسر ائیل که‌احیا تابامبانی 
قواعد اخلاق امر‌وزی سازگار نیست شك دار ند» بانر‌می‌و افسون 
سخن وادار کردکه ناشد نیا را Sud‏ فرض کنند وحوادث Sag‏ 
تاریخ قومی‌حقیر را درز ندگانی همه افر اد بشی مؤش پدانندواگی 
این روش به نتیجه نر سید باید فر یادزد ویا ز نگہا را ہر فر از بر جہا 
بصدا درآورد» و ESL‏ برداشت وگفته‌های خودرا بهزورتکرار در 
Olas}‏ مردم رسوخ داد. بدیہی است اگر از real‏ اه‌هم نتیجه گر فته 
نشد» باید به کشتار مردمان‌وسوختن Sy‏ بیگناهان دست زد. 
تاریخ نو یسان آزاد اندیشء گاهی ازروش دیوانه و ار ترسایان 
Glow‏ نخستین که برای خاطر جز OU‏ باهم چنگید ند. انتقاد 
کرده‌اندو گفته‌اند که سران کلیسای‌تر‌سایی نظری کو تاه‌داشتند, 
زیراکه راه رستگاری راهی چندان دراز وصعب نیست 6 J‏ کلیسا 
معتقد بودکه تنما باید ازراهی که او نشان می‌دهد» هر چند پر پیب 
وخم باشد» به سرمنزل رستگاری رسید. نتیجهٌ این همه شور و 
هیجان مذهبی عدم تسامح بودکه به‌فشار وسلب آسایش از م‌دم 
انجامید. درسده‌های نخستین پیدایشآیین تر‌سایی» ترسایان مجال 
پیکار باهمد‌یک نداشتند وناچار اختلافات جزئی را نادیده می 
| نگاشتند» زیر اکه درآن‌روزگار تر سایان گر وه انگشت‌شماری بود ند 
ومی بایست بادشمنان بجنگند ومجالی برای برادرکشی وآزاد 
دوستان نداشتند. جنگت آنان جنکت برای زندگانی بود. دراین 
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دوران کنوسیپاکه رویمپمرفته مبانی دین تر‌سایی را نمی dy‏ پر فتند 
ویا pd‏ یف می کرد ند هرروز به شکلی درمیان‌آنان هویدا می شد ند. 
Jy‏ جپان ترسایی که هستی خودرا در خطر می‌دید نمی‌توانست به 
جتکت باآنان در درون حصار خود بیردازد؛ وضمنا اصول عقاید 
راستین. وسنتپای رسمی دین تر‌سایی هنوز پرقرار نشده بود تا 
بعوان مرزهای دين والحاه را بخو بی ازهم تفکيكت گرد . ولی‌هنگامی 
که Jl,‏ پشتیبانی قسطنطنین دین مسیح پیروز شد وازخطر 
زورگویی دیگران رهاگشت, خود زورگفتن آغاز نپاد ودین مسیح 
که درآغاز شالوده‌های مشخص نداشت» هنگامی که Ono‏ رسمی و 
دو لتی شد ومرزهای عقاید درآن بخو بی تر سیم گر دید » نظی‌گاه 
زمامداران‌آن نیز کاملا تغییر یافت وجپان را ازدريچة چشم گر وهی 
مسلط وغالب نکر يست وطبعاً جایی برای مدارا با مردم دراین 
دستگاه نبود. دستگاه دولت ازیکسو و کلیسا ازسوی دیگر که اینلت 
درمو کب پادشاه درفش‌دین رادردست‌داشت هردو خواستند که تابمان 
وی همه یك Qo‏ داشته باشند dong‏ به يك‌سو بنگر ند بی‌آنکه چیزی 
راکه در پشت سر یاکتار هست ببینند. آری هنگامی که دین تر‌سایی 
br wad Go‏ شد» نوبت زج وشکنجه مخالفان به بپانه‌های دینی 
قرا ر سید ودینی که به‌دست بردگان‌ومحرومان پایه گذاری شده بود 
به اسیر OOS‏ و برده نمودن مںدم پرداخت . 

لاز مه پر سه کو سیون (Persécution)‏ که تازیان اضطپادمی نامند 
وشاید بتوان وازهٌ ناسازگاری را برای آن پذیرفت» ومنظور ازآن 
تعقیب وشکنجهة کسانی است که ازروش دینی‌واعتقاد مر سوم همگا نی 
سر پیچی می کنند» همکاری مقامات مذ‌هبی بادولت است. به‌این‌معنی 
که اجر ایاحکام قاضیان‌شر ع بد ست jo‏ خیمان‌دیو ان سیر ده‌شدهاست 
تعقیب کننده منحر فان ازروش سنتی‌در ادیانو عقاید‌ظاهرا دستگاه 
قیصر است که فرمان پیشوایان شریعت‌را بکارمی بندد. بااین‌روش 
مردم را می‌توان به‌دستور روحانیانی که درحاشية دیوان نشسته‌اند 
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و تسبیح می گر دا نند وورد می خوانند» کشت بی‌آنکه بردامن کبر پای 
آنان گردی بنشیند. آری پیشوایان دین می توانند بااین (Spe ole‏ 
مدعی بشو ند که تعقیب بدعتگذ ار ان ومر تدان L‏ ازدین بر گشتگان 
col tues‏ کشتار آنان Glas‏ گردن قیصرانو امیران است. 

دین‌مداران سده‌های‌گذشته» آنچنان به درستی گفته‌های خود 
و نادرستی پندار دیگر ان معتقد بودند که هر گو نه نسبت‌یا تمهمت‌را 
برای ازمیان sls oo,‏ که ازراهمپای کو بیده منحرف می شد ندء 
یعنی با تجاهر به فسق مفرط ويا باتظاهر به تقوای خارج‌ازحد. 
وجدان ار باب قدرت‌را ناراحت می کردند. Slee‏ می‌دانستندو بر 
اقدامات شدید دیوانی صحه می گذاردند. برای کشتن ملحدان‌هن 
چند‌هم که پارساو wtih‏ و درست کردار باشند می بایست Jha‏ 
تقدس‌را ازچمسء آنان‌دور کردو سیمای آنان را منفوروزشت‌جلوه 
دادتا دستگاهمپایی‌راکه خودبراثر زشتی رفتار در نظ مردم متفور 
می als‏ بر ای‌بقاء خود عنوان «ز ندیق کشی» یا oc‏ با بط 
وخوه را در نظر pope‏ پیارایند. ۱ 

کار ملحد کشان‌غرب که‌در این باره به هیچ و جه پای‌کمی ازامیران 
و خلیفگان مسلمان نداشتند» sly‏ کشید که یکی از اسقفان خو نخو ار 
درمورد گرو هی که نمی شد میان آنان ملحدرا ازغیر ملحد تشخیص 
داد فتوی‌داد: deny‏ آنان را بکشیدو خداوند پند گان‌خودرا درمیان 
Ob)‏ خواهد شناخت.» 

مانویان درطول تاریخ خون‌آلوه بیش از هر کسی ازاین‌طرز 
اندیشه زیان دیده‌اند. leo‏ باختری وازة مانوی‌گری‌یاز ندقه 
والحاد Solas‏ گر فته شده‌ودر محیط بی مدارای آن‌روز» ز ند گی برای 
ملحدو ز ندیق Oll‏ در جہان خاوری‌هم که تازیان‌فرمانروایی 
داشتند ob Lad‏ خوشگذرانی وفسق (خلاعة واباحة) و ترویج 
محارم‌رادر نظر مردم مجسم می‌ساخت. درجہان تر‌سایان سران 


۶ مانی 


کلیسا به‌سلاح طرداز danke‏ دینی؟ متوسل می‌شد ند. وآتان را هر جا 
می‌یافتند آزار می‌دادند» آنچنان‌که مسلمانان هم به‌آ نان مشر كت 
گنوی کی غر ا از اھان acca‏ کرد 

مانویان ستیزه‌جو و رزمنده نبودند و وچودشان خطری بر ای 
دستگاهمپای حاکم در بر ند‌اشت» ولی هیتتپای حاکم و جود این طبته 
پارسای بی‌آزار کم توقع‌راکه په نام دين تحریض به کشور کشایی 
نمی کر د ندودر تمتع‌ازمزایایز ند گی اه افر to}‏ نمی پیمود ند تو عی 
سرز نش ز نده بر ای‌خودمی‌دانستند» ودر حالی که خود پر ای‌سروری 
وفر‌مانروایی جزچند افسانه پشتیبانی نداشتند. افسانه‌هایی را 
که ما نو یان بر ای‌داستانآف ینش ساخته بود ند به باداستہز امی گر فتند . 

مانویان در دور اتی ز ند گی می کرد تد که افسانه وحقیقت هميشه 
باهم آمیخته بود ندو هیچ ناد سیاسی و اجتماعی ودینی نمی توانست 
افسانه‌ها را از واقعیت جداسازد. مانو پان هم مانند بسیاری‌ازملل 
دیگر برای عقاید خود زیر بنایی از داستانہاو افسانه‌ها بوجود 
آورده یود ند که کمی پیچیده تر ازافسانه‌های تر‌سایان ولی ازهمان 
نوع on‏ ولی بزرگان روز» en‏ این را داشتند که اندیشه‌همای 
ما نو pole ook‏ دمان پر | کنده گر ددودر نتیجه پایه های‌سروری‌شان 
متزلزل شو‌۵. 

۳ 
تآثیر آیس مانی در روزگار اسلامی و ور زنادقه 

پس از شکست ایرانیان از تازیان و تسلط cog Soh‏ مانویان که 
مسلمانان آنان‌را 5 dob‏ می نامید ند بیش ازهر ملتی دچارشکنجه و 
تعقیب وزج شد‌ند. بدیمپی است حکام عرب که زنادقه را تعقیب 
می کر د ند » کسانی بودند که کافور را ازنمك باز نمی‌شناختند و 


5-- Excommunication 
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طبعاً مانی گری وزر تشتی گری ومزدکی گری وهر نوع انحراف از 
"صول عقاید ایرانی راهمانند هم می پنداشتند. ازيك dot ow‏ 
کسانی که بهاصطلاح OL GL‏ درخلاعت ومجون یعنی لجام گسیختگی 
وخوشیاشی و کامجویی وانجام منمهیات افر اط می کرد ندء ز ندیق 
می نامید ند وازسوی So‏ همه‌کسانی راکه اصولا Bylo‏ مبانی 
دین اسلام by‏ هر مذهب دیگر به‌خود اجازهٌ شك و تردید می‌دادند و 
جہان را مثلا قدیم می‌دانستند و به جاودانگی سییر وزمین وزمان 
LL‏ بودند ز ندیق می‌نامیدند. do‏ زندیق به‌معنی اخص کلمه 
فقط به پیر وان مانی که ازقر ار معلوم شمارشان درایران بسیار 
فراوان بوده GALI‏ می‌شد. ۱ 

در بارء لفظ ز ندیق اشتقاقپا و تعبیر‌های ساختگی و بی مزه 
ز یاد شده‌است. پاره‌یی NST‏ ز نده کرد فارسی می‌دانتد و برخی هم 
ز ندیق را برآمده ازز ند خوان می‌پندار ند. تعبیری که از کتب‌تازی 
وی وهشہای جدید برمی‌آید واز همه اقوال بیشتر راهی به دهی 
می برد اینست که لفظ ز ندیق برآمده از صدیق است. ولی این 
تعبیر راهم نمی‌توان قطعی فرض کرد. 

در کتابپای لفغت‌تازی (مثلا جو هری درصحاح) آمده‌است که 
زندیشپا از گر وه دو گرایان بودند» واژاین کلمه فعل هم ساخته‌اند 
تا ob‏ که گفته‌اند: من تمنطق‌فتز ندق» یعنی هر کس که با منطق 
سر و کار o Slay‏ بی‌دین شد. تازیان گویی خرد ودین را معارض 
us,‏ می‌دانستند. درلسان‌العرب می‌گوید: زندیق به کسی 
می گو Say‏ به بقای دهر‌قایل است. در برخی از کتب دیکر آنرا 
معرب ز نده‌گر دانسته‌اند. دریکی ازفر‌هنگپای معتبر جدید گفته 
است که ز ندیق در کلام عرب نیست وهروقت که معنای ز ندیق را 
اراده کنند بجای OF‏ تازیان ملحد ودهری را بکار پر ند. 

خیاط معتزلی می‌گوید: زنادقه» گروهی خاص هستند als‏ 
یمبودیان و ت‌سایان و همومی‌گوید: بسیاری از Chose‏ وتر‌سایان 


۸ مانی 


وز ندیقان درآن‌جہان باخاك یکسان می‌شو ند ويا درآتش‌سوخته 
مبدل به خا کستر می گردند» یعتی جز گر و ندگان به‌دین اسلام»دیگر ان 
را درآن Ole‏ امید‌خلود و بقا نیست. 
آپن‌قتیبه دینوری وقتی که از ز ندقه بحث می WS‏ می‌گو ید که: 
دین .ویژه‌یی است ازآن ایرانیان. ودر OLL‏ سخن می‌گوید که: 
ز ندقه درمیان قریشیان نیز بوده‌و ازحیره که جزومتصر فات‌ایر انیان 
بوده پدانجا راه‌یافته بوده‌است. 
ابن راو ندی معتقداست که لفظ ز ندیق به کسی اطلاق‌می‌شود 
که وجوه lus‏ یاحکمت adh‏ اورا انکار می کند. يا معتقداست که 
اورا شر یکی است. همو یا شاعر دیگری می گوید: 
کم عاقل عاقل Cured‏ مذاهبه وجاهل Jale‏ تلقاه مرزوقا 
هذاالذی‌ترك‌الا وهامحائرة وصیرالعالم النحریرز ندیتا* 
این شعر هشدار مانندیاست که به‌خدا داده می‌شود» که‌اگر وضع 
درآمد و روزی بندگان مختل‌شدء از نماز وروزه دیگی خبری‌نیست. 
شاعر دیگری گفته: 
بفداد دار لاهل المال طيبة وللمفالیس‌دار الضنت والضیق 
زللت‌جیر انا امشی‌فی ازقتپا کاننی مصحف فی بیت ز ندیق ** 
این‌شعر Sl‏ ازاینست که مسلمانان زنادقه را نسبت به اسلام و 
LS‏ اسلامی بکلی بیگانه می‌دانستند. 
جاحظ می‌گوید: ز نادقه همان گر وهی هستند که شعو بيه نامند. 
بیشتر کسانی که در بارة اسلام تردید کی‌دند از راه شعوپیه وارد 
Wut‏ بدیمی است‌کسی که از چیزی بدش می‌آید وآنرا خوش 


de *‏ مايه خردمندان می‌بینی که کو شش ob)‏ هدر می‌رود ونادانانی‌که در فراوانی 
نعمت زندگی می‌کنند. همین مطلب است‌که اندیشه‌ها را سر گردان می‌کند و 
دانشمندان علامه را به زندقه می‌کشاند. 

* بخداد برای توانگران شمیری پاکیزه ودلپذیر است وبرای تنگدستان» شہر تنگی 

دوزی وسختی است. درکویہ‌ای این شہر» همچون مصحفی درخانۀ زندیقان 
سر گر‌دانم. 
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ندارد ازصاحب OF‏ نیز خوشش نمی‌آید واگر کسی OLSL‏ عرب 
سس ناسازگاری داشته باشد با سرزمین عرب نیز محبتی نخواهد 
داشت وبتدریج این‌حالت یعنی دشمنی ز بان‌عرب وگویندگان 
منجر eile‏ اف ازدین اسلام وکینه با تازیانی که آور ندگان‌دین 
OLJI‏ وراه ورسم مسلمانان است می‌شود. 

اصولا در 85.99 عباسیان تہمت زندقه وسیله‌یی بود برای 
تصفیه حساب وغضب ثروتمپای‌کلان مردم. کسانی که سطح فکر 
آنان Sy‏ بود واین صفت ممتازه ایشان GL‏ رشك dab‏ قشری 
و نادان و بی فر هنگت می‌شدء ویا مالی داشتند که درصورت OLS)‏ 
نی Aldi‏ ی Gu‏ روا ارط سانش قاس 
داشتند که مز احم بنظر می آمد» ز ندقه عنوانی برای تکمیل وازمیان 
بردن آنان بود. 

تحدید و تعیین ابعاد زندقه هم اصولاکار آسانی نبود ومیان 
ملاهای حنفی وشافعی نیز دراین باب اختلافاتی وجود داشته و 
مثلا بحث دراین باره ھی کر دوا ند که آیا Lest‏ ز ندیق پذیرفتنی است 
پانه؟ a‏ ۱ 
بطور کلی عرب معتقد بود که‌ایرانیان پس‌ازاینکه ازمسلمانان 
شکست خوردند واز تجدید دوران سروری ودینی خودنومیدشد ند 
دین‌اسلام رابه‌ظاهن یذ پر فتند ولی در باطن مانند فر‌دوسی معتقد 
بود ند : 
که ما را ز دین کہن ESS‏ نیست 

به گیتی به‌از دین هوشنکت نیست 

دین اسلام درمدت نسبتاً کوتاهی بخش بسیار بزرگی ازجہان 
کہن رادر بر گرفت وشك نیست که این گسترش بر AI‏ پیروزیهای 
نظامی بدست‌آمد وافی‌اد ملتپای مغلوب که به دين نو روی آوردند 
lool gle WE‏ درك نمی کردند ویا دلیلی sl»‏ صر فنظر کردن از 
ادیان قدیمر ادر بین نمی‌دید ند . در نتیجه» شمارة مسلمانان مصلحتی 
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وزورکی بسیار obj‏ بود. گروهی ازآنان یقیناً ازوضع ایران کمپن 
ناراضی بودند ویامنتظ تحولاتی بودند که تصورمی کردند در 
نوشته های مذهبی و عده داده ous‏ و یا زرتشتیانی بودند که به دين 
ol pl‏ باستان ایمان چندانی ند اشتند؛ در نتیحه عد بسیاری از نو 
مسلمانان» دین نو را Ol ped‏ دفع‌شر پذ یر فته بودند ودر سویدای 
ضمس خود نظم نوين رادشمن می داشتند ومتر صد قر صتی پود ند که 
سر پلند کنند وزندگانی به‌سبت کہن را ازس گیر ند. 

بد یہی است درمیان روشن بینان اير ان جمعی‌هم به‌مقام بلند 
دين اسلام وجنبۀ So‏ گون کنندة Ong OF‏ وصمیمانه پیرو دين 
جدید‌شده بودند. در نتیجه این‌وضعء درسده‌های نخستین پس‌از 
گسترش اسلام» دین اسلام می بایست در دوجبمه بجنگد. 

جبہۂ یکم ale‏ و جنکت مجاهدان مسلمان باکشورهای همسایه 
قلمرو اسلامی یعنی اهل ثغور بود» مانند ایران وروم وتر کستان 
بعد هاهند‌وستان و غیره. جبمة دوم جبمهةٌدر و نی بود که خطر آن‌ بر ای 
واقعیت دین بیشتر ازخطر کشورهای بیگانه یود. درجبہۀ خارجی 
تکلیف کار روشن بود. ازسپاهیان مسلمان‌گروهی به‌دین نو بنیاد 
عقیده داشتند و باهمۀ تیر وی‌خودمی جنگید ند. گر‌وهی‌دیگر به‌امید 
بر‌خورداری ازغنايم واسیر کردن کودکان وزنان شمشیر می‌زدند 
وشاید وجودآنان که مانند گروه اول پای بند اصول احلاقی کیش نو 
نبودند» واز هیچگو نه ستمکارگی وسفاکی دریغ نداشتند درخیل 
سپاهیان خلفا در تأمین Gijon‏ مؤش بود. 

درمقابل این سپاهیان پر‌شور تازه نفس» کشورهای ایران و 
روم سپاهیانی داشتند دلمرده» ویراثر Se‏ وگریزهای قر نپا 
افسرده, با زمامدارانی که داعیه‌ای چزدوام پر سر یر Bla}‏ هی در 
سر نداشتند, وجنگ با OL jE‏ را Se‏ مانند همه جنگہا 

میا نگاشتند . غافل ا زاینکه پیکار bibl‏ زو رآزمایی و هنر نما یی 
دو یادشاه نیست, جنگ ES po‏ یا بقای جاسعه‌است, باهمه مظاهرش» 
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یعنی» دين وحکمت وسازمان اجتماعی وف‌هنگت وزبان آن. . 

جنگت در Fare‏ درونی» جنگت باکسانی Soy‏ ببس عنوانی بود 
در درون دژ اسلام ز ند گی می کرد ند» ولی خودر از ندانی‌می دا نستند. 
یعنی افراد ملتہای شکست خورده‌که اسلام را برای گسریز از 
پرداخت جزیه وزورگوییمای تازیان falb‏ پذیرفته بودند» ولی 
نور ایمان بردلشان نتابیده بود وآتش آیینبای کپن هنوز در 
دلمپایشان فروژان بود. بیشتر افراد os Sool‏ ایرانیانی بودند 
که پیروزی تازیان را بر نمی‌تافتند ودر انتظار پایان سلطهٌآنان 
روزشماری می کرد ند. 

ایرانیان درآغاز کار تصور می کردندکه موجی‌که تازیان را 
از اعماق ob‏ یکیمای رون بر‌صف ملل زنده سوق داده بسزودی 
فر و کش خواهد کرد واوراق دفتر ايام پر اثر بادهای مخالف or‏ 
خواهد خورد. ولی روزها وسالما می‌گذشت Li e‏ در دیوار 
بستۀ زندگانی روزانه روزنۀ امیدی باز TEN‏ و کاپوس تحقیر 
وزور گویی که بر سیته 4 انس م کد دور قرف ایر انی اگر 
زر تشتی مانده بود می بایست در کشور خودش بیگانه تلقی شود. 
آزادی اندیشۀ خودرا به بپای پولی که می‌بایست باخواری و خفت 
تقدیم قوم‌غالب‌کند هرسال بازخریدکند؛ واگر OL‏ دین‌مبین 
راگردن نپاده بود» می‌بایست زور بزند تا درصف دار ندگان 
مقام وقدرت Ql‏ برای‌خود باز کند. طبقۂ موالی یعنی ایرانیان 
مسلمان‌شده این وضع را gual‏ طبیعی می‌دانستند وبخشی از 
بز رگداشتی Slo‏ برای پیشوای بزرگت اسلام Bop pb‏ سہم 
تازیان که هم کیش و هم نژ اد وهم پیمان وی بود ند» می‌دانستند. 
پاکمی دقت درس گذشت ایرانیان در دوران خلفای اموی و 
عباسیروشن می‌شودکه مانوی‌گری باشکست ساسانیان Fea‏ 
۱ بلکه تفییر وضع ایران جایی تازه به این نپضت بخشید. گویی 
آغاز کار مانو SOL‏ به‌میپن وآب وخاك دلبستگی نداشتند و همه 


gi ۳ 


Ole‏ وجپانیان را بانظ دوستی می‌دیدند» از پیروزی تازیان 
چندان نار احت نشده باشند. ولی رفتار تازیان در دور ان‌سلطنت 
امویان وعباسیان وحتی کمی پیش ازآن Cosh‏ باخشونت وتازت 
بدوران رسیدگی توآم coy‏ که ناچار مانویان‌هم به‌گروه ناراضیان 
پیوستند ودر تخریب مبانی سروری Burt Sore‏ و بطوری‌که 
استنباط می‌شود OL GL‏ یعنی ز ندیقان از دیگر گر وھہای ایرانی 
در دشمنی با عرب تند تر هم رفتند» بنحوی‌که در پیشتش قیاسپای 
ملی‌ايران مانویان وشاید مزدکیان پیشوا ور نیس قوم ويا جزو 
سیاهی لشکر بود ند. 
ایرانیان ناراضی چندین بار برتازیان شورید ند. ابومسلم 
ALS‏ استادسیس وگروهی دیگر هر کد ام از راهمی باتازیان 
پیکار کردند و پس ازمدتی با ناکامی و هزیمت مواجه‌شدند. جمعی 
So‏ کو شش کر دند rats!‏ وآیینم‌ای مر بوط به ایران شکست 
خورده وکہن را بادین نو تطبیق کنند و به بپری عقاید باستانی خود 
نقاب مسلمانی بز 945 به كمك آیات واحادیث تعالیمی درست معکو س 
آنچه درآن متون مقدس آمده ترویج‌کنند. مسلمانان تا حدی به 
چگو نگی این بازی پی‌می‌بردند وباآن مبارزه می‌کردند» ولی 
دراین مبارزه‌گاهی راه اقراط می پیمود ند واغراض خود را با 
روش دفاع ازدین می‌آمیختند ورویمم فته به همه کسانی که تا بع 
روش یکی از ادیان چا رگا نۀ ستت وجماعت Bod gus‏ رافضی ي نا 
ز ندیق ويا باطنی نام می داد ند . 
نگارنده تصور می کندکه محتمل است درمیان‌گروه قرمطیہا 
و اسماعیلیپا و بعدها حروفیان وصوفیه اف‌ادی بود‌ند که ازعقاید 
مانوی‌گری‌کم یابیش Sb‏ پذیرفته بودند ولی احتمال مبالنه Lg‏ 
عدم درك صحیح مفادگفته‌های غیر سنتی‌هم بسیار است. Whe‏ در 
مورد پیروان دودمان علی یعنی‌شیعه. داوری‌های نویسندگان‌دوران 
هر دزی ور فا ملو دالا هاگ از Clas‏ ری و نشب و 
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شا ید بی اطلاعی است . 

د اسلام تا حدی پاسخگوی دگر گونی بودکه در lo‏ مردم 
ایران موج می‌زدوم‌دم با ناشکیبایی انتظارش‌راداشتندومتاسقانه 
پیشوایان‌تازی» موجنو تحول را وسیلهً کسب نیرو واثبات بر تری 
تازی نژ ادان دا نستند و بجای پیروی از دستورهای فر‌ستادهٌ خدا 
pans‏ مر دم وتاراج دارایی F355‏ مشغول‌شد ند وانقلابی که 
می بایست وضع ناهنجار She‏ رادگر گون کند مبدل به‌پادشاهی 
گر وهی بادیه نشین جاه‌طلب عاری ازعوالم انسانیت گردید. Cable‏ 
همه نمی توان از گفتن این نکته غفلت کرد که دين نو. مانند تندپا‌ی 
بودکه دستگاهپای پوسیده ومتعصب وتاحدی بی‌مدارای موجود را 
در هم ريخت وهوای جدیدی به جامعه ایرانی دمید. 

متأسفانه وضع جدیدی که پیش آمداز نظر Ole)‏ وایرانی GS‏ 
بهبودی نبود. یو È‏ عقیده مذ هبی دیرین در هم شکست وفی‌مانروایی 
مو بدان و هیر بدان ازمیان رفت» ولی Sela sd‏ وهی دیگر که 
با همه رسمہای زندگی ایرانی بیگانه Boy‏ و خیره‌س‌تر و 
SEBS OUI‏ و متعصب تر وآزمندتر بودند obi‏ تحمیل‌شد. نیر وی 
تازیان وقدرت معنوی دین‌مبین آنچنان‌بودکه امکان رهایی از 
سلطه ای که به نام دین بر گر ده م دم گرانی می کرد میس نبود. 

در نتیجه el ne‏ اير ان به جنگت زیر زمینی از راه متحرف ساختن 
مر‌دم ازروشپای مذهبی روز که سیطرء آن بازور گفتن وزورشنیدن 
توآم تلقی می‌شد دست زدند. قرمطیگری و باطنیکری وصوفیگری 
همه نمو نه هایی از قیام خاموش مردم در برابی زور هیئت حاکمه 


cel 09 بو‎ 


P 
وضع مانویان یا زنادقه درایران و قلمرو دين اسلام‎ 


برای بحث در Syl‏ سر نوشت زنادقه درجہان اسلام باید اندکی از 


۵۴ مانی 


طرز برخورد تازیان باملل nt‏ عرب بحث کنیم. de yo‏ اول‌باید 
گفته‌شود که تازیان پس‌از پیروزی. خودراازهمة مردمان‌مسلمان 
غیر عرب بر تر می‌پنداشتند و کسانی راکه از ایرانی ورومی و 
هندی» دین اسلام پذ یر فته بود ند مولی یعنی بر ده آز ادشده‌می دا نستند 
واین‌طبقه یعنی موالی بر ای‌اینکه ازشر تازیان تاحدی‌ایمن بمانند» 
غالبا خودرا به‌یکی ازقبایل عرب‌منسوب می‌کردند» زیراکه در 
این دوران ایرانی ماندن Sluts‏ بودن هنری‌بود بسیاردشوار. 
ایرانی برای ز نده‌ماندن و نفس کشیدن در زادگاه خود» می بایست 
عقاید خودرا پنپان کند و نام خود رابه‌ صورت عر بی شده عر ضه 
نماید تا ازشر شحنه‌های قوم غالب مصون بماند. 

ایرانیانی که نام bso‏ پدرانشان شاپور. ایزدیارو بہمن 
بود» در نسلمپای بعد نام ز بير و مصعب‌و عثمان بر خود می گذ‌اشتند 
وتام Und ch‏ عر بی‌رابه‌دنبال نام خودشان پیو ند می‌دادند» ولی 
تازیان wll‏ چیزها قانع ate‏ زیرا برای بسیاری ازآنان 
گرد آوردن مال مقدم بر گستر‌ش دین بود.و مسلمانان غیر عرب 
راکه‌دیگ جزیه نمی‌دادند چندان نمی پسند‌ید ندو اصولا تازیان 
در سو ید ای‌ضمیر خود موالی‌رام‌دمانی‌فرومایه‌و پست می شم د ند 
و آنان را برای خدمتگزاری ورفع نیاز مندیپسای خود درجامعۀ 
مسلمان می پذیر فتند. ازدواج با زنان غیر عرب را رویپمرفته 
مکر وه می دا نستند و فرز ندان آنان را هجین می نأمید ندو ازدواج 
موالی رابا دختران عرب بمپیچوجه نمی پسندیدند. مثلا یکی از 
موالی‌دختر عر بی‌رابه زنی‌گرفته بود. dale‏ مسلمان که‌می بایست 
به اصل ly‏ جمندی‌و بر تری براصل پارسایی» آنچنان که در کتاب 
آسمانی ما گفته‌شده پایبند cath‏ دستور cabo‏ زن‌رابه زورازاو 
پس بگیر ندو سبیل‌وریش وا ہر وانش را بتر اشندودرشمس بگردانند 
&Lb‏ عبرت دیگران گردد. شاعری دراین باب شعری گفته بدین 
مضمون که : ریش‌وابروی مولی‌را بستردند» زیرا دختر ان کسری 
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را پسران کسری زیبنده‌تر» و پرده برای پرده سزاوارتر است. 

در روزگار عمر که مردی سختگیرو شدیدالعمل بود» دین 
مبین راء که خود مسلماً با پر‌توافشانی معنوی می‌توانست جہان را 
مسخر سازد» تبدیل به‌دین کشتار وغارت و اسیر کردن مردمسان 
کرد و تازیان را به جہانگیری و کشور گشایی سوق داد. مقرر شده 
بودکه پپودیان وتر‌سایان ( که ذمی تلقی می شد ند» ودرجمپان اسلام 
می با یست از حمایت‌دولت بر خوردار باشند)حق‌ساختن‌معبد ندار ند 
و نیز نمی توانند کتابمای‌خودرادردیدگاه مردم بگذ ار ندو درهنگام 
خواندن تورات‌وانجیل Bhs‏ آواز خودرا wh‏ کنندو آنان رااز 
روشن کردن شمعو مشعل در هنگام تشییع مردگان بازداشته 2 969 
حتی فر مان داده‌بود که ذمیان رخت‌وجامه مانند مسلمانان نباید 
بیوشندو از نقش خطوط عر بی در روی نگین انگشتریمای خود 
Hl‏ پر هیز کنند و نیز ذمیان را وادار کرده‌بودکه براسب‌زیندار 
سوار نشو ندو په عمر‌وعاص دستور داده بودکه بر گردنشان مہری 
بز ند و بر پیشا نیہایشان دا غ بگذ ارد وذمیان‌را وادار کند که براسب 
ازپہنا سوار شوندو با این روش معنای کلام بلند آسمانضی 
لا کر bol‏ الدین... را برای آنان روشن سازد. 

مآمون که بعقيدهٌ اسکافی چون او هرگز ندیدتازیو دهقان» 
هنگامی که به‌مصر رفت به‌وی خبر دادندکه گروهی از مسلمانان 
وقبطیان بروالی خرو ج‌کرده‌اند» زیراکه والی درستمگریو گر فتن 
مالیات افراط می‌کرد. مأمون درظاه خود را از ستمی که پر 
رعیت می‌رود آزرده‌خاط نشان داد و وعده کرد که‌والی رابسختی 
کیفر خواهد داد. GAS‏ مآمون به گوش شورشیان رسیدو همه باهم 
خواه مسلمان‌وخواه قبطی قرار براین Solo‏ امان بخواهندو په 
فرمان او گردن نمپند. پس‌از آنکه obla‏ امان داده‌شدوشورشیان 
خودر | تسلیم کرد ند وایز ار جنگت رای زمین Opole «Gols‏ دستور 
داد قلم عفو بر‌گناه مسلمانان da dS‏ دربارهٌ قبطیپا دستور 


sls ۵۶ 


Solo‏ آنان راکه چندین همزارتن مرد Boy‏ بکشند و زنان و 
کو د کانشان را اسیر کنند. 

از خلفایی که درمصر حکومت می کردند» الحا کم بام الله dads‏ 
فاطمی به کارهایی دست می‌زدکه ظاهراً باموازین عقل‌قایل تطبیق 
نبود. یعنی دستگاهی به‌نام دارالحکمه تأسیس 9958 مں دم را ہر 
نه گر وه تقسيم نمودوبه هر طبقه يك مرحله از انديشه آژاد را 
تعلیم کرد پیشرفت این آموزش ورفتن ازدرجه‌یی به درجۀ دیگر 
بستگی به‌استعداد ومیزان eè‏ نامزدان درجه بالات داشت. در 
این دستگاه. در مرحلۀ اول‌به آنان گفته می‌شد که تفسیر‌هایی که 
از قر آن مین در دست مر دم است» باطل است‌و تسیر واقعی را 
ah‏ از بازماندکگان پیامس اسلام کسب کر د. در مرحله دوم کته 
می‌شد که کسانی که از فرز Ol‏ پیامبر معتبر ند. اماماناسماعیلی 
هستند؛ درم dle‏ بعدی‌می گفتند پیامبران بز ر گت هقفت تن‌اند: cool‏ 
نوح. ابر اهیم» مو سی » مسیح» و محمد و وا پسینآ نان محمد بن اسماعیل 
است. در مرحلة بعدی می گفتند ازمذاهب بایدمقاصدومعانی باطنی 
را S13‏ 3< وباقی را ترك‌کرد و «بدین‌طریق alk‏ اسلام طرد 
ge‏ شد»ء در مرحلۀ Soo‏ گفته می شد که پایه ادیان اصو لا بر مشتی 
درو غو افسانه و تر فنداست‌و نمازوروزه نیر‌نگپایی است که بر ای 
وادار ساختن مر‌دم به انقیاه واطاعت. از سوی ار پاب حل و عقد 
اختر اع شده است» ودر نتیجه مرد خردمند بايد آیین دانش‌رابجای 
ادیان بیذ‌یرد وسخنان افلاطون وارسطو را راهس خوددر ز ند گانی 
قر آردهد . در مرحلةٌ هفتم‌می گوید که عقاید مانوی که بر پایةدو گانگی 
نیر‌وهای طبیعت نہاده شده busie Lis‏ مذهبی است که‌با عقل‌و 
منطق سازگار است. Alo pod‏ هشتم می گفته است که پیامبر ان 
کسانی هستند که دردنیای مادی‌مابه کار کشورداریو جپانگیری 
می پر داز ند و نظم وتر تیب در زندگانی را به مسس دم OL‏ می‌دهند» 
پس همة بزرگان 9055 حکیمان‌و دانشمندان که بخشی ازروشنایی 
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خدا را باخود دارند از گس وه پیامبران wh‏ بحساب بیایند. در 
ála „o‏ نمپم همه ادیان‌را ناروا می‌دانستندو انسان‌را درانتخاپ‌راه 
زندگانی آزاد می پنداشتند. 

همین مرد که چنین دستگاهی رابنا نماده بودو آزاداندیشی را 
عملا به مردم تعلیم‌می‌داد» در مصردستورداد که تر‌سایان غیارپالباس 
نشاندار پیوشندء سیس امو ال کلیسار اضیط کردو آنان رامجیور 
به پذ یرش اسلام کرد. از کارهای عجیب So‏ او این بود که‌دستور 
داده بود که ترسایان صلیبی به‌طول یك ذراعوبه وزن ee‏ رطل‌از 
گردن بیاویز ند» ویہودیان را واداشت که چو بہایی به‌همان وزن 
وشکل از گردن آویزان کنند. ذمیان‌حق نداشتند اسب با زین‌وستام 
سوار شو ند بلکه می بایست زین اسبشان چو بی باشد. بطور خلاصه 
الحا کم بالله به | ندازه‌یی‌ستم کردکه همه ازستمکاریہای وی‌بستوه 
آمد ندو ناچار مسلمان شد ندولی پس‌از مدتی خودوی‌تغییر عقیده 
دادو باز مجازشان کرد که به‌دین نخستین pod gk‏ گردند. 

می توان گفت آشکار تر ین و شدید تر ین اقدامات بر ای‌سر کو بی 
و آزار کردن زندیقان در روزگار Gas‏ روی داد» زیرا وی مردی 
عبد الجبار نام‌راکه رئیس شرطة دستگاه خلیفه بود برای خبرچینی 
ودنبال کر‌دن کار هاو حر کاتز ندیقان کماشته بود» واختیارزندانی 
کردن‌و یا کشتن بر خی از آنان‌و تباه کردن‌و سوزاندن‌کتا بہایشان 
را بهاو داده بود. dads‏ مذ کور در کشتن ملحدان و بددینان جدیت 
خاصی بخ جداد» و هماو نخستین خلیفه Soy‏ فرمان داداهل‌جدل 
ومتکلمان در رد ملحدان و بددینان کتاب بنویسند» وبر ای بحث از 
احوال آنان‌و دادرسی جنایات موهومشان مر کزی درست کنندو 
GLE Ole‏ علمی بد هندودرآنجامناظره در پیو ند ندو دلیلمایآنانرا 
سست ساز ندو عقاید‌شان را رد کنند. 

چون مہدی را مر گت فر ارسید» پسر‌خویش هادی را به پیر وی 
ازروش خود سفارش کرد و گفت: ای پسر» اگر کارخلافت بر تو 


۵۸ مانی 


قرار گر فت‌این گر وه‌یمنی‌مانویان‌و ز ندیقان‌راازروی زمین پی‌دار» 
زیر | Obs I‏ فر قه یی هسشند که مس دم را یه pols‏ نیکو و پسند ody‏ 
می خو آنند» مانند پر هیز از پد کاری و زهد در دنیاء آنگاه خوردن 
گوشت را حرام می کنندو از دست زدن به آب‌پاكو کشتارجانوران 
وحشر ات پر هیز می کنند» و اندكاندك مردم را به پر‌ستش دواصل 
وامی‌دار Sew‏ یکی نور و دیگری ظلمت است. پس توگرز خودرا 
sags‏ نان پلنددار و شمشیر از نیام بر کش وازاین راه glaa‏ 
SLY‏ نزدیکی‌جوی... Go‏ توعباس رابه خواب ديدم واودو 
شمشیر در گردن من‌آو یخت ومرا به کشتار دوگرایان (مانویان) 
مأمور کرد. هادی نیز پند پدررا بسمعرضا شنید وسو WS‏ یاه کرد 
که‌اگر زنده‌بماند dow‏ این‌مردمان رابکشد» بطوری‌که ازآنان يكت 
تن ز نده نگذارد. هادی ب‌ای‌انجام وصیت پدرخود هزار چو به‌دار 
بر پاکرد» ولی پیش‌ازآنکه بتواند ازدارها بہره پرداری‌کند خود 
در گذ‌شت. به نظر بیشتر مورخان تعقیب واضطباد وآزار وشکنجة 
دی G VV isl Jaga‏ ۱۷۰ هجری به نقطۀ اوج خودر سیده بود» 
زیرا ز ندیقان ob pL»‏ رابه‌محجرد شك و Croat‏ درآیین» ز ندانی 
می کرد ند؛ وچون ایشان سر گرانی می‌کردند و از آیین خود باز 
نمی گشتند» کشته می شد ند. 

تعقیب Ob pL‏ پس از روزگار هادی نیز ادامه داشت. 
هارون‌الر شید نیز روش گذشتگان و پدران خود را دنبال‌کرد» جز 
اينکه هر کس فرار کرد یاپنپان cad‏ ازعواقب سختگیرییپای وی 
eae‏ امامو نیز از پدر خود پیر وی کرد وکسانی‌را که به پیر ویاز 
OL sl‏ متمم‌شده بودند می‌آزمود؛ وازجمله آنان رامجبور می کرد 
تا بصورت‌فر‌ضی GL‏ توهین کنند ویام‌غی راسر ببر ند تاحقیقت 
اعتقادشان آشکار گردد» واگر ازاین کار تن‌می‌زدند. دستورمی‌داد 
کهآ نمپارا پاشمشس Bouts.‏ یابردارکنند. 

ازحوادث روزگار مآمون» داستان ده‌تن‌مانوی رابایدیادآوری 
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کرد» واین‌ده‌تن به‌ف‌مان dak‏ مسلمانان به‌قتل رسید‌ند» خلاصه 
lol‏ ین است که ده تنازمانویان به دست شرطه مأمون که شر طة الزنادقه 
نامیده‌می شد گر فتار آمد ند . مانویان معمولالباس پا کیزه‌می پو شید ند 
clas‏ آراسته داشتند. یکی ازسورچرانان وشکمخوارگان OF‏ 
روزگار چون‌این‌گروه متشخص رادید» پنداشت به‌سوری دعوت 
دار ند». خودرا درمیان آنان‌افکند وتا بقداد om‏ اهآنان‌بود. درطول 
راهاندك‌اندك دریافت که Googe!‏ ز ندیقند وسر نوشت دردناکی 
در پیش دارند. ز ندیقان راپیش مأمون آوردند وچون هیچيك از 
آنان نیذ پر فتند که ازآیین خود دل بر کنند» یعنی مرغی بکشند ويا 
بر تصوی مانی آب‌دهان بیفکنند» مأمون دستورداد تابراساس 
سیاهه‌ای که دردست داشت Geek‏ آن‌ده‌تن بی گناہ را س بر ید ند. 

مأمون پس ازانجام dab aon)‏ مذهبی. دریافت که يك آدم‌زیا‌ی 
نیز درمیان آن‌گکروه هست» پر‌سید: تو چه‌کاره‌یی؟ گفت: ای 
امیرموّمنان» شمشیری‌راکه به‌گردن اینان زده‌ای بایددرشکم من 
فرو کنی» زیرا من به‌هوای خوراك چرب وترم وسور رایگان‌همراه 
ایشان آمده و په خدمت ر سیدهام . 

داستان دوم غ که گوهری راکه ازدست بانویی برزمین افتاد 
بلعید ندو بیر و نی رو ایت کر ده مس وفاست : دو مر دمانوی‌می‌دا نستند 
که گوه رام غ بلعیده» ولی بااینکه به‌خودآنان نسبت‌دزدی دادند» 
ole‏ نشدند بگویند که گوهر چه‌شده مبادا مر غ راس بز نند. 


۵ 
مظاهر شعوبی‌گری در چکامه‌های روزگار امویان 


نخستین تاخت و تازی که بقصد منکوب ساختن ملت غیر عرب شر و ع 
شد» dhe‏ اسامة بن‌زید Soy‏ بر Glos)‏ حمله کرد. اسامة را در 
دور ان پیش ازدر گذ شت‌ و خشور پاك بر ای تنبیه SOLS Luk‏ ستاد ند . 
غسانیان فی‌ستاده poly‏ را به‌ر یشخند گر‌فتند و وی راکشتند و په 


1% مانی 


رومیان درجنگت «موته»یاری‌دادند. ولی درزمان gl‏ بکر» اسامة با 
همه جوانی توانست غسانیان را مالشی بسزا بدهد. این پیروزی 
را نباید سبی‌شمرد. زیراکه این پیر وزی باعث‌شد که تازیان بر خود 
اعتقاه پید | JS‏ واین جنک آغاز sh Se‏ قوم‌تازی درخاور وباخشص 
گر‌دید. «قادسیه» و CY glen‏ و «مدائن» و «اهواز» و «یرموك» 
و «دمشق» که نام جایگاهہای کم و بیش مہم بود» تبدیل به نام فصلہا ئی 
از تاریخ جہانگشائیہ‌ای معروف‌گردید. تازیان دراین‌جنگپاغنايم 
پیشمار بدست‌آوردند ولشکریان مسلمان همه باخیل اسیر ان زن و 
مرد به شمر Cla‏ خود باز کشتند. 

پیر وزیہا یکی‌پس از دیگری بهدشواری یابه‌آسانی نصیب 
بادیه نشینان شد. وھجومہا مانند سیلاب بمی‌سویآغاز گشت. این 
سیلاب به‌چین وختن وبه اندلس وشمال افريقا رسید. نتيجة 
پیر وزیا آنچنانکه در کتاب مقدس cone)‏ این‌شد که ملتمهای‌مختلف 
یعنی ایرانی وهندی وقبطی ورومی و بنطی ومفر بی وجزآن در 
اسلام در آمد ند و پشارت خداکه گفته tog,‏ «اذاجاء نصر ال ید خلون 
فی‌دین ال افو اجا» مصداق یافت. ونام موالی بدین‌گو نه مردم یعنی 
غیر تازیان تازه مسلمان شده اطلاق گر‌دید. 

در قرآن oS‏ آمده‌است که «گرامیتریسن شما پارساترین 
شماست Ce‏ معلوم نیست که جانشینان دین‌آور بزرگت ازاین سخن 
بلندچه دریافته بودند؟ زیراکه ابو پکر که در داد گری نام آور شده» 
حاصل غنایم رامیان dan‏ گروند‌گان تازی به تساوی تقسیم می کرد 
cals‏ روش‌موجب پرخاشجویی کسانی که 3095 اسلام پذیرفته 
بود‌ند گردید. SUS Sy‏ که از دادگستری و بخشندگی این‌خلیفه 
کہنسال سخن‌می گفتند» فراموش می‌کردند که‌آنچه Glee‏ تازیان 
تقسیم می‌شود Shs‏ است که از SE‏ مردم پتاراج گرفته شده ودر 
این‌میان کودکان بی‌گناه وز نان شوهردار در ردیف اموال‌به‌این و 
آن بخشیده شده‌اند. بااین همه پاسخ ابو بکی به پر‌خاشگران نوعی 
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منطق همراه‌داشت. زیراکه می‌ گفت آنان که خداوند سبق وفضل 
هستند تشخیص Lol‏ خدای بزر گت‌است ویاداش LST‏ نزه خداو ند 
است. آنچه من می بخشم وسیله معاش‌است و «یراپر داشتن مردم 
بہتر از تبعیض درمیان آنپاست.» عمس نیز Jol‏ با عصبیت عرب 
مخالف ox‏ ولی باطناً مصمم بود که öl‏ آن روز را بضرب شمشیرں 
و aba‏ اسلام تصرف کند. 

چنانکه پیش ازاین گفته‌شده. موالی پیروزی عرب‌رابه آسانی 
بر نمی تافتند و باخود می گفتند که چرا بایدیادشاهی واستقلالآنان 
به‌دست تازیان تباه‌شود واین گروهی که از دیدگاه دانش‌وفر هنگت 
واخلاق ازخودشان فرو تر بودند. برآنان سروری‌کنند؟ نتیجه این 
کار آن‌شد که نخست خو استند ريشه تباهیما رااز tw‏ و بن بر انداز ند 
glass‏ راکه باعث وبانی تباهیپا بودند پکشند. 

مو لف کتاب«مظاهر الشعو بيه» می گو ید که هر مزان پیشی و joa)‏ 
olal‏ دراهواز بود ودرهنر جنگاوری‌شہر تی بسزا داشت ومردی 
مد بر و کاردان بود. بااین‌همه روزگار» وی رابه‌دست تازیان‌اسیس 
کرد وی ناچار درپیشگاه عمراسلام‌آورد. عمر مقدم وی راگرامی 
ee Oren coe ec eer‏ 
بخشید. ولی AK‏ مؤلف او مسلمان پاکدینی نبود. وگویا 
سر پر ستی و ریاست گروهی که عم راکشتند برعمپده داشت و 
محرك فیروزان‌بودکه هنگامی که کودکان اسیر ایرانی را می‌دید 
دست پر‌سرشان می کشید ومی گفت «عمر Se‏ مرا پاره پاره کر‌ده 


o 


است .» 

ضر بتی که L) ISa)‏ فیروزان‌فارسی) به‌عم زد» نخستین 
ضر بتی بود که ایرانیان بر تازیان‌زدند» و پسر عمر عبداله که مر گت 
هز‌اران‌تن ایرانی که آسوده درمیپن‌خویش می‌زیستند وروزی با 
درفشپای خونین و شمشیرهای تازیان روبرو شدند وخانه و 
کاشانه وکاچال زندگی وپسران ودختران خویش را ازدست‌دادند 


eh ۲۳ 


هیچ می‌شمرد» بر آشفت و بجای يك نفر چندین تن ازایرانیان‌منجمله 
هر مزان راپه‌ قصاص پدر خویش بکشت. 

کسانی که می‌گویند دردوران سه‌تن‌چانشین نخستین فی‌ستاده 
خدا دادگری‌میان مردم رواج‌داشت» غافلند که سرعت فتوحات و 
شدت وحدت هجوم اعر اب‌چیزی جز ویرانی بارنمی‌آورد. کاراین 
مجاهدان راه‌خدا منحصر به کشو ر گشایی بودومجالی برای گسترش 
قواعد ile‏ مسلمانی درمیان نبود. زیراکه اساساایرانیان‌هز يمت 
یافته نمی‌دانستند جنگت بر‌س‌چیست؟ وچرا باید درهای خانه‌های 
خود رابکشایند وآنچه دارند نثار فاتحان بنمایند. این پیش‌آمدها 
در نظر po‏ مانند زمین‌لرزه وسیل پدیده‌های تفسیر ناپذیر و 
ناگپانی بود» و نمی توانستند ازلشکر غالبی که به کشوری دور 
دست وارد ond‏ وز ندگیپا را درهم ريخته. انتظار داشته باشند که 
سامان آشفته را به سود مردم استوار سازد. 

عرب» در دوران معروف به جاهلیت قومی بود که خودرا عزیز 
می پند اشت و پر ای‌تیره و تبار خود تعصب‌داشت. به د نبال پیر و زیمپاء» 
عصبیت گر وهی تبدیل به عصبیت ملی‌گردید. زیراکه هنگام تماس 
اعر اب باملتمای مغلوب» فرقر نگت وطرز زندگی و آداب ودریافت 
وفہم وچگونگی واطوار زندگی را درمیان آنان متفاوت می‌دید و 
معتقد‌شده بودند که دست خداو ند شمشیر آنپارا براکرده تابراین 
ملتہا پیروز شوند» ناچار به بلندی مقام خودبعنوان کست‌انندة 
دین اسلام عقیدهمند می‌شد ند S99‏ ان رایست تر وحقیر تر ازآنچه 
بودند می پنداشتند. بااین همه‌چون آفتاب را نمی‌توان به‌آسانی 
بگل اندود» تازیان برای تفوق خود دلایلی می‌جستتد و بدین‌دلیل 
از وضع وجعل احادیث برایاثبات بلندی پاية نژاد خود مضایقه 
نداشتند. ومثلا درحدیثی گفته‌می‌شد «دوست داشتن تازیان» دلیل 
ایمان» ودشمن داشتن‌ایشان دورویی ونفاق است». وجایی‌حدیثی 
ساخته بودندکه «هر کس تازیان را دوست داشت مرا دوست‌داشته, 


مانی‌گری در شرق و جہان اسلام ۱۶۳ 


وهر کس با تازیان Glee‏ بر‌خیزد از پایمردی من در روز 
پاداش بی بمبره می ماند» ودوستی من‌شامل او نمی گر دد.» در حدیث 
دیگری گفته‌شده است که «خداو ند بزرگت جمان‌آفر ینش رابو جود 
آورد ومرا بتر ین آفر ید گان خودساخت وسیس مر‌دمان را به دو 
گر وه تقسیم کرد ومر ا درمیان بمپتر ین )339008 جای‌داد» وسیس 
مردمان رابه‌تیره‌های گوناگون یدید آورد ومرا در بمترینآنان 
جای‌داد.».خساب ( به نقل از فن کر مر ) می 95 ید «شعر عرب در دوران 
اموی‌حاکی ازحقیر شمردن کسانی است که خون‌عرب در رگہایشان 
روان نیست.» تازیان‌موالی راآنچنان پست می شمر دند که درجنگہا 
خودسوار اسب می شد ند وآنان راپیاده به جنگت می برد ند . 

معاویه Gaurd‏ بن‌علی علیه‌السلام نوشته که «تو باکنیزك خود 
ازدواج کرده‌یی واز کسانی که باتو Goo‏ درجه‌هستند وفرز ند 
آوردن ازآنان پسندیدهاست صر فنظر کر ده یی » تو نه متام خو پیش را 
مر اعات کرده‌یی و نه‌فر ز ندی ABIL‏ آورده‌یی © 

امام درپاسخ نوشت «نامة تورسید وملامت ترا دریافتم من 
کنیز S‏ خودرا آز اد کی دم وبه‌سنت پیامبر اسلام اورا گر فتم . کاری 
که من کر ده ام ملامتی در آن (Cours‏ ولی کار شما از نشانه های‌دور ان 


جاهلی است.» 
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مانو يان درجہان اسلام افر ادی‌ملعون و پلید و مطر ود تلقی می شد ند . 
دلیل | ین و ضع چند ان‌ر وشن نیست . شك نیست که ایر انیان‌ر و یمپس فته 
از پیر‌وزی تازیان وسقوط دولت ساسانی دل‌خوشی نداشتند و 
حتی کسانی که دین‌اسلام را از صمیم‌دل پذیرفته «Boy‏ به‌آسانی 
تحمل بار بردگی تازیان رانمی کرد ند. 

بازتاب غالب مردم ایران و کشورهای وابسته به آن 


۶۴ مانی 


خواه مانوی و خواه زردشتی و خواه سریانی عیسوی Ld,‏ 
همأنند هم بوده‌است» یعنی همه‌مانند فردوسی بأخود می گفتند که: 
این زاع سار اهر‌من چہر گان 5 دانایی و شرم» بی بپر گان 
چرا wh‏ مدعی سروری باشند وقلمرو عظیمی را بامنتپای 
بی‌لیاقتی اداره نمایند. با اینہمه Ole‏ همه‌گروهمپای ایرانی 
گروهی که ازهمه کمتر پرای‌عرب خط ناك بود OL gle‏ بودند؛ 
زیراکه این گر وه‌تعصب قومی و جنبه‌های ستیزه‌جویی وپر‌خاشگری 
انسان رادشمن می‌داشتند و وجود تازیان را بلایی می‌دانستند 
مانند بلاهای دیگر که اهر یمن به‌قصد ویرانی جببان آفرینش وتباه 
ساختن نتیجة کار و کوشش آدمیان برانگیشته‌است» ولی مبارژه با 

OF‏ سودی ندارد. 

می توان تصور کردکه یکی ازدلایل بفض Sy‏ تازیان نسبت 
به ما نویان این بوده که مانو OL‏ دستگاه آفر ینش را دستگاهی معیوب 
وقاسد می‌دانستند و به‌جای خداو ند بخشنده ومر بان اهر یمن را 
فر مانر وای گیتی فی‌ض‌می کردند؛ درحالی که تاز SOL‏ بی هیچگو نه 
بر از ند گی خاص Ole‏ را تصرف‌کرده بودند» از خدای‌زمین و 
آسمان بسیار راضی بودند وپیروزی خود Ole ely‏ متمدن‌یکی 
از دلایل حسن تدبیر مدبر کل کاینات می‌دانستند و خود را dads‏ 
خدا برروی زمین وهمانند وی می‌دیدند. مانویان می گفتند 
ساختمان آدمی پراست از نواقص وعوارض. ما آدمیان پا ر نج و 
درد به جہان می‌آییم و با اکراه و افسوس ازجپان می‌رو یم و پیوسته 
بابیماری وناتوانی وعوارض پیری در پيکاريم» جنکت وقحطی و 
ستم هرلحظه آسایش مارا was‏ می‌کند» واگ خداو ند آنچنان 
است که خودمی‌گوید» چرا به‌قول خیام فلکی چنان نمی‌سازدتا درآن 
آزاده یکام خود آسان نایل پشود؟. مسلمانان به‌این پر سش» پاسخی 
جز Ge‏ شمشیر نداشتند وهر Sob‏ درمقام پاسخگویی بس 
می‌آمدند» سخنان پوچ وبی‌پایه می‌ گفتند. فی‌المثل مفصل بن- 
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عمر الجعپسی می‌گفت: کسانی که بر آفریده‌های خداوند عیب 
می گیر ند» مثلا موی‌میان بازو وسینه را WIG‏ می‌دانند» نمی‌دانند 
که این موها Sly‏ رطوبت بوجود می‌آید مانند گیاه‌که پراش 
بار ند گی رشد می کند . 

فر اموشی که آموخته‌های آدمی را ازیاد می برد ویادآوری که 
ر نجہای‌کہن راهر روزه تازه‌می کند» هر کدام Gly‏ خودحکمتی را 
متضمن‌است وغم وشادی ودرد ورنج هر کدام به نو 4 خود محاستی 
دارد. کسی که بیمار می شود تمایل به خضو E‏ وافتادگی درطبع‌وی 
فزو نی می‌یابدودر نتیجه خدارابسیاریادمی کند» و جنبه‌های بخشش 
Goan‏ در روح وی به جنبش درمی‌آید. اگر زج ودره نمی 69.92 
امیر ان ازچچه‌راه گردنکشان راتنبیه می کردند ویاغیان رابه‌اطاعت 
وادار می نمودند؟ اگر ز جر‌وشکنجه و چوب‌وفلك نبود» کودکان‌البته 
درس نمی خواند ند وبردگان به اوامسر خداوندان ضودگردن 
نمی نپادند. LI‏ پاسخی بمپتر ازاین‌می‌توان به‌ز نادقه داد؟. 

پاره‌یی ازمردم می‌گویند که اگر خداو ند مہر بان وقادر مطلق 
است چر ا وبا و طاعون و گرماو سرمای نابپنگام را به سرا غمدم 
می فر ستد؟. پاسخ اینست که: قادر بیچون اگر مد بری‌توانا نمی بود» 
این بلاها شدید تر به‌ما حمله می‌آوردند. مثلاآسمان به‌زمین می‌آمد 
که‌می بینیم نمی‌آید وانگہی حوادٹ بد نیز ه گز تاا بددو ام نمی آورد 
پلکه Gob‏ بدگاهی پیش می‌آید وگاهی متوقف می‌شود. وهمه 
Obl‏ عبرت‌است. این دردها وبلاها همه برای تنبیه آدمیان‌است و 
موقعی که بلا رفع‌می شود مر دم به رحمت خد یی پی می ہں ند . پس‌آمدن 
بلاها aos‏ آن‌اثر Soy‏ خداو نداست. مانویان‌می‌گویند که این 
کارها پامپربانی خداوند منافات دارد» dy‏ نمی‌فہمندکه اگر 
زندگانی آدمیزاده سراسس cop wold‏ اخلاق ونپاد مردم فاسد 
می شد» Gl sash‏ ان که اندكاندكاسر اف و ht‏ پیش می گیں ند 
و بسیاری ازآنان لجام گسیختکی وبی بندوباری پيشه می کنند و 


وو مانی 


سرانجام به‌جایی می‌رسند که شادیہای جہان‌دیگر آنان راخشنود 

قاسم بن | بر اهیم در کتاب «الرد على الز ندیق اللعین ابن المقفع» 
می گوید: پیشوا وشیطان و راهبر و سرور بزرگت گروهی از 
col AlS‏ مانی ملعون بود. دروغہایی که او گفت نه کسی پیش از او 
جر آت‌ گفتن داشت ونه پس از او. او گفت که هر‌چیزی مر کب از 
دو چیز است (ان‌الاشیاء کلپاشیثان). سپس همو شرح مبسوطی در 
بیان عقاید مانویان دربارة Sob‏ وروشنایی وامیختکی این 
دو می‌گوید و بزعم خود عقاید OLS‏ را رد می کند ومی‌گوید اینست 
اصل گفتار مانی نجس‌رجیس (یعنی پلید وناپاك) که ازابلیس 
پیشی گر فت وهر گز کسی uch‏ او با Jue‏ در نیفتاد. مانی مرد› 
خد او ند امواج لعنت خود رانثار اوسازد وآتش دوزخ را پرای‌وی 
سوز نده‌تر BS‏ 

سپس کسی که پس از او خلیفه و جانشینش شد وسر گردانی و 
هلاك بر ای ade‏ به‌ارمفان آورد و ابلیس اورا برای حفظ med pe‏ 
EXD‏ مانی بر گز ید» ابن مقفع بودکه لعنت خدا در هر مس آی و مسمع 
شامل او ob‏ او در کفی وضلالت وارث SL‏ گشت وطوق کمراهیما 
و بدآیینیمای اورا بر‌گردن آویخت. او گمراه ببارآمد وبر‌خدا و 
ly‏ انش درو غ بست و کتابی نوشت که درآن ازخدا و پیامبران 
عیبجویی کرد وطعنه‌ها زد که گیسوان el‏ از شنیدن OF‏ راست 
می‌ایستند, و ار کان و جودش مضطر بو پر یشان می گردد... ابن‌مقفع 
لعین بس که کور بود وحد خود نگاه نمی‌داشت گفت که : plat)‏ همه 
آمیزه یی cul‏ از روشنایی وتاریکی. سپس می‌گوید: این سخنان 
افسانه‌وار و ژازخاییبای بیموده شوخی وهزل است نه جددکه 
محتاج رد باشد» وای برآنان که چه چیز‌ها نوشتند و وای برآنان که 
گمراھیہا و بدآموزیپادرجیان پراکند ند. وچه نیر نگبازانی بودند 


مانی‌گری در شرق و جہان اسلام ۱۶۷ 


که خداو ند به‌همان دلیل باآنان پیکار کند. . 

این نویسندءه پر تعصب سیس عناوینی‌ که مانویان برای 
بد ید ار های جہان قایل بودند مانند «ابوالعظمه» و«العیاهالتنسمه» 
و «حبیب‌الانوار» و غیره را به باد استمپزاگرفته ودرپایان سخن از 
خد او ند می‌خواهد که غلیظترین لعنتہا و نامر بانیہای خود را پر 
این تیره بختان بف‌ستد وعباراتی چون: L‏ ویلہم ویلا ویلاء یعنی 
وای برآنان. وای وای در باره WK Lal‏ می برد. 

HAS 

عبد ال حمن پن الجوزی در کتاب «المنتظم فی تاریخ‌الملوك 
والامم» ضمن حوادث سال ۳۱۱ هجری می‌گوید: در نيمه رمضان 
در باب‌العامه تصاویری ازمانی و چپار بستة بزرکت از کتب مانویان 
و زنادقه را درآتش ریختند وهمه را به خاکستر مبدل ساختند واز 
این کتب مقدار زیادی طلا و نقره بر‌جای Wh‏ این مطلب از این 
لحاظ اهمیت داردکه موید سخنان مورخان است که معتقد ند که 
تازیان نوشته‌های‌دوران ساسانی رات تش‌زد ند وعرب‌مآبان امروزی 
با اتکار آن تصور می نمایند که از این‌راه درآن دنا پاداش می پا پند 
ودراین Loo‏ حسن شمپرت بدست می‌آور ند. 


1 
eK 


عبد الجبار معتزلی اسدآ بادی در کتاب «المفنی» که 155 بمنظور 
رد عقاید دو گرایان نوشته از ز ندیقان معروف چنین یاد کرده‌است: 

۱ ایوشاکر که أبن ندیم هم نام وی را میان 5965 سری 
می‌آورد. این ابوشاکر با ز ندیق معرو ف‌دیکی به نام اپن‌الراو ندی 
دوست بوده وبا هشام بن‌الحکم نیز همنشینی داشته. این دوتن را 
در دوران المپدی به ز ندان بردند وهشام مدعی شد که شیمی است 
و بدین حیلت ازمرگت رهایی یافت» درحالی که ابوشاکر به چلیپا 
رفت واز اعتقاد خود دست بر نداشت 

۲ بشار بن برد» ابومعاذبن بر الاعمی (نابینا) (GV W940)‏ 
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دو مینز ندیق شنأخته یی است که عبد‌الجبار از وی نأم‌می پر د. بشار 
فرز ند یکی از موالی بصر ه بودکه در طخارستان از مادر زاد وپس 
از اسیر شدن به‌عراق آورده شد. مادر پشار عرب بود. بشار مر‌دی 
Soy,‏ در زشتی Jb‏ نداشت. ولی به نسب ایرانی خود می بالید. 
بشار یکی از بزر گت‌ین Ob) wk‏ زبان تازی AS‏ 

شرت او بیشت مرهون هجویه‌ها واشعار عاشقانه‌اش 
(غزلیات) SHIL oy‏ خود او زندیق بوده. حماه عجرد (وفات 
۶٩‏ ق) و ابن‌ابی‌العو le‏ را (قتل Yoo‏ ق) که هر‌دو ز ندیق بودند 
هجو گفته است . پشار سر‌انجام به ز ندان افتاد ودرسال ۱۹۱۷ هجری 
کشته شد. ز ندقه بشار به‌معنی GL‏ بودن نیست» بلکه بشار 
مردی بود آزاداندیش و درامور مذهبی بی‌پروا وملحد گو نه. 

ole ۳‏ رهاوی: سومین مردی است‌که به‌نام زندیق در 
OLS‏ عبدالجبار تامش آمده ولی آثاری از وی باقی نمانده است. 

۶ چمارمین ز ندیق معروف حمادعجره (وفات حدود۶۹ اق) 
است: که درمغنی از او نام برده شده. سالر‌وز ولادت و وفات او 
روشن نیست. 

حماد عجرد از زندیقان مشہور بود» ولی نمی‌شود اوراهم 
ob‏ دانست. علت اینکه به‌وی نسبت ز ندقه داده شد اینست که 
شرایع اسلام را قبول نمی کرد و ارجی برآن نمی ناد و منک این 
دعوی مسلمانان که می‌گویند: نظیر CLS‏ آسمانی ما را نمی‌توان 
آورد» بود. ضمناً در بار ENG‏ خدا هم دچار RIS‏ بود. وی پا 
ابن‌مقفع همنشین بود. 

cody ابن ابی‌العوجاء: وی منکر وجود ذات باریتعالی‎ .٩ 
و باکتاب آسمانی مسلمانان و گفته های خداو ند سس لجاج و عناه‎ 
داشت وعقاید او با مانی بسیار شبیه است.‎ 

شر یف‌المر تضی می‌گوید: او bus sla‏ حدیث بود واین‌الاثیر 
این مطلب را روشنترازاین بیان می کند ومادر آغاز سخن Aad‏ او را 
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نقل کرده‌ایم. ley!‏ العو جاء در دوران خلافت منصور کشته شد. 
دوواژد!۲ معتقد است که وی baled‏ مانوی بوده است. 

cle gS lee!‏ گفتگویی بسیار عجیب باامام ششم شیعیاند ارد که 
درآن طواف دور کصه را به هرولةالبعیر 51S)‏ تشبیه کرده. گفتگو 
با Ale‏ لماذاتدوسون بذاالبیدا آغازمی‌شود وبا جملۂ ذکرت‌الله 
واحلت‌الی‌الغایب پایان می یذ یر د. 

col elie! 1‏ شاک درالقہر ستو المفنی ازاین م دنام بر ده 
شده ولی ظاهراً Sook‏ نامی ازاو نیست. 

۷ عبد الا پن‌المقفع که پس‌ازدرآمدن Sed,‏ مسلمانان نام 
خود راا بوعمر و عبدالله بن المبار ك کر د» ولی به ناما بن المقفع‌معر وف 
شده‌است. این نام باس نوشت دردناکی که‌در سراغش بود در اذهان 
مردم Ole‏ نقش بسته» این المقفع نویسنده وم جم کتاب «کلیله- 
ودمنه» و «الادب‌الکییس» و «الادب‌الصغيں» بوده‌و بى شك یکی از 
بز ر گترین نویسندگان تازی‌است. به وی نیز تہمت ز ندقه زدندو 
به سال ۱۶۳ وی را مثله کرده کشتند. 

۸ ابن‌طالوت ظاهر[ پیرو ابن‌ابی‌العوجاء بوده. جاحظ اورا 
به نام دشمن قرآن یاد میکند. 

٩‏ نہمین فرد این گروه النعمان بودکه مپدی فر مان‌قتل اورا 
داده بود. 

علاوه براین «SS‏ عبدالجبار از مرقیون. ابن‌دیصان ومزدك 
نیز نام می برد: 

۱ مارسیون (مرقیون)درسینوب از مادرزاد. درسال ۱۳۷ 
میلادی به‌رم رفت و بایکی از استادان گنوسی به نام سر دان درژو ئیۀ 
۶ ۱م. بر اثر بحثی که‌در Syl‏ جمله‌یی از انجیل لوقاپیش آمد از 
طرف LUIS‏ طرد ut‏ اصول عقاید او عبار تست‌از: نخست‌اینکه 
خدای کتاب عمبددعتیق» دمیورژ است. دمیورژ خدایی است ناقص. 


7— De Vajda 8-- Cerdan 
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بدین معنی که‌اين خدابد نیست ولی فقط دهندهٌ پاداش و کیش است. 

کتاب ape‏ جدید په نظر اودر عالم اندیشه‌ها چیزی است بکلی 
نو» زیراکه درآن خدای راستین یعنی خدای مسر ودوستی به آدمیان 
شناسانده می‌شود. آنچه که مارسیون از کتاب ape‏ جدید استنباط 
می کند اینست که: ماده يا هیولاکه منشاً بدیمپاست‌و کالبد آدمی 
از آنست ارزشی ند ار د. مار سیون روابط öle‏ زن‌ومرد را مر‌دود 
می‌دا نست‌و در باره عیسی معتقد به‌و جود جسم و شکنجه دیدن (دو 
سیستم) نبود. 

مار‌سیون منکر حشر اجساد است.و در عقاید کلیسای کاتوليكت 
Sb‏ زیادی بخشید. خودش با الحاد جنگیدو قانون )39 مسیحیت 
را تدوین کرد. از پیروان او دربین‌التپرین عدهٌ زیادی زندگی 
LOSS ee‏ ابن الندیم می گو ید که : حتی در خراسان‌گروه مہمی 
از آنان می‌ز یستندو خود Shy‏ سا می‌شناساند ند. 

عبد الجبار در بارة مرقیون (مارسیون) قضاوتی دارد که نسبت 
به گفتار ol So‏ تازگی دارد. بنظر وی مر‌قیون دوگرای تثلیئی 
بود. او علاوه بر دو اصل نیکی‌و بدی به‌يك اصل معدل معتقد پود 
و تعبیر ات مختلفی که‌از این کون معتدل می‌شود پیر‌وان مر قیون‌را 
به‌فر قه های مختلف تقسیم می کند. از OF‏ جمله ماهانیان هستند. 
عیسی در نظر ماهانیان همان معدل بوده است. 

مر قیون تحت 5G‏ امیدو کلس 60992 دوستی ودشمنی را منظر 
نیکی و بدی دانسته‌است... عبدالجبار در مغنی می‌گوید: ازوظایف 
روشنایی فر‌ستادن (بعثت) علی بود ولی درمورد عامل سوم معتقد 
است که آن عبار تست‌از: Glad‏ هستی که ISL‏ نر موم بان است. 
وپس از آن‌می گویدآفر ید گار کون‌ومکاندیویا شیطان‌است.مارسیون 
فرض می کردکه پیش‌از آفرینش Lad Ole‏ پراز bole‏ نخستین 
بو ده که قد یم بوده است. 


۲ باردیصان‌یاا بن‌دیصان‌در فاصلة‌میان iol Sha‏ 9م 
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زندگی می کرده و در در بار ادسا (رها) که چمپارراه خاور و باختر 
بوده به‌سر می برده است. احتمال داردکه او آخرین سالمپای زندگی 
رادر ارمنستان گذرانیده. کتابی به نام «قوانین کشورها» که هنوز 
هم در دست است مطمئناً اثر باردیصان است. ولی معلوم نیست که 
این کتاب» همان GES‏ «سر نوشت» باشد. suS_‏ فکر باردیصان 
بالفظ آزادی خلاصه می‌شود. از باردیصان که به bal Sle‏ بزرگان 
پارت منتسب بوده همین انتظار نیز می‌رود. مضپومآزادیآنچنانکه 
باردیصان به Of‏ عقیده داشت در انسانشناسی‌و کیمپان‌شناسی او 
بدیدار است. 

انسانشناسی باردیصان چیست؟ پاسخ‌اینست که | نسانشناسی 
او بیان‌تفاو ols‏ سه‌گانه میان نفس است که آزاداست و الہی »وروح 
که زیام اختیارش در دست اختران است و جسم که اسین عوامل 
تعیین کننده‌و رانتده (جبر طبیعت) است. 

LS‏ نشناسی او چیست؟ پاسح اینست که کیپانشناسی او 
افسانه پیچیده‌و درهمی است‌و ماتنپا به آغاز of‏ اشار تی می کنیم . 
می گو یند که چمپار عنصر او لیه و نيك سر شت باهم در آمیختندو عنص 
Sob‏ در آنا رخنه کرد. Sy‏ سنت باتوجه به‌طبع چندپمپلوی‌شس 
نمی‌دا ند که آیا تار یکی قا ئم بذ اتاست و یا بر اثر آمیزش بی سر و سامان 
ole‏ عنصی پاك بوجود آمده است. 

باردیصان باعقاید مارسیون مبارزه کرد. زیراکه باردیصان 
رهایش رابا آفر ینش هم JET‏ می‌داندو این‌عقیده یعنی نفوذمتقایل 
داستان ر هایش‌و آفر ینش داستانی است که مانی نیزآترابازسروده 
است. بااین فرق که باردیصان معتقد است آفی‌ینش رویمم فته 
زیباست ولی تاریکی‌را بایدازآن دور کرد» درحالی که مانی می گوید 
این‌جپان وهر چه درآن است‌بد است‌وماباید بکو شیم که روشنایی را 
آزاد سازیم. 

مانی خود در یکی‌از نوشته‌هایش به باردیصان خرده‌گر فته 
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می‌گوید: دیصانیان می‌گویند که روان آدمی پرواز خودرا به‌سوی 
YL‏ و پاك‌شدن خودرا درهمین لاشه‌یی که تن و گوشت و پوست‌ماست 
می جو ید » و نمی داند که تن تست Ole‏ است‌ومانم از آزادی اوست» 
زیراکه کالبد انسانی برای روح آدمی ز ندانی است‌وماندن درآن» 
رنج‌و شکنجة اندوهیاری است. 

عبدالجبار در dL‏ دیصانیان می 95 ید : 

الف دیصانیان ازدو گر ایان | ندو لی‌عقیده دار ند که روشنایی 
OJ‏ است‌و تار یکی من ۵. 

بادراك ما با حقایق مطابقت ندارد PE‏ سمع و بص باهم 
یکی هستند وفرقی که Of Ole‏ دو است daid‏ بوط به تر کیبات 
گوناگون روشنایی و تار یکی ات 

ج روشنایی و تار یکی همو ار o‏ بر روی هم بوده‌اند . 

۳ مزدكب کر یستن‌سن دانمار کی معتقداست که آیین مزدك 
یکی از شاخه‌های دين SL‏ است‌که در رمو در روزگار دیو کلسین 
(۲۰۰ م) بوجودآمد. پایه‌گذار این Gal‏ شخصی به‌نام زر تشت 
فرز ند خر کان بوده‌که بو ندوس نیز نامیده می‌شده است. پیروان 
این آیین خودرا درست‌دینان می‌نامید ند» آوازءٌ پیروان زردشت 
خر کان دو قرن بعد بلند تر شد. 

عبدالجبار می‌گویدکه: ویژگی مزدك‌گرایی نسبت‌به آیین 
عادی اینست که Sop‏ معتقد بودند که نور با اراده کار می WS‏ در 
JL‏ که ظلمت کور کورانه در کوشش است. عناصر تر کیب کنندهٌ 
Ol‏ آب وخاك وباد وآتش است. بنظر مزدك آفریدگار جپان 
بو سیلة حروف بر Ol‏ فرمانروایی می کندواز این‌رو هر کس‌راز 
این حروف را دریا بد به بزرگترین نیرو ها دست می پا بدو اسر ارازل 
رامی‌فہمد. 

نام doje‏ با Sol ge‏ دیگر نیز ls‏ است که درفصول دیگری‌از 
آن ob‏ کرده شده است‌ولی wh‏ گفت که مزدك‌گی‌ایسی بشدت 
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سر کوب شد. آیین مزدك در Olam‏ اسلام sus‏ به نامای So‏ 5 نده 
بوده» مثلامی تو ان‌فر‌ض کرد که خوار ج که‌درایر آن‌و عراقوعر بستان 
ومفرب پر أ گنده بود ندو یز خر مد ینان‌و بر خی فر قه های مذ هبی‌در 
اسلام از اند یشه های مزدك سخت les‏ بوده‌اند. 


عبدالقاهر بغد‌ادی در کتاب «الف‌ق بین الفرق» می گو ید : باید 
دانست که زیان فرقة باطنیه بر Ghee‏ اسلام از OLJ‏ یمپودیانو 
تر‌سایان‌و گبران بیشتر است. وحتی اززیاندهر یان ودیگ شعبه های 
ناباوران بلکه از زیان «دجال» که در آخر زمان ور خواهد کرد 
افزو نترو :بز رگش است. دلیل این ام OF‏ است که Splat‏ کسانی 
که بر اثر دعوت باطنیان گمراه شدند ازریگت بیابان بیشتر است» 
درحالی که فتنهد جال چہل روز بیشتر go‏ ام نخو اهد یافت . پایه گذاران 
آیین ز ندقه L‏ مأنوی‌گر و هی بود ند که از پیشوایان‌آنان یکی میمونب 
اپن‌دیصان p21‏ 3.9 په gi-‏ ودیگری محمد بن‌حسین ملقب به ذیذان 
بود. 

اینان در زندان مذهب باطنی خودرا پایه گذاری‌کردند.آغاز 
بر وز دعوت‌درذیدان بودو گر‌وهی‌از کردها دعوت‌آنپا راپذیر فتند. 
پس‌ازآن میمون این‌دیصان Heb,‏ مغرب رفت»و چون گرومی‌از 
شیعیان غالی‌و حلولیان دعوت‌اورا پذیر فتند مدعی‌شدکه‌او از 
فرز ندان محمد بن اسمعیل بن جعفر صادق ( ع) openssl‏ 

بعدمر دی به نام حمدان‌قر مط ) که بر حسب تعبیر مضحك مور خان 
بسبب خردی خطش یا کوتاهی گامہایش(!) او رابدین نام نامیده 
بودند) ظہور کرد. وی درآغاز برزگری از پزرگان بیرون‌کوفه 
coy‏ وقرامطه يا قرامطیان بدو منسوبند. پس‌از وی درمیان این 
فرقه Slo»‏ مانند ابوسعید جنابی که بر بحرین تسلط یافت, پیدا 
شد ندو گر‌وهی دعوت وی را پذ پر فتند» مرددیگری به نام سعید min‏ 
الحسین پن احمد بن عبد الله بن میمون بن‌دیصان القداح مشہور شد. و 


۴ مانی 


مدعی شد که نسب از خاندان پیامبر دارد. دو مرد دیگی هم به نام 
ابن کر و یه node‏ و یهد ندانی ومآمون بر ادر حمدان‌قر مط در سر زمین 
فارس بهدعوت پر خاستند. آغاز کار قرمطیان در روزگار مأمون 
بود» ولی‌در روزگار معتصم گسترش یافت. 

عبدالقاهر می‌گوید: تار یخنویسان معتقد ند که پایه گذاران 
پاطنیگری فرز ندان مجوسان بودند که هنوز گرایش به‌سوی دين 
کین olal‏ داشتندو دوران پرشکوه پدران ازیا‌شان نمی‌ر فت» 
ولی از بیم شمشیر‌های مسلمانان جر آت اظبار یا آشکار ساختن 
اندیشه‌های خود را نداشتندو ناچار Hoy‏ پر روی عقاید خود 
پرده‌یی از معتقدات اسلامی بکشندو آیات آسمانی و روشپای 
رسول اکرم را تأویل کنندو باعقاید پیشینیان مطابق ساز ند. 
پیشینیانی که می گفتندروشنایی و تار یکی دو pole‏ اصلی آفر ینش اند . 
راشای شر دک و ارگ کا دییات :ها مسا 
از آمیزش نیکی‌و بدی بوجود آمده‌و چہار طبع اصلی برآنان‌حاکم 
a‏ گر می وسردی و تری‌وخشکی. مجوسان در اعتقاد به دو 
ساز نده باباطنیان انباز coy‏ با این فرق که مجوسان خدای‌نیکی 
را قدیم وخدای Law‏ را محدث می‌دانستند. ولی پیشوایان باطنیان 
می گفتند که خدا نفس را آفریده پس خدا قدیم و نفس محدث است 
واین دو باهم òl‏ را می گردانندو باطنيان این‌دو صانعرا اول‌و 
ثانی می گفتند. 

سپس می‌گوید که ایرانیان می‌خواستند بانیر ES‏ پی‌ستش 
آتش را زنده کنندوحتی برمکیان پیشنپاد کردند که در درون خانۀ 
کعبه, مجم عود بگذارند تا نشانه‌یی از آتشی باشد که هنوز در 
دل ایرانیان شعله می کشید ولی از ترس دشمنان آشکار نمی کی‌دند. 

موّلف کتاب‌می گوید: باطنیان پمسه‌مندی‌از خو اهر انو دختران 
را مانند زردشتیان مباح کردند. (ولی محتاج به گفتن نیست که‌این 
مطلب درپارة باطنیان درو غ محض است‌و درمورد زردشتیان هم 
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ماب و کر وه OMe‏ وو ا ان بک نی کرب 
که پس از سلیمان بن‌حسین قر مطی» مر دی ظہور کر دو نامش ابن‌ابی 
ز کر یای‌طامی بودو ظہور او به‌سال ۳۱۹ هجری بود. دستور داد 
که هر کس آتش‌را با دست خاموش کندو بانفس خود مشعله‌یی را 
«Lax‏ ز پانش oe‏ شود. 

عبد‌القاهر می گو ید : خوشبختانه لطف وکرم Sas‏ ان خداو ند 
به‌داد مردم رسید.و سراو را در بسترش برید‌ند. پاره‌یی از این 
مطالب بر‌ساختة Wy‏ کتاب‌ویا دیگران است.و بمنظور بد نام 
ساختن باطنیان که بر ای‌سر انو خلیفکان ستمکردستگاه عباسی بلایی 
شده بوه ندو کسی از شر آنان خودرامصون نمی‌دید. جعل شده‌است. 
عبد‌القاهر می‌گوید: باطنپان با مجوسان دوستی دار ندو معتقد ند 
که پادشاهی دوباره بر ایرانیان بر‌خواهد کشت‌و به گفتةزردشت 
خطاب به گشتاسب دراین باب استناه می‌جوپند» زیرا که زردشت 
چنین گفت که: پادشاهی از ايران رخت بر نمی بندد واگر‌چه به‌دست 
یو نانیان می‌افتد ولی باز به‌ایرانشمبر بر می گردد» ولی پس‌ازمدتی 
تازیان برایر ان مسلط می‌شو ند. ولی در پایان کار باز پادشاهی په 
Ol 2!‏ پر می گر دد. 

همو می گوید: افشین سیم‌سالار معتصم در نپان پیرو قر‌مطیان 
شده oy‏ وبا AL‏ خرمی همفکر بود. بابك خود و کسانش خرمی 
بودندو خر ميان پیرو مزدك بودند. خر میاو قر مطیما دست بدست 
دادند وسپس جمعی از دیلمیان و مردم جبال‌البذ به وی پیوستند و 
duc‏ آنان به سیصد‌هزار تن بالغ شد. سپاه مسلمانان یعنی سپاه 
معتصم سر‌انجام پیر‌وز شد. وبابك در سال ۲۲۳ در سرمن را په 
دار آويخته شد و بر ادرش اسحق با مازیار در بغداه‌کشته شد ند. .. 

8 ی Gian‏ ا ch case‏ ۱ 
بنات‌العم تاباهاالنصاری و بالاخوات اعر‌ست‌المجوس 
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پس‌از آنکه بابك کشته شد معلوم شد که افشین(عامل اصلی‌ شکست 
(LL‏ هم در جنگت خیانت کرده (و براثر خیانت پیروز شده)و به 
اين دليل وی هم کشته شد. 

باز می‌گوید که : دراین پیش بینی جاماسب اختر‌شناس به 
زردشت كمك کرد وگفت: پادشاھی پس از هزاروپانصد پس از 
ظہور زردشت به olal‏ باز می گردد. و بعدمنجمی از باطنیان که 
نامش اپوعبداللهالعردی بود وادعای این دانش را داشت وتعصبی 
نسبت په مجو سان داشت مدعی شد که مردی‌ظپورخواهد کردودولت 
رابه مجوسان باز خواهد گردانیدوبه سراسر زمین مستولی‌خواهد 
شدو او چنین می پنداشت که این مردمد تی معادل هفت‌قرن پادشاهی 
خواهد کرد. 

!2 انیان می گویند که حکم زردشت و جاماسب در باب بر افتادن 
پادشاهی ایر ا نيان وا نتقال‌آن به یو نانیان و سپس بر گشتن‌فر مانروایی 
به اپرانیان پس ازسه قرن درست درآمده است. عبدالقاهر اظمپار 
خر سندی می کند که موعدی که برای بر گشتن وضع‌روزگارو تجد ید 
پادشاهی ایر‌انیان گفته بود مطابق با دوران مقتدرو مکتفی بوده‌و 
درسالی که ستاره‌شناسان ایر ان‌گفته بودند که gle Sls‏ تازیان 
پایان می‌یابد». Abele‏ عرب برایر ان همچنان Cole wl‏ 

قررمطیان پیش‌از فرارسیدن روزی‌که پیش‌بینی شده بود با 
همدیگر و عده می‌داد ند وظہور پیشوای منتظ را می بیو سید ند. در 
این هنگام مردی به‌تام سلیمان بن‌حسین خروج 49008 حاجیان 
در راه انجام فر dias‏ حج دستبرد می‌زدو پاره‌یی ازآنان رامی کشت . 
سلیمان به مکه اندرآمدو don‏ کسانی که درطواف Woy‏ بکشت‌و 
پردةٌ کعبه به غنیمت بر‌داشت‌و کشته‌هارا به‌چاه زمزم انداخت‌ولی 
سر انجام خود به دست‌زنی کشته شد. 

سپس | بو سعید حسین بن برام در احساءو قطیف‌و بحر ین ظہو ر 
کرد. این‌مردبر‌مسلمانان آن‌منطقه مسلط شدو ز نان‌وفرز ندانشان 
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را اسیرو قرآنپا راسوخت‌و مز گتہارا ویران کرد. پس‌ازآن‌م‌دی 
درشام ظمپور کرد که فرز ند میمون بن‌دیصان بود و اورا ابوالقاسم- 
بن مر و یه خطاب می کردند. باظہور وی قرمطیان مدعی شد ند که 
اا ا ف رة انت واا سوا لكان سكن 
جنگید وسیم‌سالار لشکر وی را کشت وسیس خود ولشک یانش به 
Le,‏ درآمد ندو مسجد آنجا را آتش زدندو آنگاه په شام رفتند» 
ولی در‌جنگت به‌دست یکی ازلشکریان مکتفی‌گرفتار آمد و زکریا 
Glo dary‏ وی را بشکل فجیمی بقتل آوردندو بدینسان‌دوران 
افول قر مطیان فرا ر سید. 

پس‌از آنکه قر مطیان پیشوایان متعدد یافتند کشور مصر بدست 
باطنیان افتاه. بغدادی‌می گویدمر دم مصر هنوز پیر ومذ هب تستن | ند» 
ولی به dake‏ بددعتگذار مالیات می‌دهند. 

لاهن وار و کی ا که تکار ادوا ازو 
ندارد» به‌دوران سلطان محمودغز نوی‌می‌رسدو می‌گوید:درمولتان 
گروهی به قوانین باطنی گرویدند وسلطان‌محمود هزاران تن‌از 
Ob)‏ را کشت و شقه کرد. 

buyin,‏ وی باطنیگری بر گشت به دین مجوسان است.ولیآنان 
برای نیل به این مقصود راه CLI heat‏ قر آن phy‏ گن ید ند. وت 
کسانی که باطنیان رابا مجوسان یکی می‌دانند اینست که نخستین 
زعیم آنان میمون دیصان مجوسی بود» از گروه اسیران اهواز. 
پسرش عبد الله بن‌میموند VLG‏ دعوت پدر را گرفت..۔ 

ene alae te aes‏ و تفس سس وا 
ببزدهی در کتاب خود می‌گوید که آفرينندة نخستین در گام اول 
نفس را آفریدو در نتیجه این دو یعنی آفرينندة نخستین‌و نفس 
گرداننده‌های اصلی جپان‌اندکه به كمك ستارگان هفت‌گانه و 
با تم بشبار aly eS SC‏ کرد انم این Bupe trL a‏ 


۷۸ مانی 


می گویند: «یزدان» اهریمن راآفریدو سیس جپان به‌دست یزدان 
واهر یمن Ls‏ .423 شنت aN O53 Lee:‏ 


۷ 
بستگی باطنیان با آیین مانی 

امام محمد dl st‏ کتا بی دارد aba,‏ «فضایح الباطنیه» . غزالی 
دراین GES‏ در مقام دفاع از خلفای عبأسی به پیر‌وان فاطمیان 
که طر‌فدار خلفای قاطمی مصر بودند» حمله 9005 چون مرد 
بسیار دقیقی بوده. اصول عقاید باطنیان رابه تفصیل بیان کرده 
وسیس به‌رد آن پرداخته است. کتاب از نظر رد عقاید باطنیان 
بسیار با ارزش است» ولی بدبختانه چون برای خوش آمد خلفای 
بغداد نوشته شده بی‌شكت از اغراض خالی نیست. وآنچنانکه 
در کتابی که به نام « تمپافة الفلاسفه» تألیف gos‏ 600 پا سخ مطالب کتاب 
دیگری راکه خود او به نام «مقاصد‌الفلاسفه» در بیان عقاید فلاسفه 
نوشته است cools‏ وآنچنان وارد OLS se‏ عقاید فلسفی گردیده که 
می توان تصور کردکه مولف «مقاصدالفلاسفه» خود فیلسوف بوده 
وکتاب «تپافة» راشخص دیگری تألیف کرده‌است» درمورد باطنیان 
هم آنچنان دربیان روش آنان دقت کرده‌که گاهی می‌توان تصور 
کردکه از تأثیر of‏ عقاید IS‏ بر کنار نبوده‌است. 

غزالی معتقداست که باطنیان میاندو گ‌ایی و فلسفه WS oo pro‏ 
گاهی به‌سوی عقيدء دوگانگی نیروهای مدبر جپان می‌گر ایند 
و گاهی به‌سوی راسيو تالیسم و عقایدحکمای یو نان‌متمایل می شو ند. 
در dete‏ چپارم of‏ کتاب می‌گوید: «فانہم بین‌مذاهب‌الثنوية و 
الفلاسفه یترددون». سپس در فصل بعدی می‌گوید باطنیان را با 
نامپای زیرین می نامند: 

اول باطنیان‌را قر امطه می نامند» زیر ا کهآ نان منسوب به‌مردی 
هستند به نأم‌حمد FOI‏ مط . سپس تفصیلگرایش‌وی را به باطنی‌گری 
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بیان می کند: حمدان یکی‌از داعیان را در راه می بیند. داعی از وی 
می پر سد به کجامی‌روی؟ داعی از پاسخ‌وی درمی یا بد که حمد ان‌مردی 
متمایل به‌ز هد ودیانت است. اینست که از راه اظپار دلیستگی به 
دين وارد گفت‌وشنود شدهو می‌گوید من در کارهای دین‌وزندگی 
پیر و فرمانی هستم. حمدان می پر سد چه کسی به تو فرمان‌می‌دهد؟ 
می‌گوید: سرور تووسرور من آن کسی که این جپان‌وآن جپان‌را 
در ید قدرت خویش‌دارد.حمدان گفت پس تو خدا را می گویی. گفت 
منظورم خداست‌و GN‏ خداو ندحق فر مان‌دادن‌را به هر کس که خواست 
ارزانی می‌دارد. سیس داعی می‌گوید: من می‌ر وم تا مردم را از 
slob‏ به دانایی دعوت نمایم‌واز گمراهی به‌راه راست هدایت کنم 
وآنان‌راازورطة بد بختی ودرویشیرهایی بخشم و مالك چیزی‌بسازم 
که‌از رنجو ناراحتی رهایی می بخشدو سپس می‌گوید: من اجازه 
ندارم که راز خود راپیش هر کسی فاش کنم. سر‌انجام حمدان 
کفته‌ های وی‌رامی پذ یرد وخود یکی از پیشوایان‌این دعوت‌میگردد 
و پیر وان او په نام قر مطٰی نامیده می شو ند. 

دومب خرمیه. امام محمد غزالی مثل بسیاری از نویسندگان 
مسلمان» هر کسی راکه ازاصول اسلام منحرف می‌شد» اباحی 
می نأمید . اباحی کسی‌است که هر کاریرا خواه شایسته‌و‌خواه 
ناشایسته برای خود مجازمی‌داند. یعنی از باده‌خواری و نزدیکی با 
محارم (SL‏ ندارد. گویی برخی از این نویسندگان آنچه راکه در 
ضمیر ناآگاه claw‏ آمالشان‌بوده‌به دیگران نسبت می‌داده‌اند. 
بر حال امام غزالی می گوید: خر م به ز بان فارسی په‌معنای شاد و 
بمپر هجو پنده از هر چیز لذیذ و خوش آیند است وخرمیان ازمجوسانی 
هستند که در دوران قباد ز نان‌را برای همه کس حلال کردند. 

سوم بابکیان. Oly!‏ منسوب به بابك خرمی بودند کهدر 
آذر بایجان قیام کرد. امام غزالی ظاهراً از جریان قتل افشین که 
با بك را اسیر کرد اطلاع دقیقی نداشته. مگر اینکه فرض کنیم که 
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آنچه درتاریخپای دیگردر Gatley‏ نوشته اند صحیح نباشد. غزالی 
می‌گوید: که از با بکیان‌ گر وهی شبہایی به نام چراغ کشان دار ند 
که‌درآن شب دست به کارهای خلاف عقت می‌ز نتدواین افسانه که 
مسلماً به قصد خر آب‌کردن نام با یکیان و خر مدینان اختر | عشده‌هنوز 
هم درایر ان رواج دارد. سپس می‌گوید: که این گر وه تابع مردی 
هستند به نام شر وین که‌در نظر آنان از pele‏ ان بوده‌و اورابالاتر 
"از کسان دیگر که مدعی این مقام بوده‌اند می دانتد. 

چپارم- اسماعیلیان. آنان را اسماعیلی می‌نامند زرا که 
پیشو ای آنان محمد بن اسماعیل بن‌جعقر gosp‏ امامت باوی OLL‏ 

پنجمب سبمیه. آنان رابه این سبب سبعیه گفته‌اند که اولا 
معتقد په ادوار هفتگانة امامت هستندو می‌گویند هنگامی که يك 
دوره به‌پایان رسید, 89.99 دیگر آغازمی گردد. دوم‌اینکه سر نوشت 
" چپانی که در زیر فلك قس‌است بستگی به حر کات اختر ان‌هفتگانه 
دارد واین انديشه از اخت‌شماران ملحد و منجمین اقتباس شده و 
UD‏ آن در عقاید دو گرایان (ثنویه) است. زیراکه آنان‌می گو یند 
که تورء اجزای خود راکه با تاریکی آميخته شده به دست ستارگان 
می گر دا ند . 

ششمب محمره. ازاین عنوان معلوم می‌شودکه dale LLL‏ 
خودرا بەر ESD ‘Tom E55‏ می کر ده | ند . 

هفتمب تملیمیه. زیراکه OUT‏ معتقدند که دعوت باطنی بس 
تعلیم استو ار است. 

غزالی می‌گوید: که این گروه یعنی باطنیان تابع دین‌ویا 
پیامبری نیستند. ريش تاریخی عقاید آتان در نظر ابوحامدغزالی 
"اینست که گر وهی ازمجوسان ومزدکیان ومانویان ملحد وفیلسوفان 
ادوار گذشته باهم به گفتگو نشستند تا راهی پیدا کنندتا آنان‌ر | 
از پو غاستیلای تاز sol‏ پیش وا يان سیاسی د ین اسلام رهایی بدهند 
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وازجوروستم مستمری که مسلمانان در bob‏ آنان‌روا داشته‌اند 
خلاص کنند. آنان از گفتن baie‏ باطنی خود که عبارت از انکار 
GL‏ 0 زمین‌و زمانو تکذیب گفته‌های پیامبرانو رد زندگانی 
دو باره در آن‌جپانو بر گشت به سوی یزدان است می تر Jedi‏ 
Sa Set‏ مات al‏ چیه ون تا از گنت Miles‏ 
مصون بمانند.آنان‌چنین پنداشتند که‌دین‌آوران‌بانیر نگی‌وافسون 
مر دم رابه (Son‏ سوق‌می‌دهندو پیامبران اسرائیل نیر نگت‌بازانی 
بود ند که گر و ندگان به ادیان‌را بهد تبال‌خودمی کشاند ند.'' ایرانیانی 
که کشو ر شان به‌دست تاز يان افتاده» باخود می‌گفتند که کاردین‌دینآود 
تازی هم اکنون بالاگر فته ودعوت وی در سراسر بخش مسکون‌زمین 
گسترش یافته‌و کارشان Sled‏ رسیده‌که کشور نیاکان‌مسا را 
تصرف کرده‌اندو از این راه‌به آسایش‌و تنعم ر سیده | ند و در نتیجه 
خرد ودانش ما را ارزش نمی نہند. این‌گروه یعنی مسلمین اکنون 
آنچنان نیرومند شده‌اند که نمی‌شود به ضرب شمشیر آنپا را 
مفلوب کرد وجز مکر وحیله چاره‌یی برای‌گریز از زورگویی آنان 
نداریم. اگر مادلبستگی به‌دین پدرانمان‌راآشکارابه زبان‌بياوريم 
بر‌ما چیره می‌شو ند.و کسانی‌راکه گوش به‌سخنان‌ما فرا می‌دار ند 
ازما دور می‌ساز ند. ما راهی نداریم جز اینکه عقيدء گر وهی از 
آنان‌راکه عقایدشان ازهمه ROS)‏ 9 رآیشان‌سخیفتر 9 عنصرشان 
سستتر و آماده یذ یرش محالات هستند بر خود ببند یم و آن فر قه بنظر 
als!‏ غزالی‌که ستی بسیار متعصب بوده‌و سرشاراز تعصب‌است. 
راقضیان هستند. 

طرز تبلیغ باطنیان بسیار Gedo‏ ومو ثر و با روحیات مردم و 
وضع محیط منطیق بود. تبلیغ در چند مرحله انجام می شد : یکی از 


۰ ,42254 ابوالعلاء : 
افیقوا افسقوا L‏ غواه فانما دیاناتکم مکر من القدماء... 
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این مراحل Ab‏ نیرنگت وتفرس بوده. باطنیان می‌گفتند که: 
شایسته است pelo‏ مردی باهوش و گر بز وباحدس صحیح باشد. تا 
بتواند از برون آدمی به آنچه در درون‌وی می گذرد پی ببرد. wh‏ 
سه‌کار از داعی asl‏ باشد: نخست آنکه بتواند تشخیص‌دهد که 
تاچه حد می توان کسی‌راکه باوی SAT‏ داردو هدف تبلیغ خود 
قرار داده. جلب کند. de‏ اندازه ارادهوی‌سست‌است. تاچیز‌هایی 
راکه با پندارهای وی منافات دارد بیذیرد؛ زیراچه بسا کسانی 
که روحی جامد Bolo‏ و نمی‌توان خویی راکه درنباد وی جایگزین 
ous‏ به glut‏ بر کند. داعی ahs‏ باچنین کسانی سخن بکوید. 
wh‏ طمع از آنان ببردو کسانی‌را هدف قرار دهد که سخن وی 
در آنان تأثیر داردوبه هر‌حال نباید تخم سخن رادرزمین شور 
بیر | کندواز درآمدن به قصد دزدی‌به خانه‌یی که‌درآن چراغروشن 
است پر هیز کند. همچتین باید از دعوت مردمان دانشمند فرزانه 
احتر از کند» زیراکه خود آنان دارای بصیرتند و راه Sue oles‏ 
وحیله سخنوری را نیکومی دا نند . 

دوم اینکه داعی باید حدسی بیدار وذهنی روشن و هشیار 
داشته uth‏ تا بتواند ظواهر راببیندواز of‏ به نہانیہا پی ببرد. 
هر‌گاه نامزد آمادة پذیرفتن تکذ یب کتاب‌آسمانی نباشدبایدممانی 
BUSI‏ را دگر گون کندو (Shy‏ هر کد ام ازمطالبی که به‌اولیای‌دین 
نسبت می‌دهتد» معنای وی قایل گردد. 

سوم اینکه باهر کسی که سخن می‌گوید متوجه باشد که گفته ها 
مطاپق میل ومذ هبو خواست اوباشد: اگر مخاطب به پارسایی 
سخت پایبند است. باید چنین کسی رابه Ob {Nose‏ بزرکان 
دین وپرهیز از آرزوگرایی» و تشویق به پر‌ستش خدا ودرستکاری 
وپرداختن سیرده‌هاو خوشرفتاری با مردم‌و فرو تنی‌در wt‏ 
نیازمندان» و بازداشتن از seu‏ برانگیختن آنان‌به نیکو کاری 
تشو یق کرد. وا گر مخاطب کسی باشد که به خوشگذرانی‌و بی پر وایی 
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cole‏ کرده باشدو معتقد به‌اين باشد که نیایشو پر ستش خداو ند 
دلیل Slob‏ استو پارسایی‌از کانایی سر‌چشمه می گیردو کسانی که 
بار GILG‏ دینی را مانند ستوران بر پشت می کشند. باجانوران 
هماننده‌اند» باید به‌چنین کسانی‌یاددادکه لذت مسلم و نقدز ند گی 
رابه وعده‌های نسیه پس‌از مر ES‏ نباید فروخت‌و بہتر اینست که 
راهی‌راکه خردوهوش بپرمانشان می‌دهد» پیش بگیر یم و خواستمهای 
دل‌را خواستپای خدا بدانیم‌و در نظر بگیر یم که دورانز ندگانی‌ما 
کوتاه است.و روزی که گذشت دیگر بر‌نمی گردد. از روزهمای 
زندگی برای چیدن خرمای رسیده که بر درخت آویزان است باید 
سوه جست‌و دنبال سراب پندارهای پیشینیان ندوید. 

این گروه معتقد بودند که داعی اگر بامردی معتقد به کیش 
شیعه سرو کار داشته yh wth‏ دشمنی باینی تیم و بنی‌عدی (یعنی 
خویشاو ندان ابو بکر و عمر) وبنی‌امیه و بنی‌عباس و پیروان آنان 
را تلقین کند و بگوید که Oly!‏ دشمنان دینند وباید از آنان تبری 
کردوبا فرز ندان پیامبر دوستی کردودر انتظار خروج پیشوای 
ناپیدا نشست. واگر طرف ناصبی یعنی‌سنی بوددراین صورت‌باید 
گفت که نصب ابو بکر و عم dee‏ اجماعامت بوده‌و صدای امت 
صد‌ای خداست . 

غزالی می‌گوید: که‌اين گروه با زر تشتیان و تر‌سایان‌ویمپودیان 
سرو کار پیدا می‌کردندودر of‏ حال سخنانی می‌گفتند که باآیین 
آنان سازگار باشد» و بہرحال از هر‌دینی چیز تازه‌یی بر می گن ید ند 
تا آن‌را برای جلب اف ادوسیله قرار دهند. فریبکاری دیگری‌ که 
بکار می بردند. جلب دوستی کسانی Soy‏ با آنان آشنا می‌شدند. 
بدین معنی که مقرر داشتند که مآذونان هرشب GLE oo‏ نامزدان 
بخوابندو CLS‏ آسمانی را باصدای خوش‌آیندی بخوانندوسپس 
به گفتار (gle‏ دلیذ یر که در aldo‏ آسانی می نشیند دست بیاز ندو 
بعد به بازاریان نادان آزمند»و دانشمندان‌ریاکارو فر‌ماتروایان 
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ستمکار خرده بگیر ندو مخاطب را امیدوار کنندکه بزودی کسی 
که همه اقوام‌وامم بیو سان ظپورش هستند خواهد آمدو جپان را 
پراز عدل وداد خواهد کرد واگر آیه یی )55 of‏ یاحدیثی را تصادفاً 
یادکرد بگوید که: در cola Lad‏ خدا راز هایی نمپفته است که جز 
برای گروهی از بر‌گزیدگان آشکار نگردد. ازلوازم پیش فت تبلیغ 
اسماعیلی هم این بودکه داعی شب ز نده‌دار باشد» نماز بگذ‌اردو 
گریستن بیاغازد dang‏ اینہا را بصورتی انجام دهد که شنونده 
تصور کندکه این ابراز خلوص بکلی محرمانه است»و نظر مبلغ 
اسماعیلی بر اینست که عبادت خود را نپانی انجام دهد . 

Ue‏ تشکيك که به Je BIS‏ باطنیان sly‏ جلب‌مردم بکار 
می بردند» معنایش اینست که داعی مخاطب خود را وادار کند که 
eels‏ که بو آ یهن کوک عل ده ia uel‏ گید 
که: GL‏ منطقی مقررات شر یعت اسلام‌و مسائل‌دشواری که هرروز 
درآن پیش می‌آید چیست وآیات کتاب خدا چراگاهی دوپملووگاهی 
روشن (متشابه‌و محکم) است؟ LI‏ الفاظ نامفپومی که‌در آغاز 
گفته‌های خداوند بزرگت در کتاب آسمانی آمده. بر‌حسب‌تصادف 
گفته شده‌ویا اسر‌اری در آنپا نپفته است؟ سپس می‌گوید: داعی 
می پر سد دلیل اینکه آسمان cae‏ طبقه دارد ولی بش یا فان تست 
ودلیل اينکه شمارءٌ اختر ان‌سی‌گردان(یعتی سیارات) هفت‌وشماره 
پر وج دوازده است چیست‌واز این قبیل پر‌سشمپاکه پأسخی نداردو 
نیز GELS‏ راکه در امورمذهبی به تعبدو پذیرش بی گفتگوپایبند 
Woy‏ به شك‌ وا می‌داشتند.حيلة دیکر» dle‏ تعلیق است و آن‌اینست 
که تخم شك را درون شنونده بیاشدبی‌آنکه پاسخی بدهد»و Ghar‏ 
این کار اینست که می‌گوید شتاب مکن که کار دین کاری‌عبث نیست 
9 نمی توان dom‏ رازهارا پیش کسانی که‌اهل راز نیستند‌هویداکد. 

Je‏ می‌گوید: اگر pelo‏ دیدکه مخاطب وی به‌دنبال‌کردن 
Coy‏ چندان دل‌نمی دهد» از بحث تن‌میز ندو می‌گوید بحث دراین 
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مسائل خار ج از حدودفمم ودا نش ماست» ولی‌اگردید که«مستجلب» 
تشنهٌ شنیدن اینگونه سخنان Ste pce)‏ دیگری معین می کندو اورا 
مجبور میکند که پیش‌از نشست روزه دارد ونماز بگزارد وتوسه 
کند تا اسر‌اری‌راکه فاش خواهد کرد عمیقترو مہمتر جلوه‌گس 
سازد. بعد می‌گوید این رازها باید به دژی‌از احتیاط سی‌ده‌شود؛ 
و به نامزد می‌گوید که تو باید پیمان ببندی‌و سو گند یاد کنی که هر گز 
اسرار را فاش نکتی» چنانکه خداو ند رازها رابه Ol poly‏ نسیرد 
مکی پس‌از AST‏ از آنان میثاق گر فت. 

ا ا ورب و زوم ی وی ابش که او تیوه 
اسمعیلی گری را باسو گندهای استوار ببندد تا متن پیمانی را که 
غزالی به تصیل در کتاب خود آورده است بیذ‌یرد. 

wus dhe «pur» dbo‏ است‌وآن اینست که پس‌ازآنکه 
داوطلب HS gu‏ خوردو پیمان را پذیرفت» همه رازها رانباید به 
یکبار پیش وی فاش wh Sh oS‏ گام به‌گام به تدریج‌آموزش 
pS‏ د: 

نخست اینکه در کشف حقیقت دست به دامان خاندان‌دسول 
بز نند که خود گفته: من درمیان شما دو وثیقة بزرگت سپردمء اگر 
Olu‏ دست بز نید نجات پا بید» Jus CLES‏ وخاندان من. 

دوم اینکه برای ابطال دومین Solus‏ استوار حق, که کتاب 
اسای ایت ظامووباطش ال gus‏ یس ال اراک 
قشر هستة اصلی است رجسان نمید . 

سوم اینکه داعی تباید طوری سخن بگویدکھ‌از سخنش رایحة 
دشمتی باهمۀ نحله‌هاو امتہای اسلامی به‌مشام برسد»و مخاطب 
بپنداردکه گوینده از دین بکلی عاریو بیزار است. ولی برای 
پیش فت گفته هایش بپتر است‌که درمیان مسلمانان فرقه‌یی را 
پجوید که از راه راست گم گشته‌و برای پذیرش افسانه‌و افسون 
آماده‌تر ند. یعنی رافضیان راکه نقاب دوستی خاندان رسول رای 


۶ مانی 


NYS دار‎ o ae. 
چہارم بگوید: که باطل ظاهر استو آشکار وحق‌چنان‌دیر یاب‎ 
است که بیشتر شنو ندگان از شنیدن آن می گر یز ندو طالبان حق‌در‎ 
oS ميان پو یند گان‌راه‌ناه‌انی افر ادمستثنایی هستندوازاین ر اه‌شنو‎ 
را وادارند که خود راازطبقةۀ عوام که از عقلی گر یزان است‌ودست‎ 

به نقلی می یازد» جدا سازد. 

پنجم : اگر Sus‏ طرف نمی‌خواهد از تودهٌ مسلمانان جدا 
شود» دراین صورت بهاو بگوید که فلان‌وفلان که به‌دا نش و خرد Olas‏ 
مردم نامیردار است نیز پیرو این عقاید است. 

ششم اینکه : مدعی شودکه این گروه (باطنیان) دارای قدرت 
وشو کت‌ومالو خواسته بسیار ندو درهمه اطر افو نواحی داعیان 

بیشمار دار ند. 
هفتم اینکه: داعی در هیچ شمپری مدت طولانی اقامت نکند. 
dhe‏ 0 «تلبیس» نام داردو آناینست که اصول‌غیر مسلمی 
رابرای مخاطب خود تکرار کندو پس‌از AGT‏ این اصول دراشس 
تکر ار در Jo‏ شنو نده جایگزین شد. به حیله‌های بعدی متوسل‌شود. 
حیله های آخری که «خلع»و «سلخ» است» اینست که مستجلب 
قادر می‌شود احکام شر‌عی را از گردن بیندازد وخود را از قیود 
آن آزاد سازد و مرحلهة سلخ اینست که پس‌از AST‏ دین از مقام 
lo sls‏ خلع شد» قیود مذهبی را به‌یکباره‌کنار بگذارد» واین 
مر تبه بقول باطنیان «البلا غالکبیر» نامیده می‌شود. پس‌از بیان 
این مقدمات غزالی طبقاتی ازمردم راکه متمایل به باطنی‌گری 

می شو ند بشر ح زیر برمی شمارد: 
گروه اول کسانی هستند که خردناتوان دار ندودرامور دين 


اہ غزالی بأهمة مراتب فضبلت و دانشء مردی متعصب بوده و ظاهراً بر ای 
خوشآمدن dads‏ عباسی به پبروان مذهب شيعه حمله کرده است. 
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بی بصیرت‌اند. اینان کسانی هستند‌که سرشت آنان به‌نادانی‌و 
کانایی و کندذهنی مخمر است. مانند پاره‌یی از جوانان نادانو 
ایرانیان بی فر‌هنگت بحدی‌که گروهی از آنان یکی‌از پیشوایان 
دين را عنوان lus‏ داده‌اند"' وانسان هنگامی که در راه ضلالت 
افتاد هر روز دور تر وفراتر می‌رود وبجایی نمی‌رسد. 

گروه دوم گر وهی هستند که باییدایش اسلام‌دوران پادشاهی 
وسروری آنان سیری گردیدهو این گروه عبار تنداز فرزندان 
خسروان ایرانی‌و go Lino‏ فرزندان مجوس که مغلوب عرب‌شده 
بودند» این‌طبقه براش حوادث‌ناگوار چون توانایی آشکارساختن 
عواطف درو نی خود را نداشتند» ناچار کین‌قوم غالب در ضمیر 
ناخودآگاهشان Cle‏ گرفته بودو مترصد فر‌صتی بودندکه کین 
خود را آشکار ساز ند. آنان آماده بودند که هر کار path‏ را شدنی 
پینگار ند. تا شاید از این راه برای کینه‌جویی‌و Ol pe‏ شکستہا 
قر‌صتی بدست بیاور ند. 

وم موی مات بود که مان ی ر اولان براق 
رسیدن به آرزوهای خود می دانستند. 

pole‏ گرو هی بود ند که می‌خواستند در canola‏ عنوان ویژۀ 
خود گر ایی وروشن بینی داشته باشند. درنظر آنان ASI‏ مردم از 
dab‏ نادان هستندو مانند ستوران‌ازحقایق بی‌خبر ندو به این‌دلیل 
این طبقه به باطنی گری که ke‏ نادر غریب داردومیان مردم‌چندان 
شايع نیست روی می‌آور ند. 

گر وه پنجم گر وهی هستند که گر ایشی به‌سوی‌دانشای‌نظری 
دارند. ولی به مقام اجتمپادو استقلال نرسیده‌اندو به این Jao‏ 
ميل دار ند خود را در ردیف هوشیاران درآور ندودراین راه a‏ 
فلسقه‌های افلاطون‌و ارسطو روی می‌آور ند. 


۲- منظور فرقة غلاه شیعه است. 


۱۸۵ ماأبی 


گروه ششم گروهی هستند که بدگویی از پاران رهبر دین‌را 
مجاز می‌دانند. 
گر وه هفتم گروهی هستند که در ردیف فیلسوفان ملحد و 
OL) S90‏ (یعنی مانویان) هستند. 
هشتم: گروهی هستندکه در پیروی از باطنیگری راهی برای 
رهایی از قیود شرع و پیروی از خواست ho‏ خود شمرده‌اند. 
oly!‏ به انواع خوشگذرانی متمایلندوبه محض اینکه کسی‌را 
یافتند که راه انحراف از ادیانو مذاهب رابه‌روی‌آنان‌بازمی MS‏ 
ازآن پیر وی می کنند . 
در باب مذ‌هب‌و پندار آنان غزالی می‌گوید: مذهب آنان په 
ظاهر رفض وباطنش بی‌دینی کامل است وسرآغاز این گم اھیہا 
عبارتست‌از حصر همه داتشسبابه گفتارهای پیشوایان‌این‌قوم که 
OF Gas‏ عبار تست‌از اینکه چون خرد گاهی دچار شبمه و اختلاف 
می‌شود» yh‏ گفت که از درك واقعیات عاجز است. 
باطنیہا می گویند که معلم معصوم» همان مستنصر است که 
خداو ند وی رابه همه رازهای شرایع آشنا ساخته‌تا بتواند راه‌به 
سوی حق پیرد ودشواریما را آسان سازد. از این‌رو در هی دوره 
باید امامی باشد تا برای روشن ساختن تاریکیہای دین‌ازوی كمك 
آخواسته شود. بعد می‌گوید این طایفه سرانجام سخنانشان به کف 
می‌انجامدو دلیل OF‏ اینست که راه معینی ندارند» زیرا هريك از 
صاحبان ادیان چنان سخن می‌گویند که گویی باوی موافتند. بایہود 
یسبودی lao sh‏ تر‌سایی وبا زر تشتی» زر تشتی هستند. 
غزالی بحث دور ودرازی در بار المپیات (خداشناسی) باطنیان 
می کند وسرانجام می‌گوید: شکی نیست که این‌گر وه معتقد به دو 
خدای قدیم‌اند» ولی یکی ازآن دو علت و جود دیگری است. نام 
خد‌ای نحستین «سایق» است‌و نام دو مین«تالی»است» و اینکه خد ای 
اول جسان‌را بوسیلهة خدای دوم (تالی) آف یدهاست . این دو خدا رابه 
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تر تیب عقل‌و نفس نیز نامیده‌اندو برای اثبات این مطلب استدلال 
می کنند ومی گویند «انانحن نزلنا و انانحن‌قسمنا وسبح‌اسمر بك 
الاعلی» ولفظ اعلیر ادلیل بر این‌می‌دانند که‌دو خداو جودداره که یکی 
بردیگری رجحان داردو باز مدعی‌اندکه قلمولوح اشاره به‌اين دو 
خد است و مسلم است که ریشه این عقاید رادر گنو سیسم که‌مانوی‌گری 
شعبه‌ای از آنست باید جست. 

سپس در باب عقایدآنان در باب اسطقسات که آتش و هواوزمین 
وآب است» بحث کرده‌و سر انجام گفتهاند که‌در oh‏ همهٌ‌این تحو لات 
انسان بوجود آمده‌که وجودش بر‌ترین پایه‌اعتدال است. 

غزالی پس‌از gue ST‏ ازاین مطالب بحث می کند سرانجام 
به دشنام دست می‌یازد» وفی‌المثل می‌گوید: عقیده آنان به استثنای 
اعتقاه بهامام‌معصوم همه هذ‌یان‌و بد یہی البطلان است‌و بیشت آنما 
پر گرفته از زرتشتیان‌و Ob pL‏ است‌و نوروظلمت را «سابق» و 
«تالی» boul‏ ند . 

سیس‌در BL‏ نبوت‌ و امامت و قيامت و معاد بحث می کندو می گو ید 
که: این گروه روز رستاخیز را منکر ندو می‌گویند که رستأخیز 
رمزی cul‏ حاکی از خروج امامو قیام قائم‌الزمانو نیز می‌گویند 
معنی معاد باز گشت همه چیز به‌حال خودش است. بدن انسان از 
اخلاط چپارگانه تر کیب یافته‌و پس‌از مر گت هر کدام از Lai‏ 
به جای خود باز می‌گردد» آنچنانکه روح آدم نیز پس‌از مرگت به 
جایگاه خویش بر می‌گرددو این مرحله را «رجو ع» می نامند. 

وخلاصه اینست که بیشتر گفتار آنان با گفتار نویان و 
بت بان ail T‏ او sie‏ ابن 
گفتار ها اینست که اعتقادات را ازدرون مردم ریشه کن ساز ند تا 
مں دم به وعدووعید وقعی ننہند. 

در باب تکالیف شرعی]آنچه‌در بار باطنیان می‌گوینداینست که 
آنان معتقد به GLI‏ مطلقو رفع حجابو انکار شر ایع‌اند. ولی خود 


{Qe‏ مانی 


باطنیان منکر همه این اتپاماتند و می‌گویند که باید از احکام 
شرع پیر‌وی گرد ولی نه آنچنانکه ابو حنیفة شأفعی و ol So‏ 
می گویند. ولی این و جوب تامر‌حله‌ یی است که سالك Ue wa,‏ کمال 
نزديك نشده باشد» اما پس‌از AST‏ به OF‏ مرحله رسید همه قیود 
برداشته می‌شود."' و برای اثبات این کار می‌گویند که مقصود از 
کارهای نشستن و بر خاستن بیدار کر دن‌دل‌است ‌تابسوی‌دانشجویی 
رهسیار شوندءوپس ازآنکه شخص به آن‌مرحله رسید تکالیف ا ندامہا 
از Olu‏ می‌رو ند. 


NY‏ شیخ شبستری در «گلشن راز» می‌گوید: 


همه حکم شریعت از من و تست که‌آن بر بستهٌ Ole‏ من و تست 
من و تو چون نماند درممانه چه کعبه چه کنشت چه‌دیر خانه 


الا تا ناقصی ز ینار رتاو قوانین شر یعت را نکگه‌دار 


-AA | å 
فرجام سخن‎ 


۱کنون از خود می پر سیم که آیا Go‏ مانی در ایران‌ که زادگاه پیامس 
وگاهواره دین وی بوده مرده» وبی‌امید بر‌گشت ازمیان رفته 
است یائه؟ 

نخست wh‏ به‌اين نکته توجه So S$‏ هیچ پدیده‌ای درجہان 
از هیچ به‌و جودنمی‌آید وهیچ موجودی‌هم IS‏ معدوم نمی‌گردد. 
اندیشه‌هاو عقایدی‌که نو بنظر می‌آید هميشه نتیجهٌ اندیشه‌های 
sus‏ است که به اقتضای روز So‏ گون شدهو Spe‏ تازه‌به خود 
گر فته jlo So gb.‏ عقاید باستانی ماننددین‌زر تشت‌و بودایی SS‏ 
و دين تصاری Sol J‏ فته وآن عقاید را در هم ادغام کر ده و دين 
نوی بوجود آورده بود. هنگامی که دین مانی پویندگی خود را از 
دست دادو مقہور دینمای نیر‌ومندتر گردید» ساز مان مو جود دین 
مانی درهم ريخت و پیشوایان‌وسران» همه نابود شدندولی عقاید 
وروشہایی که kh‏ مانی گری‌بود ازمیان نرفت. زهد و تقوای‌مفرط 
و بد بینی نسبت به زندگانی و قناعت‌و گوشه نشینی‌و انتظار پایان 
روزگارو تسلط اهریمن همه عقایدی بودندکه از مانوی‌گری 
سر‌چشمه گرفته بودند. اينك بطور اختصار از آنچه در جامعةً 
اسلامی ایرانی تا حدی ine‏ مانوی‌گری دارد» سخن می گوییم: 


۳ مانی 


Uw) ۱‏ تقسیم Ole‏ وجپانیان بردو طبقه نیکان و بدان» 
نیکان بی تا ثیرو خواب‌آلوده‌و Oly‏ مو ثرو مصمم‌و قاطع, باس شت 
آدمیزاده همز اداست»و چیزی‌نیست که بتوان گفت یافر ض کر د که 
يك تن مبتکر OF‏ بوده‌و براثر مبارزه Leb‏ چندتن Se‏ وهو نسل‌از 
Ole‏ خواهد رفت. اساس dt)‏ انسانی بر اینست کهآ نچه مر بوط 
به خود ویو مر بوط به منافع او ست SS‏ است»و هر چه معارض Ol‏ 
باشد شر است» و ازاین‌رو همهم po‏ کم و بیش مانوی هستند. نہایت 
آنکه دیدما نی دید کیہا نی بوده‌و همۀ عالم وجود را مر کب‌ازدو عتصر 
متضاد می‌دانست که بدی درآن غلبه دارد. 

۴ بدبینی نسبت‌به زندگانی‌و شکایت ازدور گیتی‌تاحدی 
dee‏ مانوی دارد. البته نگارنده مدعی نیست که هر کس از دنا 
شکایت دارد مانوی‌است» ولی می‌توان‌گفت که این قبیل گفته‌ها 
انعکاس دوردست افکاری است که اساس Of‏ ازمیان‌رفته» مانند 
پر تو ستارگانی که پس از گذشت YL‏ به‌زمین می‌تابد بی‌آنکه 
مطمئن باشیم که هنوز ستاره‌یی که امواج نور نثار 0d S‏ در بخشمپای 
دوردست آسمان می در خشد Gas‏ 

انديشهة اینکه روح انسان hd‏ نوری است که‌از عالم بالا به 
ز مین‌آمده ودرز ندان تاريك تن‌اسیر است. اندیشه‌یی مانوی‌است. 
داستان نیی که از نیستان بریده‌اند و برای جایگاه اصلی خود ناله 
می کند. ونيز تشبیه روح به کبوتری که‌از جایگاه بلندی به‌زمین 
فر ود آمده‌ و خود را اسیر دام می بیند و پیو سته از سر زمین اصلی خود 
یاد می کند و منتظر دمی است که پردهٌ غباری راکه حجاب Ole borg‏ 
او شده‌است بردارد و بايك حر کت بال درفضای عالم قدس به پر واز 
درآید» تأحدی‌شبیه گفتار های گنو سیان و ما نویان‌است. اندیشه‌های 
«اسماعیلیان» و بو á bo‏ معروف به قر‌امطه‌یاقر امطیان بی‌شباهت 
به | ند پشه های پیر و ان‌آیین‌ما نی نیست‌واین مطلب رابررسی اصول 
عقاید اسلامی همچون«الملل و النحل» شر ستا نی » «ا ق بین NN‏ 6( 
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عبدالقاهں (Golda,‏ و بویژه «فضایح الباطنیه» اماما بوحامددغز الی 
به روشتی ثابت می کند. 

اندیشه‌های عرفانی نیز آنچنانکه از نوشته‌مای عارفانو 
صوفیان برمی‌آیدبا اندیشه‌های مانویو مخصوصاً گنوسی 
همانندی‌هایی دارد. اگرچه بعضی از دانشمندان ایرانی اخيراً 
مدعی شده‌اند که تصوف منحصراً ريش اسلامی دارد ولی بنظر 
نگار نده آنچه aba‏ تصوف درایر ان رشد کرد و گست‌ش SSL‏ بیش 
و کم همه از متن‌های مذهبی دم‌می‌ز نند» ولی تصور می‌رودکه‌این 
دید به‌دلایلی که درزیر یاد می کنیم ale,‏ کسانی است که همه 
GL je‏ خوب را به نفع آیین و کیش خود تبلیغ می کنند. 

آثار صوفیان پراست ازآیه‌ها وحدیثپا وادعاهای پیروی از 
پیشوایان دين ولی پیو سته با تفسیرها cla obs‏ دور ودراز توآم 
می باشد. درآثار بازمانده از اسماعیلیان‌ که غایت اصلی of‏ غالبا 
نفی احکام دین بوده» ولی برای اثبات نظر های خود پیوسته CLT,‏ 
کتاب دینی مسلمانان دست می‌یاز ند. باکمی دقت می‌توان آثاری 
ازاین‌طر ز تفکر راپیداکرد. کتاب«وجه‌دین» منسوب به ناصر خسر‌و 
پیوسته بامقدمه چینیہای حاکی از بزرگداشت آیین اسلام‌وذکص 
آیاتو نصو ص‌دینی » در پایان هر فصلی استنباطپایی می کند که بطور 
کلی باقواعد و اصولی که مسلمانان دارند معارضص بنظر می آید . 
لذا می توان تصور کرد که بر خی از گفته‌های متشرعانه‌یی هم که در 
آثار OLS gue‏ دیده می‌شود از همان دست‌است. گفته‌های OLS gue‏ 
آنچنان متنوع است که راهپا را برای هر گونه تعبیر باز می‌گذ‌ارد 
ولی همه این گفته‌ها راتمی توان دردايرة اسلام le‏ داد. دين اسلام 
روش oslu‏ ودستورهای روشن وخالی از ایمپام دارد وراه را hy»‏ 
هیچگونه انح‌اف‌و تعبیرو تفسیر‌های Seto!‏ و نامشخص باز 
نگذاشته است. تصوف ایرانی‌مسلماً درمحیط مسلمانی به پار آمدء 
Saul claw Js‏ پژوهشگر بی تعصب Bh‏ پی ریشه‌های OF‏ 


۴ مانی 


بگرددوچه بسابه جاهایی بر سد که خلاف‌میل بسیاری ازمدم باشد. 

منظور از این گفته این نیست که date‏ اسلامی همه گفته‌های 
صوفیان نفی بشود. عقاید عرفانیو تصوف ایرانی درهر قر نی 
رنگی نو بخودگرفته وهر‌شاعر و نويسندةً صوفی‌منش هم نیم 
رنگی‌هایی درشمر خود WIG‏ برده‌که در نتیجه نمی‌توان همه OF‏ 
گفته‌ها رادريك صندوق جا دادوبايك Comey‏ مشخص ساخت. 

تشریفات سماع صوفیان ورختہایی که در انجمنہهای سماع 
می پو شید ند بسیار شبیه تشر یفات‌مانویان‌است و تصویر‌های‌مانوی 
که‌از این تشریفات در دست هست رقص درویشان راکه اکنون 
مر سوم است به‌یاد می‌آورد. 

wh bas‏ گنت که pork‏ ازراه‌و رسمای‌عارفان‌ودرو یشان 
راستین مانندخودداری از جنگ و خو 96525 سفر کر دنو پاصطلاح 
رهروی و پرهیز از اندوختن مالو خواسته. بی شباهت به راهو 
رسمپای مانویان نیست. 

ouie‏ به هزاره‌ها! وانتظار پایان کارجپان درتاریخ معین 

واینکه بساط آفرپنش بزودی بر‌چیده خواهدشد. همچنین عقیدء 
راسخ به تغییر شکل موجودات پس‌ازمر ES‏ ورجمت. غالبا انعکاسی 
از عقاید مانویانو گنوسیماست. 

نگار نده معتقداست که بر ای‌در لو گزارش بر خی از پند ار gla‏ 
صوفیه مطالعةٌ تاریخ عرفان غر بی یعنی‌ گنوسیسم ضر‌ورت دارد. 
EE‏ شرح عقاید آنان‌و درك آن مستلزم صرف وقت بسیاروداشتن 
E EEEE‏ است که رع E a‏ 
خارج است. با اینپمه درفصل مر بوط به گنوسی گری اشاره‌یی به 
گفته‌های پیشوایان این فر قه و عقاید عجیب و متناقضآنان شدهاست . 

بطوری که همه می‌دانيم دراشعارو نوشته‌های ایرانی نام 


1 - Chiliaste 
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خداو ند رحمن‌ورحيم باستایش‌و نیایش el ss‏ استو ایرانیان وی 
را آفر batty‏ سیمپروزمین‌وزمانو سازنده همه مسوجودات جپان 
می‌شمار ند و و جودش رامنشاً همه خو بیپامی‌دانند» ولی بر ای‌اینکه 
بتوانند از بلاها ومصایبی که ز ندگی انسانی سر‌شار ازآنست شکوه 
سردهند» به يك عامل‌دیگری‌که فلكی‌وروزگار وچر خ‌واجرام‌سماوی 
ودهر و آسمان می نامند معتقد ند که کاسه‌و کوزءه همه سختیمهایز ند گی 
و بد بختیمپا برس او می‌شکند. یکی می‌خواهد فلك را عوض کند 
واز نوفلکی چنان بسازدکه آزاده در آن بکام‌خود ز ندگی‌تواند کرد» 
دیگری مى خو !هد فلت ر اسقف بشکاقد وطر‌حی نودراندازد. خداو ند 
جاودانی و ٿا بت است nd‏ روزگارو آنچه در وی هست بس نایاید ار 
است. چرخ بیدادگراست‌واز بیداد خود غافل‌ویا بازیکری‌است که 
بازیچه‌های بیشمار دراختیار دارد.می‌گوید جام می‌و پای‌گل‌از 
دست مده. ولی از چرخ سر‌مست‌هم غافل مشوویامی پنداره‌کسه 
خر‌ابیپا ازچر خ فلك و کینه اوسر‌چشمه می گیرد و بیدادگری شیوه 
دیرینه وی است. دراشمار فارسی‌و حتی عربی هزارهابار این 
مضامین yh SS‏ شده‌است. 

حال wl‏ دید که این مو جود نامشخص‌و میم که‌در ز ندگی ما 
مو ثر است ولی‌حدودو ثغور فعالیت و تا ثیر‌ش نامعلوم است‌چیست ٩.‏ 
انديشه فلك گردان که مستقیما یا از راه اجرام درسر نوشت‌آدمیان 
gos‏ دارد رامی توان تاحدی باا ند يشه «دمیورز» گنو سیا مر تبط 
دانست‌و به‌این نتیجه رسید که در قرون اولیه پس‌از میلادپراشس 
تلقینات Slaw pS‏ مانویان شمبه‌ای ازآن بحساب می‌آیند. در 
کنار خداو ند بخشندءة مہر OL‏ موجود موّثر دیگری هم فر‌ض‌شده 
که آفر purr,‏ اقعی و خداو ند ز مین و آسمان‌ومسئول سر نوشت تار يت 
وآشفته موجودات زنده است. نگارندءه این سطور جرآت این را 
نداره که فلك و چر خ‌ودهر راکه ایرانیان سالیان دراز ناله‌های 
بیو ده ازدستش سر‌داده | ند با«دمیو ر ژ» یکی بدا ندو بگو ید نقشپایی که 


ilk ۶ 


معمولا برای فلك دراشعار وادبیات فارسی قائل شده‌اند بادمیورژ 
شبا هت تام و تمام دارد. این بنده ذکراین مطلب رادراینجا لازم 
شم دم تا شاید راه‌گشای بر رسیہای دیگردقیقتری بر ای کسانی که 
در BL‏ این مطلب مطالعه می کنند» باشد. 

داستان زندگی Ga‏ وآیین‌وی. با آنکه‌قر نباست OL pL‏ 
ازمیان رفته dass‏ دینشان خاموش شده. همماکنون درمیان 
دانشمندان باخترزمین زنده استء تاحدی‌که هر چندماه يك یا 
دوجلد کتاب SL Ls‏ ومقاله دربارءة SL‏ بویوه شاخه‌های 
اروپایی آن نش می‌شود: سر گذشت کاتارهاکه در گذشته اگر بحثی 
در بارهٌ آنان‌پیش‌می‌آمد فقط به‌عنوان یکی‌از فرق‌منصرف و 
بدعتگزار قرون وسطایی Qo‏ ترسایان بود» باردیگر درفر aus}‏ 
و اروپای ot‏ ازمباحث روزشده وتاجایی که نگار نده‌اطلاع یا 
دست س داشته در همین چند‌سالاخیر بیش از ده کتاب مستقل در باره 
ade obi‏ ودرمجموعه‌ های bp‏ وش چاپ ومنتشر شده‌است. 

مردم بخشهای نیمروزی‌کشور فرانسه کاتاریسم رایکی از 
پدیدارهای پر افتخار زادگاه خود می‌دانند. در کشور فر انسه در 
گذشته دوز بان hel‏ وجود داشته: زبان بخش شمالی زبان ایل 
و زبان بخش جنوبی OLS‏ اکت نامیده می‌شد. زبان بخش 
شمالی بتدریج در کشور در فرانسه شیوع dL‏ واز دامن گسترش 
ونفوذز Ob‏ اك کاسته‌شده. نمبضتی به نام فلیبر یژ در جنوب‌فر انسه 
بوجود آمده تامانع زوال قطعی OLS‏ ات شود مسترال شاعر 
Soy‏ فرانسوی‌که بزبان جنوبی شعر می‌گفته ودر اوائل‌قرن 
bs ope‏ گرفته پیرو وپیشوای این Sop cues‏ کاتارها را 
در دامن خود پرورش داده‌بود. Gis)‏ دسته‌هایی تشکیل‌شده که 
مر‌امشان بزر گداشت bE‏ 6 کاتار هاست. 

در خاورزمین هم بااینکه نمی توان مدعی شد که مر دم ایر ان 
وسفد وتر کستان شرقی که محل نشر ونمو ونشأت دین‌مانی بوده 
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دلیستگی خاصی نسبت به SL‏ نشان می‌دهند» Ose Sy‏ کاوشپای 
تنی چند از باستانشناسان اروپایی‌روشنایی نوی بر صفحات‌تار يك 
این بخش ازتاریخ مذاهب ایرانی افکنده‌است» دراین‌میان نیز 
معدودی از دانشمندان نسیت به‌شخصیت وز ندگانی وآثار این مد 
عجیب ودین بظاهر عجیبترش علاقه پید | کر ده | ند . 

مہمتر‌ین همه نوشته‌های مر بوط GLa‏ درجمپان مسلمانان 
مسلماً نوشته‌ه‌ای بیرونی و ابن الندیم است‌ که ظاهرا همردو 
آشنایییپایی با مانویان داشتند واطلاعات Gedo‏ ومفصل ازدین‌وی 
بدست داده‌اند. ولی گذشته ازاین دوتن گروه بسیاری ازمولفمان 
و مورخان جہان اسلامی مطالبی‌در Slash‏ نوشتهاند که‌متأسمانه 
بسیاری ازآن نوشته‌ها افسانه‌وار ويا آلوده به‌اغراض است. 

وضع‌مانی شناسی وارزیابی گفته‌های وی درجپان امروزی 
پیوسته درحال تغییر و تحول وتکمیل است. شارل پو ئيش" که یکی 
از بہترین کتابہا رادربارة gh‏ تألیف کرده. دراین باره‌می گو ید: 
اهمیت واصالت مدارك واسناد نوی‌که در ByL‏ دین dla‏ بدست 
آمد ه بحدی‌است که مطالعات مر بوط به‌مانی وتدوین eal‏ 
روزگاران نخستین مانوی‌گری رامی‌توان‌کاری بکلی نو تلقی کرد 
و به كمك این‌اسناد می توان تاریخ زندگی GE‏ را برروی مبانی 
استوارتر و گسترده‌تر بنا نہاد. سیسادامه می‌دهد: 

۱۹۶۹ پوئش درسال‎ CES) بیست‌سال پیش ازاین‎ S148 
منتشر شده) کسی می‌خواست مانی‌نامه‌یی بنویسد» می‌شدحدس‎ 
زدکه نتيجة کاراو رویممر‌فته چیزی بی‌ارزش» مبہم وپی از‎ 
اطلاعاتی‎ dot گفته‌های مخدوش ازآب درخواهدآمد؛ ولواینکه از‎ - 
که درآنزمان موجود بود. یعنی اطلاعاتی که در کتابای آباء‎ 
مسیحی که به جنگت‌مانوی‌گری رفته‌اندازیکسو و وقایم‌نگاریمهای‎ 


2— Ch. Puech 
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سریانی درموضوع Sh‏ و نوشته‌های فارسی وعربی موجود از 
سوی دیگر» استفاده می‌شد. 

پو ئش معتقد است‌که به‌سه‌دلیل بیشتر نوشته‌های GPS‏ را 
نمی‌تو ان بشکل منجز با واقعیت سر گذشت Sle‏ منطبق دانست. 

۱ بيشت نوشته‌های گذشتکان در SL sob‏ آلوده به‌اغراض 
مذهبی است و به منظور رد وجرح مانوی‌گری تدوین شده‌است. 
نوشته‌های اپوریحان‌ که ازمتن کتاب شاپورگان مانی اقتباس‌شده 
وترجمۀ حال مانتدی‌که خود وی‌به کتاب افزوده جنبه استثنایسی 
دآرد. همچنین است فصلی که این الندیم در کتاب «الفپر ست» دراین 
پاب وشته است. 

Y‏ استفاده صحیح از نوشته های در هم و بر هم تواریخ بادشواری 
میس است» زیراکه تشخیص اینکه تفاصیلی که دراین کتابہا آمده 
تاچه حد اصیل و تا de‏ حد مجعول است تقریباً محال است. ولی 
این مطلب دلیل رد همهٌ‌اين نوشته‌ها نمی ‌تواند باشد» زیراکه‌درمیان 
متون‌کپن جسته وگریخته به مطالب صحیح هم بر می‌خوریم. 

۳ گاه شماری‌های مر بوط به‌زمان Gly yb‏ وسالدر گذ‌شت 
اودقیق نیست. تاحدی که می‌توان فرض کردکه موافقان ومخالفان 
BL SL‏ صحیح بر ای تدوین زندگی LE‏ وی دردست نداشتند. 

صر فنظر از نوشته‌های مسلمانان» ازمدارك نسبتاً مپسسی 
به نام آکتاآر Pode‏ هم نباید IS‏ غافل بود.این سند راشخصی 
به نام هه گه مو نیوس* تدوین کرده ومدعی شده است که‌این نوشته‌ها 
تفصیل گفتار هایی است که Go SYST‏ اسقف کسپار؟ يا کارخار 
یا کالمپار با مانی‌داشته است. pow‏ است‌که ناقل یانویسندءاین 
سند مدعی شده است که مانی در بحث شکست خورده و آرخه لائوس 
بر وی چیسه شده. 
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دراین رساله درباره قیافه وطرزلباس پوشیدن‌مانی تفاصیلی 
ذکر OLE Sout‏ توجه است‌می‌گوید: مانی چو بدستی ازآبتوس 
در دست و کتابی زیر بغل‌داشت. بالاپوش لاجوردیوشلواری SLES‏ 
Gols!‏ زرد وسبن پوشیده بود. SL UL‏ مانند le‏ روحانیان 
میتر ایی بود که نقش آن در دو را اور پوس؟ پید | شده‌است . تفاصیلی 
راکه آرخهلائولوس در بارة ز ندگی وسر گذشت SL‏ می‌دهد گویا 
از مردی به نام سیس یاأسین (سی‌سینیوس") شنیده است*. وی 
جانشین GL dads‏ بوده ودر راه دفاع از کیش دوگر‌ایی‌مانوی 
شته شده. ما ازتکرار مطالبی که آرخه‌لائوس دربارةٌ SL‏ نوشته 
ومسلماً آمیخته به‌افسانه‌و پاافسانه صرف‌است. صر فنظر می کنیم . 
ولی خلاصه گفته‌ه | اینست‌که SL‏ نام اصلیش کو بر یکوس و 
(loos‏ بوده كەز نی lows‏ آزاد کرده. مانی پس‌از ¢F‏ آزاد 
کننده‌اش به‌شمپری که تختگاه شاهنشاهی ایران بوده واردمی‌شود 
و درهمانجا سکنی می‌گزیند ونام مانس رابرای خود انتخاب 
می‌نماید. آرخه‌لائوس می‌گوید مانی ازایران آمد ولی اصول 
عقاید وی از دوران حواریان مسیح به‌یادگار مانده. تدوین کنندۀ 
اصلی مانوی‌گری مردی به‌نام سی‌سینیوس بوده شاگکرد وی 
تره بن توس" برای وی چمپار جلد کتاب نوشت: 
رازهاء فصول» انجیل‌و گنجینه» این LOGS‏ بعدها به دست 
مانی افتاد ومانویان آنرا Ge GL‏ خویش قرار دادند. مانی‌چمپار 
کتاب را تر‌جمه کرد ومطالبی ازخودش به‌آن افزود. مانی سه‌تن را 
به‌ سمت نایب خود بر گزید: نامپای نمایندگان توماس,آداس*۱ 
وهر‌ماس۱۲۱ بوده است. 


6— Doura Europus 7— Sissinius 
داشته اس‎ 


9—Trebentus 10— Addas 11. Hermas 


Yeo‏ مانبی 


مانی هر کدام ازاین سه‌تن راپه‌کشوری برای پراکندن و 
گسترانیدن دین خود می‌فرستد. (توماس به‌مصررفته. وآداس په 
Jass‏ سکاها) . آر خه لا ئوس معتقد است که این سه تن‌درراه گستر ش 
دین‌مانی موفق نمی‌شوند» خود مانی هم پس از پیش‌آمدهای 
گوناگون می میرد و پوستش کنده می‌شود وجسدش راطعمة مرغان 
می‌ساز ند. آرخهلائوس می‌گوید که‌نام hel‏ مانی کور بی کوس 
بوده که می توان فرض کر د که تحر یی از واژه کر‌فه کار به معضی 
نیکو کار باشد. ازاین متن معلوم می‌شودکه مانی هم‌مانند بر خی 
Re‏ ازمدعیان پیامبری به معجزهٌ پزشکی وشفابخشی بیماران 
متوسل می‌شده و گویا ازعمبدة درمان‌پسر بیمارپادشاه بر نیامده و 
فزنت شاه در gel‏ سگرن ام ده nee‏ 

پو ٹیش می‌گوید که : مدارکی که‌در sgh‏ مانی دردست بود ارزش 
چندانی نداشت» زیراکه Sle‏ دست‌بدست شدن وتح‌یف و 
تصحیف مطالب. سیمای اصلی خودرا از دست داده بود. ولی روزی 
که‌در آسیای مر کزی (تر کستان چین)ودر منطقهٌ فیوم مص استاد 
جدید اصیل بدست‌آمد» روشنایی جدیدی بر صفحات تاريك تاریخ 
مانی تابید. 

اسناد خاوری عبارت بود ازنوشته‌هایی به‌زبان پارتی و 
فارسی Gl‏ درمنطقۀ تورفان. دوسندازسال ۱٩۹۰۳‏ به بعدشناخته 
شده بودکه مولر در جزو نشریات آکادمی برلن منتشر کرده‌بود. 
سند‌های So‏ را هنینکتو آندره‌آس درسالمپای ۱٩۳۶9۱۹۳۳‏ 
جزو تشر یات آکادمی پروس wo Sol‏ درسال ۱۹۶۲ هنینگت 
اسناد sob yo‏ هیئت‌هایی که در دوران زندگی‌مانی به بخشہای 
خاوری ايران فر‌ستاده شد وگزارش در بار آخرین سم مانی را 
چاپ‌کرد. يك رشته اسناد دیگر هم‌درسال ۱٩۹۳۱‏ درمدینة‌المادی 
در فیوم مص پیداشده که دانشمندان مشغول تنقیسح ونشر آن 
هستند . 


فرجام سخن ۲۰۱ 


از این اوراق هومه‌لی‌ها یعنی مواعظ. و داستان شکنجه و 
مرت مانی وحوادث دیگری‌که در edu‏ سوم اتفاق افتاده ودر 
سر نوشت جامعةٌ مانوی She‏ بوده. وهمچنین فصلی از کفالایا در 
dob‏ تولد Sle‏ و بعثت‌گونه‌یی که برای خودش EU‏ شده بود و 
سفر ole‏ او و تعدادی ازسرودها (مزامیر) وی چاپ شلهاست . 
ضمتاً در فیوم áe paxs‏ نامه‌های مانی دار مہم دیگری بد ست آ مد o‏ 
که کارل شمیدت خلاصه آنر! od Sole‏ است. 

علاوه بر مأخذی که cd anes‏ دستنوپس شمارة ۵۰۸ اشتاین 
که تر den‏ آن درمیان نوشته‌های پلیو ید O EE E ETT ree‏ 
از ایرانی به‌چینی در بار مب شاک تیم پدر روشنایی یعنی مانی. 
این BL‏ در غارتوفان هوانگ پیدا شده ودربارهٌ سر گذشت‌مانی 
و نام پدر وخاندان و سالروز تولد ومر گت او پحث‌می کند. برروی 
پناهائی که در استخر پید! شده و به‌نام کعبۀ زردشت معروف است 
متن مفصلی به‌زبان پہلوی نبشته‌شده وحاکی از فعالیتمای کر تیر 
و کافر کشیہای وی است و از نثار سر گذشت pls‏ سند و Le‏ خد بسبار 
ممهپمی است . 

واه مانی را که درمنابع‌ارو پا «مانیکه» يا «مانیخه» خوانده 
می شود E‏ تحر یف مانی‌حی دانسته‌اند» dy‏ این احتمال 
بعید بنظر می‌رسد . در پاره د یی از نوشته های کېن گفته شد که مانی 
eS‏ بوده و می شلیده. NS‏ نده تصور می کند که این نسیته وا 
معا ند ين ودشمنان دين او برای خفیف گر دن و oli)‏ بطلان دعاوی 
وی جمل کرده‌اند. فرض اینکه مردی شل بتواند چندین ده‌سال 
پیوسته درسفر باشدو در کشورهای بسیار دور از یکدیگر به تبلیغ 
ومبارزه بیردازد احتمال ضعیقی است. معجزه معمولا جنبه‌های 
مثبت ومنفی دارد. از کسانی که کنته هایشان و3 مر دم ا 
می بخشید و پیر وانی راپیداگرده‌اند» معجزه‌های مئت‌مانندشفای 
پیماران ot je‏ شدن مرده وصید ماهیان TEN‏ وزنده OAS‏ و 


le ۲ 


از گورگاه گر یختن پس ازمصلوب شدن» سر می‌زند و از کسانی 
که ازدلیستگی مر‌دم بر‌خوردار نیستند معجزه‌های منفی‌مانند يك 
چشم بودن ولنگت بودن» از نو ع چیز‌هایی که به‌مانی hy‏ ومادر 
او Guus‏ داده‌اند. 

زادگاه Gh‏ ظاهراً دربابل Js oy‏ ریشه‌خاندان وی از 
همدان بوده ودرسال Low FIV‏ آمده یعنی در روزگار پادشاهی 
اردوان پادشاه اشکانی. یوش بعید نمی‌داند که مانی با اینکه در 
سالمپای نخستین دوران ساسانی خود را مبعوث دانسته ودین‌خود 
را آشکار کرده‌است ازتاثی‌دوران‌پادشاهان اشکانی که یو SL‏ منش 
Woy,‏ و به‌دین زردشت دلبستگی کمی داشتند بر کنار نمانده ودر 
صدد پرآمده باشد تادین نوی به جمپانیان عرضه کند وزر تشتیان 
وتر سایان و بودائیان رادريكت جامعه مذ‌هبی گرد آوردو به اختلافات 
و پیکار هایی که مر دم را از هم جداکرده و به عنوان دشمن یکد یگ 
به صف‌آرایی واداشته پایان دهد. Gh cul gow‏ موفق نشد 
زیراکه در ادوارگذشته جنگت GL‏ سروری سلسله‌هایی بودکه 
به زور اسلحه. زمامداران مستقر را طرد کرده و خود جای آنانرا 
گر فته بودند. جنگت تحفهٌ مسمومی است که جن بد بختی چیزی‌بار 
نمی‌آورد و تنہا تحفه‌ یی So,‏ غالب شمریاران روزگاران 
گذشته می توانستند تقدیم ملتمپاکنند. 

غريزءةٌ انسان وی را به‌سوی‌ کشت وکشتار وخرابی سوق 
می‌دهد و کیش‌هایی که این غریزه را تقویت می‌نمایند آسانتر و 
بہتر گستر‌ش می یا بند و کیش‌های So‏ که صلح وعشق بهانسانہا 
را هدف‌خود قرار می‌دهند سرانجام یاشکست می‌خور ند یا مانند 
کیش‌تی‌سایی ناچار می‌شو ند که خود جنکت‌افزار بدست بگیر ند و 
بامردم پجنگند تاهمه را به‌زور شمشیر وادار به پذیرش صلح و 
بشردوستی بنمایند. 

مانی پیشآهنکت صلح وآشتی بود و بکار بردن جنکت‌افزار 


فرجام سخن ۲۰۳ 


وجنگاوری راجایز نمی‌دانست وبه‌این دلیل ازوجود او خطری 
برای جامعه متصور نبود. ولی اگر اندیشه‌های او پیشر فت می کرد. 
مردم درپاسداری ازمرزهای‌کشور خودداری‌می BOS‏ وحتی بر ای 
دفع‌دشمن شمشیر بدست نمی گر فتند» درآن صورت کشور ناچار 
به دست بیگا نگان‌می افتادو آز ادگان همه به اسیری می‌رفتند» آنچنا نکه 
می‌تو Jol‏ ض کرد که شیو عاندیشه‌های مانوی تاحدی‌کار پیشر فت 
تازیان BLAM‏ کرد و نتایج عظیم gly‏ آورد. 
پو ثش‌معتقد است که نباید تصور کرد که‌دین زرتشتی به آسانی 
در دورءة پادشاهان نخستین ساسانی dete‏ دینرسمی وهمگانی پیدا 
کرد. چندین قرن تسلط اشکانیان که از ادیان بیگانه تا ثس پذ پر فته 
co»‏ پایه‌های اطمینان ad‏ رابه‌دین کین سست کرد و بعید 
نیست که مس دم خواسته باشند که درحصار عقاید دین‌دولتی‌ر td‏ یی 
پیدا کنند و به‌روشناییپای نوتری دست بیابند. wh‏ در نظر گر فت 
که ظہور Go‏ تر‌سایی در دوران خودش انقلاب ژرف و عظیمی‌را 
در اندیشه‌های م‌دم به‌وجود آورده بود. دين مسیح برای باراول 
Ol ye‏ غرب مد عی شده بود که خوشابحال درویشان و بی چین (Ol‏ 
زیر ! ملکوت آسمان از آن ایشان است. مسیح از بردگان وروسبیان 
و موجودات ناقص دفاع می کرد واین‌کار را او درجامعه‌یی آغاز 
کرده Soy‏ ثروت وزیبایی ودلیری و بی‌رحمی بارزترین Clase‏ 
انسانی شمرده می‌شد. مسلم است که این اندیشه‌ها با جنبه‌های 
توآوری‌که داشت برای گروهی از ایرانیان کششمایی داشته و 
شاید باعث متزلزل شدن پایه‌های دين GS‏ ایران‌که دین‌کار و 
شش وپیکار ahh‏ یمن ونير وهای هوادار وی بوده» باشد. مانی 
و کیش اوگامی بود در راەتلفیق کیش پاستانی cok olal‏ نو و 
درآن روزگار همان جنبه راداشت که چپ گر اییہای امروزی‌دار ند. 
مانی مانند گنو سما ومحتملا در دنبال آنان به تناقضمای‌میان 
گفته‌های مسیح وتعالیم و کیش یمود پی برده بود. او نمی توانست 


pls fer 


قبول‌کند که عیسایی که برس دار بسختی جان‌داد» پادشاه موعود 
یمپودیان باشد» یپودیانی که رزم وپیکار ازمبانی استوار دینشان 
بود» و بر خلاف مسیح که می گفت همه افراد پشر را دوست‌داشته 
باشید» ناه اسر ائیل رانژاد عزیز کرده‌و بر گز یدهخدامی‌دانستند. 
مانویان آن بخش از کتاب تورات‌راکهداستان fae‏ سال سف فر ستاده 
خد | در تابا بسا بود که ضمن آن‌ شر ها را و یران گر ده وز نما را 
به اسارت برده ومردان راکشته بود کتاب خدا نمی‌دانستند» ودر 
ee emer =‏ ی ات اس وی وا 
توصیه می کرد دورتر رفته وخدایی ASI)‏ دستور قتل و کشتار و 
تاراج داده از منصب خدایی عزل کر ده و مر دم رابه عصیان بر «یمپوه» 
یعنی Glue‏ یممودیان‌فر ا خوانده بود. 

مانویان باروش آرامش‌دوستی و نفرت‌از جنگت» ستیزه‌جویان 
و اقعی‌دوران خود بودند مگ نه‌اینست که انسان ستیزه‌گی, انسانی 
است که بتواند در روبروی نیروهای زور بایستد وبی‌آنکه په 
آسایشی که Lay clas‏ و تسلیم بد ست آورده بیند یشد بگوید 
که‌حق رانمی‌توان جزو دارایی اتحصاری EL‏ گروه بساب‌آورد؛ 
زیراکه چیزی که نه می توان تعر یف کر دو ذه می 8 )92.9420 تغور lol‏ 
درزمأن‌ومکان تعیین کر دقا بل تصاحب نیست. وب نام‌آن نباید مر دم 
راکشت يا جامعه راخفه کرد. نباید فراموش کرد که در دورانمای 
مختلف» حق سیماهای‌گو ناگون پیداکرده: زمانی نیروهای طبیعت 
و همه عواملی که امکان مداخله درسیرآن برای بشر Op gdb‏ 
بخاطر ترسی که به‌دلپای آدمیان القا می کرد حق‌تلقی می‌شد. 
کو هی که نا یم‌پنگام آتشمشانی می گر د» L‏ رودی‌که باطفیان خود 
Ge 5‏ را ویران می نمود» ويا دریایی که امواج خروشانش 
Lis‏ رابه‌ورطه‌ها می کشید هر کد ام حقی یعنی خدایی بود؛ 
پاره‌یی ازملل این‌عوامل را دردست GEL‏ تمر Bolo GS‏ و به‌و جود 
خدایی ایمان‌آوردند که Weg ps‏ وقاطع ples‏ وانتقام گیر نده 9 


فرجام سخن. ۲۰۵ 


تنا بود. این خداکه مظبرحق آنروزی بود گویی برای‌تر‌ساندن 
مر دم بوجود آمده بود. وی نیازمند مپر ودوستی انسان نبود, بلکه 
می‌خواست باشنیدن نام وی لرزه بر اندام مردم بیفتدو آدمیان 
کور کورانه از فرمانمپایی که به‌وی نسبت می‌دادند pep‏ وی کت 
bce‏ این فرمانپا ستایش وی وقدرشناسی از داده‌ها و نداده‌های 
وی SoH‏ روزی چندین بار می بایست SS‏ ار می‌شد. 

بزرگان Gyo‏ وعده می‌دادند که افرادی که عمر خود را بانیایش 
وستایش خدا بگذرانند در دوگیتی سروری وسرافرازی نصیب 
آخواهند یافت‌وملتمبایی که به فر‌ما نمپای‌خدا گردن نمنددراین‌جمپان 
خر سند و کامکار ودرجہان Go‏ رستگار خواهند بود. 

yb,‏ 20 یی ازمردم که تپز بین تر بودند می‌دید ند که بسیاری از 
9S‏ یدگان راه‌خدا» عمری باعبادت وفر و تنی و تسلیم go‏ گذر انند 
باخواری و خفت :ز ند گی می کنندو اگر ازدم‌تیغ دیوانیانو ستمکاران 
داخل وخار ج رستند وجانی Seach‏ بدر بر دند» آفاتی که ساخته 
و پر داختۀ دست همان خدای نیازمند ستایش است به سر اغش می آید» 
پیری و بیماری روزگارشان راتیره می‌سازد ویار باز پسین یعنی 
مر گت همه کوششایشان را هدر می‌دهد وتدابیر و نقشه‌هابی‌اش 
و ابتر‌می‌ماند. مانویان که به‌سر نوشت بشر می‌انديشید ند بہرحال 
فرز ندان روزگار خود Boy‏ و نمی ‌توانستند بالاتر از آسمانی که 
دراختیار داشتند پرو از کنند. یعنی Ob)‏ در روزگاری زند‌گی 
می کردندکه مسائل زمین را بی‌مداخله موجودات آسمان لاینحل 
می‌دانستند ودست خدا يا خدایان را درهمه گی‌فتاریمپای روزانه 
دخیل می‌دید ند. اکش مس دم هر چه راکه از خدایان می‌رسید نیکو 
می‌دید ند LI‏ چون گر یز گاهی از رقم سر نوشت بیدا تھی i555‏ 
تسلیم می‌شد‌ند» ورنج امروز رابه امید فردایی درخشان بر خود 
همو ار می کر د ند . 

مانو ol‏ شاید اولین Site as‏ بر ق‌عصیان روشنایسی 


voy‏ مابی 


کمی نثار ob)‏ ساخت‌ودر نتیجه فرمان سر نوشت,ر انادر ست یافتند» 
و طومار داستان خدای‌مس OL‏ و بخشنده رابه عقیدءه خودشان یکیاره 
در هم پیچید ند . و گفتند که اکن ما ور ان جپان رتح می بینیسم و 
حير تزده گواه ستممپایی که بر ما می‌رود هستیم وبا اکراه ازجمپان 
می رو یم » So‏ نباید به‌خدای بخشندهو مہر OL‏ وتوانا معتقد 
باشیم» سازمان گیتی ساخته وپرداختة نیرویی‌است که نیکو کاری 
را ارج نمی نہد وپارسایان و نیکو کاران را به‌دست عمال‌شر منکوب 
می نماید . 

بد یہی Gul‏ این منطق خشكت‌ودید کو تاه و محدودنمی توانست 
مورد قبول کسانی باشد که le‏ را چون خط و خال و چشم 
وابرو می پنداشتند وهر‌چیز را بجای خویش نیکو می‌دید ند.. 


مانی که بوده‌است؟ از خلال پر ده‌های کدرو غبار آلو دگذشت قر Ls‏ 
که dan‏ شعله‌ها رابیر ES‏ وسوداها راخاموش نشان می‌دهد» Bye‏ 
مانی چخونه در نظرما مجسم می‌شود؟ وی و پیروانش قر بانی de‏ 
خشمپا وچه 3 Law‏ شده‌اند؟ 

مانی می گفت نکشید. خودش راکشتند. می گفت کینه‌ها را 
A‏ اموش کنید بزرگان وسران ملل کینه‌اش راپه‌دل گر‌فتند. مانی 
می گفت بر روی‌این‌مفاك‌تیره. آدمی جز دمی Be‏ ازروزگار بی 
پایان را در اختیار ندارد. ودر همین چند دم کو تاه هم » آن مايه 
رنج وسختی ومصیبت و بد بختی درانتظارش است که آدمیان دیگر 
als‏ به‌جان هم بیفتند ودردهای ز ندگی را افزو نتر کنند. 

از وجود این مرد آرامش طلب که نه ز ندگی آدمیان راتمدید 
می کرد» ونه ستوران وجانوران را آزار می‌داد» ونه فرمان‌غارتو 
تاراج SE‏ مردمان واسیر OLS OOS‏ وفر‌زندان رامی‌داد» de‏ 
خطری پرای سپاهیان وروحانیان وسررشته‌داران کشورها متصور 


فرجام سخن ۲۰۷ 


می بود؟ چرا درطول قر نپا درایران که میممن‌وی وپیر‌وانش بود 
وی و پیر‌وانش پیوسته ر نج‌دید ند ودر سر زمینمپای دوردست‌ارویا 
وآسیا هم هر جا که نام مانی برده شده واز عقائدش دم زده‌اند 
شمشی‌ها به سراغ این گر وه که هر گز جنگ افز ار به‌دست نگ فتند. 
wi‏ وآنان را مانند نخجیران بیابانپاء و بادقت وپشتکار عجیبی 
شکار کرد ند . 

cele وی سالہا پر‌دروازه شمپر چندی‌شاپور آويخته‎ alls 
نکردند. تا در‎ Jug شاگردانش رویمپم‌فته در هیچ جا پناهگاهی‎ 
دور از چشم شرطه دولت» يا مذهب. ازراه ور سم خودپیروی‎ cbs] 
نمایند» و برفرض اینکه در بارةٌ خدا وزمین وزمان راه‌غلط می--‎ 
بر ای کسی نداشت» آزاد‎ ae پیمود‌ند» در پیمودن راه غلطی که‎ 

دولت روم شرقی وروم غربی هر کدام پنوبه خود مقرراتی 
برای آزار دادن آنان وضع کر د ند» خلفای اموی وعیاسی نامز ندیق 
بر آنان نادند و بر ای کشتن‌آنان به‌مقیاس صنعتی چوبهٌ‌دار سفارش 
داد ند . ۱ 

نگار ss‏ این رساله». پس‌از کوشش بسیار وسیاه‌کردن‌دهما 
صفحه. معمای مانی را حل شده نمی‌داند. سر گذ‌شت دین‌آوران 
آن‌چنان با افسانه‌های عامیانه و گزارشمای غرض آلودآمیخته است 
که نمی توان‌واقعیات را ازموهومات جدا کرد ناچاردرمورد مانی هم 
پس‌از گذشت بیش‌از هفده قرن نمی‌توان دربارة شخصیت و 
سر گذ‌شت و عقائد وی‌منصفانه داوری‌کرد» و تصویر تقریبی کسی 
که خودش را حامل پیامی ازجپان ناییدا می‌دانست مجسم نمود. 

تفاصیلی که به نام تاریخ در کتابپای‌کپن نوشته شده بیششص 
حاکی از ial‏ است که Sab go‏ در اذهان مس دم بر چای گذ‌اشته. 
مردم» دوستیما ودشمنیمپای خود رابصورت حکایت درآورده و به 
کسانی که‌این گونه عواطفرادرآنان بر انگیخته‌اند نسبت داده‌اند. 


۳۰,۸ مانی 


مسأله ای که‌در دنیای امر‌وزی درمیان‌طبقة خردگرایان مطر ح 
است» بامسائلی که‌در گذ شته مر دم را به‌انديشه وادار OS‏ 
jö‏ یادی ندارد. مر دم پیوسته از خود می پر سند ما از کسا آمده ez‏ 
وچه نیرویی ما راآفریده و به‌این خاکدان افکندهاست. awk‏ این 
سخن را هر کسی درحدودرسایی خر دش‌داده است ؛ درادوار نخستین» 
بشر هر نیرویی که درز ند گیا مور وازحدودتصرف آدمی بیر ون 
بود. خدا خواند» از سنگی که از آسمان افتاده تاگوه وایر وتندر و 
آذر خش وآتش هر کد ام بنو 4 خود Jus‏ شده‌اند» خودانسان هم گاه 
وبیگاه اگ قدرتی بالاتر از قدرت ale ada‏ بدست آورده آشکارا 
یا درسویدای ضمیر خودمدعی خدایی شده‌است. روزگاری بحث 
بر سر این بودکه خدا چندتاست و او تنما موثر درجسان است L‏ 
دامنة فعالیتش محدود است ومحصور! 

مردم ole‏ بر‌سراینکه Sloe‏ است پاچند» به جیپه‌های 
گوناگون ومعارض uh‏ تقسیم شدهاند» انديشه وحدت‌و کشت 
هر کد ام مانند پرچمی گروهی راگردآورد ومر دم گیتی سالمپا بر سر 
این مسائل باهم جنگید ند و انديشة lus‏ وصمات وی انساتمارا از 
هم جدا کر دوعقائد مر بوط به چگونگی خدا آنچنان توادها را 
تحت تأثیر قرارداد. که مذهب عامل اصلی طر ز تفکر و طر زز ند گی 
وطرز بر‌خورد وروش غذ! خوردن و لباس پوشیدن وهمه مسائل 
شخصی گ‌دید. 

مطلبی که‌میان همه گر و ندگان به مذاهب مورد اتفاق بود این 
Soy‏ خدا یاخدایان نیازمند نیایش وپرستش وستایش ly‏ 
هستند» باید ORR.‏ نعمت‌های وی رابیاد آوردو روزی we‏ بار 
سپاسگزار وی بود وهر چیزی‌راکه درجمان به‌ز ند گی موجودات 
زنده‌ كمك می‌کند, اثر لطف وی als‏ کردوبه اوامر وی گردن 


فرجام سخن ,۲۰۵ 


ols‏ ولو yl‏ با موازین Gos‏ که‌همان خداوند به‌آدمیان عطا 
فر‌موده معارض باشد. 

ولی سالہا وقر نبا گذشت» بشر پیوسته به‌درگاه خدایی که 
خود بر‌ای‌خود ساخته بود روی‌آورد و برای‌جلب رضایت او پیشانی 
به ز مین‌مالید». وریاضت‌هاکشید. ولی از آفاتی که آسمان به‌ساغ 
مر دم می‌فر ستاد چیزی کاسته شد» ونه يك‌دقیقه برمدت عم‌مردم 
افزوده گشت» چرخ زندگی آدمی با سر‌وصدا و تکان و تر‌س‌ولرز 
به راه‌پیمایی ادامه داد وسرانجام با وجود همه تعویذ‌ها و نذرهاو 
نیایش‌ها به گودال عدم سی‌ازیر شد. 

مردم که از الطاف Gee‏ خدایی بی‌خبر بودند از خود 
می پر سید ند پس SU‏ ممپر بانیبپایی که آفر ید گار وعده داده و ما 
انتظارش را داریم کجاست؟ 

پاره‌ای از ملل که‌درسازمان سیاسی خود قائل به‌اصل وحدت 
بودند آفر ید گار راهم J porte‏ همان hel‏ قرار دادند و به نیرویی 
واحد و فعال مایشاء قائل شدند. که حساب گناهپا و کر‌فه‌های 
بشر را در نامه ای ثبت می کند ودر روزی که‌و عده داده‌تر از نامه‌ای 
را دردست می‌گیرد و هر کس را بر طبق اعمال کیفر و یاپاداش‌می‌دهد. 

گروه Ko‏ که قائل به آسمانی پر جنجال و خدایان بیشمار 
oy‏ اصل تقسیم کار را شامل Ole‏ ینش گر ده و ناهیدو پمپ ام 
35 وزاوش وهمانندان آن را مد بر ان‌حال جما نیان‌فر ض کرد ند. 

ایرانیان باستان‌هم‌عقائدی داشتند که اصول‌آن بخو بی‌شناخته 
شده‌است : اهر من واورمزد sles‏ پلیدیو نیعی Woy‏ و آدمی مختار 
Soy‏ در ردیف لشکریان یکی از این‌دو خدابجنگد. 

در آغاز کار چون مردم آسمان را همانند زمین تصورمی کردند 
خدایان را هم ما نند آدمیان موجوداتی هوسکار. بی نقشه وزائيده 
تصادف و بوجود )6559 تصادف فر ض‌می کر دند» ولی بمپر اندازه 


۳۹۰ مانی 


که چامعه‌های انسانی در راه تمدن پیشرفت کردند» سطح اخلاقی 
خدایی که می پر ستید ند بالاتر رفت . خداو ند تواناتر وداد گستش تر 
ومس SSL‏ و بر نامه‌دار تر وحسایگر تر و سامان دوست‌تر گردید. 
جنگاوران ژولیده‌م و که کشت و کشتار را Cole‏ فرض می کرد ند› 
بتدریج جنبه‌های‌انسانی‌تر پیداکردند. وصفاتی که بر ای آفر ینندہ 
زمین وزمان‌قائل‌شد ند کیفیت عالی تر ومجردتر پیداکرد» یعنی بشس 
آماده‌قبول خداو ند بزرگواری که الام بخش پیامبر دين پاكاسلام 
Cask‏ کید ین 

مس‌دم به نا توانی خودو توانایی ساز ندءة زمین‌ و آسمان پی برد ند 
و بخشندگی وممس‌بانی و بنده‌نوازی را از خصائص وی‌شمردند 
بحدی که تر‌سایان معتقد‌ند که خداو ند فرز ند خود را به‌روی زمین 
فرستاد تا در رنح‌آدمیان سمپیم باشد و کمارء‌کناه اولیه بش را 
که (SL bb‏ بود بدهد. 

دراین‌میانه گروهی به نام گنوسیپا پیدا شد ند که‌راه‌حل جدید 
برای حل دشواریمپای ز ندگی پیشنماد کی‌دند. OL)‏ گفتند که فرضص 
اینکه سر نوشت بشردردست خدایی مس بان‌و بخشنده ee bath‏ 
است که آدمیان برای دلخوشی خود ساخته‌اند. وباکمی دقت نظ‌در 
هم می ر یز ۵ . مدب حال جمانیان» آنچنانکه از آثار وعلائم دیده 
می‌شود» اهریمن است که روزی‌نیر نگت‌زده و به بخشی ازعالم مسلط 
شده وگیتی را باهمه گرفتاریہا و نابسامانیپا و بیدادگر یہا ہو جود 
آورده و به‌این‌دلیل‌س‌شت بش آنچنان آفریده‌شده که بداندیشی 
بر وی غلبه دارد وگرایش به‌خوبیء در کارهای‌وی از نوادر است. 

دراین جمپان آسایش و اقعی و مداوم و جود ندارد. فقر و بد بختی و 
بیماری ومرگت وزورگویی و تسلط بیدادگران پیوسته در کمین 
ز ندگی نشسته‌اند. دین‌مانی ظاهراً شعبه‌ای از گنوس بود» مانی از 
يك طرف معتقد به‌و جوه دو نیروی متمارض ویادو بن بودکه‌ر Luts‏ 


۲٩۱ Giu فرجام‎ 


زر تشتی داشت وازسوی دیگر برای مبارزه با شس پیروی ازمبانی 
دین مسیح وتعالیم بودا را توصیه می کرد. گفته‌های‌مانی که حاصل 
آن» بی‌ارزش بودن ثروت و لزوم اکتفا به‌لباس وغد‌ای ساده و 
pre‏ باهمة مر دمو پر هیز از کشتن مو جوداتز نده‌و | نقر اض تدریجی 
نوع بشریت بود» ناچار باب‌طبع زورمندان نبود. 

مانی معتقد Soy‏ خدای بزرگت برفر از آسمانہا در کشور 
روشتاییہا فارع از سرنوشت جبپانیان وجہان بر تخت نشسته و 
خود درانتظار روزی‌است که تاریکی منمپزم خواهد شد وروشتایی 
وهمه مظاه آن یعنی داد گستری ونيك اندیشی وفراوانی و بر‌ادری 
وبرابری tle»‏ حکمفر‌ما خواهد گشت ولی تا هنگامی که روز 
موعود فرا تر‌سیده» آدمیان در زیر یو ع خودکامیپا وآزمندیپا و 
توسعه طلبیپا و خودپسندیما و برده کشیپایآشکار یا نبانی وریا 
کاریپا و درو غیردازیما Hh‏ بسوزند و پسازند و در تاریکیپا 
منتظر طلو ع بامداد روشن باشند. 


عقایدمانی‌ر نگی از یس و بد بینی‌داشت. Chews‏ راو ادی‌خون 
واشاك‌می‌دید و بشر را مر غی آشیان گم کر ده می دا نست که به اسارت‌و 
سر گردا نی و بی خانما نی محکوم است. sl‏ بساط آفر ینش راشایسته 
دوام و بقا نمی‌دانست ومنتظر روزی‌بودکه کبوتری که از پلندیمپای 
آسمان به ز مین آمده ودوباره به‌جایگاه اصلی بر گر دیده و نی‌ای که 
از تیستان بر‌یده شده دو باره به نیزار poe‏ ندد. این‌عقاید از یکسو 
همه کوششای انسان را بیپوده می‌ساخت ودر نتیجه متضمن 
محکومیت بی بر گشت سازمان‌هاو dab‏ حاکمه یعنی فرمانر و ایان 
و روحانیان هم بود. در نظر ماتی فر‌مانروایان چون OU gare‏ 
اهر یمن‌اند». پر‌حسب سرشت خود محکوم به تبم‌کاری‌هستند» و 
دوزخیانی هستند که هر کد ام پر گوشه‌ای از دوز خ‌ف‌مان‌می‌رانند» 


۴۲ مانی 


آنچنانکه روحانیان‌هم افسو نگر انی هستند که با افسون‌هاوو عده‌های 
رایگان توده‌راتخدیر می کنند ور cles‏ امروزی‌رابه امیدفرداهای 
موهوم پراز شادکامی و سرور. قابل تحمل می‌سازند. در نظر‌مانی 
زندگی سیلی است که سراسر ز نده‌ها رابه گرداب فنامی‌بسرد» و 
هر بنایی که در گذرگه این سیل ساخته شود ody MS‏ است ودیر یا 
زود ویران خواهد شد. 

امیر ان وفقیمپان که هن کد ام وجود خودرا آیتی ازآیات‌رحمت 
sees Nae‏ کرد ناماو Gills‏ به‌فتاستلای کاب ایا مایب 
فر اگیر بناشده مخالف بودند. و کسانی که حتی نافرمانی يك‌تن‌را 
در جامعه عصیان تلقی می کردند ناچار عصیان بر خدا رابه‌آسانی 
ہر نمی تافتند ومانی که بساط آفرینش رامحکوم می کرد خود 
محکوم شد نی بود. 

عقاید مانی باسازمان جامعه‌های انسانی معارض بود و ناچار 
مانی وپیروان و گفثه ها و نوشته همایش بی امید بر گشت به راه نیستی 
رفتند واز پیامبری که نومیدی و بدبینی راتعلیم‌می‌داد و تشک 
دودمان و گر فتن‌زن و آوردن‌فر ز ندان‌راتشویق نمی کرد مردم گر یزی 
وگوشه‌گیری وقناعت due gly‏ می کردو کشتن آدمیان Oly giles‏ 
را توصیه نمی نمود جزنامی وچند ورق پاره واخبار متناقض و 
خاطرء مردی که بادست‌وپای بسته درز ندان در گذشت و پیکی‌ش بر 
دروازة شر سالما SLES of‏ چیزی ce»‏ نمانده‌است ولی 
شاید بتوان گفت که نوی مانویگری برای کسانی که می بینند 
داعیه‌های آدمیان و گسترش طلبی پیشوایان‌آنان چه خطر‌هایی بر ای 
dan‏ موجودات زنده روی‌زمین پوجود آورده است» گریز گاهی 
بافند. 

oh‏ می گفت که تولید‌متثل باید محدود باشد» و اکنون‌می بینیم 
که رشد انفجارآسای جمعیت یعنی افزایش بی‌حساب وروز پروز 


فرجام سخن ۲٩۳‏ 


بی‌حسا پتر و پی‌حدودتر شمارءه آدمیان برروی‌زمین» بامناپع‌محدود 
iol‏ خطریاست که نمی توان cp lull‏ چاره‌ای برای‌آن اند یشید. 

مانی می گفت از کشتار یکدیگر پر هیز کنیدو OSI‏ کشت‌و 
کشتار آدمیان به‌دست آدمیان که زمانی باهمۀ همت و پشتکار 
بزرگان تاریخ از چند صدویاچند هزارتن فراتر نمی‌رفت,اکنون 
سس به میلیو نما می ز ند. 

مانی می‌گفت از کشتن جانوران اجتناب کنید» واینك براٹر 
کشتارهای بی‌رویه حیوانات در جنگلہای باستانی که‌قر نبا مخزن 
انواع موجودات زنده بود روزبروز سروصدای جانوران PS‏ 
می‌شود» نسل بسیاری از انواع حیوانات هماکنون بکلی از بین‌رفته 
و نسل‌چندین صد نو ع دیگر درحال انقراض است وآدمیان به‌زودی 
گواه روزی خواهند Soy‏ آسمانما بی پر نده واقیانوسبا بی‌ماهی 
ودشتپا بی چر نده خواهند شد. 

il‏ معتقد به بزر گداشت عوامل‌طبیعت بود واکنون می بینیم 
که سطح جنگلما باچه سرعت حیرت‌آوری روز بروز کمتر می‌شود و 
رودها ودریاچه‌ها براثر آلودگی os‏ به‌پارگین‌ها و گنداپ‌روها 
می گردد و کو هہای بی پوشش گیاهی» سنکت وخاك وشن‌رابه‌دره‌ها 
99 وخاکپای گیاهی تبدیل به توده‌های سترون و بی‌حاصل خاك 
فر‌سوده درمیان دره‌ها می گر‌دد. 

مانی اهر یمن رافی‌مانروای روی زمین می‌دانست» در نتیجه 
امير ان وفر‌ماندهان که خود رابرانگیختۀ اورمزد. خدای خو بیماء 
می‌دانستند نمی توانستند بأسانی این نظر را بیذیر ند زیراکه‌اگ 
bagli‏ آسمانی قدرتشان سست می‌شد در اینص ورت امارت‌ها و 
ریاست‌ها جنبه خدایی خود را ازدست می‌داد. اگر دین مانی dam‏ 
جہان رادر بر می گر فت در اینصورت‌مردم کشورها حاضر نمی ّد ند 
شمشیر و زو بین به‌دست گیر ند و صف بکشند و به‌مردم کشورهای 


۴ مانی 


دیگر هجوم ببر ند وزنان و کودکان رابکشند. تانام یکی از جبار ان 
امپراتوری روم بلندآوازه گردد و پیران و جوانان اسیر جزو 
مو کب فیروزی کشورگشایان در بازار عمومی (فوروم) بصورت 
غنیمت Sie‏ به شمر و ندان عرضه بشو ند. 

oh‏ کشتنی بود زیرا که‌شالوده‌های روحانی قدرتپا را در هم 
می‌ریخت و درعرصة روی‌زمین هرجا که کاضی سر بفلكت کشیده 
و یا GL Ses tb‏ راشعله‌ور می‌دید در نظر وی‌ردپای اهریمن 
و باصطلاح نویسندگان باختری بوی گوگرد یعنی بوی دوزخ 
به مشام می‌رسید. اگرعقیده ونظر مانی به کرسی می نشست 
نوشته‌های کتابہای تاریخ باطل می‌شد وپیروزیہای سرداران 
بصورت شکست مبانی اخلاق و خرد معرفی می‌شد. 

سر ان وسر‌وران کشور ها که باهمه‌دشمنیمپاً ورقابتما و کینه‌ها 
که بایکدیگی دارند» منافع مشترك خود را بخوبی درك می BS‏ 
و جود مانی وعقّاید اورا پامنافع‌دسته جمعی خودمعارض بافتند 
وباین dado‏ ھں جا که بوجود پیروان عقاید وی پی بر د ند باشدت و 
دقت آنان را دنبال‌کردند و ازمیان بردند. 

Shy‏ این‌عوامل SL‏ م‌ده و پیر و انش‌همه رخت به سر ای‌دیک 
برده‌اند» دین‌وی هم درهمه‌جا بی‌امید بر‌گشت ازمیآن‌رفته واز 
آثار گفته‌ها و نوشته‌های وی چیز مممی Clee‏ نمانده است. 

بی‌شك ناموس زندگی» Gad odj‏ مرده‌های هزارساله رابر 
نمی تابد واگ هم‌چنین چیزی شدنی بود تازه سودی از OF‏ برای 
Ole‏ و جپانیان متصور نیست. دین Sh‏ مولود زمان و مقتضیات 
و حوادثی است که اکنون دگر گون شده است. 

مطلب میم برای Ol Stash‏ امروزی Ole‏ این است‌که 
ببينيم LI‏ هم تعالیم وی محکوم کرد نی است GL‏ وازسر گذشت 
فجیع این‌مرد عجیب» پشر امروزی چه‌طرفی می تواند ببندد؟ باید 


فرجام سخن ۲٩۵‏ 


دید LI‏ تمدن بشری Aly‏ فرزند زاییدن وروز بروز بیشت‌شدن 
اقراد بش در L cul bs‏ براثر امساكت درافز‌وده شدن وافز‌ون‌ تر 
EL‏ ی و دا را 
وگیاهان وحتی سازمان در و نی ذرات وزمان بر ای‌استفاده آدمیان 
پوجود آمده» ولواینکه این استفاده منجر به نابودی Olam‏ گرددویا 
اینکه محدود ساختن مطامع و lal ail‏ و کمی‌قناعت ویرهیز از 
lls‏ بیشتر ضامن بقای آدمیان و رهایش نہایی آنان است؟ 


دراین بخش دربارة مطالبی که درمتن رساله به‌کوتاهلی 
بر گزار شده باتفصیل بیشتر بحت شده و ازکتابیای مربوط 
به مانوی‌گری و زندقه وشعوبیه وآنحه با دين مانی تناسپی 


داشت dom Se far‏ وتلخیص شده است. 


تقصسل راه‌ییمائی» گرفتاری و اعلام بزهکاری بر مانی 


ob‏ حتی لحظه‌یی خودرا ناتوان احساس نکرد تا به هرمزد اردشس رسید. سپس 
خواست تا راهی‌کشور کوشانپا بشود ولی راه را بر وی بستند. درآنجا مانی با دلی 
سرشار ازنومیدی وخشم بسوی شوش روانه شد... وسرانجام به تیسفون رسید. در 
طول سفر مانی‌گاهی اشاره به‌مصلوب شدن خود می‌کرد ومی‌گفت: مرا ببینید تا از 
دیدار من سس شوید. تن من بزودی ازشما دور خواهد شد. سپس دستورهای دقیقی 
به همراهان خود داده‌گفت: مراقب کتابہای من باشید. ازنزدیکان و وابستگان من 
یو تقار ی کیت 


۳ 


نفصیل گرفتاری و دادرسی مانی 


مانی چون به درگاه plage‏ رسید... شمپریار برس سفره بود و هنوز آزخوردن غذا 
فارغ نشده بود. درباریان بە برام خبردادند که (Sle‏ آمده و در ورودی کاخ منتظر 
ایستاده است. شاه فر‌مودکه به SL‏ بگویید که منتظر باش که من خود پیش تو می‌آیم. 
مانی درجایگاه تکمپبانان نشست ومنتظر شد تا Sel‏ بقصد شکار می‌خواست يه 
صحرا رود ازکاخ بیر‌ون بیاید. شاهنشاه از سر سفره بلند شد ودرحالی‌که يك‌دست 
در گردن ملکه سکاها ودست So‏ درگردن کردر(۱) پس اردوان داشت به سوی 
خدایگان یکی ot Gl‏ و آوراگفت: «خوش نیامدی.» مانی دزپاسع‌گفت امن چ 
گناهی سرزده؟ l‏ 

یمپر ام گفت: شما به چه درد می‌خورید؟ نه Chae‏ می‌روید و نه به‌شکار» شاید 
وجود شما به‌عنوان din‏ يا شفابخش سودمند cath‏ ولی همین‌کار نیز از شما 
ساخته نیست. 


خدایگان درپاسخ‌گفت: ازمن هیچ Shs‏ به‌شما نرسیده» من به‌شما وخاندانتان 


۱ همان کر تس معروف است. 


۰ مانی 


خد متا کی calos‏ من بسباری ازخدمتگزاران شما راازشر افسونگران و دیوان رها 
کرده‌ام وگروهی دیگر راکه بیمار بودند شقا بخشیدم ویا تب را از تن آنان دور 
کر دم و بر خی دیگر که درحال مر گت بودند ps Solos‏ زندگانی دوباره بخشیدم... 


بمپر ام بالحنی استمپز اآمبز از وی پ‌سیده بود: چه‌کسی به‌تو گفته است‌که‌کارهای 
E ae‏ از کار غائ ان Ole‏ است؟... زیراکه درآغازکار و در دورانی‌که تاز تا 
حکومت می‌کردند ودرهمهٌ دورانپایی‌که خاندان ما برسرکار است پیشآمد‌هایی که 
تو می‌گویی اتفاق نیفتاده است. 

خدایگان مانی» درپاسخ گفت : از همه بزرگان واشر اف که دراینجا حضور دار ند 
بپرس تا به‌تو بگویند دربارۀ من چه می‌دانند. من استادی ندارم ودانش خودرا از 
هیچ آموزگاری فر انگ فته‌ام... آموزگاران من خدا وفرشتگان‌اند. من حامل پیامی 
هستم که خدا برمن فرستاده. وهن باپیروی ازفرمان اواین ply‏ را درکشور تو می - 
پراکنم. گیتی سراسر به‌کجروی افتاده و از راه راست متحرف‌گردیده است... 

شبریار گفت: چرا ایزد بزرگوار ترا به‌عنوان آورنده ply‏ خود بر گزیده است؛ 
درحالی که سرور و elo‏ این سرزمین ماییم scan 6S‏ 

خدایگان در پاسخ گفت : فر‌مان و نیرو ازآن پزدان است» هه‌تو... هر نظری و هر 
اندیشه‌یی درباره من داری من ازآن نمی گ ینم ۰۰۰ ولی راستگویی debs‏ من است 
بزرگانی که دراینجا حاضر ند به‌نیکی می‌دانندکه شاپور پادشاه با من بسیار ممپ‌بان 
بود. او به همه بزرگان‌کشور نامه‌هایی Mob oo‏ من نوشت و از آنان خواست که از من 
حمایت کنند ومانم ازاین بشوندکه زیانی به‌من برسد. سپس مانی‌گفت: ای آفتاب 
تو کواه ستمی باش که بر من روا می‌دارند و با من بدین Job‏ شر م آور رفتار 
می‌کنند. اما شر یار فرمودکه زنجس بدست وپای خدایگان نمپادند و وی را olaja‏ 
بر دنكد. 

«اقتباس از متون sed‏ 
و متون توزمانی» 


بیوست‌ها ۲۳۱ 


آخرین نیایش مانی 


ای داور همه ole‏ وجپانیان [گوش فرادار] 
و leo‏ مردی پاگدل را بشنو... 
ای پدر یتممان و OW yo‏ و مردان داغدیده... 
ان uae‏ ون OG)‏ کی وا 
به تدای این ستمدیده توجه‌کن 
ای رهانندة من» ای cope pl‏ ای انسان کامل. ای ose oo‏ روشنایی! 
روان مرا آزاین ورطه رهایی ببخش وبسوی خود فراخوان» 
Gl Ste‏ را کن یلاو 
es‏ ما سین sce gS‏ گر se‏ 
تو به‌من فی‌مان دادی» وتو مرا اینجا فر ستادی... 
شتاب‌کن SIGS dale‏ را آزادکن. 
روان مرا پسوی خویش فی‌اخوان... 
هنگامی که Sy‏ او درآنجا پر روی خاك افتاده بود... 
هنگامی که دیدگان او آرام و بی‌حر کت شده بود... 
شه تن ان زئان شتا راز اوه 
با گنک« همه او مت تن 
بی کار او یت او یر او SS‏ تن واه 
dup‏ دستسا را برروی چشمان او نادند و چشمانش را پستند. 
این زنان پر روی Se‏ وی‌گریه. می‌کر‌دند ومی‌گفتند: ای پدر مبان دیده 
بگشای وبرما نظ Sho GL... G8‏ خودراکه سرشار از رحمت ولطف است برما 
بکستر ان. LS‏ هستند هزاران مردی‌که تو بر گزیده بودی و هزاران تن‌که به‌تو گر‌ویده 
بودئد. زین‌اکه تو پاسداری از راستی و داد گستری ore‏ 
زبین و آسمان و همه‌جهان و litle‏ بايد برتو مویه‌کنند و در معبدها و 
انجمتمپا به‌یادتو AG‏ سر‌دهند. 
زیراکه توهزارها تن‌رابیاستی‌گواهی‌دادی... مویندگان‌درحالی که‌دستمپای‌خو درا 
برچشمان خدایگان نماده‌بودند می‌گر یستند ولی ازوی پاسخی نشتمدند. 
او برروی DE‏ خوابیده بود وخاموش oy‏ سخنگویی اویایان‌پذیرفته وز بانش 
مس شده بود. 
ای فر زند دادگستری؛ براین زنان‌که بر‌خدایگان مويه داشتند» مس ‌خودرا تثار 
کنید؛ زیراکه آنان چشمان پدر بزرگواری را پستند... درمیان گروه تبمپکاران... 


کتایمای مانی 


شایورگان: این‌کتاب را Talk‏ خود Gh‏ به‌زبان فارسی Glee‏ (پپلوی) نوشته 
است. کتاب به شاپور اول تقدیم شده است. دراین‌کتاب از مسائل مر بوط به 
این ole‏ وجپان دیگر بحث cout‏ وضمناً مطالبی هم دربارةٌ رویدادهای زندگی 
مانی را دربن دارد. 

انجمل چاویدان: که دردست نیست و ابوریحان بیرونی Aber‏ زیرین را از او 
نقل می‌کند: من فارقلیط هستم و واپسین پیامبر‌ان. 

کنز العموة: که فقط چند جمله آن در کتابمپای دیگران نقل شده است. 
براکماته‌یا: که دردست نیست ولی‌نام کتاب‌می‌تواند SON Sle‏ فر هنگك یونانی 
در مانوی‌گری باشد. 

سرالاسرار؛: دراین کتاب‌گویا ازدیصانی‌گری بحث می‌شده ولی چیزی ازآن در 
دست نست e‏ 


کتاب سفر. 


x) 


درجه‌های مانویان 


موّمنان مانوی مذهب برپنج درجه تقسیم می‌شوندکه درجه پایین‌تر آنہا درعر بی 
سماعین (بفارسی نغوشاك) وبالاتر ازآن صدییقین یا مجتبین ویابر گزیدگان (بفارسی 
غر و هخوان يا آردا La‏ یزدآمد» درواقم‌واعظ) خوانده می‌شوند و بعد بس‌اتب بالاتر 
تسش ارم سس فا تفای ons‏ نوتس اا قاری E Spee‏ 
که es‏ کیربت (Esl oN ge Saal‏ کے VN‏ کی داه ول با ترش( 
(بفارسی هموزاك يا موژك) که بالاترین درجات مراتب مانوی بعداز امام (بایرانی) 
دین سارار یعنی (SLU‏ بودند و نظر به‌بعضی روایات عددآنہا محدود 904 ازده 
نفر بوده است. يك درجه بالاتری هم دربعضی ماخذ باسم سریانی کفلیالا SS‏ شده 
که فقط پنج نش ازآنہا در دنا وجود می‌توانست داشته باشد. 


Û 


آثار و Sls‏ ظاهر دین Sh‏ ساده بوده و Cole‏ بود از نماز وغنا as)‏ مانویان 
آن‌را دوست داشتند وموسیقی نزد آنا جزو مثوبات بود وآن را هدیه‌ای ازآسمان 
می‌شمر دند) و روزه وافطار بر‌گزیدگان و نشان‌دادن مشت به‌عنوان رمز و بوساصلح 
و سلام برادرانه و aye NI‏ بما یعنی حضور موّمنین درپای تختگاه عیسی‌که مانی 
بان لش (ia eS SS‏ 


T 


در رساله مانوی چینی idasi)‏ پلیو) که ذکرش گذشت و آن را شاوان و پلیوبا 
هم درمجله آسیائی فرانسوی  Journal Asiatique‏ مجلدات سنهٌ ۱۹۱۱ و۱۹۱۴ 
مسیحی ترجمه ونش و تسیر کرده‌اند درشماره ژانویه - فوریه ۱۹۱۴ صفحه ۱۰۸ 
به دهد شرحی راجع به‌معبد یاصومعه مانویان و ابنیه OF‏ ذکر شده است‌صومعه مر کب 
از پنچ طالار بوده که یکی اختصاص به‌کتب و تصاویر ودیگری برای روزه 
و خطابه‌های مذهبی ودیگری برای‌عبادت واعتراف ودیگری برای تعلیمات مذ‌هبی و 


۴ مانی 


دیگری برای موّمنین (ظاهراً بر گزیدگان) داشته ومانویان مجتمعاً ومشتر E‏ درآن‌جا 
زندگی و سکنی می‌کنند تابا اهتمام و شوق‌کامل Sle 4a, dey‏ مذهبی خود عمل‌کنند. 
آنہا نبایستی بناهای مخصوصی جداجدا با مطبغبا یا مخز نپای جداگانه بر پاکنند. 
هر روز غذاهای غس‌حسوانی می خو رند. 


از کتاب «مانی و دين «oh‏ 
تألیف سمدحسن تقی‌زاده* 


wes z‏ شادر وان حسن تقی ز اده نخستسن ان مستقلی ست که در باره مانی به‌ز بان 
فارسی نو شته شید ۵ > کتاب با همه (abs‏ مطالب دقیق 3 فر‌او ان در باره دين 
مانی و زندگی‌نامه‌اش دارد. 


درباره ماندائیان 


مانی‌شناسان دین مانی‌را بادین ماندائی مر‌تبط می‌دانند. کتاب 
«ماندائیان عراق وایر co)‏ نوشتۀ درور کتابی است در چندصد صفحه 
شالت ای ان دان او ات ول اهر die bel‏ ی 
از مقدمه و متن‌کتاب تر‌جمه می‌شود: 
نویسندگان تازی دربارة ماندائیان ازآغاز آشنائی با نام این‌فرقه» تابع شنیده‌ها 
بوده‌اند. دربارة توشته‌های سریانی هم میتوان این مطلب را تکر ارکرد. (مانند نوشتۀ 
بارکو نای Suet (VAY Barkonai‏ تازیان مسلم می‌دارند پیشتر مر بوط به‌حرانمان 
صابئی است‌که پر ستش Fee‏ درمیان آنان تا آغاز دوران اسلامی رواج داشته. 
دريك نوشتۀ مسیحی‌گفته شده‌که آنان نام صابئی را بر‌گزیده بودند تا مانند 
صابئیان‌عر اقا هل کتاب تلقی شوند. وازگزند تازیان درامان باشند. درمیان‌مطالبی 
که نویسندگان عرب نقل کرده‌اند بخش نسبتاً ممیمی حاکی ازاین است که شباهتمیایی 
Olu‏ عقاید حرانیان وماندائیان اصلی وجود دارد؛ و گر و هی ازصابئیان بغداد هنگام 
بحث از دینشان اصطلاحات نو افلاطونی بکار بردند تا به‌گفته‌های خودشان GLI‏ 
فلسفی و کلامی ید هند. 
درآن دوران کیش زردشتی هنوز زنده بود و درمیان تازیان منفورء ومی‌بایست 
از ه گو نه نزدیکی وخویشاوندی عقائد صابئی باآن» ازبیم تعقیب وآزار مسلمانان؛ 
پر هیز کی د. 
bie‏ باید گفت‌که نام زهرون‌که درمیان حکمای دربار خلفا دیده می‌شود دلیلی 
Seu!‏ بریگانگی آنان با ماندائیان بطابح (م‌داب) دلالت می‌کند. زیراکه‌ماندائیان 
و اقمی خدایانی ply‏ زهرون وشمس دارندکه درآسمان راه‌پیمایی می‌کنند. ماندائیان 
نام اورمزد G‏ هرمز (آهورمزدا) را به‌نام هرمس مصری مبدل ساخته ومدعی شدند 
که رم مکی راان اھان sal‏ 
بیرونی دربارة حرانیان می‌گوید: آنچه‌که دربارة آنان می‌دانیم‌این‌است‌که: آنان 
خدایی‌دارند که ازهم4ة‌صفات بد مبراست و صفات وی همه‌جنبهٌ سلبی دارد» خدا 
نامشخص . هست؛ نادید نی است. کار ناصواب از وی سس نمی‌زند» بیدادگر نیست... 
می‌گوید زردشت Gay‏ حرانمان بستگی دارد. وسپس ازسه نماز: نماز برآمدن 


۶ مانی 


آفتاب وهنگام پگاه» نماز نیمروز و نماز پسین که ميان هم آنان مرسوم بوده سخن 
می‌راند. این فرقه پیش از نماز وضو می‌گی‌ند. وپس از آلودگی غسل می‌کنند» 
پاره‌ای ازقوانین آنان دربارة زنان شباهت به‌قوانین اسلامی دارد. مقر‌رات OLE So‏ 
در باره مس میت هم مانند مقررات تورات است. 

بیر‌ونی دربارة صابئین واقعی می‌گوید. صابئیان بازماندة یمپودان دوران 
اسارت بابل‌بودتد» بیشتر یمپودیان به‌اورشليم باز گشتند و بقیه‌یعنی کسانی که درمنطقه 
بابل ماندند دینی اختبار کردند که آمیخته‌ای از دين زردشت ویمپودی بود. 

خولسون Chowlson‏ درکتاب بسیار Mb 048 Sop‏ صابئیان Sad‏ ده 
برای اثبات اینکه حرانیان با ماندائیان ازنظ کیش Gls‏ یکی هستند بدشواری 
easing‏ و که ا شا ود سا زوس kiss‏ :دراک مادا ان از خی 
ستارگان بیزار بودند. حقبقت امر این است که ماندائیان اجر ام آسمانی را نمی - 
پر‌ستمد ند ولی عشبده‌داشتندکه ستارگان حاوی جو هری هستند که تابع پادشاه‌رو شنایی 
(ملکانورا (Melka—d—Nhura‏ هستند وزندگانی آدمبان‌تحت Sb‏ آنان‌است. همه 
Sou)‏ هر ها دارای توأمانی هستند که یکی از آنان مظیر تاریکی میباشد و دیگری‌که 
شمس نأمیده می شده بر ر وی کشتی آفتاب خد او ند خوشیپاو نیکیسپاست. باعلائم‌حاصلخیزی 
ودرختپا وسبزه‌ها ایستاده ودرکنار او آدوناء ودیگر نگپبانان روشنایی ایستاده‌اند. 

ماندائیان از ارواحی‌که مظبر روشنایی هستند Gok‏ می‌طلبند ولی هر گن 
بارواحی‌که مظبر تازیکی هستند متوسل نمی‌شوند. 

روحانیان ماندائی درعین‌حال ستاره‌شناس هم‌بودند. ماندائیان درپیروی از این 
عقیده یعنی یگانگی روحانیان و اخت‌شماران تابع سنن باستانی کشور خودشان 
MEE‏ باروها Baur‏ و آشی‌پوهماکه روحانیان بابل باستانی بودند» انجامو lb‏ 
تشر یقات مذ‌هبی‌را پر cope‏ داشتند واین‌روش هم‌اکنون Olu‏ روحانیان آمر و زه‌مر سوم 
ام نام مفانآنچنان‌باخواندن سرود واخترشماری مر تبط است که بمپمین‌دلیل‌هماکنون 
روحانیان ماندائی از راه تشبث به‌این قبیل چیز‌ها درآمد‌هایی دارند» روحانیان آنان 
طلسم می‌نویسند وبه نیر نجات وافسو نگری دست می‌یاز ند. 

اکنون دربارة ولیمه‌های مذهبی ماندائیپاکمی‌بحث می‌کنیم بسیاری‌از کسانیکه 
درآداب ورسوم ماندائیان بر رسی کر ده‌اند معتقد شده‌اند که سفره‌های مذ‌هبی‌آنان QUT‏ 
باقیمانده ازمسیحیان مارسیونی‌است ويا یادآور مناسك گنوسی باردیصان است» ولی 


نویسنده کتاب یعنی درور معتقد است‌که dts)‏ این راه‌ورسمما را در دین باستانی 


پیوست‌ها ۲۳۷ 


مزداپرستی باید‌جست. شباهت‌میان کیش‌ماندائیان و نسطوریان وپارسیان بسیارقوی 
است» اندیشه‌مائیکه کیش ماندائی وپارسی برروی آن‌پی‌ریزی شده باهم‌یکی‌هستند. 
درحالیکه دین‌مسیح باهمه‌گست‌شش نمی‌تواند بعنوان شالوده ماندائیسم eal‏ 
Ay‏ عقمده ویس اسم مذ هبی‌ماندائیان بمشت به‌ادیان‌ایر ان‌باستان‌شبیه‌است تا پامسیخنت 
Ol go)‏ نخستین. 

صرف IGE‏ درس‌اسم سوكت‌مردگان یاتصو راینکه مرده ازسترهای‌که به‌نام اوبیا 
می‌شود سودی می برد» از اندیشه‌های ادو ار باستان تمدن‌بشری ریشه‌می گیرد. این‌رسم 
را Gass‏ میان‌سومریپا وبابلیبا می‌بينیم Sh‏ درمیان بسیاری ازملتمپایی‌که در 
gel»‏ ابتدایی تمدن‌پشر هستند می‌يابیم. موقعیت جفرافیایی دشتمپای رسوبی 
(آ بر فتی) دجله و فر lol‏ یجاب می کر د که از قد یمتر ین ادو ار راه هآی بسیار به این منطقه منتمهی 
شو ند» این‌راه‌ها آزیشته‌های ایران bo‏ ازدشتمبای آسیا bs‏ ازیبابانپای عر بستان L‏ 
ازجلکه‌های‌هند همه به‌عراق امروزی می‌رسید وازآنجا به‌کرانه‌های مدیت‌انه‌متصل 
a‏ گردید. آز روزاول ساکنان اين‌منطقه ازهمه‌مناطق جمپان متمدن SE‏ پذیرفته و 
نژادهای گوناگون به‌آنان le bs‏ داشتند. به‌این‌دلیل این‌منطقه بسرای‌تر کیب 
اا TENTO EPEA‏ 

باپل وایران وماد هم شر اط طبیعی بسیار مساعدی برای رشد مذاهب‌داشتند 
مذاهبی که‌آمبخته بود ازسنت‌ها وعبادات‌باستانی واندیشه‌هایی‌که ازتمدن‌چینی و 
هندی‌سر چشمه گرفته وحکمای ودی حامل‌آن بودند. 

onde‏ این‌اندیشه‌ها عبارت ازعقیده به‌جاودانی‌بودن روح‌وریشهالبی آن‌و وجود 
ارواح نیکوکار com OILS‏ علاو SN IG pe‏ خاوردور و هندوستان موج نیرومندی 
از اندیشه‌های پہودی» مصری. فنیقی» یونانی‌هم به‌بابل سر‌ازیر شده بود.. 

پیش از دوران‌اسیری بابل جامعه یہودی کوچکی مر کب‌از بازرگانان وصرافان 
درس‌زمین «میان رودان» یعنی بین‌النمبرین مستقر‌شده بود. وازسوی Seo‏ هم‌سر بازان 
مزدور وسوداگران میان‌خاوردور وکرانه‌های دریای مشرف به‌فنیقیه ویونان پیوسته 
در رفت‌وآمد بودند. 

بااین‌همه. سر بازان وبازرگانان گرچه‌درمبادله افکار lies‏ وسیله و واسطه 
بودند ولی درتلقین عقایسد مذهبی نو نقشی نداشتند. درافسانه‌های ماندایی و 
ایرانی و هندی WE‏ به دراویش دوره‌گرد مذهبی ب‌می‌خوریم که مثل هرمزشاه در 
حکایات ماندایی و گواتاما بودای هندی» گورو EEL‏ برای دست‌یافتن به‌آسایش روح 
آنود» پیوسته راه‌پیمایی می کر دند. 


۸ مانی 


بااینپمه Slee‏ سوداگران گام می نمہاد ند مبلفان‌مذ هبی پشت‌سرآنان می‌آمدند. 
GUS‏ رهنورد در کشور های‌چین» Olin guia‏ بلوچستان ایر ان‌پدوسته‌در گشت‌و گذار 
بودند وازایران وعراق به‌مدیترانه سرازیر می‌شدند و گردنه‌های کردستان وراهمپای 
عراق را زیر پا می‌گذاشتند. مردان خاورزمین به‌عوالم ساپعدالطبیعه و روش‌های نو 
مذهبی دلبستگی داز ند و پیوسته درجستجو هستند. بلندپایه‌ترین Stash‏ ان‌آنجابر ای 
شنمدن عقاید مردی ناشناخته واز راه رسیده آماده هستند. 

نتیجه این وضع این است که درمیان روشنفکر ان‌خاورزمین اندیشه‌های‌غیر سنتی 
به‌آسانی گسترش who‏ درآغازکار این‌گونه عقائد بصورت‌الحاد نمپانی و پر اکنده 
بر و زمی کند وسپس تبدیل به‌مذهبی مدون‌می‌گردد. 

از کتاب «ماندائمان Ol pl‏ وعراق» 
تالیف ای. اس. درور 


Drover 


نیوشاگان و بر گزیدگان 


ob sb wl‏ در رساله‌نامة Epistolum Fundamenti gol.‏ می گوید: 

آرامش خدای ناپیدا وشناخت حقیقت همراه یارانی‌بادکه به‌اصولدین‌عقیده 
دنت ون او 5331500 کمن r‏ اش سا یت : 

ob sth‏ می‌دانستند که‌مراعات این‌اصول چه‌نتایجی دربردارد» مراعات‌کامل‌آن 
ایجاب می‌کردکه مانوی پیوند خسودرا ازجمپان وجبپانیان‌ببرد. فسورتوناتوس که از 
بزرگان مانوی درجمپان باختری‌بود می‌گفت که‌شس تنہا ازراه خون وگوشت درجمپان 
Jy‏ نیست» شر درهمه‌جا وجود دارد» زیراکه تباهی وفساد همه‌جا رافر! گر فته است 
ولی مانویان در روش خود به‌اعتدالی قائل‌بودند و پیروفرقه‌انکراتیت‌ها Encratites‏ 
ob st‏ تاسین Tatien‏ نبودند. این‌فرقه زندگی‌را به‌خودسخت می‌گر فتند واز 
تماس باعوامل ز ند گی‌پر‌هیز داشتند ودرانتظار دم‌واپسین عم بودند تابه‌دست مر گك 
به آر امش جاودانی بر سند. 

ob SL‏ معتقدبودندکه روشنایی نه‌تنمپا درتن‌آدمی اسس است بلکه درهرچیزی‌که 
دراین‌جمپان موجود هست» بخشی از نور خدا اسیر است ومنتظ رهایش و آزادی. 

ob sl‏ برای زندگی‌در زمان‌میانه Temps median‏ روش ویژه‌ای درپیش 
گر‌فتند تامانوی‌گری منافی ز ند گی نباشد . آنان بی دو طبقة ا صلی تقسیم شد ند : بر گز یدگان 
ونبوشاگان. 

pation!‏ اصولی‌راکه نیوشاگان Wh‏ از آن‌پیر وی‌کنند بشرحزیرین بیان‌می‌کند: 

bey‏ رانباید پر‌ستبد. 

درو غ نباید گفت. 

از خست وتنگ‌چشمی باید گریز ان بود. 

ازقتل نفس‌باید پر هین کرد. 

2655 jh ge) ale از دز تا‎ 

نباید دزدید. 

به علوم علل نباید دست یازید (شناید منظور فلسفه باشد) 

ازساحری وافسون‌گری باید پر هز کرد. 


۳۰ مانی 


نباید به‌دواصل مشفول بود (یعنی دوروئی و (Lo‏ 

درانجام وظایف نباید سستی نشان داد. ودرپيشه وحرفه Wh‏ کوشا ودقیق بود. 

او گوستین که خود روزگاری ازنبوشاگان بودمی‌گوید: 

در کتاب بر ضد قاستوم Faustum)‏ ۶۵ نموشاگان‌شما» خودشان پا زنشان 

وفرزندانشان ودودمانشان همه‌به‌شما خدمت‌می‌کنند خانه و باغشان را دراختیارشما 
بر گزیدگان می‌گذار ند. out‏ وف زك داز ودارایی خودرا برای آنان ذخیره 
می کنند» گوشت می‌خور ند و شر آب می نوشند به گر مابه‌می‌رو ند به کشت و کار می‌پرداز ند. 
درومی‌کنند» سوداگری‌می‌ورزند ومشاغل عمومی رابرعہده می‌گیرند ولی بااینہمه 
شما آنان‌را شاگرد خود می‌دانید وآنان رابی‌دین نمی‌انگارید درحالیکه روش زند گی 
آنان lok‏ شمامنافات‌دارد» این‌جملات حاکی‌ازاین است‌که اوگوستین به‌پاکی‌روش 
زندگی بر‌گزیدگان اذعان دارد. 

نیوشاگان زندگی پارسایانه نداشتند ولی‌چون وقت خودراو قف خدمت بر گز ید گان 
می کر دند وجودشان برای‌جامعه مانوی سودمند‌بود. 

دريك کتاب مانوی‌که در Tebessa Laas‏ درالجزیره پیداشده OF SLE‏ یعنی 


نیوشاگان به‌مارت که خدمتگزار مر یم jde‏ | بود تشیمه‌شده, 


از قرانسوا دوگره 


سنت‌او گوستین وآیین مانی 


سنت او گوستین از عقاید مانی She‏ می‌شود ومی‌گوید: 

من ازحقیقت دیگ» یعنی حقیقت راستین بی‌خبر بودم ومانند کسی بودم که محر کی 
وی را بزور راهبری‌می کند» بی‌اختیار به‌عقائد سخیف کسانی که‌درجستجوی عامل مولد 
شردرجپان بودند» می‌گرویدم. آنان oe‏ می‌پی‌سید‌ند شر ازکجا می‌آید» بلکه 
می‌خو استند بدانند GI‏ خداو ندشکل‌مادی مجسم‌داردیانه؟ آیا کسانی که‌دريك زمان چند 
زن‌دارند مردمان‌صالح‌هستنديانه, آیاکشتن OOS SL, Sloot‏ ستوران‌کارخوبی 
است؟. 

من نادان بودم Gals‏ پر سشما ذهن مرا می‌آزرد. من دراین وضع می‌پنداشتم که‌این 
شکستما مرا بسوی حق راهنمایی‌می‌کند» درحالی‌که ازحق دورمی‌شدم. من‌درباره شر 
می‌انديشیدم. غافل ازاینکه شر فقدان‌خیر است» فقدانی که به‌عدم منجر می‌شود. 

من دراین پندار معذور بودم» زیراکه‌دیده‌های من فراتر ازجسم چیزی نمی‌دید» 
و خردمن جز او هام چیزی را درك نمی کرد... 

yA‏ نمی‌دا نستم که خدا جزروح چیزی نیست, اندام ندارد وجسم نیست و درازا و 
پهنا برای‌وی نمی‌شود EU‏ بود. 

من ازعدالت درونی وحقیقی بی‌خبر بودم» عدالتی‌که Qh»‏ عادات اقوام بنا 
نشده» بلکه عدالتی‌است OSU SL»‏ خدای قادرتواناکه قوانینش اساس‌قواعداخلاقی 
نژادهاست» وهر‌گن عوض نمی‌شود وپیامبران گذشته پس‌و آن‌بودند. 

سنت او گوستین می گو ید : 

LI‏ آنچه‌که شر نامیده می‌شود چیزی جز فقدان خو بی‌هست؟ موجودزنده آگر بیمار 
ویازخمی‌شد ناچار ازتندرستی محروم‌میشود ودرمان بیماری یازخم» عبارت ازاین 
نیست‌که‌جای بیماری BSL‏ راعوض‌کنند» بلکه منظور ازدرمان اینست که‌ناراحتی 
را درتن‌رنجوریکلی ازمیان ببریم. زیراکه بیماری وزخم هیچکدام جسم نیست, بلکه 
نقبصه‌ایست در chy‏ جسم و فقد ان‌حالتی است که تندرستی نامیده می‌شود. همچنین است 
clarke‏ روح که فقدان‌یکی از نعمتہای طبیعی‌است. بیمارهنگامی‌که خوب‌شد 
بیماری وی‌را نمی‌شود کند وجای دیگر برد. بمماری روزی درجایی هست ولی پس‌از 
درمان بکلی نیست‌می‌شود. 


۳ مانی 


سنت‌او گوستین ازاین گفته‌ها نتیجه می‌گیردکه هر چه درأین Glee‏ است خوب است 
زیراکه سازنده آن‌خوب مطلق‌است. ولی موجودات چون مانند آفریننده خوب‌مسطلق 
نیستند نأچارخوبی درآنان قابل افزایش و کاستن است. 
سنت او گوستین دراین‌جا تلاش می‌کند تامنکر و جودمستقل‌شس بشودشری‌که درآیین 
مانی‌یکی ازدوبن هستی بشمار می‌رود. 
او گوستین می‌خواهد درپاسخ مانوییان که‌کتاب عمپدعتیق رابه‌دلائل جنبههای 
منافی عدالت واخلاقرد می‌کنند بگوید که‌قوانین خداعوض نمی‌شود. ولی موارد و 
کیفیت تطبیق‌آن باتوجه به‌مکان وزمان عوض می‌شود وعمر‌ها کوتاهتر ازآنست‌که 
بتوانیم خطوط اصلی حوادثی راکه‌خدابوجود می‌آورد درك‌کنيم. 
چنین است وضع‌کسانی‌که می‌گویندچرا درسده‌های گذشته چیز‌هایی مجاز بوده‌که 
ادنون مجازنیست وخداوند دربارهگروهی اوامری صادر فرموده‌که شامل گر وه‌دیگ 
نمی‌شود. مگ دادگری خداو ند تأبع‌مقتضیات روزاست» درحالیکه اواس خداوند 
همچون وجود خود وی جاودانی‌است. او گوستین پاسخ می‌دهدکه اوضاع روزی‌که 
احکام آسمانی بر مانازل شده عوض می‌شود (درحالیکه احکام سماوی قطمی‌است و 
by‏ به‌يك سده و يك‌ملت ويا Sch‏ وه نباید (th‏ 
از کتاب «اعترافات» 
فصل ۷ بخش ۳ 


دربارة دوش ہر 


دوعشق و دوعلاقه دوش بناگردند: ELJI‏ سو خودپرستی وعشق به‌خویشتن بینی 
تأحدی‌که خدا رآ موجودی بی‌تألس فرض کند» شمر Io SE‏ ساخت وازسوی‌دیگ‌عشق 
fue‏ تاحدیکه آدمی نفس خویشتن را بپیچ نشمارد شب آسمانی را پرداخت. 
یکی‌جلال‌خود را در درون‌انسان جست ودیگری درخداوندگار وآفر‌یننده زمین و 
زمان. یکی‌پیشآدمیان به‌دریوزه‌می‌رود» تأکمی‌عرضه واعتبار به‌دست‌آورد» درحالی 
که‌خداکه گواه‌اندیشه‌ها ومکنونات‌ضمیر ماست» مایه‌شکوه وجلال‌شمپر دیگر است. یکی 
به نقوذخودش تکیه‌می کند وخودرا گردنف‌از می‌بیند. دیگری‌به‌خدا می‌گوید تو LU‏ 
شکوه ونیروی من‌هستی» تو هستی که نیرو وفرو بزرگی و گردنش‌ازی به‌من می‌بخشی. 
ملت‌هایی که بشمپر SE‏ فرمانروایی می‌کنند اسس سودای قدرتند ولی درش خدا 
هر کس خدمتگزار همنو عخود cath os‏ وقواعد مپر ودلسوزی راهنمای آنان‌است. 


۲۳۳ Wow 


درآنجا سران‌قوم pop ne‏ را می‌خواهند ومردم به‌فرمان آنان گردن ge‏ نہند. درشمس 
نخستین» رئیس یاف مانروای شر به‌نیروی خودبانظر اعجاب و تحسین می‌نگرد» در 
شر خدا» شمر و ند به‌خداخطاب‌کرده می‌گوید خداوندا من‌تورا دوست خواهم‌داشت» 
تو خدایگان وامس و نیروی‌من‌هستی» درشمر SE‏ خردهندان زندگانی بشری دارند. 
آسایش تن ویاروان رامی‌خواهند یاآسایش هردوراء. شاید درمیان آنان‌کسانی بتوانی 
پیداکردکه خدای‌راشناخته باشند» ولی‌آنان سیاس‌خدای راآنچنانکه wb‏ وشاید بجای 
نیاو رده‌اند» وپیوسته دنبال‌اندیشه‌های بیپوده رفته‌اند. ودلمیای‌عاری ازخردشان 
در تاریکی‌ها رشدیافته‌است» آنان‌مدعی خر دمند بودن‌هستند ولی درحقیقت‌دیوانهاند 
زیراکه‌شکوه وعظمت فسادنایذ یر خدارا باتصاویریکه آدمیان رانشان‌میدهد مجسم 
می‌سازند و به‌این‌منظور گاهی به‌صورتیای چپارپایان Ls‏ خز ندگان‌متوسل شده‌اند» 
سر‌انجام پمر‌حله پرستش این‌جانوران رسیده‌اند. 

گروه‌خاکیان chy‏ اینکه‌آفر یننده راپر‌ستش کنند به‌آفر‌یده‌های وی‌نماز کر ده‌اند 
درحالیکه درشپس خداء خرد انسان را در راه‌ایمان رهروی میکند و آدمی بخدای‌واقعی 
Cole‏ میورزد ومنتظر است که بجامعه قدیسین (سپنتایان) La‏ فرشتگان راه‌یابد. 


0) 


pact‏ خدا» شیر خاك‌نشینان ورابطة این‌دوبا تاریخ 


اما کسانیکه olal‏ ندارند آسایش‌روان خودرا از راه‌تحصمل‌کالاها وخواسته‌ها 
و وسایل آسایش زندگی مبخواهند بدست بیاورند »درحالیکه‌کسانیکه با OLAS‏ به خدا 
زنده‌اند درانتظار تحصیلکاخ جاودانی هستند که درزندگانی پس ازمر‌گت با ote OU‏ 
داده‌اند» Ob)‏ ازخوشیای این‌دنبا آنچنان استفاده می‌کنند که‌گویی مسافر Les‏ 
مہمانند» ob)‏ نمی‌خواهند به‌کالای این‌جپان دل‌بسپارند وازخدا و نعمتهای‌وی‌چشم 
بیو at‏ بلکه متا عاین‌جپان راوسبله‌ای می‌دانند که بار زندگی را بردوشآنان‌سبکشص 
می‌کند» وازسنگینی جسم‌که‌باری بردوش روح‌است می‌کاهد. 

استفاده ازکالای دنیوی بر ای‌همه‌ضروری است ولی مقصود ازآن در دوش 
پشگفته باهم فرق‌دارد درشمپر زمینی عقبده به‌خدا رواجی ندارد مردم ایسن‌شمس 
آسایشض تن‌رامی‌جویند واین آسایش تنمپاهدفی است که مردم دارند» ومردمی که با هم 
ز ند گی می کنند اگر باهم توافقی‌دار ند بر ای‌این‌است که ازراحتی و لذائذ زندگی استفاده 


۳۷۳۴ مانی 


نمایند. ولی درشم آسمانی که مر دم بر ای‌خدا ز ند گی‌می‌ کنند از آسایش فقط بحدلزوم 
استفاده‌می کنند ودرانتظار این جسم oe‏ جامه‌ای cok‏ وبخاك سپردنی راهعدم 
پیش‌گیرد و باین‌دلیل‌که روح St oles‏ اسی است ولی‌به‌آیین‌های شمپر زمینی 
که ضروریات زندگانی روزانه راتامین‌می‌کند سامان‌می‌دهد ناچار میان‌این دوش 
توافقی وجود دارد ولی‌چون درشمپر‌خاکی خردمتدانی‌هستند که خردشان در کتاپ‌های 
آسمانی محکوم شده وبراش توهمات Leb‏ ویافریب اهریمنان Qh‏ نتیجه رسیده‌اند 
که‌باید بر ای‌هر بخشی ازعناصر زندگی خدایی جداگانه بیر‌ستند» ازاین خدایان‌یکی 
به تن ودیگری بر روان حکومت‌می‌کنند ودرخودتن‌هم سروگردن هر کدام خدایی‌دار ند 
و در روان‌هم‌خدایانی‌هستند که به‌نفس ویا به‌عقیده‌يابه خشم یابه‌ عشق‌فر مان‌می‌رانند» 
آنچنانکه چیز‌هایی که در زندگی بدرد می‌خورد» مانند گله‌ها و کشتزارهای گندم 
وتاکستان‌ها نیز oblas‏ دارند ولی‌درشیر خدافقط يك‌خدا هست وفقط اورا باید 
an,‏ ناچار دینی‌که درشمپر خدا پذیرفته‌شد باشمپرخاکی یکی نتواند بود ولی‌چون 
براثر ايندو بینش ممکن بود اختلافاتی پیش بیاید ودرنتیجه بر ای‌کسانی که به‌يك خدا 
onic‏ دارندکینه و cats‏ معاندان مزاحمت ایجادکند. خوشبختانه پیروان خدا 
عده پیشتری هستند و از پشتمبانی آسمان بر خوردار می‌شو ند. شمهر آسمانی‌و شمپر و ندانش 
در روی‌زمین سقر می‌کنند و همه ملتمپابسوی‌آن روی‌می‌آورند وبااینکه‌این گر وه‌از همه 
جایدنیاجمع‌می‌شو ند اختلاف زبان وروشبا وعادات مانع ازهمزیستی آنان نمی‌شود 
بشر‌ط‌اینکه همه پرستندگان يك‌خدا باشند» ساکنان lus nt‏ ازاین راه وبه‌پاداش 
Gols‏ دست‌می‌یابد ودرمورد AS ole jee‏ به‌س‌شت‌فناپذیر مابستگی دارد mals‏ کنار 
می‌آیند و آدمیان باهم‌بدون اختلاف درحدودامکان زندگی‌میکنند و به‌آرامش‌جاودانی 
می‌پیو ندد» آرامشی که واقمی است و هیچ موجود عاقلی پس‌ازحصول‌آن دنبال آرامش 
دیگر نمی‌رود» آرامشی‌که عبارت است از اتحادکامل با خدا و نتیجه OF‏ سودجویی 
معقول‌هر کسی از کس‌دیگر در راه‌خدااست. هنگامی‌که Gah‏ مرحله می‌رسیم زندگانی 


ماجنبهٌ فناپذیری را ازدست‌می‌دهد Sl ype ous‏ مانیز جاودانی می گردد. 


از US‏ «دوشمر» 


در علل شکست ساسانیان 
از تازیان 


wh‏ درنظر گرفت که‌پیش ازآنکه pte‏ به‌کمك سرداران و جنگاوران بشتایسد و 
سازندگان اسلحه ازقوانین بالستبك وقواعدمکانيك برای‌تمیه ابزارجنگت استفاده 
کنند» شر نشینان ومردمان متمدن درمبارزه با بادیه‌نشینان واقوام کوچنده هميشه 
محکوم به‌شکست بودند؛ زیراکه‌بیابان‌گرد و کوچ‌نشین که‌پیوسته باسختی‌ها وخطرها 
احاطه شده‌بود برای‌تأمین ‌مستی‌خود ناچار بود که پیوسته درتکاپو cath‏ باطبیعت 
Sn.‏ تامسر ob‏ بیابانپا مبارزه‌کند Sle‏ باران وسرما ویخبندان وتاپش آفتاب 
نبپراسد و با توشه‌کم و وسائل زندگی ناچیز محدود بسازد. چنین موجودی طبع 
موجودی شکیبا وسخت‌جان ومقاوم ببار می‌آید و ازنظر نیروی Se‏ با شمبر نشینان 
سایه‌پر ورد به تنعم خوگرفته قابل قیأس نیست. 

شغل el‏ بیابان‌گردان تاراج‌گری و جنگث و گریز بود ولی البته هميشه امکان 
غارت و يغما cops mld ol»‏ ازاین‌رو بمابان‌گردان در انتظار این بودند که 
ilis‏ ضعفی در سیستم دفاع روستاها وشپر‌ها پیداکنند و Adame‏ روستا یا شم 
را تصرف‌کنند و پس‌از تاراج و کشتار دوباره به بیابان بر گردند. این جنگت و گرین 
مک oy.‏ گر Ws‏ دو ام why‏ همچنانکه در شمال‌شرقی ایران دوام یافت. 

حملات‌عمومی بیابانیان به‌کشورها وتصرف‌آن وتشکیل دولت ودوامآن پندرت 
پیش می‌آمد جز هنگامی‌که پیشوایی مؤید ويا جاه طلب همه نیروی پراکنده بیابان را 
گردهم آورده به‌کشورهای متمدن حمله‌میکرد. آنچنانکه در مورد مغولان dab‏ 
چنگیز پیش‌آمد Ly‏ آنچنان که باظپور دین‌اسلام همه تازیان در زیر سایه بیرق مقدس 
اسلام جمع شد ند و کشورهای متمدن همسایه‌را تسخس کردند و نتبجه‌آن تشکیل دولت 
اسلا وی 

باین‌تر تیب تاریخ بشر در ادوار پیش‌از اختراع وسائل جدید Shim‏ صنعت 
گداز فلزات و دیگر پیشه‌های فرعی آنرا در شہرها تمر‌کزداد. منحصی به توالی 
oi se‏ ملل بیابان‌گرد با شهر نشینان بود. ولی هنگامیکه قبائل چوپان و 
صحر‌انشین بر اثر پیدایش پیشوایان pe‏ و جاه‌طلب She Ls‏ بروز پدیده‌های 
طبیعی غی‌مساعد مانند قحطی. خشکسالی رته‌کشیدن CF‏ چشمه‌ها و ازمیان‌رفتن 


۶ مانی 


چراگاهبا دیگ نمی‌توانستند در سرزمین اصلی‌خود زندگی چوپانی‌را که‌پدر بر پدر 
به‌آن خو گر فته بودند ادامه دهند. به‌خبال تصرف کشورهایی‌که شرائط طبیعی بمپتری 
داشت می‌افتادند ومانند سیلی‌که از کوهساران سرازیر شود ويا طوفانی‌که از گوشه 
صحرا برمیغزد به‌آبادیپای مردمان شر نشین‌هجوم می‌کردند. چچه‌بساکه هجوم آنان 
آنچنانکه در روم‌قدیم ol ply‏ ساسانی دیده شده درطول قرنپا به دیواری ازپایداری 
سیاهیان دولتپای قوی مواجه می‌شد ومانند موج در هم می‌شکست و تبدیل‌به قطرات 
پراکنده ازغبار آب می‌گردید» ولی بااینہمه صلابت و استواری سنگبای کرانه مانع 
از این‌نبودکه توالی ضربات امواج سرانجام رخنه به‌بنیان‌آن بیاندازد وآنچنانکه در 
روم قدیم و کشور OF al‏ دیدہ شد بیابانیان پس ازقر نپا بمنظور خود بر‌سند. 

دیوارهای شپر روم روزی درهم ریخت واقوام وحشی شمال‌که پدر بر پدر دیده 
بر ثروت وجاه وجلال آن‌شس دوخته بودند WL‏ سبل به‌درون شمپر سر ازیر شدند. 

مرزهای a)‏ آنشمپر هم در شمال شرقی و درجنوب‌غربی شکافته شد ویغماگران 
حریص بیابان‌گرد بر دارایی و زندگی ایرانیان دست یافتند. در خاورزمین در طول 
قرنہا وصف توانگری مردم ایران و رونق GES Des‏ فروزان و زیبائی 
دوشیزگان وزنان of‏ افسانه JLo clit‏ بیابانبای خاموش Soy LIE‏ هر گز 
تصور نمی کردند بتوانند روزی به آن‌جمپان تجمل وثروت دست بیابند. ولی بااینممه 
روزی fs‏ رسید که رویاهای قرون‌گذشته تعبس شد وتازیان باروهای شکسته شمس 
مدائن‌را که‌براش گریز بزرگان شہری بی‌پناه شده‌بود بچشم خود دیدند ودست Lady‏ 
olds‏ کاخپا و اثاثه خانه‌های مر دم دراز کردند وآن‌چنان خوب ازعمیده تاراج 
وکشتار واسس ساختن زنان ومردان وکودکان برآمدند که‌آن Gad‏ بزرگت‌که گواه 
شکوه و رونق پادشاهان بزرگوار ایرانی درطول قر نہا بود بيك باره ash‏ کارتاژ 
ویران شد» واز مردی ومردمی اثری درآن Sb‏ نماند» تاحدی‌که بقول معروف یکی‌از 
کسانی که مدعی‌جانشینی پیشوای بزرگوار مسلمانان‌بود دست تطاول به‌آجر وسنگث در 
و دیوار خانه‌ها وقصر‌های شمپر مدائن درازکرد وبرای سلاختن‌کاخی‌که ازآن اکنون 
اثری برجای نمانده اطلال باستانی را دوباره درهم کو بید. ۱ 

رنه‌گرو سه .۰ Rene Grousset‏ مورخ وخاورشناس معروف سر گذشت اقطار 
شمال‌شر‌قی olal‏ خلاصه‌کرده ومی‌گویددکه هروقت دریکی‌از لایه‌های عشایر و 
اقوامی‌که کمابیش بموازات یکدیگر در شمال‌ایران ودر مرکز آسبا قرار داشتند 


پیوست‌ها ۲۳۷ 


حر کتی مشود می‌شد ار این‌حر کت در لایه‌های So‏ محسوس می‌شد و موجی‌که ازاین 
حرکت بوجود می‌آمد مانند امواج زلزله‌های زیردریائی تاصد‌ها فر‌ستگ دورس اش 
خود را نمایان می‌ساخت. 

در جنوب‌غربی ایران اقوام سامی‌نوادکه شعبه‌ای از نژادسفید کمابیش آميخته 
به نژ ادسیاه‌بود زندگی می‌کردند. مبارزه ایرانیان باتازیان پدیده‌ای‌مشابه وموازی 
با پدیده مبارزات شمال‌شرقی ایران oy‏ است. دراینجاهم مردمان بیابان‌گردی 
زندگی می‌کردندکه ناچار چشم طمع‌به اقالیم سس‌سبن وآباد حاشبه موطن‌خود دوخته 
بودند. 

شك نست‌که مرز و بومی‌که تازیان درآن زندگی می‌کنند هوائی ناسازگار 
زمینی خشك و بی‌گیاه و SL‏ دارد. برای مردم عر بستان‌که يك‌چشمه‌آب نیمه‌شور 
باچند خرما بن گرد گرفته نماینده گوشه‌ای از بپشت‌بود ایران همیشه بپشت روی 
زمین‌تلقی‌شده‌است» و شتر چرانانی‌که وصف باغپا وکاخ‌ها وسواران ودوشیزگان 
olal‏ و پیرایه‌های زراندود کنیزکان و ریدکان را می‌شنیدند طبعاً olal‏ را زیباتر 
وآبادتر ازآنچه که بود مجسم می‌ساختند و آرزوی اشفال OF‏ سر زمینمپارا در Glo‏ خود 
می پر وراندند. این آرزو قرنمپا در دل افراد ملت تازی asl‏ اخگری که درمیان 
خاکستس خوابیده باشد منتظر فرصتی Soy‏ آنچنانکه شاعری عرب درمورد دیگری 
گفته شمله‌و ر بشود. )۱( 

تا روزی‌که اعراب پراکنده براثر وجود سلسله‌های حکمرانان طوائف تقسیم 
به دولت‌های کو چك کم نیرو شده Boy‏ و sls.‏ ایر ان pil.‏ و روم‌شرقی 
دولتپای نیرومند وشاداب ومتحرك بودند» طبعاً فرد عرب آرزوی تصرف olal‏ و 
روم‌را باخود به‌گور می‌برد. ولی پس‌از AST‏ دین اسلام که فرقه‌های گوناگون عرب‌را 
اعم‌از یپودی ونصاری و بت‌پرست و حنیف گردهم آورد و لوای جمپان‌گیری‌را بدست 
آنان okk col‏ روزکار برتری نژاد ایرانی وحکومت ساسانی به آسانی قابل 
پیش بینی بود. ولی روشن‌ساختن همه عواملی‌که منجر به تسخیر ایران ازطرف تازیان 
شد با اضتاد و مدارکی که‌امر‌وز در دنت است مسر نیست» زیرا ازيك‌طرف ملت 
مفلوب ایران براثر شکست از تازیان همه افراد طبقات نمر‌ومند و اندیشمند وشاید 
باسواد را ازدست داده‌بود وازافراد طبقات‌عالمه Elite‏ آنچه که‌غیرت‌ملی ودینی 
داشت درجنگپا کشته‌شده‌بود ويا به‌اسارت‌رفته ودرخانه‌های تازیان به‌دوشیدن شیر شتر 
یا چوپانی در بیایان یاغلامی وچاکری درسراهای آنان محکوم شده بود, وازسوی‌دیگ 
طبقه سازشکار هم که در همه کشو ر های‌شکست خو رده ودرهمه ادوار هميشه وجود داشته 


2A‏ از E E‏ وتان وو ان os‏ ر 


۳۳۸ مانی 


پس‌ازآنکه ازرستاخیزن دولت مرده‌ساسانی نومیدشد go‏ غالبان راپذیرفت وحتی 
پاره‌ای ازآنان باصطلاح از بیخ‌عرب‌شدند» نام‌عربی بخود بستند وبرای بر‌خورداری 
از حمنایت‌عر بان خودرا مولی Ge‏ آزادکردة یکی ازقبایل عرب‌قلمداد کردند ومثلا 
کسی‌که اردشیر مر بان نام‌داشت ابو جعفر‌حنین ابن‌عبدالله‌الازدی‌التیمی گ‌دید. 

آری ایرانیانی‌که Woy ond Solely‏ برای‌اثبات صمیممت خو دنسبت به‌تازیان 
از خود اعر اب هم Joe‏ شدند» یعنی درمسلمنانی غلو کر‌دند» بحدی که پاره‌ای از 
بزرگان شریف‌دین را بی‌آنکه خودشان‌خواسته باشند تاسرحد خدائی‌بردند ودرباره 
دیگر صفات یاران دوران‌نخستین طلوع اسلام هم‌به‌هیچگونه حدودی‌که با امکانات 
طبیعت موافق باشد قائل wats‏ اگر منظوراثبات ستمدیدگی یکی ازافراد خاندانمهپای 
بزر گوار عرب بود» توصیفی وشاخ وبر گی نبودکه اختراع نکنند. برای OLS!‏ دانش 
بزرگان عرب. معتقدات علمی ناقص ويا نادرست وناروای خود را به‌آنان بستند و 
به نام گفتگوی‌بزرگان در کتابمپا ثبت کردند ومیان‌س‌دم شمپرت‌دادند. طبعاً چنین گر و هی 
برای اينکه گفته‌هایشان رایحه دلبستگی به Oly)‏ کېن شکست‌خورده و درهم ريخته 
نداشته باشد ازتپمت وافترا وبمپتان دربارة بزرگان ایران‌مضایقه نکر‌دند» Glee‏ 
اینکه کارنامه عربان راهرچه درخشانتر جلوه‌گر سازند تبر‌گیمپای جامعه‌ی ایر ان 
پاستان راتیره‌تر وتاريك‌تر نشان‌دادند و نقاط‌روشن زندگی عربان را روشنشص 
ساختند. 

ازاثار روح‌شکست خورده و هراسيدة آنان این‌بود که بر کارهائی دست‌زدندکه 
خود اعراب ازنظر دین نافله و بی لز و م می‌دانستند. مثلا بااینکه دین مبین میچگونه 
رجحانی بر ای‌نژاد عرب وعادات واخلاق وزبان آنان قائل نبودنقرت ازایر ان وایرانی 
و ز بان وعاداتآنرا لازمه مسلمانی خود دیدند» از عادات‌خود دست‌شسته وزیان‌مرب 
را زبان خدا معرفی نمودند. برای فراگرفتن گفتگوهای مردم بیابان‌نشین و ضبط 
لغاتآ نان کو شش های عجیب کردند وفر هنگ‌ها وقاموسپا فر اهم آوردند. اشعار مرب 
را Sok‏ فتند و به‌روایت‌آن پرداختند وحتی بر ای‌خوش‌آمد امیران عرب اشمار هر بی 
اهنا گنف See Beli‏ 


ail .\‏ حمادر اويهٌ دیلمی که داستان جعمالی وی مورد تأیید خود عرب‌ها هم هست. 
برای تفصیل بیش درباره این مسأله به‌کتاب «الادب‌الجاهلی» نوشته دانشمند 


۲۳۵, Wow ge 


ثرجمه از متن پپلوی شعر ی که زردشتمآن se)‏ ان در انتظار ظمپو ر سوشتمانس 


و پایان دوران رنج و بیدادگری‌های تازیان سر‌وده‌اند. 


کی باشد پیکی‌آید از هندوستان 

که آمد شاه پمپ ام از دوده‌کیان 

با صد هزاران پیل برهمه پیلبان 

آراسته درفش دارد. به‌رسم خسروان 

مردی گسیل باید زیرك تر‌جمان 

که‌رود وبگوید به هندوان 

که برما چه گذشت ازستم تازیان 

ELL‏ گروه دين خود پراکند ند 

رفت شاهنشاهی ما بدست ایشان 

ستاند ند پادشاهی از خسروان 

نه به هنر نه به مردی بلکه به افسون وریشخند 
ستند ند بستم از مردمان 

OS‏ وخواستة شیرین» باغ و بوستان 

بنگر تا چه بدی درافکند این درو غ به OLAS‏ 
که نیست از آن‌بدتر چیزی به جمپان 


(ازمجلة سخن اقتباس شده است) 


fe‏ مانی 
دهریگری )9.25 انیگری) 

اقتباس ازکتاب تاریخ‌الفلسف‌الاسلام تاليف D. Boet‏ (تر‌جمه‌عربی) 

ويه این ای دز رين CUES‏ لسن وب E E E‏ تب نبا 
مو ثر تر و ممپمتر بوده. 

ایران سرزمین دو گرائی بوده و آموزش‌های دینی ایرانی در بحشپای‌کلامی اسلامی 
مؤثر بوده است. ممکن است این IE‏ مستقیم و يا از راه مانوی‌گری یاگنوسی‌ SS‏ 
بوده باشد. 

مذ هب زروانی» دینی بوده‌که در دوران یزدگرد دوم‌گروهی از مردم olal‏ به‌آن 
گر و يده بوده‌اند. 

دراین‌کیش نظریه‌ی دوبینی یعنی اعتقاد به دو Joe‏ خیروشی بدست فراموشی 
سپرده cout‏ و زمان L)‏ زروان یا دهر) ساز os‏ بساط آفر‌ینش فرض cond‏ وجنبش 
ااا اکان اعظم قور Ash Se‏ 

این مذهب میان فیلسوفان فارسی obj‏ و درعقائد نژادی ایرانیان تاهمین امروز 
بصورت خفی زیں پرده اسلام» ویا آشکارا. مقامی ارجمند بدست آورده است» ولی 
متکلمان اسلامی منک این مذهب بودند آنچنانکه منکر مادی‌گری و بی‌خدایی هم بودند. 

پولوس ایرانی GES Paulus Persa‏ به‌زبان سریانی برای خسروانوشی‌وان 
تألیف کر د. دراین کتاب پولوس دانش را بر دین پر تری می نید و معتقد است‌که فلسفه 
عبارت ازشناختن نفس cul‏ پذات of‏ باشناسائی نفس همه Gee‏ شناخته می‌شود. 
آنچنانکه خداو ند با علم بذات خود همه چیز را می‌داند. پو لوس ایرانی بود و مذ‌هب 
تر سایی داشت» وی در خدمت کسری انوشبر وان بود» درمقدمه کتابش که منطق نام دارد 
ازفلسفه ستایش‌کرده» می‌گوید که روشبای دینی درمسائلی مانند یگانگی خداو ند» و 
توانا بودن وی به‌هر کار, و آفر ید گاری‌وی, باهم اختلاف‌دارند» آنچنانکه درموردازلی 
بودن جمپان و ابدی بودن of‏ وخلق آن از ماده يا از هیچ La‏ آزادی واختبار انسان ويا 
oe‏ هر کد ام نظری دارند» انسان نمی‌تواند همه این عقائد را استوار بدارد» یعنی 
نمی‌تو اند Whe‏ هم معتقد به جیر و هم معتقد به‌تفویض باشد آنچنانکه انسان نمی تو آند 
دربارة این پر‌سشپا راهی روشن و قطعی داشته باشد» بشر پیوسته Sy yo‏ پاسخ‌این 
lt»‏ درحال تر‌دیداست» وشك ویقین متناو با به | ندیشه‌اش مسلط می‌شود» ,پو لوس 
بین علم‌که با مطالب روشن وآشکار سروکار دارد و ایمان‌که مسائل را بصورتی 
بحث ناپذیر تحمبل می‌کند اختلاف قائل است» بمقبده وی خرد از دين معتبرتر و برت 
است بویژه که متدینان» هنگامی‌که درمسائل‌دیتی سخن می‌گویند خر دراکنارمیگذار ند 
ومی‌گویند ما آنچه راکه به‌آن Oley!‏ داریم از راه خود ایمان خواهیم شناخت 5 انجام 


۲۴6۱ Bowe 


پو لوس نتیجه می‌گیرد ومی‌گوید که فلسفه بردین برتری دارد» زیراکه تنما روش قابل 
اعتماد برای وصول Le pods‏ یقین است. 

دوبوش 806 De‏ می‌گوید که ما در باب برزويهة طبیب از OLS‏ کلیله و دمنه. 
می بينیم که وی هم دانش را به‌اعتبار اينکه بپترین ابزار شناخت حشبقت‌است ستایش 
می‌کند و می‌گوید که در راه معرفت یقین و جود ندارد و دانشمیا» بایکدیگر متمار ضند 
و ازاین راه بروزیه به‌نتیجه می‌رسد که بر نامه زندگی باید با پارسایی وتقوی توأم 
wth‏ و آدمی ah‏ راهی در پیش گیردکه UL»‏ زندگی اش سودمند باشد و ازاختلاف 
ne Feo ol‏ فنظر نماید. 

پژ ol Stas‏ دربارة این باب ALIS‏ و دمنه باهم اختلاف دارند» بیرونی در کتاب 
ماللمهند به ابن‌مقمع تبمت می‌زند» ومی‌گویدکه وی باب برزویه را خود ساخته و 
قصدش این بوده که‌کسانی راکه عقاید مذهبی آنان محکم نیست به شك وادارد و OUT‏ 
را بسوی مذهب مانی سوق دهد. پاره‌ای از دانشمندان مانند نولدکه و گابریلی با 
بیر و نی هم‌عقیده‌اند» Sh‏ اوس درمجله بررسیمپای مربوط به خاورزمین چاپ روم 
نظر یه پولوس پارسی را ذکر می‌کند وشباهت ola‏ باب برزویه و گفته‌های پولوس را 
تذ کر می‌دهد و همچنین می‌گویدکه برزویه و پولوس همزمان بوده‌اند و هردو درکاخ 
انوشبروان‌که پادشاهی روشن‌فکر وخردپيشه بوده است زندگی می‌کر‌دند» پول‌گراوس 
می‌گوید که ممکن است این دوتن یعنی برزویه و پولوس هردو زبان گویای ندیمان 
و هم‌نشینان | نوشیر و آن باشندانوشیروانی‌که افق دید وسیع داشت وباآزادیانديشه 
ودگر گو نیسای مبان فر هنگ‌های مختلف آشنا بوده است» بااین ترتیب می‌توان فر‌ض 
کردکه برزویه و پولوس هردو رهرو يك راه بوده‌اند وشاید ابن‌متفع (البته درنظر 
پل گر اوس ) متنی راکه در US‏ ودمله وجود داشته مفصل‌تر کرده وآن را وسیله‌ای 
برای بیان آراء خویش قر‌ارداده‌اند. البته این فرض هنگامی صحیح خواهد بودکه 
وجود باب برزویه طبیب درمتن فارسی ثابت شود ولی بدبختانه اصل این کتاب ازمیان 


۴۳ مانی 


قرامطه و اخوان‌الصفا 


در خاور زمین چون پادشاهان و خلفا ریاست دینی و سباسی داشتند هس 
دين نوی رقیب ومعارض آنان تلقی می‌شد huss‏ به دولت در دولت می‌گردید» و 
احز wl‏ سیاسی اگر هم هدف دینی نداشتند همه سیمای فرقه‌های‌دیتی بخود می گر فتند. 
درخاو رزمین چون مرگونه انحراف از دين دولتی. با شمشیر شرطه دولت مواجه 
Solel ty‏ وهای sls‏ بوجود می‌آمد» بسیاری ازاین گر وها نقاب‌دین به‌چمپره 
می‌زدند و می‌خواستند ازاین oly‏ قدرت بدست پیاأورند و به Vel‏ سیاسی دست 
يابند. این فرقه‌ها برای رسیدن Qh‏ هدف به‌همۀ وسایل دست می‌پازیدند. آنان 
قر آن مجید را به هرراهی که می‌خواستند از راه تأویل مجازی می‌بردند وعقاید خودرا 
درپشت نامای پیامبرانی‌که نامشان درتورات و يا قرآن آمده Olay‏ می‌کردند ولی 
منظورشان ازاین Ol ple‏ فبلسوفان ادوار باستلان بود. فلسفه در دست بنیادگذاران 
گروهمپای Shs‏ تبدیل به ادیان سیاسی شد. 

پاره‌ای ازآنان می‌گفتندکه ستارگان همه دارای نفس وعقل هستند واين عقول 
در راه‌بردن سیاست عملی Shee‏ راهنمای آدمیان است. باید گفت تشکیل این‌جماعات 
نتیجه‌ی تنگنای اندیشه‌ها و گفتارها بود. عبدالله‌ابن‌سمون رئس‌گروه قرامطه 
بنیادگذار جنبشی ازاین دست Lage‏ دوم سده نېم یا سوم هجری بود» اصل وی 
ایرانی بوده وگویا پیشه‌اش چشم‌پزشکی بوده. وی دربارة مذاهب وفلسقه طبیعی 
مطالعاتی می‌کرد» وی موفق Sut‏ ایمان و زندقه را باهم آشتی دهد» وحزبی بوجود 
آو رد که در راه سقوط دولت عباسی کوشش می‌کرد. او بر آی جلب‌گر و هی ازمردم» به 
شعبده وجادو و نی ES‏ دست می‌زد. گروه دیگر را با تظاهر به پارسایی و uaj‏ جلب 
می‌نمود» پر‌چم وی سفیدر ESS‏ بود زیراکه او چنین می‌پنداشت که دین‌وی دین‌روشنایی 
است وروان انسانہا پس‌از SQ)‏ راه‌پیمایی وی در روی‌زمین به‌پایان‌رسید به‌جسپان 
روشنی خواهد پیوست. عبدالله‌این‌میمون تن آدمی را حقیر می‌شمرد وبه مادیات 
اعتنایی نداشت وهمه بر ادران‌گروه Ion‏ خود را دره‌چیز شريك می‌دانست وآنان 
را به‌کارهای نيك می‌خواند ومی‌گفت آدمی باید dle‏ خودرا در راه مردم فداکند و 
هر کسی تا هنگام ES‏ باید پیرو فرمانمپای رئیسشان باشد. جمعیتی‌که وی تأسیس 
کر دہ بود سلسله مراتبی داشت ودارندگان مراتب پایین‌تر می‌بایست فرمانبردار 
مراتب SYG‏ باشند. 


پیوست‌ها ۲۴۳ 


اخوان‌الصفا و رساله‌های OWT‏ 


مراکز بزرگك نشو و گسترش قر امطه و اخوان‌الصفاً دربصره و کوفه بود مثلا در 
بصره درسدة چمپارم هجرت گر وہ کو چکی را می‌بینیم که sled,‏ طبقه تقسیم شده igs‏ 

طبقة یکم ازجوانانی تشکیل می‌شدکه ازپانزده سال تا سی‌سال داشتند و وظينة 
آنان این بودکه ازفی‌ماننپای OW)‏ پیروی‌کنند. 

طبقۀ دوم‌کسانی پودندکه از سی تاچہل سال داشتند درهای حکمت جمپانی بروی 
آنان باز coy‏ وچیز‌ها را از oly‏ رمز می‌شتاختند. 

AGL‏ سوم افر ادی بودندکه چہل تا پنجاه سال داشتند آنان قانون خدایی را 
به حد کمال می‌شناختند ودرنظرشان اخوان Lae‏ در ردیف پیامبران هستند. 

پس ازپنجاه سالکی برادران به‌طبقه YL‏ راه می‌یافتند» آنان خقایق clus!‏ را 

آنچنانکه هست می بینند وملاتند فرشته‌ها هستندء کسی که بان مقام می‌رسد بالات از 
طبیمت وشر یعت وقوانین است. 

رساله‌های اخوان‌الصفا OS‏ از ۵۱ رساله بود باید گفت این رساله‌ها جنبه‌ی 
گنوسی داشت. وازکیشپای‌گوناگون‌گرفته شده coy‏ ولی درپشت ظاهر علمی این 
نامه‌ها مقاصد سیاسی نپفته بود. آنان با فلسفه‌ای‌که تعلیم .می‌دادند آرامش روم 
خودرا می‌جستند ودر دنبال رهایش وپاکی OF‏ بودند. اخوان‌الصفا فلسفه را جایگزین 
دین می‌دانستند. و می‌گفتند که برادران باید تا روز مرگت بایکدیگر با اخلاص رفتاد 
کنند.کسی‌که در oly‏ دفاع ازمتافع برادری می‌میرد جپپاد واقعی را عمهده‌دار: شده» 
حج را تأویل می کر دند و می‌گفتند که گر‌دش بر گرد خانه خدا مثلی است از گر‌دش آدمی 
روی زمین و برادران انتظار داشتندکه هر برادری منتمپای‌کوشش را در راه‌کمك به 
بر ادر So‏ پجای آوردء توانگران به درویشان از دارایی خود سپمی بد‌هند و برادر 
دانشمند بر‌ادران تادان را آموزش دهد. کسانی که درتدوین رساله‌های اخوان‌الصفا 
همکاری‌کر ده‌اند بشرح زیی‌اند : 

ابوسلیمان بستی» علی‌ین هارون زنجانی» محمدین احمد نمی‌چوری» عوفی و 
ید بن رفاعة. ۱ 

دراین دوران خلفای ا ن سی قدرت سیاسی را در بست Aal‏ آل بو یه گذ اشته 
wo»‏ وشاید wh‏ دلیل است‌که در رساله‌های a‏ روشیای مذ‌هب شیمه و 
ممتوله Sy) sud gam aly‏ 


۴ مانی 


اخوان‌الصفا درباره مسائل مختلف عقاید oy‏ داشتند واین عقاید تلفیقی از 
مذاهب گو OSL‏ بود» آنان می‌خو استند که جنبه‌های فلسفی عقاید همه ملتپا را با هم 
جمم‌کنند. پیامبرانشان عبارت از نوح و ابراهيم و سقراط و افسلاطون و 
زردشت و محمد و علی و عیسی com‏ آنان حواریون را محترم می‌شم‌دند آنچنانکه 
فرزندان علی (E)‏ را هم شپید می‌دانستند. آنہا می‌گفتند که alls‏ کیشما 
به درد عوام می‌خورد و این‌گونه عقاید داروی ارواح ضعیف وکم د اکت 
و غذای روح خردمندان احکام ژرف وفراگیری است که ازفلسفه استنباط می‌شود. 
می‌گفتند که OLL‏ کار تن» مرگ است و معنی مردن در نظر آنان برانگیخته شدن 
روان است تا بیدار شود و بتوانند زندگی روحانی واقمی را ازسر بگیر ند ولی این 
پیداری حق‌کسانی است‌که نظر فلسفی درکارهای ole‏ داشته‌اند و ازخواب نادانی 
ببدار شده‌اند آنان این مطاالب را از افسانه‌ها و داستانپای ونان و يسود و 
نصاری وافساا نه‌های‌کیشمپای was ofp!‏ اقتباس‌ کرده بودند. 

اخوان‌الصفا آراء انتقادی خودرا ole‏ می‌کردند» و گفته‌های خودشان را دربارة 
علوم وریاضیات آنچنانکه alt‏ وباید آشکار نمی‌کردند» آنان به‌اخترشماری عقیده 
داشتند وبه سعد و نحس بأور می‌کردند» مشتری و زهره و خورشید در ردیف ستارگان 
سمد» وزحل ومریخ وقس ستارگان نحس بودند» عطارد آمیخته‌ای ازاین دو بود یعنی 
سعادت و نحوست 99,8 درآن و جود دارد وباین دلیل عطارد. شناختن خوبی و بدی را 
به‌آدمی می‌آموزد. منطق درنظر اخوان‌الصفا درمقامی وسط میان‌علم‌طبیعی وعلم ogy!‏ 
است» منطق آخواآن‌الصفا بر پایة مقدمة فوریوس ومقولات آنالو طیقای ارسطو است. 

دراب ی ای د ای مسا سای کک کی اسان درا غا 
Glee‏ از موجودات واقع است انسان عالم کو چك است les‏ انسان بزرگث. عقیده 
اخوان‌الصفا دربارة Geo‏ این است‌که دین مسیح و دین زردشت نزدیکترین ادیان به 
JLS‏ وپیغمبر بزرگوار ما برای قومی بی‌فر ha‏ وبیابانگرد فرستاده شده است. 
ob‏ درسر زمین‌های بی‌آبو گیاه زندگی می‌کردند وزیباییپای زندگی را در نمی‌یافتند 
وناچار زیبایبپای زندگی را درجپان دیگر هم درك نخواهندکرد. ظاهر عبارات قرآن 
مجید متناسب با فہم این اقوام است و کسانی‌که پفر هنگی بالاتر دسترسی دارند باید 
به oot‏ و تفسبر متوسل شوند تا معانی بلند سخنان خدا را دریابند. 

اخوان‌الصفا معتقد بودندکه هیچ حقیقتی بصورت ناب قابل درك نیست. OLT‏ 

ممتقد Voy‏ به‌اینکه دینی هستکه بر‌مبنای خرد بنیادگذاری شده وبالاتر از همه 


بیوست‌ها ۲۴۵ 


ادیان است ودرصدد برآمدندکه راز OF‏ دین را ازراه خردکشف کنند» ودر Olas Se‏ 
خدا وخرد Sted‏ ناموس البپی راکه شامل همه اشیاء است داخل‌کر‌دند وعقیده دار ند 
که خداوند GH Ob ps‏ را بر‌کسی روانمی‌بیند واینکه می‌گویند خداوند خشمگین 
می‌شود و آدمیان را به‌آتش می‌کشد وچیزهایی ازاین قبیل پذیرفتنی نیست. این‌قبیل 
اعتقادات برای‌کسانی‌که oF‏ را استوار می‌دارد دردناك است» روان آدمیان نادان 


. می برد خو اهد یلافت‎ were) دوز را در همىن جپان و در درون اندامی که در آن‎ « Sa lbs 


Û 


قرمط و قرامطه و قرمطی 


۱- قربط» مؤسس Gd‏ قرمطبان‌بوده که‌تاریخ‌نگاران درنام و زادگاه اواختلاف 
بسیار دارند» بیش مورخان اورا حمدان‌الاشمث نامده‌اند و گفته‌اندکه زادگاهش 
خوزستان است. وی ازسال ۲۵۸ ق. درکوفه شپرتی Cdk‏ وی مردی Soy‏ به‌پارسایی 
وزهد alles‏ می کرد ودر نتیجه گر و هی‌گرد او جمم شدند. قر معط درحدود سال ۲۸۲ از 
نظر ها پنمپان‌گشت. (قزوینی یادداشت‌هاء Vg‏ ص (NEV‏ 

۲ب برخی نوشته‌اند SE‏ رحبه اورا بسال ۲۹۶ ق. اسب کرد و وی‌را به‌فرمان 
Lads‏ عباسی‌کشت. (تاریخ طبری» ج ۰٩‏ ص ۲۱۹). 

۲- قرمطیان یا قرامطه جمع قرمطی‌است. دروجه تسمیة این‌گروه نیز اختلاف 
است وهر‌گروه ازپژو هشکران به تأویلمپای‌گوناگون دست زده‌اندکه هیچکدام راهی 
به‌دهی نمی بر د. 

مثلا گروهی نام قرامطه را باخط ریز ks‏ طرز راه‌رفتن مرتبط دانسته‌اند و 
گرو هی قرمطی را ازلفت‌قبطی گر ميته (سرخ‌چشم) دانسته‌اند. 

Jb.‏ قرمطیان شعبه‌ای هستند از باطنمان‌که توسط حمدان‌الاشعث که در 
حدود ۲۵۸ مشمپور شده نضح گرفته‌اند. از بزرگان این‌جماعت: «ز کرو یه بن‌سپرویه» 
و «ابوسمید‌جنابی»(مقتول به‌سال ۲۰۱ ق.) را باید نام برد وی اهل فارس بوده. 

قرمطیان معتقد به جنیشمپای مسلحانه و کشتن وسوختن مخالفان خود بودند. 
زیارت گورها و پوسیدن سنگت کمبه و اعتقاد sal gla,‏ در مذهب آنان حرام بود. 
دراحکام شریمت به bob‏ قایل «wo»‏ وشمارشان مانند اسمعبلیان سفبد بوده است. 


۶ مانی 


ماخذ‌های معتیر : 

۱- القرق بین‌الفرق عبدالقاهر بغدادی 

۲- فضایح‌الباطنیه‌ی غزالی 

۴ یادداشت‌های قزوینی» ج ۰1 ۱5۸: قر Alas‏ 

ابن‌تیمیمه می‌گویددکه قرامطه سرآمدان روش تأویل بودند آنان از همه کساه‌ها 
گمرآه‌تر بودند ولی خواسته‌اند از راه تأویل برروی عقاید گم اه‌کنندةخود پر ده‌پوشی 
کنند و نادانان مسلمانان را با خود هم‌پیمان سازند آنان درظاه بامسلمانان هس آهی 


wos‏ ودرباطن با اسلام آز در دشمتی درآمد ند. 


زنادقه ومانویان درمنایع شرقی 


در دوران GUE‏ اموی و عباسی عقیده به زندیق بودن باطنینان و قرامطه و حتی 
غلاة شيعه درمیان مردم. رو اج‌داشته. بسیاری ازتاریخ‌نویسان و کاتبان‌این‌عقیده را در 
LS‏ مکر ر نوشته‌اند» ممکن‌است این نسیتمپا جنبه تمپمت داشته‌باشد و بر ای‌خوش‌آمد 
در بار dade‏ و برای توجیه اقداماتشان درقلع‌وقمع معاندین جعل شده باشد. بااین‌همه 
ذکر این مطالب دراین رساله شاید مفید پلاشد. 


E 


بیشتر حواشی مر بوط به‌ز تادقه ازحاشیه‌های دانشمند محترم آقای افشارشیر ازی 
بر کتاب آقای تقی‌زاده ترجمه وتلخیص شده است» حواشی‌کتاب تقی‌زاده بسیار 
مفصل‌است وترجمه ویانقل همذآن دراین کتاب موردی ندارد. یادداشتمپایی که در 
اینجا خلاصه وترجمه شد بنظر نگار نده رساله از نظر ارتباعط واقعی یا فر‌ضی عقائد 
باطنیان با زنادقه جالب آمد. 


این آبیآلحدید درشرح EAN ey‏ می‌گوید درمیان مسلمانان‌کسانی بودند که 
به‌آنان نسبت زندقه می‌دادند» زیراکه پاره‌یی ازآنان معتقد بودندکه ابلیس هنگامی 
که آز نمازبردن به‌آدم سر باز زد حق‌داشت. ابلیس از pol‏ درپیشگاه خدا ارجمندس 
است. ازجمله زندیقان یکی بشارابن‌برد است که‌گفته است: آتش فروزان است و 
زمین تاريك و آتش پیوسته مورد پرستش آدمیان بوده. (النار مشرقه والارض مظلمه 
والنار معبودة مذکانت‌النار). 


a 


ابن ابی‌اصبیعه درکتاب طبقات‌الاطباے می‌گوید که اسفاسیانوس پانزده سال 
پادشامی کرد sles‏ در دوران وی ظمبور کر د. 


U 


ابن‌العبری درکتاب مختصرالدول» می‌گوید مانی معتقد به تناسخ بود» یعنی 


درنظر وی ه‌موجود زنده‌ای روحی‌است که تفمیرشکل وماهت داده. 


۴۸ مانی 


دمشقی درکتاب نخبةالدهرقی‌العجایب‌البروالبعر می‌گوید که‌باطنیان در بارة نماز 
وز کوخ وحج و روزه وتأویل واژه‌های قرآن روشی ویژه Wolo‏ واین‌گفته‌ها واحکام 
را GE‏ آنچه‌که مراد گوینده بود تعبیر و تفسبر می‌کنند وبه‌این دلیل باید گفت 
باطنیان ازیکسو رافضی هستند وازسوی دیگر زندیق وازیکسو AIS‏ وازسوی‌دیگ 
منافق. 

ابوالفدا در GES‏ المعتصرفی‌تاریخ‌آالبشر می‌گوید که‌درسال ۱*۳هجری قمری 
ممهدی‌خلیته‌آماده chi‏ با رومیان‌شد و هنگامی‌که به‌شم Ce‏ رسید به‌وی خبردادند 
که‌دراین ناحیه گروهی از زنادقه زندگی‌می‌کنند پس‌مپدی آنان را گردهم‌آورد و 
همه‌راکشت 9 OLEL LS‏ رأازهم درید. درسال ۱۹۹ بشار بن برد شاعر» به‌تمپمت ز ندقه 
کشته شد وی‌شاعری بود کور وسالخورده و هنگامی که‌کشته شد نود واندی سال‌عس 
345-8955 


O 


ابن‌قیم‌الجو زيه درکتاب اغالهاللمپقان‌من‌مصاندالشیطان» می‌گوید ازفر یبکاریمهای 
شیطان یکی هم, دعوی صوفیان دربارة مجاز بودن رقص وشادمانی وسماع است و 
می گوید کسی که درپاره‌ای مواردی‌که دانشمندان‌کیش اسلام باهم اختلاف دارند, 
پژو هش کرد وازگفته‌های آنان چیزهایی Sle Sly‏ تست مجاز دانست درحقیقت 


به زندقه‌گرایید يا به زندقه Choy‏ شد. 


o 


محمد‌بن زکریای رازی پمرو مذهب زنادقه بود یمنی اعتقاد به چند اصل «قدیم» 
داشت ازاین قرار: 

خداو ند» زمان» خلاء هیولی وابلیس» خداو ند آفر یننده‌نیکی‌ها وابلیس آفر یننده 
بد یمپاست. 

زکریای رازی از هردینی بدترین قسمتی راکه درآن‌هست بر گزید, و کتابی‌تألیف 
گردکه درآن‌گفته‌های ol wh,‏ را باطل‌شمرد. کتاب دیگری در بطلان oles‏ فراهم‌ساخت 


و بطو ر کلی SLAS‏ جمپان‌راگرد آورد وازآن کتابی ساخت. 

سپس می‌گوید که خلفای «عبمدی مصری» رافضی بودند و بیدینی محض رأ در 
درون خود می‌پروراندند آنان خودرا به Cee el‏ وخشور پاك وابسته می‌دانستند» در 
«iL‏ پيامین. fale‏ خاندان cs‏ ازانان ازخت تت ودين یی sition‏ دته 
گر و ند گان به اسلام را می PHS‏ حرام راحلال می‌شمر دند و حر اع .راحلال‌می‌دانستند» 
دردوران آنان ویارانشان رسائل اخوان الصفا تألمف‌شد. 
1 


در کتاب البداية والشهایه تألیف ابنالکثیر القر شی گفته شده‌است عبدالله ابن‌مقفع 
کتاب کلیله‌ودمنه تألیف کرد پاره‌ای از دانشمندان می‌گویندکه وی کتاب‌کلبله را از 
زبان مجوسی (زبان پپلوی) به‌تازی بر گرداند» wap‏ می‌گفت که هیچ‌کتاپی در باره 
ز ندقه ندیدم مگراینکه اصل‌آن از ابن‌مقفع و دوتن دیگر از زنادقه باشد. 


z 


درسال ۱۵۵ قر ماندار کو 44 معز‌ول‌شد رفن | که‌و ی محمدابن‌ابی‌العوجا را PERAS‏ 
le!‏ العو جا زندیق op‏ و هنگامیکه فرمان به‌زدن گر‌دنش‌دادند گفت که من‌چبپار هزار 
حد یث سأختم و درممان GANN‏ پر | کندم و حر ام راحلال وحلال را حر ام نمودم. 

۳ 

درسال ۷ ممدی گر و هی از زند‌یقان را ازشس‌ها وهس‌ستانپا گرد آوره و 
آنان را درحالیکه خودناظر بودکشت وی سازمانی برای تفتیش‌عقائدمردم بنيادنمپاد. 
رئیس جاسوسان Slop Gays‏ پساکردن و تعفب زنادقه عمر گلوادی بود. همچنس 
وقتی که به‌ممپدی گفتند که بشاربن بردکه یس مر دی نود ساله‌بود وی‌را هجو کس 609 
گر وهی Colt‏ دادند که وی ز ندیق است ممپدی فرمان داد تاآین زندیق را آنقدر بز نند 
تا پمس د. 

Û 
مانی را انجینی‎ lol, در کتاب المو اعط والاعشار تألىف مقر یزی کفته‌شده است‎ 
تر‌سایان مخالف‌است و مانویان چنین‌می پندار ند‎ goth است که متن‌آن از سرتا پا‎ 
همه باطل» جای‎ Go وانجیل‌های‎ cul که انجیلی که‌آنان دردست دارند انجملی‌درست‎ 


۳۵۰ مانی 


دیگر می گو ید که ازده‌فر قه که مغالفان اسلامند» نمبمی ز نادقه می‌باشند که شعبه‌ای 
Rr ENTRARE‏ 


Û 


تر‌سایان» ترك گوشتخواری است ok gly‏ در این‌کار باآنان هم‌رآی هستند درحالیکه 
پیامبران وبزرگان وبندگان بر گزیده خداوند گوشتخوار Sly Boy‏ حرام‌بودن آن 


ر یشۀ استواری داشت در نوشته‌های آنان ازاین Col‏ سخن می‌رفت. 


o 


در کتاب aa WAG‏ سید نعمت‌الله جزایری ابن‌راو ندی می‌گوید: چه‌مایه خر‌دمندان 

بودند که اندیشه‌های آنان ole! Gur SOL‏ شد وچه Ql‏ نادانا می بینیم که در 
آسایش وتوانگری بەس می ب ند؛ همین و ضع است که اندیشه‌های مردم را پر‌یشان 
ساخته دانشمندان بزرگوار را ازپیر‌وی بزرگان دین منصرف ساخته. 

کم عافل‌عاقل اعبت‌مذاهبه, 

و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

sp ly هام‎ WIS هذاالذی‌تر‎ 

و صیر العالم النحر یر ز ندیقا! 


dale‏ در کتاب الحمو ان در باره دقتی که ok gL‏ در نوشتن و آزاشتن کفا سانشان 
بکار میبر‌دند مطالبی نوشته است وبرای اینکه ارزش خط خوب وآرایش کتاب را در 
اذهان ازمبان‌ببرد گفته است که مطالب این‌کتابپا باهمه زیبائی‌های ظاهری هبچگو نه 


ارزشی ند‌ارد. 
a‏ 


مانو Oly‏ پیوسته درسس و سفر هستند » obs‏ هر گز تنما pans‏ نمسر و ند و جفت جفت 


بر ol‏ می‌افتند, pln obj‏ ا صل را cts Latins ole!‏ پارسایی وپاکی و راستی 3 


درو پشی . 

مراد از درویشی اینست که از راه دریوزه خوراك بدست‌بیاورند» مراد ازپاکی 
پر هیز ازنزدیکی با زنان است» مراد ازراستی اینست‌که هرگن درو غ نکویند» مراد 
ازپارسایی اینست‌که اگر کناهی ازایشان سرزد هرگن منک نشوند. 


o 


در کتاب التر بیعو الندویر آمده است که همه کیش‌ها قلمروهایی داشتندو پادشاهانی 
بودند که درآن pl‏ وها فرمان می‌راندند وبیشتر‌ین مر دم پیر وآن بودند (مانند دين 
یمود درفلسطین قدیم و نصاری در باخت زمین)»› ولی زنادقه ازاین اصل‌کلی مستثنی 
هستند یعنی درهیچ‌کشوری الحاء دین رسمی نیست وبه این دلیل OUT‏ را درهمه‌جا 
کشتند وبا obi‏ ناسا زگاری‌گ‌دند. 


ÛU 


جاحظ درکتاب المختارمن‌کتاب‌الرد علی‌الزندقه می‌گوید بیشترکسانی‌که نقاب 
مسلمانی ہر چمس ٥ز‏ ده بو د ند و به کناه ز ندقه گشته شد ند» کسانی بو دند که پد ر یا 


مادرشان یس و دین تر‌سایی یود ند . 
Û‏ 


ابن‌قتیبه درکتاب المعارق آو رده‌است که درمیان قر یش زندقه رواج داشت واز 


راه‌حس ه به‌آنان ر سید ه پو ۵. 
O‏ ' 


یعقو بی در تاریخ یعقوبی می‌گوید: مسبدی خلیفه بایشت‌کار وجدیت زندیقان را 
می‌جست ومی‌ کشت ودر نتیجه‌کسان بسیاری به‌جرم زندقیه به‌دست وی کشته‌شد ند. 
روزی به‌وی خی رسیدکه پسر دبیر‌درگاهش ابی‌عبدالله زندیق است او را احضار 
کرد وبه‌او تکلیف کردکه تو بە‌کند» گفت ازآنچه‌که برآن هستم بر نمی گردم وراه ورسم 
دیگری را هم نمی پذیرم» مہدی بر پدر صالح یعنی ابی عبد الله دستو رداد که سر فر ز ندش 


۳ مانی 


وی نتوانست فرمان را اجراکند و دیگری صالح را گردن زد. پس مہدی از 
| بی عبد الله خواست‌نامه‌ای بنویسد. وی به‌پیکی بی‌جان‌پسرش خیره‌شده بود ودستش 
به کاغذ وقلم نمی‌رفت» مہدی‌آثار ناراحتی رادر سیمای ابی‌عبدالله دید و به‌وی‌گفت 
که از کشته‌شدن دشمن‌خدا آزرده شده‌ای؛. خداوند ترا ازمن دور‌کند» سیس اورا 
معز ول‌کرد» وشغلش را بهیعقوبابن‌داود داد. 

سپس صالحابن‌عبدالقدوس را آوردند وپس ازتوبه‌دادن درحین بازگشت وی‌را 
هم گر دن زدند زیراکه شعری خواندکه مفادش این بودکه هیچ ببرمردی اگر زيرحاك 
هم خوابیده باشد اخلا خقودر, عوض نمی‌کند. (الشیخ لایتر كاخلاقه‌حتی‌یواری‌فی ثری 


رمسه). 
۳ 


طبری در تاریحالامم و الملوك آورده‌است: 

درسال VIN‏ موسی زندیقان را دنبال‌کرده و گروهی ازآنان را در راه‌خداکشت 
از آن‌جمله یزدان‌پوربادان بود همچنین‌یقطین وعلی‌ابن یقطین را که ازاهل نمروان 
بودند گردن زدند. گناه وی این‌بودکه وی درسفر ge‏ هنگامیکه حاجیان را درحال 
هر و له‌دید گفت: مااشبہم بالبقر تدوس فی‌البیدر. 

موسی وی Jo‏ مصلوب‌کرد ولی چون صلیب شکست وبرس یکی از حاجیان افتاد 
در نتیجه حاجی وخرش هردو کشته شدند. 

ابن بطر یق در نظم‌الجوهر می‌گوید بپرام مانی راکشت وس دویست‌تن ازپیروان 
او را درگل‌فرو برد. (اين مطلب می‌رساند که نسبتی به انوشیروان Solo‏ داده‌شده 
و گفته‌اند که‌مزدعیان را به‌ضیافتی خواند وآنان را يك به‌يك ازدری واردکرد واز در 
So‏ به‌باغچه‌ای برد و ازآنجاهر کدام را درسوراخی‌که آماده‌کرده بودند واژگو نه‌دفن 
کرد. محتملا درو غ است...) 


۳ 
درتاریخ cia‏ الملوك و الانبیاء حمزه اصضیانی مانی‌را داعی الز نادقه خوانده‌است. 
CO‏ 


در «lel‏ ابن‌الفر ج اصضرانی Gade‏ آورده است: 


۲۵۳ Bouse 


یحیی ابن‌زیاد تظاهر به‌ز ندیق بودن می‌کرد تاظر یف‌طبم قلمداد شود 
لست بزندیق ولکنما اردت آن‌توسم‌بالظرف 

دی گو ید oh‏ وابن‌ابی‌العوجا به‌دوبن معتقد oy‏ ونور را آفر پننده‌نیکی وتاریکی 
را سار نذه Lak‏ می‌دانستند... 

مقدسی اصول آئین‌مانی را بادقت بیان‌کرده وسپس می گوید: 

زرقان معتقد است که خرمیان ok SLL‏ دردو گر‌ایی شر يك‌اند. خر میان به‌مسلمانی 
تظاه می کنند ولی ob SL‏ به دو نبرو معتقدند. صائبین به‌روشنایی وتاریکی عقیده 
دارند asl‏ مانویان... Gh‏ نخستین‌کسی بود کهزنسدقه راآشکار کرد زندقه 
نامای گوناگون داشت واکنون به‌آن‌علم‌الباطن وباطنیه می‌گویند. درمیان قر یش 


ز ندقه وتعطیل رواج‌داشت. 
g‏ 


شاعری گفته: 
مانی‌سالیان درازاست مر ده واپوخالد (s)‏ به‌ز پارت خانه کعیه رفته تا اش مر دم 
درامان‌باشد. So‏ او خوشتر داشت که‌خانه‌خدا آتشکده باشد» در دین او مار رانباید 


کشت و گنجشك وموش را نباید آزارد زیراکه رو حخدا درموش هم‌وجود دارد. 


Û 


محمد بن احمد‌ملطی در التنبیه‌و الرد على اهل‌الاقواء و البد ع در باب قر امطه و الامم 
از oh pl‏ یادمی‌کند... سپس می‌گوید OL)‏ درجنگك Coty‏ به‌دشمن نمی‌کنند تاگشته 


شو ند» زیرا درنظر‌شان زندگی پس‌ازقتل رهایی روح‌است از پلیدیمپا... 
Û‏ 


نوشته‌های اسلامی در باره مانی ممصل تر و دقمق تر است » چون کتاب الفشرست به 


فارسی تر جمه شده مستوان Ole‏ و L‏ حو اشی افشار شیر ازی مر اجمه کر د) ۰ 


۴ مانی 


LI 

Shi‏ نیشابوری در غرزاخبارالفرس گوید: 

گسترش مانوی‌گری نخستین‌گام درراه زندقه‌بود. بعدها نام‌های دیگری‌روی‌آن 
گذ‌اشتند» واکنون زندقه باطنیه نامعده میشو ند. 

همو در sled‏ القلوب آو رده‌است : 

در زمان مہدی‌گروهی بودندکه مردم آنان را زندیق می‌دانستند مانند صالح 
ابن عبدالقدوس و ابی‌لعتاهیه و بشار وحماد راویه وحمادعجرد و مطیع ابن‌ایاس و 
wou‏ ابن زیاد و علیابنالخیل و تنی‌چند که پیش ازآنانز ند گی می کر wo‏ ماننداینالمقضع 
واین‌ایی‌العوجاء ollie‏ رختمیای پاکیزه می‌پوشیدند وبه‌زیبایی ظاهر دلبستکی 
داشتند خودرا جوان‌مرد نشان می‌دادند» زبان‌آور و ete‏ به شبوایی سخن بودند و در 
کلیات وجز‌ئبات مقید ba‏ افت طبع» بسیاری ازمر دم نادان از زندیقان Sion‏ 
می‌کردند» تا در ردیف ظرفا در بیایند. 

در آن‌کتاب از گفته جاحظ نقل‌کرده می‌گوید: 

پاره‌ای ازمردم که خود ازخرد ودانش بمهره‌ندارند میشنوند که زنادقه قومی 
نازك طبع و خردمند وادیب و صاحب رای و اجتمپادند. 


در UES‏ آلقرق‌پین GM‏ ابومنصور بفدادی درضمن شرح مفصلی که در بار wy leer‏ 
نظام (که‌ظاهر ا از بزرگان معتزله بوده) آمده می‌گوید وی دردوران جوانی‌بادو گرایان 
مماشر بوده وپاره‌ای ازعقایدش را ازدوگرایان اخذ‌کرده. 

pine‏ بن مبشر بعقیده بفدادی از گمراهان است زیراکه گفته است‌که پاره‌ای 
از فاسقان مسلمان بدتر ازمجوس وزندیق هستند. 

ok‏ دیگر گفته‌است که معتزله را QL‏ از زندیقان شمرد. 

Ob gl‏ به‌تناسخ قائل‌اند... می‌گویند ارواح بر دونوعند ارواح صدیقین و 
ارواح اهل ضلال» روان صدیقان به‌نوری‌که در بالای آسمانپاست متصل می‌شود ودر 
شادی جاویدان بسس می‌برد وروح گمراهان بشکل جانوران درمی‌آید وسرانجام پس 


ازآنکه آثار تاریکی دروی ازمیان رفت به‌نور خدامی‌پیو ندند. 


ولی ابن‌یزید ابن عبدالملك زندیق بوده ومی‌خواست Gh»‏ خانه‌خدا گنبدی 


پیوست‌ها ۲۵۵ 


بساژد ودرآنجا به‌باده‌خواری بیر داز د وطواف‌کنند‌گان را تماشا aus‏ بنائی مجو س 
os‏ است‌مقدمات‌کار را el‏ سازد ولی خبر قتل ads‏ درآین هنگام رسك وکارمعوق 
ماند (تصمیم Se ads‏ ازغرابت نیست ومستبعد هم بنظ می‌آید). 


از رساله ابن‌قارح: 
Gap‏ بشاربن برد» را Glee‏ زندیق بودن‌کشت وبه‌شمری که‌وی در دفاع از 
خودگفته بود اعتنایی نکرد. 
سری‌که من دارم به تنم سنگین است و داشتن دو سس pole‏ را 
سنگین‌تر می‌سازد بگذار دیگران به دو خدا معتقد بشو ند» برای 
من يت bos‏ پسنده است... 
صالح! بن عبد القدوس را هم به‌پمپانه اينکه شمری دوپمپلو سروده بود گردن ردند. 
دربارة ads‏ ابن‌یزید می‌گوید که‌وی chat‏ آن‌داشت که دربالای کعبه مبخانه‌بسازد 
و لی‌کشته‌شد وسپس می‌گوید که‌او به‌تصویر مانی‌سجده‌کرد. 


از رسالةالففران ابو العلاءمعری: 

اگر به‌حقائق کار ها درست بنگری‌می بینی که گفتار آدمی همیشه‌گویای اندیشه‌های 
درونی وی نیست» زیر نمباد جمبان دروغگویی و دورویی را ایجاب می‌کند. چه بسا 
که مردی ازدین سخن میگوید ولی هدفش‌ظاهر سازی‌است واین‌را آبزاری برای خوش ۔ 
آمد مردم ویا اغراض So‏ بکارمی‌برد و کسانی هستند که بیرونشان به‌زیورپارسایی 
آراسته‌است ودر درونشان بی‌دینی مو ج می ز ند. 

من یقین‌دارم که اگر دعبلا بن‌علی مدعی‌شیعی گر ی بو د هدفش جزسودجویی نبود... 
ELS‏ نیست که اوتابع oly‏ حکمیپا بود و درمیان این گروه زندقه رواج داشت . 

الحاد درمیان مردم درطول سده‌ها و جود داشته‌حتی‌آدم علیه‌اسلام به‌پیغمبری برای 
راهنمائی دوسه‌تن فر زندانش بر‌گزیده شد وی به‌آنان سختی‌های روزشمار ورنجمپای 
دوزخ را یادآور شد ولی فرزندانش بروی ole‏ شدند... و کارجمپان پیوسته بپمین 
روال بوده cul‏ و پاره‌ای ازدانشمندان‌گفته‌اندکه بزرگان قریش زندیق بوده‌اند. 

برخی از oli‏ گفته‌اندکه‌اگ کسی زندقه راآشکار ساخت وسپس ازتسرس 


کشته‌شدن تو به‌کرد تو به وی‌پذیرفته نسست. 


۵۶ مانی 


شمپریاران olal‏ زندیقان را می‌گشتند. ز ندیقان‌همادهر یا هستند که به پامس ان 
cli bss‏ آسمانی باور ندارند.* 


زنادقه همان Wl YL‏ ومزدکیه هم‌بہمان نام معروف‌اند. مزدك کتابی‌آورد 


aba‏ زندی و درنتیجه زنديك» زندیق نامیده شدند... 


از اخبار الیلدان این‌فتبه: 
جایگاهی که پیکر مانی درآنجا آویزان شده بوده در شمهر جندی‌شاپور هم اکنون 


زیارتگاه زنادقه است. 


ان اقلاقالتقننته: تالف تنغت E‏ این 

درمبان قریش زندقه رواج داشت وآنرا ازحسره‌گر‌فته بودند. 

از تعریر شرح‌اللمع اشمری 

می‌گوید تاکنون کسی درباره وجوب باری تعالی به بحث بر نخاسته است جز 
پاطنبان و ز ندیقان... 


8 


مانویان که ظاهراً حساب‌هز اره‌ها عقده داشتند تصور می کر دند که درهزاره 
و اپسینزندگی می‌کنند وپایان ole lS‏ نزديك است قصیده بسیار زیبای‌سعید طائی 
را بی‌آنکه وی را مانوی بدانیم دراینجا می‌آو ریم . 


* پاره‌ای ازگفته‌های ابوالعلاء معری و روش زندگی وی با ملانوی‌گری نزديكت 
است مانند پر هیز وی از زن‌گرفتن و نخوردن‌گوشت وداشتن فرزند. Ida)‏ ماجنی علی 
Cori‏ برخی So‏ حاکی از زندقه به معنای اعم است. مانند قسمالوری قسمين 
وماتوا ودامت‌سن‌اللتما ویا: 

افیتوا افیقوا یا غواة وانما دیاناتکم مکر من‌القدما ارادو آبپاجمم‌الحطامو او فقو 
ومناتوا ودامت ستةالنئماء ويا : 

عجبت لکسری و اشیاعه وغسل‌الوجوه ببول‌البقر وقول‌النصاری‌البه يضام ویصلب 
be‏ و لاینتصر وقواماتوامن اقاصی‌البلاد لر می‌ایحمار و لثم الحج. 


پیوست‌ها. ۲۵۷۰ 


محتمل‌است که اندیشه‌های مانویان وزنادقه و بدبینی بنیادی آنان دربارةجهان 
آفر ینش درافکار. مردم رسوخ پیداکرده. وشاعران بصنورت ناخودآگاه وسیله‌بسط و 
گسترش عقائد مانوی ath‏ مانوی شده‌اند» بویژه‌که در سده‌های نخستین هجری 
و ضع کشو ر ایران درمنتمپای بی ثباتی بو ده رو زی‌قتمبه مس دم خوارزم راقتل‌عام ميکر ده 
روز 5 سلطان‌محمود Bodkin pat‏ را به‌یمبانه مبارزه با قر‌مطیان و بددینان به‌دست 
تاراج‌گران می‌سپرد. وم‌دم بی‌گناه آنر| تاو eae‏ یا خانواده بر SOLS‏ بمپر 
دلیلی بوده میان مردم محبو بیت بسیار داشتند کو 

درآن دوران مال‌هر کسی‌به هر بپانه‌ای بود گرفتنی بود» وخون هرکس اگرمنافم 
حاکمان‌روز ایجاب می‌کرد ریختنی» انديشه احترام به‌فردکه پایه‌اصلی das‏ ات 
براثر cab‏ وتازهای قبائل ناتراشیده مانند غز وسلجوقی وغیره‌که ازجنوب‌باختری 
وشمال خاوری مانند بادهای‌طوفان‌زا پیوسته ویر انی و بد بختی بر ایس دم اران 
می‌آور ندبکلی ناشناخته بود. ۱ 


ابنك اشعار ابوسعیدطائی 


غم مخور ای دوست کین‌جمپان بنماند هرچه تو می‌بینی آنچنان بنماند: 


گریه و زاریش جاودان بتماند 
از صف اندوه برکران بنماند 
مشتر ئی درهسمه جپان بنساند 
از شفقش خون بر آسمان بتماند 
باش که چندان سبك “ashy ole‏ 
پیر شوند و یکی جوان بتماند 


وین همه آشوب انس وجان بنماند 


درهمسن زمینه است قصیده ممر‌وف جمالا لد ین اصشبانی 


سرای پرده سیماب ES‏ آینه‌گون 


~ oS rr, r Nk r 
| هون‎ ee وان‎ ‘eae ت مدو‎ 


راحت وشادیش پایدار نباشد 
هر طرب‌افزای شادمان که تو بینی 
هیچ‌گل و لاله‌ای زانجم رخشان 
Gana]‏ اورمزد را پس از این دور 
خنجص مریخ سست‌گردد و هسر‌شب 
ماه دوان هم گران رکاب نباشد 
نامسه‌گردد سترون وهمه ارکان 
ناطقه گردد خموش وغاذیه ساکن 


چو درنوردد فراش امر کن‌فمکن» 
نه صبح بندد بر سر عمامه‌های قصب 


که پایان کار جا ن‌را نزديك می‌داند... 


a.‏ ت 


۲۵۸ مانی 


قصیده So‏ بسیارزیبای جمال‌الدین حاکی از بینش غی‌ارادی مانوی‌گو نه‌وی‌است. 
الحذارای عاقلان زين وحشتآبادالحذار الفرار ای‌مردمان زین‌دیومدم الفرار 
ای‌عجب‌دلتان بنگر فت‌و نشدجانتان‌ملول زین مواهای عفن وین آبمپای اگوار 
مرگ دروی‌حاکم وآفات دروی پادشاه ظلم بر وی حکمران وفتنه درآن‌پیکار 


حجاب درکتاب مظاهر الشعوبیه قی‌الادب‌العربی می‌گو ید : 

در دوران خلفای آموی‌ها گروهمپای بسیاری درجهان اسلام بوجود آمدند پاره‌ای 
ازآنان مانند deed‏ وگروه خوارج و مرجثه Lite‏ سیاسی داشتند وپاره‌ای دیگر wile‏ 
جبر یه وقدریه جنبه مذ‌هبی... 

موالی درتکوین این‌گروهپا سہمی میم‌داشتند» این جریانبا مر‌هون شخصیت 
Shy‏ آنان‌بود که‌هنوز ته‌مانده‌ای ازآیین‌های کېن درآن 3G‏ ود عر فان فر ض کرد 
که‌گر اش OUT‏ برمنمیدم ساختن ویاسست‌کردن شالوده دین‌بسیار قوی بود. 

Soy اسلام نوآمدگانی‎ olor Sy می‌گوید‎ Van Cremer 4 Sols 
همه بدعت‌ها ساخته وپرداخته آنان بود. آنان گست‌ش‌دهندگان شك» وپاشندگان تخم‎ 
دراین کار نقش‎ ob sl و‎ Woy اختلاف» و رواج‌دهندگان گفتارهای فلسفی‎ 
اصلی را بر عمپده داشتند.‎ 

مقریزی می‌گوید: ریشه‌عصیان وشك درمبانی Get‏ مسلمانان رادرمیان ایرانیان 
بایدجست. ایرانیان کشوری پہناور داشتند وازهمٌ ol Bl‏ آنروزی Boy Sy‏ و 
نژاد خودرا نژادی wh‏ پایه‌می‌پنداشتند. تاحدی‌که خضودرا آزادگان وسروران 
می‌نامیدند و گر وهای So‏ را بنده و برده خود می‌دانستند» هنگامی‌که Olas) led yo‏ 
به‌دست تازیان منقر ض‌گر دید این‌کار مطلقاً برای آنان پذیرفتنی نبود زیراکه تازیان 
las ys‏ ایرانمان پست تر ين اقو ام بودند» ودرنتیجه خو استند بمپر و سیله‌ای‌که میس امت 
telus‏ تازیان را از ole‏ بیرند... ولی هرزمان‌که به اسلحه دست بردند شکست 


می‌خوردند وخداوند حق را برباطل پیروز می‌کرد...! 


۲۵۹ پیوست‌ها‎ 
48005 و‎ du gad 


بانویی به‌نام سمیره مختارلیثی کتابی بنام الزندقه والشعوبیه نوشته» موضوع و 
عنو ان کامل‌کتاب ز ندقه‌وروابطآن باشعوبیان ویروزی‌اسلام ونژادعرب OUT yp‏ است. 
چبزی‌که دراین کتاب تازگی دارد این است‌که نویسنده OF‏ پیر‌وزی اسلام را پا 
پیر وزی نژاد عرب eis‏ کرده و تعصب نژادی شدیدی آز خود نشان داده است» در 
صورتیکه نویسندگان عرب جز درموارد استثنائی عرب‌بودن خودرا برخ مسلمانان 
دیگر نکشیده‌اند». واسلام را دین‌همه مسلمانان دانسته‌اند» وانصاف بایدداد که 
مورخان عرب درتجلیل از ایرانیان وایران‌کمین پای‌کمی از ایرانبان نداشته‌اند و 
بندرت از پادشاهان ساسانی Su,‏ ثی‌کرده‌اند» مولف. دراین کتاب‌که ازملت‌پر‌ستی 
افراطی اعراب امروزی الہام‌گرفته» دراهمیت وگسترش why‏ زندقه بسیار تند 
رفته میکوید: موح re‏ در دوران آموی پیداشد ودرعصر عباسی اهمیت‌پیداکرد و 
به‌آنجارسید که زندیقان pez‏ عصیان بر افر اشتند وم‌دم را Sol oF‏ 1059 و بطوریکه 
نزديك بود زندقه بدین‌اسلام فائق‌آید. درنتیجه got‏ عز ندقه روش‌های‌نو» واندیشه‌های 
گو تاگون‌که کمابیش Gob‏ اسلام معارض بود پدیدارگردید» سمیره مختارلیثی معتقد 
است که شعو بیان می‌خواستند آثار گفته‌های ply‏ اسلام را سست‌کنند وکتابمپای 
دینی را بی‌ارزش‌معرفی نمایند و کار را به‌جایی بر‌سانندکه همه obal‏ راباطل‌شمارند 
وم‌دم را به‌باده‌خواری وارتکاب کارهای ناشایست تشویق نمایند. 

باید گفت که ple‏ کلام وتاحدی آموزش‌های صوفیان» واکنشی دربقایل اين‌گفته‌ما 
بود تا دعاوی زندیقان را باطل نمایند» وبه‌کمك استدلال منطقی استواری مبانضی 
دین مبین را ثابت‌کنند» و باید گفت تازیان دیندار با زنادقه پیکار کردند» ومعتقد‌بوذند 
که زندیقہا می‌خواستند پایه‌های اسلام را pave‏ ریزند وآزادی و بی‌بندوباری 
اجتماعی رامجاز شمارند وارزش اخلاقیات اسلامی را پایین‌بیاورند» Slo‏ جامعه 
یاستانی olal‏ دفاع‌کنند وخوشگذرانی راتشویق نمایند» این‌قبیل اندیشه‌ها باروح 
اسلام‌معار ض است» Slay‏ زنادقه دراین تشویق این‌بود که جامعه‌کپن ایرانی به‌تمدن 
pelos‏ است تا duke‏ عرب. موّلف کتاب می‌گوید که‌جاحظ معتقد است که شعوبی 
بودن سرفصل زندقه است. سید مرتضی می‌گوید زنادقه دشمنان اسلام‌اند» OUT‏ 
اسلام را پذیرفتند تا ازراه فریفتاری پایه‌های آن‌را سست‌کنند. 

مالبی‌می‌گوید که زنادقه کسانی‌هستندکه ca) ba,‏ طبع ونازك‌خبالی تظاهر 


"ye‏ مانی 


میکنند. خوش‌لباس» پاکیزه» وجوانمرداند» ابوالملاء مصری در رسالة الغقصران 
می گو ید که زندیقان همان دهریپا هستند. که گفته‌های پیامیران و رسالت آنان را 
lige!‏ انم وان نك وگتاییای استائ را رد می کنتد» 

سیمرەلیٹی سپس می‌گوید که‌کتابهای زندیقان اکنون ازمیان‌رفته و آنچه‌که‌هم 
Gul SL‏ به‌صورت دستنویس‌هایی است‌که» به‌آسانی دردست‌س پژو هشگران نست 
ممیمترین این‌نوع مدارك GLAS‏ شیعه‌است» ولی متأسفانه نمی‌توان به‌همه‌آنان 
اعتمادگرد زیرا که‌روایت کنندگان» دقت‌لازم را درنقل‌سخنان‌بکار نبرده‌اند» وازسوی 
نکن این‌کتابمپا راکسانی نوشته‌اندکه ازدشمنان زنادقه بوده‌اند» وآنجاهایی که 
گفته‌های ز ندیقان رانقل‌کرده‌اند تغیس و تبد‌یل‌در آن‌را جایزدانسته‌اند». سپس می‌گوید 
که زندقه درآغاز دوران Qube‏ یك نو عدشمنی باتازیان» وباعادات واخلاق و کیش و 
آیینآنان‌بود.آنان روش‌زندگی راآنچنانکه‌ایر انمان به آن عادت‌د اشتند محتر م می شم د ند» 
وزندگانی درایران‌کین Sly‏ باخوشگذرانی وبمبره‌گرفتن ازمزایای زندگی توآم بود 
هنوز فراموش نکرده بودند ولی درنظ مسلمانان قشری» گرایش به خوشیہایز ند گی 
يك نو ع‌دشمنی Gok‏ اسلام oy‏ زیرا باده‌خواری وخوشگذرانی و بمپره‌گرفتن از 
موسیقی وسایر پیرایه‌های زندگی درمیان‌مسلمانانمطلوب نبود» شعو بیان که نتو انستند 
خواستمپای درون خودرا با Go‏ تطبىق wad‏ بتدریج آتش را dE‏ رجحان pols‏ 
یعنی خاطره‌های مرده‌گذشته را دوباره زنده کر ‌دند؛ دراذیان‌سامی خاك‌نشات‌گاه! نسان 
احیوان است درحالیکه درمیان !2 Old‏ نور وآتش ريشه موجوداتزنده‌است. سپس 
می‌گوید ازآثار بدخواهی زندیقان نسبت به‌اسلام یکی مهم‌تألیف CES‏ است ازسوی 
obi‏ به‌قصد بزرگداشت poy ple‏ ایران» وستایش ازایرانیان». ونکوهش از 
تازیان». شعوبی‌ها حرفه‌های مختلف داشتند وازکشورهای مختلف آمده بودند WIL‏ 
ایران» تر کستان وروم ومصر و کشورهای So‏ تابع دولت‌عباسی. ولی باید گفت 
wis‏ بیان ایرانی درمیان آنان ازنظرعده بیشتر وازنظر تأثیر عمیقتر بودند. 

تا اینجا از شعوبیان متظاهر به‌اسلام سخن می‌رفت» شعو بیان دیگری هم بودند 
که ازدین کېن خود دست نکشیده بودند INL‏ زردشتی ومانوی بودند. ابوالفرج 
اصفبانی درکتاب آغانی می‌گوید» کهز نادقه معمولابه‌دو بن عقیده‌داشتندیعنی بهو جود 
دو Ls «op EU fou‏ از پیروان آموزشمیای Gh‏ بودند» ابن‌النديم می‌گوید 
زندیق به‌معنای اخص به‌پیروان مانی‌اطلاق می‌شود. زندیقان درآن دوره به‌دو طبقه 


تقسیم شدند کسانی بودندکه از دين کن ایران آشکارا پیروی م یکر دند. 


پیوست‌ها ۲۶۱ 


ait Seeds Cun‏ که ملحدان رابکشد ونژاد آنان را ازروی زمین براندازد؛ 
زیراکه در دوران او کتابپای مانوی را ازفارسی و پپلوی به‌عربی BGS‏ 
گروه So‏ زردشتیان بودندکه برای رهایی خود ازستم تازیان نقاب اسلاع را بر چمپره 
زدند ومسلمانی را لباسی دانستند که هنگامی‌که به‌خلوت می‌رفتند ks‏ باخودی 
می‌نشستند از تن می‌کندند. آنان هرگاه فرصتی دست میداد با اسلام وعرب خدعه 
فی کردند. شعوبیان ازستم OLJU‏ آنچنان به‌ستوه آمده‌بودندکه کورکورانه باعسرب 
دشمنی می گر‌دند» وچون زور نداشتند ناچار ازراه فریب‌پیکار می‌کردند» آنان‌عقیده 
داشتند که تاروزیکه پرچم اسلام بر‌پاست» سروری نژادعرب نیز پابر‌جاست» پس‌بر ای 
بر‌انداختن Soo‏ عرب‌باید اسلام را ناتوان‌کرد» ابن‌حزم می‌نویسد ایرانیان از نظر 
sk,‏ ری‌کشور وقدرت وتسلط «ol So,‏ و بلندی‌پایه و بزرگداشت خویشتن بر همه 
Gs, bab‏ داشتند. وبه‌این دلبل‌خود را از آزادگان وفرزندان می‌نامیدند. 
(الاحر ارو الابناء), ومردمان کشورهای So‏ را بردگان خویش بشمار می‌آوردند, 
به‌این دلیل هنگامی که شکوه وعظمت دولتشان بدست تازیان ازمیان رفت کار بر آنان 
گر ان‌آمد واین‌پیش‌آمد را بدبختی عظیم شمردند» وبرآن شدندکه Sel‏ ویافر یب 
اسلام را ازمیان ببر‌ند» زیراکه درنظ ایرانیان تازیان پست‌ترین ملت‌هابودند؛ 
ابن‌قتبه می‌گوید که‌شعو بیه‌یاران خودراتشویق sea‏ درنکوهش تازیان می کردند» 
ob!‏ درته دل‌های خودکافر dy Woy‏ ازترس‌شمشیر دم بر نمی‌آوردند. ازراه‌های 
لطمه‌زدن به‌اسلام که‌شعوبیان برگزیده‌بودند یکی هم‌تظاهر به‌نازك‌طبعی وگرایش 
بسوی خو شگذرانی وکارهای حرام بود. آنان‌فسق را آشکارا مر تکب می‌شدند» وروش 
بی بندو Gob‏ راتو dee‏ می‌ک‌دند. 

ملف متعصب این‌کتاب می‌گوید علت‌بنیادی این‌کار این‌بودکه تعالیم زندیقان 
از تما لیم اسلام بکلی دور بود» و نتیجه آن‌مباح شمردن حرام وتخلف از آداب اجتماعی 
وطفیان سیاسی و اجتماعی بود. 

sree ious ta اخشبانی ا کات اغا تی کے کوب که رده بو‎ ea! 
دستورهای مانی راپکار می بستند.‎ 


۳ مانی 


پیکار میان ملبت عرب وملیت ایرانی 


عامل اول Sh‏ در پیکار. تعصب غریزی موالی بود بر‌ضد عرب بطور اعم و بر 
ضد ابوی‌ها بطور اخص: 

موالی عبارت‌بودند از مسلمانانی که عرب نبودند. اکثریت جمعیت مسلمانان‌در 
of‏ دوره ازموالی تشکیل shh‏ بودند بیشتر موالی ایرانبان بودند» وآنان vite‏ 
ازملل So‏ عرب رادشمن میداشتند» واین‌دشمنی وتعصب باعث پیدایش شعو بیان 
گر دید . 

هنگامیکه تازیان عراق راتصرف‌کردند بسیاری ازمدم آن‌منطقه بدین‌اسلام 
wus FS‏ آنانکه مسلمان شده بودند بر‌طبق دستور دين مبین می‌بایست ازهمه حقوق 
مسلمانان بر‌خوردار eth‏ آنچه‌که بر هرمسلمانی واجب‌بود برای Ll‏ نیز cele‏ 
می‌شد» ازمدم ایرانی نژادعر SG)‏ وهی که دین کمپن‌خودر! حفظ کر دند اهل ذمه یا ذمی 
تلقی می‌شدند ودادن جزیه پرآنان واجب بود. 

موالی هر‌قبیله به‌خود آن‌قبیله منتسب‌می‌شد آنان‌در صف‌های‌تازیان‌می‌جنگید ند.., 
در دوران امویان شماره موالی پسیار زیاد ut‏ همچنین شماره‌بردگان ازراه اسیر 
ous‏ جنگ و يا que‏ دادن. درمیان تأزیان کسلانی بودند که بجای مالمات برده تحویل 
می‌داد ندو کار مندان‌دستگاه دولت که باکارمالمات سر و کنارداشتند اسیران‌را بدوستان و 
زیر دستآن خود می‌بخشید‌ند» آنان هم بنوبه خود اسیران را به‌کسانی که می‌خواستند 
می‌دادند ویا می‌فر و ختند. ۰ 

ایرانیان اسر هنگامی‌که آزاد می‌شدند مولا نامیده می‌شدند Sle garg‏ شماره 
موالی از شمارة عر بان بیشت گردید. 

رفتار عر با با موالی سبب Sut‏ آنان کینه ناد عرب وامویان را بدل‌گ فتند. 
و رفتار امیران عرب آرزوها وامید‌های افراد nf‏ تازی‌که اسلام می‌آوردند 2 ob‏ داد. 
آنان چنان‌می‌پنداشتند که بآمسلمان‌شدن می‌توانند درجامعه اسلامی‌درردیف‌افرادمردان 
عرب جائی بر ای‌خود دست‌و پاکنند؛ ولی در دوران‌اموی حقوقی‌که برای آنمپاقا ئل‌شدند 
باحقوق تازیان برابر نبود» عرب خودرا ازنظر سرشت ونمپاد وفضہلت بالات از 
So‏ ان می‌دانست. موالی را عجم می‌نامید که معنی Sle of‏ از داشتن نقص درگفتار 
است. درنظر تازیان موالی‌بیگانگانی بودندکه خودرا IB elo‏ ودین‌آنان‌کرده بودند. 


تاز پان‌دوران dance sel‏ اقوام راپست‌تر ازخود بحساپ می‌آو ردند., 


پیوست‌ها ۲۶۳ 


وباین دلیل‌آنان راازکارهای ریاست دسباست دور نگاه‌میداشتند وملالمات‌بیشتری 
ازآنان میگر فتند نتیجه‌همه‌این عوامل این‌شد که موالی امویان رادشمن داشتند و سپس 
باهمه‌افراد تازی بخصومت می‌پرداختند. 

درآن دوران ز ناشو تی مبان‌عرب وموالی گناهی نابخشودنی بود. شاعر ان انجمن‌ها 
ساختند موالی راهجو کردند وحتی مساجدی ساخته‌شدکه مخصوص موالی بود و 
تازیان به‌آنجا نمی‌رفتند. 

عقیده عرب رویممرفته این‌بودکه نژاد عرب برای فربانروائی en ites‏ 
شده وموالی باید به‌کسب وپیشه وهنر و کشاورزی بپر‌دازند» در نتیجه بر خلاف خواست 
اعراب» موالی برزندگی اقتصای واجتماعی و ادارات تسلط یافتند» ودرحقیقت تمدن 
ساسانی رادرمیان خود ادامه دادند. 

دولت اموی. اهتمامی در راه ساملان‌دادن به‌روابط ola‏ عرب وافرادی‌که تابع 
فرمان‌آنان شده بودند بخرج‌نداد» وسیاستشانز ندگانی‌قانوتی‌س‌دمرا پیچیده‌تر کر د» 
obi‏ می بایست راهپای صحبحی‌پیش‌پای جنگك‌آوران مسلمان‌که درایران و کشورهای 
So‏ پراکنده‌بودند بگذ‌ارد» وقواعدی‌راکه مجاهدان مسلمان olu‏ آشنانبودند وضع 
واجرا نماید dy‏ دراین کار قصورکردند» و بویده‌که مردم‌ایران پیش از پی‌وزی‌تازیان 
باجنبشپای اجتماعی آشنا شده بودند وازافراد ملت‌عرب برای درك علل ظمبوراسلام 
آشناتر بودند زیراکه تازیان پیش‌ازظپوراسلام درباره این‌مسائل نیانديشیده‌بودند. 

Gal‏ توا نسحتت مصالح طبقات ملت مسلمان‌را تأمین کنند و دهقانان‌و کشاورزان 
ایران را با پیش‌گرفتن روش متصفانه» خرسند نگاه دارند؛ نتیجه این‌کار بر‌خورد 


شدید ole‏ ایی‌انیان و تازیان شد. 


y‏ 95 43 طبیب 


درمیان نوشته‌های ایرانی گاهگاهی به مطالبی برمیخوریم‌که حاکی از گر ایش‌های 
ملانوی نو پسندهی آن‌اسنت» مثلا در کتاب کلبله و دمنه پاب بر زو یه طبیب را رو یمم رفته 


میتوان متنی مانوی دانست. 
chy!‏ برای نمونه چندسطی ازآن باب را درزی نقل می‌کنيم: 


ی ام ا و سا Gees Osx‏ 
آنگاه نه راهیر و نه سالار یمدا... Ol GE‏ اصحاب ملتسا هر چه 
ظاهر تر» پعضی بطریق ارث دست Sli,‏ ضعیف زده» وطایفه‌تی از 
cc sll Gye‏ پادشاهان oly‏ بر رکن لرزان cools‏ وجماعتی برای 
حطاح Loo‏ و رفعت منزلت مبان مردمان دل در پشتیوان بوده بسته و 
تکیه lal paul»‏ پوسبده‌کرده و اختلاف مان ایشان در مس‌فت خالق 


و ابتدای خلق و انتمیای کار بی‌نمبایت و رأی هريك le‏ مقررکه من 
oa‏ 3 خصم مخطی ...» 


سپس روش خودرا درزندگی که‌عبارت ازپر‌هیز ازقتل نفس وآزار جانوران است و 
تقریباً صورت‌کوتاه شده بیان عقائد مانوی است. بیان می‌کند. برخی ازپژو هندگان 
ail)‏ پیرونی) معتقد شده‌اندکه این فصل بر‌ساخته خود ابن‌مقفم است, که بر زویه 
طبیب wh‏ در ردیف نوشته‌های کسانی‌که زندیق بمعنای اعم بوده‌اند. یمنی درباره 
اصول ادیلان شك می کردند» منظور کرد. 

deo‏ این‌باب ازکتاب کلیله‌ودمنه خواه از ابن‌مقشع باشد خواه از بر زویه 
با باقی باب‌ها فرق‌دارد ورویمپمرفته در نوشته‌های خاور زمین‌همانند کم‌دارد. Chg)‏ 
چند جمله دیگر از باب برزوية طبیب: 


وصواب آنست که ب‌ملازمت اعمال خر که baj‏ همه ادیان است اقتصار 
نمایم و بدانچه‌که ستوده عقل وپسندید؛ طبع است اقبال نمایم» پس از 


رنجانیدن جانوران وکشتن مردمان و خشم و خیانت و دزدی احتراز 


۲۶۵ Bow ge 


نمودم و... از هوای زنان اعتر اض کلی کر دم و زبان را در درو ع و 
نمامی دسختانی‌که ازو مضرتی تواند زاد چون فحش وبپتان و غیبت و 
تهمت بسته گرداند و از دوستی دنا و ایذای مردمان و جادوثی و دیگر 


منکر ات یں هسل caa) g‏ و اجب eo‏ وتمنی ر نج غس ازدل دور انداختم . 


آزار فیلسوفان درمیان ملتمپای اسلامی 
ازکتاب > Say‏ و ابطالبا فی‌التاریخ» اش سلامه موسی 

اپن‌سعید با استناد به گفته مقریزی می‌گوید - در اندلس به همه Lalo‏ احترام 
مي گذ اشتند جزفلسفه واختر شماری» این دودانش درمیان خواص‌اندلس رواج 
داشت» ولی ازترس توده مردم‌کسی تظاهر پدانستن آن‌نمی‌کرد» بحدی‌که اگر گفته 
می‌شد که فلان‌ کس فلسفه‌می‌خواند ويا باعلم نجوم سروکار دارد» فوراً نام زندیق 
بروی می‌نمپادند. وبر وی سخت‌می‌گر‌فتند Sho‏ اصرار می‌کرد مردم سنگسارش 
می کر دند bs‏ به‌اس امیران برای خرسند ساختن Sop‏ عوام کشته می‌شد... گاهی هم 
اتفاق olal a‏ که‌سران ام به سوزاندن کتابمپا می‌دادند. 

تشر یفات کتاب سوزان دراندلس پسیار شیو عداشت وکاربه‌جایی Sony‏ حتی 
نوشته هی حجةالاسلام غزالی» فقط به‌دلیل اينکه بامذهب شائع اندلس منافات داشت 
به‌آتش کشیده‌شد. کتابہا و نوشته‌های ابن‌حزمکه‌یکی‌از پر کارترین دانشمندان‌اندلس 
بود به‌دستور معتضد آبن‌عباد امس‌سبویل (اشبیلیه) خاکستر شد» بنحوی که از ۰۰ 


جلد کتاب که نوشته بو د» کون جر Gli‏ یا دوف ES‏ چىز ی در دست نیست . 


O 


ابن رشد فیلسوفی‌بودکه به‌فلسفه ارسطو زندگی‌نو بخشید - اومیگفت ماده ازلی 
است ولی روان ابدی‌نیست. 

ابن رشد CLS‏ تپافت‌التهافت را در پاسخ غزالی نوشت. غزالی با تألیف کتاب 
تبافت الفلاسفه و تعقیب روش ضد فلسفی و فلسفه و دانش و پژو هش علمی را در 
خاورزمین برای قرنہا محکوم ساخت. 

old‏ اندلس هنگامی‌که از اندیشه‌ها و نوشته‌ها و گفته‌های ابن‌رشد باخبر 
شدند» منصورخلبفه را ازفساد عقیده ویآگاه ساختند. منصورفرمان‌داد که ابن‌رشد 
به شمهر کو چکی در نز د یکی قر طبه بر ود و گر و می‌دیگ ازدا نشمندان که به‌یاددادن و فر ا گر فتن 
فلسفه و (علوم‌الاوائل) اشتفال می‌ورزند به‌جاهای So‏ تبعید شو ند... بعد‌هایکدسته 
از بزرگان اشبیلیه (سویل) به‌سود این گروه شہادت Wolo‏ و نظر منصور درپارةٌ وی و 


یار انش بر گشت. 


۲۶۸۷ Bowe 


مطلبی کهابن‌رشد برای تبر ئه خودعنوان‌کرد این‌بودکه حقمقت fus‏ دو گانه‌دارد 
اگر به‌جنبه دینی توجه‌کنيم درآن‌صورت Kk‏ داستان آفرینش وجاودانی بودن روح 
ویرانگیخته شدن مردگان را در روزشمار باورکنيم ولی فر ر iui‏ علمی 
مسائل درنظر گرفته شود ناچاریم فقط مسائلی راکه‌حس وعقل به‌استوار بودن‌آن‌حکم 
میکند باور کنیم. 

سلامه موسی می‌گوید که‌بطلان این‌سخن نیازمند اثبات نیست‌زیرا که‌نمیتوان 
مدعی‌بود که‌جمم‌پنج بعلاوه پنچ )0 + ۵) بامداد ده میشود وپس از نیمروز پانزده 
WI E‏ قرف نت Se‏ سای نود که ون دا نگاو فرش دا دوس Jah‏ 


ماد ماد_ماد 
TON AS‏ 


داستان سپروردی هم ازمواردی است‌که بمناسبت آزار دانشمندان می‌توان بمیان 
کشید» سر وردی هنگامی که کشته‌شد جوانی‌سی‌وشش‌ساله بود. 

مردی abe‏ شیخ‌فخر الدین دربارهٌاو گفته بود «این‌جوان چه‌باهوش‌است و سخنور! 
سر وردی در دوران ما همانند ندارد» ولی‌چون درسخن بسیار دلیر است و بی‌باك. 
می‌تش‌سم جانش به‌خظر پیافتد.» سپر‌وردی به‌این aS‏ اعتنانکرد ودرنتیجه وی را 
به‌دمشق بردند ودرآنجا فقسپان گفتند» اگر این س‌دز نده بماند عقمده مذ هبی‌ملكالظاهر 
قاسد خواهدشد. در نتیجه صلام‌الدین club‏ بقر ز ندش ملك‌الطاهر نوشت (بخط 
eG‏ اوه ا را با او با ی را PSE‏ 
شمپاب‌الدین» بامیل خود» برای مردن زندان مجرد را بر گزید ودرآنجا براثر تشنگی و 
گر سنگی در‌گذشت. (خوشبختانه از UT‏ سپر‌وردی آنچه‌که به‌دست‌آمده به‌همت استاد 
گران‌مایه هانری کربن ودانشمند گرامی GUT‏ دکش سیدحسین‌نصی به‌چاپ رسیده 
است). 


در نوشته‌های وی آثاری ازدین باستانی ایران و جود دارد. 


۶۸ مانی 


فرمان خلیفه دربارة منع‌اشتفال به‌قلسفه دراندلس 


در قلمرو اسلام رویپم‌فته مدارا با صاحبان lie‏ وپیروان کیش‌های غیں از 
اسلام رواج‌داشت PE‏ چون این مدارا مبنای SB‏ نی استوار نداشت چگونگی وشدت و 
ضعف‌آن به‌هوس امیران وپادشاهان بستگی داشت» گاهی اتفاق‌می‌افتاد که‌پس از 
دوران ممتد تسام سخت گیری‌های ben‏ شرو ع می‌شد. مردمان را زندانی WIS‏ 
وکتابپا را می‌سوزاند ند. 

می‌تو ان گفت که دراندلس سخت‌گری بیشتر از سرزمین‌های خلفای بفداد بود. 
نمونه این‌سخت گیری فر‌مانی‌است که در باره منع‌اشتغال به‌ فلسفه صادرشده بود. 

پس ازآنکه ابن‌رشد ازاندلس تبعید شد» منصور خلیفه» فر‌مانی Ole‏ مردم پخش 
lial as‏ که دی اب See‏ ات فا a‏ واه ناف 

اینك خلاصه فرمان: 

در روزگاران گذشته گروهی در دریای‌پندارها به‌شناگری پرداختند. جمعی از 
عوام پیرو آنان شدند» درحالیکه OF‏ افراد به‌خدای جاودانی توجمپی نداشتند و درمیان 
آنان‌کسی نبودکه مسائل مشکوك‌را از معلوم جداکندء آنان نوشته‌های خود را درممان 
مردم پراکندند درحالیکه US‏ و معانی‌اش همه مظہر روسیاهی وتاریکی بود. 
فاصله میان‌این گفته‌ها th‏ یعت پاك. مانند فاصلهة آغاز OL»‏ جمپان بود یمنی اختلاف 
مان این گفته بووین شین. این از انا زو وه 

آنان معتقد ندکه خردتر ازوی پندارها است olay Gey‏ آن‌است. با اینمپمه‌اینما 
درمورد قضیه واحده به‌فرقه‌های گوناگون تقسیم شدند. و هر کدام شکلی‌ویژه وراهی 
رأ بر گزید ند که هر چه پیشتر می‌رفتند ازیکدیگر دورتر می‌شدندء GO)‏ خداوند این 
جمع‌یمنی فیلسوفان را برای‌آتش دوزخ آفریده وباین دلیل همه‌راه دوزخیان را 

آنان در روز رستاخین درپیشگاه Jus‏ مأخوذ اندیشه‌های خودخواهند بود وسوّول 
گم راهن SCS‏ که abel! sy‏ 

درمیان پیروان این راه و رسمء اهریمنانی آدم‌نما Sut Jay‏ به‌گمان خود 
باخدا و بندگان‌وی فر یفتاری‌می‌کنند» درجالیکهآنان‌خودرا می‌فر يبند ودرك نمی‌کنند, 
اینان برای دین‌اسلاع‌زیانمندتر از اهل‌کتاب‌اند. 


آین‌دسته در رخت‌وریعت وزبان پیرو مسلمانان‌اند ولی درباطن واز راه درو غ 


سوست‌ها ۲۶۹ 


پردازی دشمن امت‌خدا هستند... 
ماپس ازآنکه از تبمپکاریمپای این‌قوم‌آگاه شدیم» آنانی | دشمن داشتیمو بر انداختیم 
آنچنانکه موّمنان را دوست‌خدا انگاشتیم ونواختیم. سپس گفتیم خداو ندا دین‌توحق 
و یقمن است و بندگان‌تو کسانی هستند که درزمره پس‌وان دین‌مبین‌اند. 
فیلسوفان (۱) ازآثار بزرگی وآیات تراشناختند ولی‌دیدگانشان ازدیدن‌معجزات 
تو غاقل‌ماند ند. 
نوشته‌های آنان را دور انداختیم وپیروان ویارانشان را هر کجاکه رفتند بدست 
آو ردیم از ممان بر دیم. 
(از کتاب حریهالفکر وابطالپا فی‌التاریخ) 
از سلامه موسی چاپ قاهره 


۱ واژه فبلسوف درفر مان کی نشبد4 ه . 


یزیدی‌ها 
یزیدی‌ها ظاهرآً از she‏ گنوسیان هستند ولی چون از مبانی فلسفی کنو سی یں ید ه 


شده‌اند عقائںشان جنبه عو امانه و بی سس و ته پیدا گر ده. 


D 

احمد‌تیمورپاشا دررساله‌ای‌که به‌نام المز یدیه ومنشانحلشیم co ald)‏ ۱۳۵۲ 3( 
نوشته می‌گویدکه oS bony‏ ازصوفیان‌بودند که‌آنچنانکه ابوحفض‌عمر در 
عوارف‌المعارق ذرباره OUT‏ گفته است دچار گمراهی هستند و سرانجام منک حدود 
و احکام می‌گردند و ازجر åf‏ مسلمانان بیرون می‌رو ند... 

در نتيج این گمراهی‌ها گروهی ازآنان ازابلس‌هواخواهی می‌کنند و وی‌را از 
کاک واھ کے E‏ درورو E tea,‏ کے ot‏ کا و دد 
شر ح نمج البلاغه ازابنابی الحدید آمده‌است‌که ابوالفتح احمدابن محمدالغزالی پر ادر 
محمد غزالی که سخنگوی توانا و واعظی زبان‌آور بود به بغداد رفت و درسخنوری 
راهی‌نو پیش گرفت» باین‌معنی که‌وی پیوسته از ابلیس تجلیل می‌کرد که‌هر کسی‌که 
ابلیس را سرور موحدین بايد شمرد. سپس روزی در منبر گفت که هرکسی که 
weg‏ را ازابلسس پادنگىرد ز ندیق است» زیراکه old,‏ فر مان‌رسید که به‌آدم سجده‌ WS‏ 
وی این‌دستور را نپذیرفت وگفت من‌جزبه سرورخودم به‌کسی نمازنبرم وج در 
درگاه خداجایی تعظیم نمی کنم ... 95 95 گفت : موسی‌خواست خداوند را پبیند و 
(ادنی) گفت پاسخ‌رسید که توه گز مرانخواهی دید (لن‌ترانی)... آری طر ز کار خدا 
این‌چنین استآدم. را بر می‌گزیند وسپس روسیاهش‌میکند واز ببپشت می‌راند. موسی 
رابه‌طور دعوت‌میکند وسپس دشمنان را بروی بر‌می‌انگیزد... این‌است رفتار خدا با 


دوستان پس‌وای بحالدشمنان... 


.۰ نظام عقیده داشت که خداو ند توانایی برای آفر ینش بدی و پلیدی ندارد ولی 
شیطان هم بدی وهم خو بی را می‌آفر یند... 
احمدغز الی ضمن بزرگداشت از شیطان به‌این شمر اشاره کرد: 


ولست بضار عالاالیکم واماغیر کم MSs Lil‏ 


یزدیان که محتملا شاخه‌ای از کنوسیان هستند کتابی Wolo‏ به‌نام مصحق‌رش 
یعنی «قر آن‌سیاه» (رش GIS‏ بمعنای‌سیاهاست). 

شیطان را ملك طاو وس خوانند. می‌گویند خداو ند دریوام‌الاحد فرشته‌ای آفر ید و 
نام وی را عزازیل‌گذاشت و در داستانپای پیغمب ان‌گفته شده: ابلیس در آسمان 
هقتم در کار عبادة مجتید بود» ودر آسمانبا وزمین يك‌وجب‌جا نماند مگر‌اینکه وی 
درآنجا به خداو ند سجده کند. باین‌دلیل وی‌را طاووس فرشتگان گفتند. ابلیس سرور 
کروبیان و روحانیان و رئیس گنجوران بپشت بود. ۱ 

در بارۂ یزیدیہا درکتاب aJt «Le diable Promu Dieu‏ جلال نوری (چاپ 
اسلامبول» ۱۹۱۰) آمده است: 

گروھہایی از laws‏ در استانپای حلب و Soke‏ در شہرستان شیخان 
(در حدود ۱۷۰۰۰) نش زندگی می‌کنند» شماره آنان درگذشته بيشت بوده ولی 
عشمانیمپاً چندین بار به‌کشتار دسته‌جمعی آنان دست زده‌اند. 

شیطان‌پر‌ستان ساکن سنجار مردمانی‌خشن و بی‌رحم‌هستند وباهمه پیروان 
کیشمپای So‏ دشمنی می‌و رزند و به آنان حمله می‌کنند از کاروانیان و مسافر ان‌خاوه 
(: حق‌اخوت؛) مطالبه‌می‌کنند. 

نوری‌که ظاهراً از عمال دولت عشمانی بوده از یزیدیما بدگویی می‌کند و بدلیل 
اينکه به‌دولت مالیات نمی‌دهند آنان‌را یاغی می‌نامد. 

از ۱۱۹۰ مجری به‌بعد لشکر ol,‏ دولت عثمانی چندین‌بار به‌یز یدیما حمله‌کرده و 
ولایتشان را خر اب‌کردند و گر و هی ازآنان را کشتند وحتی زیارت‌گاهمپایشان را Mu)‏ 
گورگاه شیخ‌عدی) ویران کردند. 

نویستده‌کتاب پس‌ازآنکه تبمت‌های زیادی به‌یزیدیپا می‌زند واقدامات دولت 
را درقلع. و قمع‌انان توجیه می‌نماید» سرانجام می‌گوید که یز یدیمپای‌شیخان کشاورزان 
بسیار کاری‌هستند وهرگز خلف وعده و بدقولی ازآنان‌سر نمی‌زند. 

یزیدیہا درس‌زمینی بسیار زیبا زندگی می‌کنند» مرداتی بلندبالا و نیرومند 
هستند... یزیدیما ازپناهندگان تا ole ok‏ حمایت می‌کنند... 

عقاید مذ‌هبی یزیدیما بر‌طبق گفته نوری: 


خد‌او ند درآغازکار آفر ینش طوطی‌راآفرید وسیس ازپرهای آن‌کوهپ ورودها 


۲ مانی 


و از نقش وی فضا و از دودش cy tea‏ وا پرداخت» سپس آیزد Lig EE‏ 
نیازی به‌ستون وتیر داشته ath‏ برافراشت. وبا جوهر‌خود آفتابو ماه وسپیده‌دم و 
شفق وستارة سح واختران و هفت‌آسمان را بوجودآورد. سپس هفت‌فر شته آفر ید که 
هر کد ام جلوه‌ای از و جود خدا هستند. 

نخستین وبزر گر ین فر شته ها شیطان بودکه به‌گناه خودیسندی به‌دوزح قر ستاده 
شد. شیطان هفت هز ارسال در دوزخ wh‏ و بااشك خود هفت کوزه را پرکرن. خداو ند 
شبطان رابخشید وسیس‌چون قرشته‌ها عصیان‌کرده Woy‏ شمطان را obig‏ کرو 
و ملك‌طاوس لقب داد و وی‌را باخود برابر گرفت. 

سپس آدم وحوا آفریده Wat‏ ولی پس‌از ده‌هزار سال نخ‌ادشان chaj!‏ رفت و 
lute‏ جاتشین آنان شدند واین جریان پنج بار ر 

Oat Js وحوای واقمی هنگامی که آفر یده شدند در بپشت جاأیگزین بودند‎ aol 
که نیمی ازآن خدا و نیمی دیگر امریمن است به‌خداگفت سر تاسر زمین ازسکنه خالی‎ 
شد و از موه‎ Soe است و تو آدم را در بہشت جا داده‌ای». وسوسه‌های شبطان‎ 
شجر $ ممنوعه‌چشید و به ز مین افکنده‌شد. یزیدیمپادو کتاب‌مقدس‌دارند: مصحفرش یعنی‎ 
کتاب سباه وجلوه. این دوکتاب رابه‌ کسی نشان نمی‌دهند ومی‌گویند این دوکتاب در‎ 
پیش آمد ها ازمبان رفته است. نوری معتقد است که درپاره‌ای از راه ورسم‌های‎ Ob جر‎ 
یمود و دوگرایی دیده‎ Gee یزیدی‌گری آثار دین مسیح و درپاره‌ای دیگر آثار‎ 
می شو د.‎ 

درمیان یزیدیہا طبقات مختلف موجود است: میرها که بعقیده یزیدیہا از 
بازماندگان شیخ‌عدی ودر ردیف سروران یزیدیان هستند. 

سالخو ردگان که عمهده‌دار تشریفات مذهبی هستند» پیر ها وشیخ‌ ھا من اسم عر و سی 
وروزه ونامن‌دی را اداره‌می کنند. مقامات و عناه ین دیگر هم هست که کو چك St,‏ گت 
و قورال وم‌ید نامیده می‌شو ند. 

فقس Ol‏ اخ ين دسته از Lae ge‏ هستند که در نظر مر دم مقدس‌اند و با درپوزه 
ز ند گی می‌کنند. 


® 
ازتشریفات مہم آنان زیارت ملك طاوس است که مظبر شیطان است و بشکل 


هر وس ERER- aaa‏ ملكا طاوس را در آبادی‌ها می‌گردانند ومردم به زیارت OF‏ 


پیوست‌ها ۲۷۳ 


میشتابند _ زیارت ملت‌طاوس بارقص Claws‏ توام است. 

شیخ عدی درنظر پزیدیمپا همتا و انباز ملك‌طاوس و یزدان است. به بچه‌ها در 
هفته اول پس از نوروز سل تعمید مانندی داده می‌شود. یزیدیمها ازدیدن مسلمانان 
درحال نماز پر همز دار ند و به‌مسجد نمی روند PE‏ کر یاس کلمساها را می بو سند ۰ 

یز یدیما ازگفتن واژه ابلیس» شیطان» رجیم» اهریمن AOS‏ 

ابن‌العماد در شدزات‌الذهب (ج ۰۲ ص (VEN‏ می‌گوید: 

عبدالیز یدیون‌الشيطان وتر MNS‏ و opine‏ فىذلك ان الله یحب‌الخیر بطبیعته‌فلا 
حاجة لاسترضائه و عبادته اما الشيطان فو مجبول على الشر و هو اذن آولی بالعباده 
والاسترضاء فی‌نظرهم (: یزیدیان پرستش شیطان راجانشین پرستش wo Sle‏ 
دلیل یز یدیما این Soy‏ خداوند به‌اقتضای سرشت وناد خود خو بی رآ دوست دارد 
وتیازی برای راضی‌کردن وپرستش وی درمیان‌نیست ولی‌شیطانآنچنان موجودی‌است 
که بنیادش بر بدی است وناچار (برای رفع شر) wl‏ وی را پر ستید و وسائل‌خ‌سندی 
ا ا 


ok ۷۴ 


سیمای آسیا 


رنه گروسه René Grouset‏ عضو فر هنگستان فرانسه » یکی از 
بزر گترین خاورشناسان فرانسه [ysl Soy‏ درگذشت. وی کتابمای 
مہمی دربارة تاریخ مغولہا واقوام So‏ آسیای مرکزی نوشته. CLS‏ 
معروف وی pLa‏ قلمرو Empire des stepes rats‏ (که‌گویا بقارسی 
تر جمه شده) تاریخ کوچہاء ولشکر کشیہا در مر کز آسیاست کتاب کو چك 
دیگری دارد به‌نام ایران برونی Iran Exterieur‏ که گزارش هس 
فر هنگك ایران است دربیرون از مرزهای ایرانی‌کنونی. 

درکتاب سمهمای‌آسیا که ناتمام مانده ویکی ازهمکار انش فصلمهای آخر 
آن را نوشته است» دربارة ملت عرب و ترك و Ol zl‏ بحث‌هایی کرده و 
تأثیر حوادث مر بوط به‌زندگی این ملتہا و نقش هر‌کدام را در تاریخ 
بشر یت تعیین کرده است. 

نوشته‌های گروسه سیمای تتبع با حواشی و تعلیقات ندارد» بلکه تر کیب 


با برسر کار oad‏ ساسانیان, شاهنشاهی باستانی ایر ان تجدید گردید» ودر نتیجه 
دین زردشت که در دوران‌های پیش ازپادشاهان ساسانی؛ یعنی در دوران پادشاهان 
هخامنشی واشکانی به‌دلیل گسترش محدودش Gd‏ همگانی مردم Ol pl‏ نبود» آیین 
رسمی کشور پہناور ایران‌گردید. وکتاب اوستا کتاب Guo‏ مردم ایران شد. 
آیین ز ردشتی با نظام‌دقیق و طبقه‌بندی مقامات مذ‌هبی‌واصول استوار وروشن دینی اش 
قدرتی» همتای قدرت دولت پیداکرد. در نتیجه درآن روزگار» دستگاه دولت ساسانی» 
دستگاه نیر‌ومندی‌شد که‌از همکاری دینی استوارء بر خو ردار بود» چه‌اکشریت مردم 
دین زردشت را پذیرفته بودند» وسازمان موبدان و هیر پدان پشتیبان ویار دولت بود. 
این وضع تاحدی همانند وضع اسپانیا در دوران پادشاهی فیلیپ دوم بود که درآن» 
دستگاه شمبریاری ازدین‌کاتوليك و دین کاتوليك ازشپریار نیرو مُی‌گرفت. ودولت 
و Qo‏ همکار وپشتیبان Woy SS‏ در ایران هم در دوران شاپور و خسو. CH?‏ 
زردشت پایهاصلی‌دستگاه دولت بود» می‌توانگق تکه ملت وکشورایران درطول تاریخ 
خود 6 pF‏ مانند دوران ساسانی CS‏ نبوده زی رکه دين ودولت ونژاد پادشامان همه 


پیوست‌ها ۲۷۵ 


ایرانی بود واز سرزمین ایرانشمپر بر‌خاسته بود. 

پادشاهان glass‏ ساسانی مردمانی بی‌مدارا و سختگیر نبودند وپس‌وان آیین‌های 
مختلف کمابیش آزادانه عقاید مذهبی خودرا بکار می‌بستند مثلا در بخش جنوب‌شرقی 
برخی ازرعایای دولت ایران ازنژاد سامی Woy‏ و پیرو فرقه‌های سوریه‌ای دين 
مسیح (مو توفزیت‌ها و نسطو ری‌ها). 

فر هنگک وزبان آرامی درایران ساسانی رخنه کرده‌بود ودر دربارتیسفون PIS‏ 
دبس و عالم و پزشك آرامی مشفول کار بودند. جامعه‌ی تر‌سایان نسطوری آنچنلان در 
قلمرو ساسانی پراکنده شده و پیروان فراوان پیداکرده بودکه می‌توان دين تر‌سایی 
نسطوری‌را Geo‏ دوم کشور بشمارآورد (پس‌از دین زردشتی). 


El 


در دوران شاهنشاهی ساسانی» Gel‏ مزدیسنا آیین رسمی و همگانی مردم olal‏ 
بود ودولت ساسانی خودرا OLS‏ وحامی OT‏ می‌دانست» ولی آز بررسی تاریخ‌آن‌دوره 
می‌توان استنباط‌کردکه نوعی ناخرسندی روانی وجویندگی ونگرانی دربارة de‏ در 
اير ان ages‏ داشت» و بصورت ادواری پیدا ونمپان می‌گ‌دید ودرنتیجه درروح نژاد 
ایرانی یکنو ع سس‌کشی و SL bE‏ وشك پیوسته حکمقر ما بود. یکی‌ازدلایل و جود این 
پدیده پیدایش و گسترش عجیب آیین مانی درایر ان‌است. 

مانی (۲۷۷-۲۱ میلادی) مظ پیوند دو محیط ودو دوران است؛ وی‌که از 
نژاد خالص ایرانی‌بود (شایدهم ازخاندان پادشاهی اشکانی) » درباپل مت لد coat‏ 
مردم این‌منطقه ازنژاد سامی بودند» پاره‌ای از پوو هشگران مانی را ایرانی‌نمی‌دانند 
ولی دلیل oly pels‏ این‌ادعا ندارند» زیراکه بعید است‌که شاهیور شاهنشاه Ol gg)‏ 
ازمردی‌که نه ایرانی بود ونه زردشتی» حمایت کند. زبان‌آرامی وسریانی‌که OLJ‏ 
آثار مانی است تا حدی dee‏ زبان علمی داشته» و در منطقة بابل و سواد هم مطمئنا 
گر وہ مہمی ازایرانیان زندگی می‌کردند» واگر‌ساکنان این منطقه همه ازنژاد سامی 
می‌بودند ساسانیان تیسفون‌را مقرحکومت قرار نمی‌دادند. دین تر‌سایی د, قرب و 
جنوب‌غر بی ایران گسترش CHL‏ بود ودرنتیجه Gh‏ علاوه sd Shy‏ از محیط 
معنوی بابل یعنی Gel‏ ترسایی» چون به‌هندوستان‌هم سفر کرده بود» ناچار ازدین و 
عادات‌آن سرزمین نمز SU‏ پذیرفته بود. 


Sy‏ این عوامل SL OSES‏ دینی بوجود آورده‌بودکه تر کیبی ازچند دین‌بود» 


۷۵۶ مانی 


ولی وی‌بیشتر ازهمه ازدین زردشت وانديشه پیکار بدی‌باخوبی وتاریکی باروشنایی 
gh oy cd Sol‏ ازدین زردشت Urls‏ پیکارپاکی باپلیدی نتیجه‌گرفته بود 
که اهریمن موقتاً در پبکار پس‌وز شده است وجان مادی ساخته و پرداخته اهر‌یمن 
است Lees‏ اهریمنی دارد ولی سرانجام خدای نیکی» پیروز خواهد شد وجمان مادی 
که محکوم بز وال ونابودی است در هم خو | هد ریخت. 

مانی ازدین مسیح وآیین بودا هم مطالبی اقتباس‌کرده بودکه به معتقداتش 
قیافه‌ای گنوسی می‌داد... 

SL gaol‏ که‌تحریف bad‏ سه‌آیین مختلف بود درمیان پیروان هر سه‌آیین دشمنانی 
کمنه توز وسر‌سخت پیداکرد» در هردوجپان مزدایی ومسبحی مانویان تعقب شدند. و 
آزار وشکنجه دیدند» بااینیمه گسترش این‌دین واقعاً AL‏ تعجب است» کار گسترش 
دین مانی درغرب بجایی رسید که سنت‌آو گو ستین‌که یکی ازقدیسین بزرگک‌دین مسیح 
cul‏ دین‌مانی را پذیرفت» ودر بالکان نمیضت بو گو clan‏ و در بخش نیمروزی فر انسه 
جنبش کارتاژها و آلبیژ وها را پوجود آورد. 

در بخش خاوری ایران‌هم GUESS‏ اویفوری به‌کیش Sle‏ گرویدند وازسال VAN‏ 
تا ۸۶۰ میلادی Go‏ مانی دین رسمی پخشی‌ازتر کستان شد. سپس درچین در دوران 
سلسلۀ پادشاهان Tang‏ چندین جامعة ملانوی تشکیل شد. کوشش درراه جستجوی حق 
ونگرانی افکارکه مأنوی‌گری مب oF‏ بوده دنباله پیدا کرد وبصورت oul‏ مزدك 
SLL:‏ ناخرسندیمای اجتماعی شد. مزدك دین‌آور قاطع وتندروی بودکه GN wo‏ 
راه ورسم‌های موجود را درهم‌ریخت ورامی‌که وی برای اصلاح تباهیپای جاممه 
پیشنمپاد‌کرد آنچنان پیشرفته وانقلابی‌بودکه همین امروزهم مسوجب شگفتی است. 
مزدك بامتیزه‌جویی وپیکار» و بکاربردن جنگث‌افزارمخالف‌بود وی همه مردم را برابر 
می‌دانست ويك نوع روش اشتراکی راستین یعنی تقسیم اموال‌را توصیه می نمود. 

قباد پادشاه ساسأنی مدتی پیرو مزدك‌گر‌دید ولی مرانجام ناچار شد نظر خودرا 
dab asl. L‏ توانگر تطبیق دهد. درنتیجه مزدك کشته شد ومزدکبان از همه‌جا 


رانده شلد ند ۰ 
® 


ازفراز بلندی‌های‌کو هستان زاگرس» پشته‌ایران Gilets‏ معروف به‌هلال خصیب 
(عر بستان Arabia Felixl (obi‏ از بالای با میر بر ز مین‌های پیست تر کستان‌چینی 


پیوست‌ها ۲۷۷ 


ناظ‌است, در دوران ساسانی تمدن بلندپایه ایرانی در کشورهای باختری درزندگانی 
مردم سرزمین میان رودان (بین‌النیرین) وحتی مص وخاورزمین علاوه بر اففانستان 
4S)‏ از نظ جغ‌افبایی دنبالة ار ان است)(۱) تا مرزهای چين IE‏ بخشید» درقلس‌و 
هنرهای زیباء مسیحیآن خاوری و بوداییپای آسبای مرکزی» از نقش و GONG‏ 
ایرانی تقلید کردند» ودر سرزمین مصر هم تألیر نقوش ساسانی در Cle pute‏ قبطی 
دیده می‌سود. 

درنیمۀ دوم Suu‏ پنجم ودرپایان پنجاه‌سال پادشاهی خسرو انوشیروان. دولت 
ساسانی در اوج شکوه وعظمت بود» در باختر» امپراطوری روم She‏ ایلغارهای 
تیره‌های نژاد ژرمنی استواری و نفوذ خودرا ازدست داده بود» و درشیه‌جزیره بالکان 
بزحمت می‌توانست درمقابل رخنه اسلاوها مقاومت‌کند» ولی درآسیای میانه» قدرت 
شأهنشاهی آیر ان‌معارض نداشت» پبکر پادشاهان ایران» خواه برروی سنگسائ کو clas‏ 
خواه برروی ظر‌وف سیمین» که اکنون در موزه‌های اروپا نگاهداری می‌سود, وخواه 
در Vals‏ بصورت یلان مردافکن و شیر‌اوژن نموده شده‌اند. کاخ‌های تیسفون وجلال 
و شکوه دربار شاهی ودلیری و نیر‌ومندی شمسواران ایران» تازیان سر‌گردانی راکه 
در جنوب‌غربی پایتخت ساسانیان درگشت وگذار Woy‏ آنچنان مرعوب ساخته‌بودکه 
آنان هر گن یارای‌اینکه ازدشتمپای بی‌حاصل وبیابانهای سوزان ye‏ بستان بس‌ون‌بیایند 
و به‌ایران آباد و نیرومند بتازند نداشتند» آنچنانکه در شمال شرق ایران‌هم شبانان 
جنگاور ترك» آرزوی شکست باروهای شمپر‌های خر اسان رابه گورمی Wop‏ ولی پراش 
همکاری‌عو امل‌گو نا گون‌در مدت کو تاهی» آن‌ساز مان باشکوه در هم‌ریخت ورشتدشاهنشاهی 
که بخشپای ایران‌را بہم می پبو ست» از هم گسیخت» ایران Sp‏ دوجنکت» آنچنانکه 
درپایان‌کار هخامنشیان وحملات اسکندرهم پیش‌آمد» ازتازیان شکست‌خورد. شکست 
ایرانیان ازتازیان بمراتب ویرانگرتر و ژرفت ازشکست‌های ایسوس واربیل بود 
یو نأانیان‌دینی همر اه خود نیاو رده بودندو در نتیجه کشو ر گیری‌های آناناگ‌سازمان‌سیاسی 
ایران را درهم ریخت» سازمان اجتماعی وتشکیلات خاندانمپا و اندیشه‌های درونی 
مس دم دست نخو رده ماند» درحالیکه سیه‌چردگان‌ژولیده‌موء که از ژرفنای بیابان بیرون 
آمده بودند» علاوه برقدرت سیاسی. دینی را هم برای !2 OLST‏ ارمغنان آورده بودند. 
این دین ole‏ همه نیروی درونی مہاجمان عرب و محرك واقعی آنان درجنگ و 
کشور گیری بود. 


N‏ ازنظ زبانی وتاریخی ونژادی هم! 


۷۸ مانی 


them‏ عرب وقبول اسلام !5 Sb‏ ایر بان بیشتر از استبلای ژرمنببا در روم 
میانی» زندگی ایرانیان را برهم زد زیراکه ژرمنمبا بجای اینکه دين نوی به‌روم تحمیل 
کنند» خود مسیحی شد‌ند» ودین رومیأن‌را پذیر فتند. پذیرفتن دین اسلام از نظر معنی 
برای ایرانیان پیشر‌فتی بود ولی‌عامل این پیشرفت پیروزی گروهی مردم TE‏ اشیده 
و دور از عوالم Lad‏ وشمپریگری بود. 

از نظر سیاسی ایران درمدت يك قرن شکسته شد AE‏ شین که ره‌آورد ملتی 
وحشی‌بود باگر‌ایش‌های معنوی ملت‌ایران Gayle‏ نبود» توحید اسلامی معنویات 
مزدایی‌را Sut‏ د» آنچنانکه توحید تر‌سایی رومی‌معنویات یونانی‌را تکمیل کر ده بود. 

تازیان درایران نقش Oba ye whe‏ در روم بازی‌کی‌دند» باین‌تر تیب دوبار 
پشت‌سرهم» ژنی‌نژاد سامی ازراه تورات وقر آن‌مجید در زندگی ملل‌کہن‌سال هند و 
ارو پایی IE‏ بخشید. 

آری چه بسا آشفتگیهایی که بیگانگان در زندگی ملتبا بوجود می‌آورند» سبب 
می‌شود» که‌ملتپا به‌امکانات خود بپتریی می‌بر ند. 

تصور می‌شد که کشور روم پس ازآنکه بجای ڑوجیٹر (زاوش)(۱) یمپوا را پر ستش 
کرد ماهیت اصلی‌خودرا ازدست خواهدداد» آنچنان که بیم می‌رفت که olal‏ هم‌پس از 
پذیر فتن خدای اسلام cle‏ اهورامزداء سیمای تازه‌ای «Slag‏ و باخودبیگانه‌گ‌دد. 
ولی در روم خدای مسیحیان‌بتدریج شکل وصفات ژوپیتر را پیداکرد و درایران هم 
خداوند dS),‏ مسلمانان همانند خدای GI‏ زردشت گردید ف‌شته‌ها ودیو های دين 
زردشت هم آنچنان‌که دردین اسرائیل LSE‏ بخشیده بودء دردین اسلام باعناوین دیگر 
جا برای خود پیدا کردند. 

تکانی که قبول دین‌نو وعقاید دور از روحیه ایرانیان در بنیاد زندگانی oll‏ 
volo‏ باعث‌شد که اندیشه‌های ایرانیان از حال یك نواختی ورکود بس‌ون‌آمد» ومسائل 
اخلاقی بصورت پیچیده‌تر مطر ح‌گردید» ایرانیان پیرو دین زردشت که مسائل دینی‌را 
حل شده می‌دانستند رویہمر فته گرایشی بسوی بحث وجستار درمسائل معنوی نداشتند 
ولی پس‌ازآنکه مباآنی دین‌کپن در هم‌ریخت خودرامجازدانستندکه دربارة مسنائل‌اصلی 
els‏ کنتد و ازخود پرسشہایی بکنند و پاسخ بخواهند و درمورد عوالم معنوی و 
محسوسأت آزادانه‌تر و آشفته‌تر بيأنديشند» یعنی مردمانی زنده‌تر و شوریده‌تر DLE‏ 
آمدند و در نتیجه سطح آندیشة ایران مسلمان از ایران ساسانی بالات رفت آنچنانکه 


1. Zeus, Jupiter 


پیوست‌ها ۳۷۹ 


در روم‌هم معنویات مردم ایتالیا درقرن ۱۵ میلادی بادوران be pad‏ قابل قیاس نبود. 

UE‏ پیش Suto‏ درداخل یك کیش Sle‏ هرملتی بر‌ای‌خود روش ویژه‌ای‌را 
بر‌می گز یند» کیش پرو تستان بااینکه‌مدعی مراعات تورات است کیش‌ویژه نژاد ژرمن 
است آنچتانکه ايران توانست ازکیش شیمه استفاده‌کند و مذ‌هبی‌ملايم طبع مذت‌ایران 
را ede‏ 

شیمیگری درآغاز کار نمضت تازیان بادیه نشین بر‌ضد خلفای اموی oy‏ امویان 
بسیار زود lyst‏ ورسم زندگی‌بیابانیان دست کشیدند وز ندگی‌پرشکوه و تجملرومیان 
را پذیر‌فتند و به این دلیل ole‏ امویان و بادیه‌نشینالا اختلاف در طرز انديشه و 
زندگی پیش‌آمد. 

از تصادفات عجیب تاریخ اینست که دلبستگی به‌خاندان پیامبر اسلام وسیله‌گردهم 
آمدن مردم ستم‌ديدة ایران‌شد. مرکز واقعی نبپضتِ س‌زمین خراسان بود. خراسان 
ازمر کز خلافت عربی دور بود و به‌این دلیل صفات ایرانیگری درآن تاحدی دست 
نخورده مانده بود» بخش مممم‌سپاهی‌که امویان‌را شکست‌داد ازکشاورزان ایرانسی 
خر اسلانی تشکیل شده بود. 

درسال ۷۵۰ مبلادی Oh yl‏ شکست خوردند ولی بجای فرزندان علی‌که درنظر 
شیعیان وارث حقیقی Gul,‏ اسلام بودند عباسیان دستگاه خلافت‌را غصب‌کردند. 
بااینپمه پس وزی عباسیآن تا حدی» پیروزی OLS pl‏ بود. 

عباسیان شیر بفداد رآ پایتخت قر اردادند. دربغدآد باپس‌وی از روش پادشاهان 
ساسانی حکومت کر دند. حکومت خلفای عباسی حکومت ایرانی-سعر بی بود. 

رستاخیز سیاسی ملت‌ایران با رستاخیز ادبی شگرفی توآأم بود. این‌رستاخین 
مر هون همت مردم‌ایران خاوری‌بود» درایران باختری یعنی درمر SS‏ پادشاهم یر‌شکوه 
ولی منقرض ساسانی» ویرانی وستم‌گری آنچنان سازمان اجتماعی وفر هنگی را در هم 
ریغت که از فرهنگت وسامان اداری وآبادی نشانی Ge»‏ نماند. 

Oly!‏ و شم ایرانی که‌در منطقه فراسوی آمو رشد کرد و گسترش یافت» چندان 
و امدار ادبیات عرب نیست» شع یران با استفاده از عروض عرب توانست راهی 
مستقل پیش بگس‌د. بحور شعر فارسی از بحورعرب اقتباس شد ولی روح و طرز 
So‏ ایرانی شمر نوی بوجود آوردکه with‏ عرب قابل قباس نیست دراین دوران؛ 
شم فارسی دوران طلایی خودرا طی کرد. 

ثاهنامه که ريش اصلی oF‏ حدای‌نامه ساسانی است به‌زبان olal Goo‏ خاوری 


۳۸۰ مانی 


به شمر درآمد. شعر درایران So‏ شباهتی wth‏ عرب نداشت و شعری‌بود ایرانی و 
فارسی. شمرایرانی درطول‌چندین‌قرن درماورای‌مر زهای‌ایران» یمنی درمیان‌ملت تركو 
کشور هند گسترش cdl,‏ درطول چندین‌قرن درقلس‌وی پېناور سرود وغزل وحماسه 
به‌زبان فارسی خوانده خواهدشد. وزیان وشم فارسی زبان دلمپای‌س‌دم بود. 

پاره‌ای ازدانشمندان وفیلسوفان OLJ‏ تازیان راهنوز بکار می‌بردند» بزرگترین 
فیلسوفانی که‌بزبان عر بی‌کتاب نوشته‌اند Shel‏ بوده‌اند مانند ابوعلی‌سینا و غزالی 
وغسه. روشنفکران OF‏ دوره خواه عربی نویس و خواه فارسی ویس رویمپمر فته 
از فر زندان‌کشور باستانی ایر ان‌بودند. 

بد بختانه هنگامی‌که رستاخین ملت‌ایران اوج می‌گرفت ونژاد ایرانی درهمۀ 
قلمر وهای انديشه و خرد استادی و استمداد خودرا ثابت می‌کرد استقلال ایران دوباره 
بخطر افتاد وترکپا بر‌س‌زمینمیای مسلمانان مستولی شدند. 

یکی از موضوعببای اصلی شاهنامه پیکار ola‏ ايران و توران است. ایر ان کشور 
کشاورزان ده‌نشین و pth‏ نشینان‌هنرور وصنمتگر بود. توران‌س زمین‌دشتهای‌پهناود 
وگروهی چادرنشین جنگاور بود» در ادوار باستانی توران سرزمین ساس‌هاه سکیت‌ها 
بود این اقو ام همه lps‏ ایرانی بودند ولی چون محکوم به زندگانی دربیابان Boye‏ 
باایرانیان کشاورز شمپر نشین برخوردهایی داشتند. 

اسکیتمبا و ایرانیان برادر بودند ولی برادرانی بودند که دشمن یکد یگ‌شده‌بودند» 
اختلاف درطرز انديشه وروش زندگی مبان بیابان‌گردان و کشاورزان روزی شدید تر 
و آشکارتر olo Soll, Sus‏ ترك جانشین سغدیان و تورانیان‌گ‌دیدند. 

هنگامی که فردوسی به‌نظم آو ردن شاهنامه‌را آغازکرد دودمان ایرانی نواد سامانی 
نومیدانه درس‌زهای سیردریا می‌جنگید. تا ازفشارتر AS SIS‏ به سوی زمین‌های آباد 
خر اسان درحر کت بود بکاهد آنچنانکه رومبان bau‏ چپارم زیر فشار قبایل فراسوی 
رود رن ناتوان شدند. ودست ازمبارزه کشیدند. 

درک‌انهة سیردریا مانند کرانۀ رود رن باروهای تمدن درهم نشکست ولی برش 
رسوخ صلح جو يانه بی‌تأثیرشد. در دربار سامانیان ودردستگاه GUL‏ بغداد سر بازان 
مزدور ترك روزبروز بیش شدند سرانجام مزدورانی‌که در دربار سامانم ها بودند 
بر امیر سامانی شوریدند وحکومت مستقلی درایر ان‌خاوری تشکیل‌دادند» بطورخلاصه 
می‌توان‌گفت منگامی‌که فردوسی درشاهنامه ازپس‌وزی ایرانیان برتورانیان سخن 


TA \ بیوست‌ها‎ 


می‌گفت توران‌که اکنون تر‌کستان شده بود قدرت خودرا درسر‌زمین ایران گسترش 
می‌داد... 

بااینکه Gls Loss‏ ترك‌نژاد درایران تأسیس شد و مستقر گردید فر هنگث‌و تمدن 
ایرانی درمیان آشفتگیما و بی‌سروسامانیپا درحال‌گسترش وبالیدن بود. گویی یکی 
ازقوانین استوار تاریخ ایجاب می‌کند که شکوفایی ادب و هنر و فی‌هنگث در يك کشور 
با دوران شکوفایی سیاسی وقدرت نظامی توام نباشد. ایتالیا در دوران کواترو جنتو 
Quatro Cento‏ کشوری بودکه قطعه قطمه شده بود وجنگث و خونریزی و استیلای 
بیگانگان درآن عمومست داشت, بااین همه gn sp‏ شاهکارهای هنرایتالبا درآن‌دو ران 
بوجود آمده است . 

رستاخیز فر‌هنگی ایرانیان روزبروز توسمه CSL‏ و هیچ مانمی رشدآن‌را متوقف 
نساخت. انديشهة ایرانی‌که براثراین حوادث آزادی خودرا بازيافته بود روش باستانی 
خودراکه عصیان‌ادو اری‌بر ضد نظم موجوداست ازسر گر فته‌بود» اسممیلیه در کشور های 
عرب یمنی در تونس ومصر موفق شد دولت تشکیل‌بدهد. ولی در ایران بود که 
توانست خودرا بمپتر از بند مقررات موجود آزاد سازد و راهی مستقم ولو در بیراهه 
برای خود پیش بگیرد. 

باطنیگر ی (اسمعیلیه) مذهبی است‌که رازهای پوشیده OF‏ بنگ‌ریج به‌س‌سپردگان 
pubes‏ می‌شود. GL‏ این مذهب دانش درو نی I mmanence‏ است که‌از اصول‌عقاید 
اسلام E oe‏ دور استا: 

باطنیان می‌گویندکه از خدا که پاك ومجرد است عقل‌کل ياعقل‌کييانی تراوش 
می‌کند که عبارت ازخدای شناخته ظاهر است (Manifesté)‏ 

خردکیمبانی روح جپانی را تو لید می‌کند واین روح جہانی آفرينندة جہان‌وهمة 
موجو دات زنده است. سرسپردگی این آیین عبارت ازاین است‌که بشر مراتب تجلیمأ 
را طی‌کند وبه جوهر المپی بپیو ندد. جوهری‌که خودش درخودش نان است. دراین 
یقت قرآن ارزش رمزی دارد وباید رموز آنرا ازراه تهبیر و تفسس کشف کرد Line‏ 

مانند گنوسی‌ها که تورات را تعبس می‌کردند. 

اسمعیلی‌گری در هرحال ازيك‌سو بامکتب‌گنوسی باستانی و ازسوی‌دیگر باسازمان 
نوافلاطونی و هندی نزدیکی وقرابت دارد. 


۳ مانی 


8 
شناسایی کتاب‌هایی که دربارة gle‏ نوشته شده 


پیش از برشمردن کتاب‌هایی که برای تنظیم این رساله Ol‏ مراجعه شده بايد 
گفته شودکه شماره‌کتابمپایی‌که در اروپا دربارة مانی نوشته شده است بسیار زياد 
است وازچندین صدجلد تجاوز می‌کند. نگار نده طبعاً نمی‌توانسته بہمۂ این‌کتایمها 
مراجعه‌کند» زیراکه بسیاری ازکدابپا اکنون CELE‏ است» ودرصورت نایاب‌نبودن هم 
چه‌بسا به‌ز بانبایی نوشته شده که برای نکار ندة رساله استفاده OFF)‏ مقدور نبوده. 
دراین فپرست فقط ازکتابہایی نام برده می‌شودکه واقعاً برای تصنیف این PES‏ 
مورد مراجعه و استفاده بوده است. 

اس مسیمترین همه مطالبی‌ که در کتاب‌های عربی يا فارسی boo‏ مانی نوشته 
شده شرحی است‌که ابن‌الندیم در کتاب گرانقدر القمپرست نوشته است. مطالبی هم 
جسته گر يخته (بیشتر به‌مناسبت ارتباط مانویت با ز نادقه)» درکتاب‌های فارسی و 
عر بی دیده‌می‌شود. که آقایافشار شیر ازی درذیل کتاب مانی ودین او بادقت جمم‌آوری 
و fas‏ کرده است. 

۲ اولیناثر مستقل در بار مانی بز بان‌فارسی OLS‏ مانی ودین او تألیف شادرو ان 
تقی‌زاده است. CES‏ تقی‌زاده ob Stash‏ وفشردگی Gale‏ بسیاری ازمطالبراجع 
GLA‏ است» تقی‌زاده درباره مانی‌خودرا صاحب‌نظر می‌دانسته ودر باره تاریخ ولادت 
وتاریخ اعلام نبوت او مطالمات زیادی‌کرده است. 

۳ درمجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز آقای دکتر بمپمن سر کار اتی سلسله 
مقالاتی نشر کرده است‌که حاکی ازو سمت دامنۀ اطلاعات ودقت نظر وی درباره تاریخ 
مانی می‌باشد (امیدوار است که مقالات به صورت GES‏ مستقل چاپ شود) دراین 
مقالات‌که عنوان of‏ اخبار تاریخی در نوشته‌های مانوی است نویسنده پاره‌ای از 
مطالعات و نظریات lool So‏ بااستفاده ازمدارك Gite‏ جرح و اصلاح کر ده‌است. 

:- اکتاب مظاهرالشعوبیه فی‌الادب‌العربی -تالیف‌حجاب مطالبی دراین رساله 
jas‏ شن : 

(SHS حرية‌الفکر وابطالہا فی‌التاریخ- اثر سلامه موسی (از نشریات مجلا‎ ٥ 
دکتر جواد مشکور)‎ GUT ازعبدالقادر بغدادی (ترجمة‎ m الفرقبین‌الفرق‎ ٦ 
فضائحالباطنیه - ازامام محمدغزالی (چاپمصر)‎ -Y 


TAY پیوست‌ها‎ 


A‏ دربارة بوگومیل‌ها- مقاله درمجله دانشکده ادبیات (ازباگدا نویچ). 

4 الذندقه والشعوبیه و انتصارالاسلام والعروبه Lagake‏ سمیره مختاراللیشی. 

درکتاببا ومقالاتی‌که دراین UL we‏ اخیر چاپ cout‏ عقائد ونظریات تازه 
دربارة مانی و بخش مہمی ازتاريخ ایران مانند جریان dhe‏ تازیان به ایران و دین 
میترا و ارزش تمدن یونان وغیره ابراز شده‌که اگر دنبال شود محتملا نتایج pm‏ و 
نابیوسیده دربارة گذشته ایرانیان بدست خواهد volo‏ و نقاط تاريك مربوط به 
پیوستگی‌های موجود Gls‏ مذاهب باستانی‌را روشن خواهدساخت. مطالب این‌رساله 
بیشتر از ay lis‏ فر‌هنگی وایرانی و باصطلاح کلاسيك گر فته شده واگر با تز Gla‏ جدید 
معارض wth‏ معنای OF‏ رد تحقیقات جدید نخواهد بود. 
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فهرست تصاویر 
۱ دژمون سکور 
۲ یکی‌از دژهای کاتارها 
۳ تصویر مرغ از کاتارها 
۴. دژمون سگور بربالای تپه 
۵ مردی ازکاتارها درمیان HT‏ 
۶ دژمون سکور 
۷. یکی‌از دژهای کاتارها 
۸. ازآثار بو گومیل‌ها 
٩‏ دوتن مانوی 
۰ مانی(نقش از آسیای مر کزی) 
۱ تزئینات مانوی 
۲ سکه بهرام اول 
۳ صفحه‌ای از نوشته‌های مانوی 
۴. تزئینات مانوی 


1 


۳ 


فهرست ز اهنما 


توصیح 


نشانه‌هایی که در این فهرست به کار رفته چنین است: 

. ~ برای عدم تکرارعنوان است. 

T+‏ یا پ بعد از شماره‌ها نشان دهند Gal‏ است که موضوع در 

پاورقی قرار دارد . 

byl .۳‏ صفحه پیش از توضیح عنوان آمده است. مثلا: آداس: ۱٩‏ 

ناسهای نمایندگان‌سه, 

۴, شانه )™...( درمعنای«مترادف است ab‏ به کار رفنه است. 

ALES, ۵‏ -ه درمعنای «رجوع کنیدبه» به کار رفته است. 

.٩‏ تمام عنوان‌ها به‌اسم‌اشهر داده شدهو از بقیه به‌آن ارجاع داده‌ایم. 

۷ پرانتز بعداز عنوان» برای توضیحی است که در متن بوده, مثال: 

کبریکوس (اسم دیگر سانی)» ولی اگر توضیح در متن نبوده و با 

خود بجهت روشن شدن موضوع آورده‌ایسم» در نشانه [ ] قرار 

داده‌ایم. 

۸ در مواردی» عنوان چندبار دریک صفحه GUT‏ تکرار شده؛ this‏ 

فقط آنهایی را که روشنگر مطلب تازه‌ای cody‏ با تکرار شماره صفحۀ 

کتاب آورده‌ايم. مثال: اسلام:... ۱۵۶ پیاسیر SAE ۱ ۵۶ e~‏ 

4 درمواردی» یک اسم» به‌شکلهای سختلف در کتاب آمده بود» the‏ 

برای‌احتراز از تکراره ناسی را که معمول‌تر بوده آورده‌ايم مثال- 

شاپور و شاهپو رکه ما شاپور را عنوان و شاهپور را پس از آن در 

)=...( قرار داده‌ایم. 

آداس: ۱٩‏ نامهای نمایندگان سح" , . ۲ 

آدرین (امپراطور): ۸۴ 

YOD ۱۵۶ ۸۱۶۵ CO. OF. YA آدم:‎ 
۲۷۲ £ سجده به سح‎ ۷ , 


۶۵ پرستی:‎ pol 


: 
۱۹٩ آبنوس:‎ 

آبیم: ۶۲ 
۲ پولوژی: VY‏ 


آتن۰ ۲۲ مدرسۂ سح ؛ ۳۲ شهر نہ ؛ ۸٩‏ تو- | آدم‌سوزی: ۱۱۳ 


آدوناء ۲۲۶ 


افلاطونی‌گری سم 


آند ره گون۰ ۵ ۱۱ 

٩ ۸ آنیبال۰‎ 

آیین‌عانی :۱۷ 

آیین نو (- آیین مانی): ۱۰۳ 


الف 


ائون‌هاء ۶۱» ۲عر ۶۳ 

ابراهیم: . ۵» ۱۵۶ ۲۴۴ 

احمدتیمورپاشا. . ۷ ۲ 

ابلیس (اهرمن cay l=‏ شیطان) : ٩‏ ۷۰۱ ۷پ» 
۵ ۱ مظھر۔ہ ؛ mola yyy‏ ۱۶۶ 
YFA ۷‏ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲۳ 
~ojly‏ 

ابن ابی ‏ زکریای طامی: ۷۵ ۱ 

آبن ابی‌العوجاء» عبدالکريم: ۴ ۲ t YF‏ 

۲۵ ۴ ۲۵۲ ۱۶۹ ۱۶۸ 

ابن اثبر: ۱۳۸ ۱۶۸ 

ابن ابی‌الحدید: ۴۷ ۰۲ ۰ ۷ ۲ 

ابن ابی اصییعه : ۷ ۴ ۲ 

ابن بطریق: ۲۵۲ 

۲۴۶ تیمیمه:‎ yl 

اپن‌حزم: ۸۲۶۱ ۲۶۶ نوشنه‌های سح 

ابن راوندی: ۱۴۸ ۷ ۱۶ 

ابن رشده ۲۶۶ گفته های سح ۲۶۷ 

ابن دیصان: ۱۶٩‏ 

اپن‌سعید: ۲۶۶ 

ابن‌طالوت۰ ۱۶۹ 

ابن‌عبدربه: ۱۴۱ح 

ابن العبری: ۷ ۴ ۲ 

ابن de‏ احمد بن عمر: ۵۶ ۲ 

ابن العماد۰ ۷۳ ۲ 

ابن‌نقبه: ۲۵۶ 

اپن‌قتیهدینوری: ۰۱۴۸ ۵۱ ۲ ۲۶۱ 

ابن‌قیم الجوزیه: ۸ ۲۴ 

ابن الکثبرالقرش ۰ ۲۴۹ 


gh ۴ 


Fj OL aT " 

آتناسبوس : ۱۲ 

۱۷۹ ربایجان۰‎ ST 

آرامی: ۷۵ ۲ پزشکث + و ۷ ۲ فرهنگ‌وزبان ~ 

آرامی خاوری؛ OF‏ زبان‌م 

۲۰۰ ۱۹٩ ۰۱٩۸ ئوس:‎ Vasyl 

آردا (برگزیدگان- مجتبین )۰ ۲۲۳ 

آرزوگرایی: ۱۸۲ 

۱۳۹ Weil 

٩۳ ۰۱۲ آریوس:‎ 

آزاداندیشی. 1۵۷ 

آزادی اندیشه: ۱۲۷ 

آسیاء ۰۷ ۰۲ ۲۲۷ دشتهای سح ؛ ۲۳۶ م رکز 
نج ۷۴ ۲ سیمایںہ 

آسبای‌صغیر. ۰۵۲ ۰۸۰ ۱.۳ پولسین های 
نج و ۱ ۱۱۵ 

آسبای م رکزی: ۰۱۸ ۲۵ .۰ ۲ ۰۲۷۴ 
۷ بودائبهای-- 

آسیای بیانه: ۷۷ ۲ 

آشی‌پوها: ۲۲۶ 

آفریدگان شب۰ ۱۲۳ 

"کت دخلای: ۸ ۱٩‏ 

T‏ کسیتان» منطق: ۱۲۸ ےه T‏ کسیتانی 

آ گاریککسرخ: ۱۳۳ ۱ 

آل‌بویه۰ ۲۴۳ 

آلبی: . ۱۱ جهاد ~p‏ 

آلییژواها. ۴ ۱۲ برضد سح ؛ ۲۷۶ جنیش ~ 

آلما۰ ۰۱۶ ۰۷۹ ۱۱۳ 

آمبروز» سنت (استف میلان)۰ ۷ ٩‏ 

~ منطقۂ‎ ۲ ۷۹ sgl 

آمودریاء ۱۳۱ 

آناطولی؛ ۱۳ 

آنالوطیقاس ارسطو: ۲۴۴ مقولات ہہ 

آ تی قز: ۸۲ 


آندرها کس = Yee‏ 


۳۰۵ wats فهرست‎ 


۲ ۵ ۴ : هبه‎ Gall ep! 

اپیسکوپوس (-ه اسپسگ.بشمس): ۲۲۳ 

اپیفان۰ ۸۶ نوشته‌های سح AV‏ 

اپیکور: ٩۳‏ فلسفشد 

اپی‌گنوسیس : ۵۷ 

احنهاد۰ ۸۷ ۱ 

احزاب سیاسی: ۳۴ ۱۴۲ 

احساء. ۱۷۶ 

اخبادالہلدان: ۲۵۶ 

اخوان‌الصفا. ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۲۴۴ بنطق» 
۸ سایلته . 

ادساهاء ۱۷۱ دربار ~ 

ادوارباستان۰ ۲۲۷ اآندیشه‌های om‏ ۲۴۲ 
فیلسوفان‌نه 

ادیان: ۱۴ ۰۱۴۲ ۱۴۹ ~ قدیم» VOY‏ 
بحچهارگانة شلت و جماعت 

اربیل: ۷۷ ۲ شکستهای‌سه 

ارتد کس» کلیسای: ۵. ۱» ۱۰۶ 

اردشیر بابکان:۷۰ ۱ 

اردن۰ ۴۶ ماوراءنح 

اردوان؛ ۲. ۲ دوران پادشاهی e~‏ ۲۱۹ 

ارزروم : ۹ بپیرآمونم< 

ارس : ۶۷ شهر ~ 

CV AV eN ارسطو. ۰۷۳ ۷۸ر ۱۵۶ سخنان‎ 


۲۶۶ فلسفشح 

ارسنستان: ۲۹ر Savy‏ سح ۱.۹۰۶۷ 
۶ ۱۱ ۱ 

۱۰٩ ارسنی:‎ 


ارسنیان: ۳۱ تاریخ ~ 

اروپا. ۰۱۲ ۱۶ ۲۵ کشورهای سح» CVA‏ 
۳ ۱۲۷ شهرهای LV e~‏ ۰۲ ۷۷ ۲ 
سوزه‌های ~ 

اروپای غربی: ۶۱۳ ۱۹۶ 

اروپایی ۰ ۱۲۲ ملااحدۂنہء ۰۱۹۶ ۱۹۷ 
باستانشناسان e~‏ ۲۷۸ ملل کهن‌سال 


اب ن کرویه بن مهرویۀ دئدانی: ۱۷۴ 

آبن‌مقنع » عیدانته۰ ۱۱۱ ۶۶ سح لعین »۸ ۰۱۶ 
۸۹ ۱ ۱۴ ۲۴۹ ۵۴ ۲ ۲۶۴ 

AY. NPAT) ابن النديم )= ابن ندیم):‎ 
۲۵۳ ۲۵۳ YFA AAA ۷ 
۲۶ , 6 Gaal محمدین‎ 

ابن یزیدابن عبدالملک: ۴ ۵ ۰۲ ۲۵۵ 

ابوبکر: . ۱۶ در ENOL‏ . ۰۱۶ ۰ ۱۶ پاسخ 

نج ۸۳ ۱ خویشاوندان بح ۱۸۳ تصیپ ~ 

ابوحنیفة شافعی: . ۱٩‏ 

ابوحفص عمر: ۲۷۰ 

Yor ابوخالد:‎ 

ابوریحان بیرونی: ۱۱۸ نوشته‌های e~‏ ۲۲۵ 
سه‌بیرولی 

ابوسعید جنابی: ۰۱۷۳ ۲۴۵ 

ابوسعید حسین بن بهرام: ۷۶ ۱ 

ابوسعید طائی: ۵۶ ۲ ۷ ۵ ۲ اشعارہ 

ابوسلیمان بسنی: ۲۴۳ 

ابوشا کر: ۱۶۷ 

اپوعیدانته‌العردی۰ ۱۷۶ 

۱۶۷ daliai gsl 

اپوالعلاء معری: ۱۷۵ پ» YOD PNAN‏ 
۶ ۲ ارگنته‌های سح , ۲۶ 

YA. ابوعلی‌سینا:‎ 

ابوعمر و عبدانته‌بن المبار ET‏ ۱۶۹ 

ابوالفتح احمدین محمدالغزالی: ۲۷۰ 

ابوالفداء ۲۴۸ 

ابوالفرج اصفهانی: ۵۲ ۲. ۰۲۶ ۲۶۱ 

ابوالقاسم بن‌مهرویه: ۱۷۷ 

ابولۇلۇ (فیروزان فارسی): ۱۳۴ ۱۶۱ 

اپوسسلم: ۵ ۱۲ 

ابومعادین برالاعمی: ۲۷ ۱۶ 

ابومنصور بغدادی: ۴ ۲۵ 

ابی‌اخی ابی‌شا کر: ۱۶۹ 

ابی‌عبدانته: ۰۲۵۱ ۲ ۲۵ 


۰۹ گروندگان بسح» ۲۵۸ ۲۵۹ 
گفته‌های ۵٩ e~ poly‏ ۲ پایه‌های سح 
۹ روح ۰٣۳‏ ۵9 ۲ پیروزی‌<» . ۲۶ 

۱ پرچم ~ ۲۶۱ لطمه‌زدن به سح 
۱ تعالیم ~ ۲۶۲ ۰۲۶۳ ۲۶۸ 
قلمروحء ۸ ۶ ۲ کیشهای غیر از دین ی 
۷۸ ۲۷۹ خاندان 6m poly‏ ۰۲۷۵ 
وراث حقیقی poly‏ ~ 

اسلامی: ۲۱ فاتحان ~ ۲۲ جامعشج» ۲۳ 
۴ خلافت‌تح ۲ ۵ ۷۵ علوم خفیشح ‏ 
۷ کشورهای-<» ۱۳۴ ۸۱۴۶ ۰ ۱۵ 
٣‏ ۶ عقیدهدانشمندان‌ح» ۽ ۷ «معنقدات ` 
نج ویر ١‏ امتهای ٩)7‏ ۰۱۹۳۱۹۲۲۱ 
AAY ۴‏ مورخان‌حهان‌ح 44 644 
۵ ۲۲۶ قوائین YE. ۲۳۷ e~‏ 
متکلمان ~( ۵۳ ۲ نوشته‌های سحء ۲۵٩‏ 
smolts‏ ۲۶۲ ۲۶۶ سلتهای‌نه 

اسلامبول: ۲۷۱ ۱ 

اسلاو ۰.۳ ۱ کشاورزان» yyy‏ زرخنه law‏ 

۱۸۴ CV AL تج‎ OLLI yas اسماعیلی؛‎ 

اسماعیلیها ( <-اسماعیلیان): ۲ ۵ VAY CVA LEV‏ 
۳ ۲۴۵ سه آسمعیلیه 

YAN ۵ SS اسمعیل ی‎ 

اسمعیلیه: ۸۱ ۲-»اسماعیلیها 

اشبیلیه (-سویل) ۲۶۶-بسویل 

اشتاین: ۰۱ ۲ 

AL › ہ۷١ اشتر.‎ 

اشرافی: ۱۲٩‏ رژیم‌سه 

اشعری۰ ۵۶ ۲ 

اشکانی: veg‏ پادشاهان خاندان سح ۲ ۰۲ 
۳ ۲تسلط e~‏ ۲۵۳ دودیان نج ۲۷۴ 

اصالت وجودیها. ۵ ٣‏ سه اگز یستانسیالیستها 

اضطهاد (وارَه): ٩۱.پ‏ 

اطلال باستانی: ۲۳۶ 

اعترافات: ۲ ۲۳ 


gu ۶ 
ان‎ 

ازپریس: ۷۱ 

اسامةپن زید: ۹ Alam‏ ~( ۱۶ 

اسپائیا: . ۰۱ ۱۰۸ ۱۳۱ ۲۷۴ وضع ~ 

اسنادسیلس: ۰۱۵۲ ۱۹۹ پ 

Ve +45) li! 

استخر: ۱, ۲ 

اسمق۰ ۷۵ ۱ 

اسرائیل: ۱۴۳ تاریخ قوم e~‏ ۸۱ ۱پیامبران 
نج ۴ , ۲ نژاد سح ۲۷۸ دین سح 

۱۸٩ اسطقمات:‎ 

اسفاسیانوس ۰ ۷ ۴ ۲ 

اسقف: ۲۹ ۸۰ ۲۲۳ 

اسقفان: ۴۵ سح خونخوار 

اسکافی: ۱۵۵ 

اسکندر: ۷۷ ۲ حملات ~ 

اسکندرانی: پد ران سح ۲ ٩۳ ۸٩‏ 

اسکندریه۰. ۰۶۹ ۷۱ یهودیان ح» ۰۸۴ AQ‏ 

مکتب‌سح 

٩۲ اسکولاستیک:‎ 

YA. la اسکیت‎ 

اسلام: ۲۱۲ ۲۳ ۲۵ جهان سح , ۳ نهضت 
نج ۲ ی قلمروىہ› ۴. ۰۱ ۱۳۱ ۰۱۳۶ 
۹ ۷ ببانی دین سح ۱۴۸ 
گروندگان به سح TANT AFA‏ 
نہ » رو پیشوای بزرگ حء ۱۵۳ 
۴ ۱۵۶ پیامیر yas e~‏ ظاهر E~‏ 
۷ پذیرش سح , ۱۶ ۱۶۱ ۱۶۲ 
saul LS‏ دین ~ ۸و۱ شرایم ~ 
۲۳ جھان e~‏ ۱۷۴ اصول تجح 1A,‏ 
پیشوایان سیاسی دین سح ۸۱ ۱ نقاب 
۴ ۱» شریعت‌ج» Ay‏ پیداپش سح 
۲۳ آیین بح ۱۳ ریشۂ سح 
YE. ~ lem YE. ۱ ۰‏ بخه‌های 
AT‏ ہ٤‏ , ۴ ۲ زیرپردهح» ۴۶ ۸)۲ ۴ ۲) 


فهرست اهنما Yey‏ 


الز خدقه دالشعوپیه: ٩‏ ۲۵ 

العیاه‌التسمه۰ ۷ ۱۶ 

Sind gad ۱۷۷ ۲۳ Oils Sl‏ کتاب 
~ ۲۴۶۱۲ ۴۰ ۲۵ 

۰۱۶٩۹ ۱۳۱ ۰۳۹ ۰۲۴ ۰۲۳ الفهدرست:‎ 
Yor ۰۸ 

الکامل: ۱۳۸ 

المختادمی کقا بل دعلیالرندفه: ۲۵۱ 

المختصرفی تادیخ لبشو: ۲۴۸ 


المعادرف: ۱ ۵ ۲ 


المفنی: ۰۱۶۷ ۱۶۹ 
الملل دالنحل: VAY‏ 
المنتخب ۱ ; Ye.‏ 


المنتظم‌فی تادیخالملوکك والاهم: ۱۶۷ 

المواعظوال عتباد: ۲۴۹ 

المهدی. ۱۶۷ دوران نم 

۱۶٩ النعمان۰‎ 

الهبات: ۱۸۸ دربارۂہ 

الیزیدیه دمنشاً نملئیم: ۲۷۰ 

امالی: ۴ ۲۵ ۱ 

ایام: ۶۹ خروح ~6 ۱۸۹ کمعصوم؛ 
۳ (به‌ایرانی دین‌سارار) 

ایامت؛ ۱۸۰ ادوار هفتگانهة نج ۱۸۵ 

ابپدو کلس : .۱۷ 

امشاسپندان: ۶۱ 

اموی۰ ۲۳ پادشاهان Cm‏ ۱۳۸ر ۵۱ ۱خلفای 
دوران بح ۱۶۲ ۰۷ CY‏ ۰۲۴۷ ۲۵۹ 
۷۲ دوران e~‏ ۲۶۲ تازیان دوران 
نب ۲۶۲ ۲۱۷۹ 

ابویان (-امویها)۰ ۰۲۲ ۱۳۷ سیاست e~‏ 
۲ روزگار e~‏ ۰۲۶۲ ۲۶۳ 
۲۳۷۹ 

۱۵٩ امیرسومنان:‎ 

انجیل (-انجیل جاویدان- انجیل جدید- 
انجیل زنده)۰ ~er‏ های چهارگانه» 


۲۳۷ ۰۱۶۲ ۱۳۷ cry اعراب:‎ 

اعلاقاللفسيە: ۵۶ ۲ 

۲۴۸ ممصا ندالشیطان:‎ Gatak 

اغافی: ۵۲ ۲ . ۰۲۶ ۲۶۱ 

۱۶ ۰ ۰۱۷ ۰۱ ۲ شمال۰‎ clay Jl 

افریقای شمالی: ۲ ۵» ۱۱۶ 

افریقایی؛ ۷ . ۱گروندگان ~ 

افشین ۰ ۰۱۷۵ ۱۷۹۰۱۷۶ قثل <» ۰ ۱۸ 

افغانستان: ۷۷ ۲ 

افلاطون۰ ۰۴۱ ٩۲ ۷۸۰۷ ۰. CFV‏ ۱۵۶ 
Oli‏ ~ » ۷ ۸ ۱ فلسثه های سح ۴۴ ۲ 

افلاطونبان۰ ۷۳ 

Ad ۰ افيس‎ 

افیست( ما رپرستان) : . ۶»-هافیت(ما رپرستان) 

AF ۸۵ افبت۰‎ 

اتیانوس (اسیانوس): ۸۵ 

اتبانوس آرام: ۵۳ 

اقیانوس اطلس: ۵۲ 

اک (OC)‏ زبان: ۰۱۳ ۱۹۶ 

| کسیتانی: ۱۲۷ تمدن ~N‏ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
کےا کیستان 

آگزیستانسیالیستها: ۳۵ 

الا دب الصفیر: ۱۶۹ 

الا دبا لکبیر 2 ۹٩‏ ۱۶ 

البدایه‌والنهایه: ۴۹ ۲ 

البلا غالکبیر: ۱۸۶ 

الییژواها: ۱۷ ۱ 

التربیم والقددیر: ۲۵۱ 

التبيه والودعلی اهل الا هوادالبدع: ۲۵۳ 

الجزیره: . ۲۳ 

الى کم بامرانته: ۱۵۶ ۱۵۷ 

الحاده ۰۱۲۶ ۱۳۵ نشر عقاید سح ۰۱۳۶ 
VFS‏ ۲ ۲ ۵۵ ۲ 

ااحیوان: . ۲۵ 


الردعلیالزنین‌اللمین: ۱۶۶ 


اهریمن۰ ۰۰۱۳ ۰۲ ۳۲۲۸ نهادهای e~‏ 
yy‏ قلمرو بح ۰۸۵ ۰۱۱۹ ۱۳۳ ۱۳۳ 
پیروان‌نح؛ ۳۳۶ ۴۰۱ ۱۹۱۱۷۸۸۱۶ تسلط 
نج ۲ ۲ پیکار با بح , ۰۲۱ 6۲۱۱ 
eyyy CY VE eyar‏ ۷۳ ۰۲ ۲۷۶ 

۲۶۲ sand اهل‎ 

اهوازء . ۰۱۶ ۰۱۶۱ ۱۷۷ اسیران‌نم 

اهورامزدا۰ ۷۸ ۲ 

ایتالیا. cry‏ ۵۲ ۵۱۱» ۰۱۱۷ ۲۷۹ مردم 
نج ۲۸۱ 

ایران» . بح باستال» ۰۱۲ ۰۱۶ ۱۷ ۲۱ 
۷۲ ۲۴ بخش شرقی e~‏ ۰۲۹ ۳۱ 
مسیحیان ایران» ۰۳۲ ۳۳ جنگاوران سح 
۳ شهرهای سح ۰۴۱ COS ۵۰ PA‏ 
OV. ۶۷ ۶۶‏ ۱۱۱ زنادقة سح ۱۱۶ 
۷۱۸ پبسادشاهی بح ۱۳۲ 
مائویان بح<خاوری» ۵ ۳ اسردم APPEN‏ 
۹ ۰ ۱ عواطف بلت e~‏ 
۷ ۰ روشن بینان سح 
, ۵ حدین باستان» ۵۱ ۵۲۰۱ اقیامهای 
em ge‏ ۰۱۵۳ ۱۶۱ لشکر نج ۱۶۳ 
۸۳( ۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ سنارشناسان 
نج MAF ۱ MNA.‏ ۱۹۹ 
شاهنشاهی سح ۰ بخشهای خاوری 
بح ۳ ۲ کیش باستانی سح ۳. ۲ دین 
کهن سح ۲۲۷ ادیانح-باستان» ۰۲۲۸ 
۳۶ کشورح» ۲۳۶ اقطار شمال‌شرقی 
نج ۲۳۷ جنوب‌غربی ie~‏ ۲۳۷ شمال 
spt‏ دح ۰۲۷ دوشیزگان‌ح» ۲۳۷ 
ملت بغلوب» ۲۳۷ تصرف‌<» , ۴ ۲» 
yer‏ افسانه‌های کیشهای سح ۲۵۶ 
شهریاران dase ۲۵۹ ۰۲۵۷ e~‏ 
باستانی سحء . ۲۶ دین کهن سح , ۲۶ 
مفاخر مردم ~N‏ ۲۶۲ ۲۶۳ مردم نج 
۳ دهتانانح» ۲۶۷ دین باستانی سح 


۸ مانی 


» مسییج‎ — A | ‘ym ۱ سح حد لد‎ A, 
۱۱۵ ح‌های‌چهارگانه»‎ av ۸ ۲۳ 
بح‌های چهارگانه» ۰۱۲۲ ۵۵ ۱ خواندن‎ 
بح ۱۹4 ۲۴۹ ~ ترسایال» ۲۲۲ نہ‎ 
۵ ۴ حاویدان»‎ 


انجیل لوقا ۴ ۶» ۱۱۵ ۱۶۹ 

اندلسی: ۱۳ عربہ 

اندلس ۰ . ۰۱۶ ۲۶۶ ۲۶۶ خواص سح ۲۶۶ 
دانشمندان‌نح A‏ ۲۶ 

انسان تخسنین: ۰۲۸ ۲۳۹ ۴۲ , 

انطا کیه: ۱۸ شهر سح ۷۸۰۲۶ 

انکراتیتهاء فرقة۰ ۲۹ ۲ 


انگلستان: ۱۶ 

انوش زاد (همسر انوشیروان): ۳۲ 

انوشیروان: . ۳» ۰۳۲ ۰ ۲۴ خسرو ح», ۲۴ 
کسری‌تحء ۲۴۱ کاخ N‏ ۲۴۱ هم- 
نشینان سح ۵۲ ۲ نخدادگن VY‏ 

YOY اوتاخیم:‎ 

اورشليم: ۲۲۶ 

۲۲۵ ۰۲۱۲ CY ۰٩ اورسزد (آهورامزدا):‎ 

اوریژن: ٩۳‏ نوشته‌های ~ 

اوستا۰ . ۷۴,۷ ۲ 

اوگوستین» سنت۰ CYA‏ ۲۹ ۳۷ ۴۲ ۰۴۳ 
٩۳ ۰۳ ۰۲ ۳‏ دوران سح ۰۴ ٩۵‏ 
۶ ۷ نوشنه‌های سس مه AA‏ 
۰ ۱ ۱۶ ۱قدیس معروف» 
eyr.‏ ۱ ۳۲ ۷۶ ۲ 

TY : اولامیوس‎ 

اویغوری(اویفور-ایغوری): ۳٩‏ تر کھایسہ» 
or‏ دولت‌ح؛ 99 خاقانهایح» ۰۱۳۱ 
۲ ۳ ۱۳۴ ۲۷۶ ت SUS‏ ~ 

اویل (أ۰)0 ۱۳ 

اهرسن: ٩۲-+اهریمن-ه‏ ابلیس سمشیطان. 


۳۰٩  امنهاد‌تسرهف‎ 


SAV ۷ ۵‏ بی‌فرهنگ ۵ ۰۱۹ 
۰٩ ۰۲ ۵ ۳‏ ۲ ه wih‏ ۲۳۶ 
زندگی Ale ye. ۷ e~‏ نژادی 
نج رن ۲ دولت جح YS. ۲۵٩۹‏ 
۱ ۲ ۳ در yyy e~ Ole‏ 
شکست‌ح» ۷۸ ۲ اندیشه‌های‌نح YVA‏ 
روحیة سح ۲۷۹ پیروزی» ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
رستاخیز فرهنگی‌ ~ 

ایرانی‌گری: + ۱۳» ۰۳ ۱» ۷۹ ۲ صفات‌سم 

ایزدیار: ۴ ۱۵ 

AY ۳۲ ایزیدور:‎ 

ایزیس : ۷۱ 

ایسوس : ۲۷۷ شکستهایم 

ایکون و کلاست (<بت‌شکن )۰ ۰٩‏ ۰۱ ۱۱۰ 

ایسیسک: ۲۲۳ سه مشمس 

ایل۰ 145 زبان‌ند 

۵ ۲ “Spall 


= 


بابک b=)‏ بک خرسی): ۰۱۵۲ ۰۱۷۵ ۱۷۶ 
شکست <» ۱۷۹ ۲۰۲ 

پایکیان: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

بابکیه. , ۳ 

بابل: ۰ ۰۴٩‏ ۶۹ ۷۰ ۱۳۲ سرزسین سح 
۲ ۲۶ دوران -اسارت e~‏ ۲۲۶ 
روحانیان ~ باستانی» ۷ ۲ cy‏ ۷۵ ۲ محبط 
معئوی‌نم 

~Ole ۲۲ ۷ بابلیها:‎ 

بائوت؛ ۷۱ . 

پاختر: ۱۱ جھان نہ › ۶ , ۱۶ 

باختر زمین۰ ۰۴۱ CRA‏ . ۵» ۱۹۶ دانشمندان 
نج ۲۵۱ 

باختری: ۱۶ فرهنگ‌نح: ۱۴۵ جهان سح 


ia ۲۷۶ ۴‏ فرهنگ سح ۲۷۵ 
۷۵ ۲۷۶ بخش خاوری سح ۷۷ ۲ 
تمدن بلندپایهٌ e~‏ ۲۷۷ پیکرپادشاهان 
نج ۲۷۸ ملت نج ۲۷۸ مملمان e~‏ 
۵۹ مردم ستمدیدۀ YVA N‏ همت 
سردم بحخاوری» ۷۹ ۲ ادبیات و شعر بح 
۰۹ زبان درسی حخاوری» SYA.‏ 
سرزهای حء کشور باستانی YA. e~‏ 
استقلال YA. e~‏ رستاخیز ملت ~( 
۱ ۲ سرزمین N‏ 

ایرانشهر: ۱۷۵ ۰۲۳۶ ۲۷۵ 

ایرانی: ۱۲ ادیان سح ۱۷ ۵۵ زبانهای سح 
۵ھ عناصر ~( yee‏ دهقان نہب ۱۳۷ 
a BE 7‏ 
عقاید e~‏ ۵۱ ۱ ۱۵۲ ۱۵۳ جامعة 
نج ۱۵۳ رسمهای زندگیسہ» ۵۴ ۱» 
. ۱۶ ملتهای مختلف‌<» ۱۶۱ کود کان 
cw ul‏ ۱۶۴ گروه‌های ~ ۱۶۸ شب 
نحص ۱۸۷ فرزندان خسروان سح ۳ ۱٩‏ 
دانشمندان سح ۱۳ تصوف ~ ۱۹۴ 
نوشته‌های‌ح» ۱٩۷‏ تاریخ مداهب‌ mw‏ 
۹ (پ) قیا مکنندگان‌<» ۱. ۲ 
۷ افسانه‌های e~‏ ۲۳۶ ۰۲۳۷ 
dake ۲۵۹ ۰۲۴۲ ۰‏ کهن‌ح 
۲ لیت بح ۲۶۴۶ وشنه های‌ح 
۷۵ نژاد cm ala‏ ۷۹ ۲ کشاورزان 
نج ,۲۸ ۸۱ ۲ اندیششد 

ایرانی سعربی: ۲۷۹ حکومت‌نم 

eya ۰۲۳ ۲۲ ۰۲۱ ۱۷۰۱۶ ۰۱ ۴ Obits! 
دوران‎ ~ ro e~ خاندانهای‎ ۳ 
۰۱۳۵ باستان» ۰۱۳۴ ۱۳۴ سح زرتشتی»‎ 
4۳4 ara تج‎ oh ۷ ۶ 
۱متصرفات سح‎ ۴ ۸ CLES ۱۴۱ ۱۴ ۰ 
۱ج مسلمان شده»‎ ۵۱ AFPA ۸ 
۰۱۷۴ ۰۱۶۱ ۲ 


»۱ ۶۳ I۶۲ 


بددینان: ۱۵۷ رد سح ۲۵۷ 

بدعت‌گرایی: ۱۱۴ 

بربر: ٩۱‏ قبایل سم 

بردگان؛ ۲۰.۳ 

بردیصان («ابن‌دیصان). ۶ع» ۶۷سمه 

با ردیصان 

براسیهای مر بوط به خاودژهیی» مجلف: ۲۴۱ 

برزوية طبیب (حبرژویه): ۰۲۴۱ ۲۶۴ 

پرضدفاستوم: . ۲۳ 

برلن: . . ۲ نشریات آ کادمی‌ح 

۲۵ ۷ ۸۱۷۴ OLS» 

پرهان قاطع: ۱۳ پ» ۳۷ پ 

پسئی* ۰۳ ۱ ۱۰۴ 

بشاربن برد ۰۱۶۷ 
۴ ۵۵ 

بصره: ۸ ۱۶ ۴۳ ۲ 

ماندائبان بطالج: ۲۲۵ 

۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۵٩ بغداد: ۰۲ ۱۴۸پ»‎ 
e~ Olle ۲۲ ۵ e~ خلفای‎ ۸ 
YVA YV, YSA 

YOR ۰۱ ۷۳ بغدادی۰‎ 

بلغا رستان (حبلغار)۰ ۳. ۱ قبصر بح ۵. ۱ 
۶ بخش جنوبی سح» ۶. ۱ کشاورزان 
ee~‏ 

بلغاری‌ها۰ ۳, ۱ سلطشح 

بلوچستان۰ ۸ ۲۲ کشوهای‌حایران 

بنی‌امیه۰ ۱۳۲ دوران‌ح» ۱۸۳ 

بلی‌تیم : ۱۸۳ 

بئی‌عباس : ۸۳ ۱ 

بئی‌عدی: ۸۳ ۱ 

بوئر» دو . ۰۲۴ ۲۴۱ 

بودا: ۱۱ دین سح» ۰۴۱ ۰۴۹ . ۵» ۵۵» PN‏ 
۲ آیین بح ۲۱۱ تعاليم e~‏ ۲۷۶ 
آیین نم 

بودایی: ۳۶ کیش سم 


CTF »۲ ۴۶ ۷ ۸ 


ga ۰ 


۰۹ ۷۷ ۲ کشورهای‌نه 

| بادیه‌شینان۰ . ۰۱۶ ۲۷۹ 

باربلو: ۸۶» ۸۶ سح گنوسیتکها 

باربوریت: ۸۶پ 

با ردیصان ( اہن دیصان): ۵۶» ۸۱۷۰ ۱۷۱ 
اثر cm‏ ۱۷۱ چکیدۂ فکرنح» ۷۱ 2۱ 
انسانشناسی ~( ۲۶ ۲-ببردیصان )= 
ابن دیصان) 

با ر کونای: ۲۲۵ نوشتشه 

پاروهاء ۲۲۶ 

بازیلید: . ۱۰۶ ۸۵۶ جهان‌بینی e~‏ ء۶ پیروان 
~( ۶ گفتارهای سح AY‏ 

باستانشناسان۰ ۴ ۲ 

باستانی: ٩.‏ حکمت نح» . ٩‏ حکیمان سح 
~chu ۶‏ ۲۷ ۲ عباداتہ 

باطنی؛ ۲ ۰۱۵ ۱۷۳ مذهب‌ح» ۱۷۷ قوأئین 
die ۱۸۱ ۱۸ ~‏ ~ 

باطنیان (-باطنیها)۰ ۱۷۳ دعوت سح ۷۴۲ a‏ 
۴ پیشوایان‌<» ۱۷۵ بدنام‌ساختن 
نج ۵ ۰۱۷ ۱۷۶ منجمی از ۱۷۷ 
۱۷۸ بستگی سح ۸ رد عقاید com‏ 
VA‏ اصول عقاید سح CVA,‏ ۱۸۱ طرز 
تبلیغ سح ۱۸۲ ۱۸۴ ۰۱۸۶ ۱۸۸ 
(باطنیها) 6 ۱۸۸ خد‌اشناسی نج CY Aq‏ 
6 ۷ ۲۵۹۶ ۲۸۱ 

باطنیگری۰ ۳ ۵ ۰۱ ۱۷۴ پایدگذاران سح ۱۷۷ 
CV AV 6 ۸‏ پیروزی از 
~ ۱ ۲ اسمعیلیگری. 

باطنیه۰. ۱۷۳ فرقشح» ۵۳ ٣ه‏ باطنیان سه 
باطنیگری 

بالکان: . ۰۱ ۱۲ شبه‌جزیرة ~ ۰۱۳ ¥ › 
API ۳‏ ۷۲۶ ۰۲ ۷۷ ۲ 

بت پرست۰ ۲۳۷ 

٩۵ بت‌پرستی:‎ 

بحرین: ۸۱۷۳ ۱۷۶ 


۳۱ 


قهر ست راهنما 


پادشاهان۰ ۲۶۸ هوس‌ ~ 

پارا کلت: . ۵ 

پارت: ۱۷۱ بزرگان۔ہ 

۱۰.۴ OGL 

پارتها: . ۲۲ 

پارتی» زبان: ۵۵» .۰۰ ۲ 

bd پارسه:‎ 

پارسی: ۳ کتابهای نج ۲۳ Ob)‏ سح cog‏ 
۴ دین OL‏ سح ۲۲۷ 

پارسیان: ۰۱۱ ۰۱۳۴ ۲۲۷ کیش ~ 

پاگان‌ها (طرفداران آیین باستان)۰ ٩۱‏ 

پاگانیسم روسی: .٩‏ ۱ آثار دور سح 

پاگانیسم یونانی: .٩‏ ۱ آثار دورۂ سح 

پامیر: ۲۷۶ پ 

پیلیکن ۰ ۱۱۳ برادران‌نه 


پدران سده‌های پنجم : ay‏ 


پد ران‌سده‌های چهارم : ۳ ٩‏ 
پدران کلیسا: ٩۲‏ تعالیم ح» ده بزرگترین 
چھرۂہ 


پدر بزرگواری (-پدر عظمت): ۰۳۷ ۳۸ 
پدر روشنایی: ۱. ۲ مبان ی کیش سح 
پدیدارشناسی» مکتب: ۶۶ ۱ 
oly‏ دل کرمات (مرغزار آدم‌سوزی): ۴ ١پ‏ 
پراگماتیاء ۴ YYY‏ 

win ۲۷ سحء‎ ila ۲۶ پرفیر:‎ 

پرسه کوسیون: ۱۴۴ 

پروانسی‌هاء نژاد پلید . ۱ ۱ 

پروتستان» کیش ۰ ۷۹ ۲ 

پروتوس آنتروپوس : ۳۸ 

پروس ۰ .۰ . ۲ نشریات UT‏ ~ 

پرو کلوس : ۸٩‏ 

پریسانیوس (لیدیانی): ۳۲ 

پزشکی» تعلیم: ۱۲۸ 

پطرس: ۴۳ انجیل ~ ۸۴ tig‏ ~ 


پکن۰ ۱۳۲ پادشاهان‌سه 


بودایبان: ۵۵» ۰۲ ۲ 

بودایی‌گری: ۱ ۱سنطق سح . ۵» ۰۱۱۵ ۱۹۱ 

OY بودیسم؛‎ 

بورکیت: ۰۱۷ ۲۶ 

بورگونی: ۱۱۳ ایالت‌سم 

بوگوسیل: ۸۱۳ ۰۱۰۳ ۱۰۴ آیین حء ۵. ۱ 
,پیروان نج ع۶, ۱ نهضت‌نم 

بوگوسیل‌ها: ۳. ۱» ۱.۵ انديشة ح» ۱.۴ 
اصول عقاید حء ع, ۱ آرسان‌ح» ۵ ۱۱ 
| حی‌بالکان» ۰۱۱۶ ۱۱۷ تهضت‌تحی 
بلغاری» ۷۶ ۲ نهضت ~ 

بوئومیلیسم: ۱.۳ ۱۰۵ ۰۱۰۶ ۱۱۷ 

بولفی: ۱۱۷ 

بوندوس + ۲ ۱ 

بهارستان کسری: ۲۱ فرش ~ 

EVM ۱۳۵پ»‎ Eggle agi بھرام: ۲۱ج‎ 
۲۵۲ YY, درگاسح,‎ ٩ 

بهشت: ۰۸۲ ۱۳۸ 

بهمن: ۴ ۱۵ 

؛بی‌خدایان»گروه: ۱۲۶ 

بی‌خدایی: . ۲۴ 

بیزانس: ۰۱۷ ۰۲۹ ۱.۳ ابپراطوری سح 


۱۱ ۹ 

بیروثی» ابوریحان: ۰۲۴ ۰۴۱ ۰۱۵۹ ۱۹۷ 
نوشته های ~ ۰۲۲۲ ۵ ۰۲۲ ۰۲۲۶ 
۱ ۲۶۴ 

بین النهرین [ -بیاندورود]: ۰۴۶ ۶۷ VV.‏ 

۲۷۷ ۰۲۲۷ | 

۱ y 

پاپ em oily ٩۲‏ ۷. ۱ فرمان خود سح 
۶ دستگاسح 

پاپها: ۴. ۱ 


پاثریستیک, فلسفة: ۲۵ 
پادشاه تاریکیها؛ ۳ ۴ 


تاریخ نویسان: ۱۲۹ 

قادیخ پعقوبی: ۱ ۲۵ 

تازی۰ ۶ فرهنگکحه» ۲۳ کتابهای سح 
۴ ۲شعرهای کفرآمیزنح» ۲۲ سپاهیان‌سم, 
۴ ۱۳۶ ۱۳۷ زبان سح ۴۷ و کتب 
نج 6۷ ۱ کتابهای لت نحص ۱۵۳ 
پیشوایان em‏ ۵۳ سح نژادان» ۱۵۵ 
. ۶ قوم سح . ۶ ۱گروندگان mem‏ ۱۶ 
۹ نویسندگان حء ۱۸۱ دین‌آوسه 
۵ ۲نویسندگان سح ۵ نوشته‌های 
نج ۳۱۷ ۲ ملت نج ۲۴۸ ۲۶۳ 

تازیان: ٩۱پ»‏ ۰۲۲ ۰۲۳ ۳۶ کشور سح 
۲ ۰۱۳۴ ۱۳۵ س ~N‏ ۱۳۶ 
۷ مداخلۀ jitfi ۰۱۳۸ cw‏ 
اندیشه سح ۰۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۰۱۴۷ 
. ۵ جنگ‌بانح» ۵۱ ۱ پیروزی نج ۱ ۵ ۱ 
زورگوئیهای‌<» ۰۱۵۲ ۱۵۳ پیروزی 
OF. ۱۵۵ IAF ~‏ ۱۶۱ ۱۶۲ 
cuss‏ داشتن. iw‏ 1۶۳ پیروژی im‏ 
۳ بردگی ~ ۰۱۶۴ ۱۶۴ کین نہ 
AV4 NPV‏ ۰۱۷۶ ۸۱ 
۳ ۲پیشرفت بح ۵ ۰۲۲ ۲۳۶ بیابانهای 
خاموش ~ ۰۲۳۷ ۳۷ ۲خائه‌های سح 


AA. 


~ سلم‎ ۲۶۱ YP, YOA ۸ 
YNA YNY ~ پیروزی‎ ۲۶۳ ۷۲ 
YA, هضت سح‎ ۲ ۹ 

تاسین۰ ۰۱ ۲٩‏ ۲ شاگردان‌نه 

تاحپلیه ها ۰ ۸ . ۱ قلع وقمع 

تانگ )= تنگ = -(Tang‏ 
پادشاهان ~ 

تبت: ۲۴ سلنهای‌م 

تبعیض نژادی: ۱۳۴ 

تثلیث واختیارد۰ ٩۴‏ 

۲۵۶ شرحاللسع:‎ ppd 

تدلیس۰ ۱۸۵ 

ترالو کید: ۳۷ 


Abed ۷۶ 


Ju ۳ 


۱ ٩ بینش‌ح‎ AP پل:‎ 

پلروم: ۲ ۶ دستشه 

پلوتار ک: ۷۱ 

پلیسین» فرقة: . ۱۱ 

پلی‌سین ها: ۹. ۰۰۱ ۱۱سح‌پولیسین ها 

پلیسیانیسم: . ۱۱سه‌پولیسبانیسم 

پلیو: ۱. ۲ نوشته‌های‌ح ۲۲۳ قطعه 
سه áJ laj‏ مانوی‌چیفی l‏ 

پلبوت۰ ۱ ۵ 

rv soy 

پنطی» ایالت؛ ae‏ 

پونش۰ ۵۶» ۱۷ شارل ~ ۰۱۹۸ .. ۰۲ 
۲ ۲۳ 

پوریدوئیوس : ۷۱ 

پوسیت (-نوشیت): ٩‏ ۱ 

پولوس: . ۲۲۴ ۲۴۰ ~ ایرانی» ۲۴۱ 
کنته‌های حء ۲۴ گفته‌های سح پارسی 

پولیسیانیسم: ۵. ۱ پلیسانیسم 

پولی سین هاء ۶, ۱ عقاید سح ء ۷. » ۱۱۶ 
سه پلی‌سین ها 

پوننی سیانوس : ۷ ٩‏ 

پهلوی۰ ۲۳ تغییر خط ejl‏ ۲۳ ادپیات‌صی 
Ob) ۱۳۵ cw bs ۵‏ ~ [پ]» ۰۱ ۲ 
۲۶۱ 

پیامبری: . . ۲ مدعیان۔ہ 

پیرسوری: ۴ ۲ ۱ 

پیشه‌وران: ۱۲۸ 


ts 

تائو: ۱۳۲ آیین‌م 
تانوئیسم: ۵۳ 

تادیخالامم والملوکك۰ YOY‏ 
ادخ الفلسفةالاسلام: . ۲۴ 
قادیخ‌طبری: ۲۴۵ 

فادیخ فلسفه: ٩۴ ۰٩۱‏ 
تاریخ ناپیدا: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


فهرست راهنما rir‏ 


تسئن ۰ ۷۷ ۱ 

تشیم : ۰۱۳۹ ۵ ۱ سردگان‌نم 

VAY تصوف۰‎ 

تعصب بذهبی: ۱۲۷ 

تعلیمیه: ۰ ۱۸ 

تعمید» غسل: ۴۶ ۰۱,۶ ۲۷۳ 

تعمیدگران۰ ۴۶ 

تفتیش» LG.‏ (- دادگاه تفتیش‌عقاید- 
انکیزسیون): ۱۰۸ ۱۱۱ دستگامہ 
عقاید ۱۱۳ ۱۱۴ سازبان سح عقاید» 
۹ ۱۳۸ ۲۴۹ حعقاید سردم 

el سنت‎ Glee تسیر گفت دگوهای‎ 
٩۳ sles 

تقی زاده» سبدحسن: ۲۳ ۲۲۴ ۴۷ ۲ 

تناسخ : ۵۵» ۲۴۷ 

نوده: ۲۱۲ 

۷۵ ۷۱ ۶٩ ۶۵ ۶۳ ۴۵ ۱۱ تورات:‎ 
CAD ۸۴ حقديم»‎ AY ۸۱ CVE ۶ 
۲۲۶ ۲ ,۴ خواندن بح‎ ۰ 
e~ براعات‎ ۲۷۹ ۲۷۸ e~ مقررات‎ 
YAN ۰ 

توران: ۲۸۱ 

YA. تورانبان»‎ 

تورفان۰. ۱۲ OY CFA ۰۴۱ ۰۲۵ ~ dihi‏ 
شرق سح COR‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳ بخش خاور 

ae 

توزمانی: . ۲ ۲متون سح 

توفان هوانگ» غاره ۱ ۲-+تول.-- هون 

تولوز» ۴ ۲ ۰۱ ۷ ۱۲ ۱۲۹ 

۲ ۰. AAA توماس*‎ 

تون هونگ. ۵۴ غارھای نزدیک دم سه 
توفان هوانگ 

۲ ۸۱ ۱۲ tpg 

خبافةا لفلاسفه۰ ۷۸ ۱ 

تەپەساء . ۲۳ 


سو 


ترانما (پرده‌ای شفاف): ۱۲۶ 

۱۸۸ CVV, OVE OFF sles 

ترسایال: ۱۱ خدای‌ح» ۱۲ دیین سح» ۳۴ 
ml ۶۶ ۶ ۰ »۵ ۵ ۰۵۲ ۱‏ نې SA‏ 
٩۵ A۳ 64. GAY CAL ۶‏ حهان 
نج 4۷ , .۱ ۱۱ VY. ~ be‏ 
پیشوای “Viv ۱۱۴ cm‏ پاسا 
(نیکمردان)» ۰۱۲۸ ۰۱۲۸ ۱۴۳۳ روش 
دیوانه‌وار سح ن ۴ ۴۶۰۱ ۱ ۵۰۱۴۷ ۱۵ 

۲ ۰۲ ۱۹۶ ۳ 


AVF ۰۵۰۲۷ 


۲۷۵ ~ تاریخ‎ Ya. ۴۹ ۰ 


اه 

ترسایسی: ۱۴دین سح ٠۶‏ آیین ~ ۵ ۲ 
Say ۰۵ ۰/۴۶ ۴۵ ORY ۸‏ 
فلسفی<» ۵۵» CAY ۸۰ ۷ , ۶٩‏ 
۳ کلسای سح ۸۴ کیش جح ۱۸۴ 
اسقف‌های دین نج ٩ , Ag‏ فلسفه سح 
Alice ٩ ۵ ۱‏ افسانه‌وار آیین نج ۵۷ 
۶ ۴ جامعة نج ۱۱٩‏ ملاحدة 
نج ۱۴۳ کلیسای OS‏ ۱۴۴ سنتهای 
رسمی دیین ~ ۱۸۸ ۰۲ CY‏ ۲۰۳ 
ظهور دین سح . ۰۲۴ ۰۲۵۱ ۲۷۵ 

OW ار‎ ۷ ‘A. 4۶ ۷ CFA ۳۲ SS ترسای‎ 

تس رکك۰ ۱.۳ نداد بح ۲۷۴ ملت نحص 
۰ ۲سربازان مزدور حء AV‏ ۲دودمانهای 

سہنزاد 

ت رکان (-ت ر کها)۰ ۴ ۰۲ ۲۸۰ 

ت رکستان: ۰۱۲ ۱۴ ۱۷ سحچین» ۵ ۲ ۵۴؟ 
۵ ۱ ۰۱۳ ۴ ۳ سنْطعَهٌ سح , ۵ ۰۱ ۱۹۶ 
سردم بحشرقفی» .۰ . ۲نحچین» . ۲۷۶۲۶ 
boy‏ ۲۱ 

ترسوپیل» جنگ: ۱۱٩‏ 

نره‌بن توس : ۱۹۹ 

ترویادورها۰ ۱۳ 


چلییا [ <صلیب ]۰ ۰۴۲ ۱۱۳ ۸۱۲۲ ۱۶۷ 
چنگیز (- چنگیزخان): ۱۸ سپاهیان تاراجکر 
و خونخوار OY ۰۲۴ C~‏ ۱ 
sone‏ ۰۱۲ ۲۴پادشاه حء ۲۴ بلنهای سح 
۲ در دربار امپراطور ~ ۵۳ کشور 
تج ۷ ۱ ۰۱۳۱ ۱۳۲ امیراطور e~‏ 
CVF, ۴‏ ۲۲۶ ۲۷۶ ۲۷۷ 

مرزهای ~ 

چینی: .۵۰ ۵۱» Obi) OF‏ ~£ ۱۳۲ 
نوشته‌های‌<» ۰۱۳۲ ۱۳۴ جهانگرد 
نج اي ۰۲ ۲۲۷ 

چینبان۰ ۳ ۵ 


l T 

حبیب الا EAR‏ 

حجاج (پسر یوسف): ۱۳۸ 

حرانیان: ۵ ۲۲ہ صابلی» ۲۲۶ 

حروفیان. . ءطریقت‌های e~‏ ۵۲ ۱ 

حریها لفکردا بطا Blah‏ القادیخ: ۲۶۹ 

حزقیال: ۳۳ 

حسین بن علی: ۱۶۳ 

حسین بن منصورحلاج: ۱۱۱ CR‏ 

حکانیه: ۲۵۳ 

حلاج: ۱ VE‏ حسین بن سنصور حلاج 

حلب: ۲۴۸ ۲۷۱ 

حلولیان: ۱۷۳ 

حمادراویه: ۴ ۵ ۲ 

حمادعجرد: ۸ ۱۶ ۴ ۲۵ 

حمدان‌الاشعث: ۲۴۵ 

۰۱۷۸ پرادر جح‎ ۱۷۴ ۰۱۷۳ eda jolea 
۱۷۹ 

حمزه اصنهانی: ۲ ۵ ۲ 

~ late ۱۴۹ حنفی:‎ 

حواء . ۴» ۶۵» ۸۵ 

حواریون عیسی (-حواریون-حواریان): PY‏ 


gu ۴ 


ها فت النهافت۰ ۲۶۶ 

تبسفون: ۰۱۷ ۱۸ ۰۲۱۹ ۲۷۵ دربار سح 
Seal ۲ ۷۷ ۵‏ ~ 

٩ ۱ : تیموئاوس‎ 

نيمور ۲۴ 


a 


لب 


تعالبی‌نیشابوری: ۰۲۵۴ ۲۵۹ 
شمارا لقلوب: ۴ ۲۵ 

ثنوی» ۷ ۱ PECE‏ 
تنویان: ۸٩‏ ۱-هدوگرایان 


(al 

YOR ۷۲۵۱ ۰۲۵۰ ASA ۱۴۸ جاحظ:‎ 
۲۵۹ 

حاباسپ؛ ۷۶ ۱ 

۵ ۱ مانویکث:‎ ale 

۱۷۵ مردم:‎ cdl Sle 

جدره . ۲ج تاریخ» ۰ ۴ YFI‏ 

جبریه: ۲۵۸ 

جسمانیان: ۶۳ 

VOF جعفرین‌مبشر:‎ " 

جلولاء . ۱۶ 

چلوه: ۲۷۲ ۱ 

حماالدین اصفهانی: ۷ ۰۲۵ ۸ ۲۵ 

حندی‌شاپور» . ۰۱ ۲۱ شهر حء ۳۱ 

۲۵۶ شا پود:‎ Gain 

جنگ: ٠۹‏ 1~ جهانی اول» miia‏ جهانی 
دوم» ۱۵۳ سح زیرزسبنی 

۲ ۸ CY ۷ ۰۲۶ حولیاء‎ 

جوهری: ۱۴۷ 

جهان لاهوتی: ۴۶ 


€ 
چراغ کشان: ۱۸۰ 
چریکی۰ ۱۲۴ جنگهای‌م 


۳۱۵ 


سرزمین ~ ۲۸۰ زنینهای آباد ~ 

خردگرایان: ۰۷۳ ۰۸ ۲ طبقشم 

خر کان: ۱۷۲ فرزندح 

خرمدینان ( -خرمیها -خرمیان سخرسیه) : _ . ۳) 
VAL AYA ۷ ۲۳‏ 

خرمبان۰ ۲۵۳ 

خروه‌خوان (-برخوان): ۰۵۱ ۲۲۳ 

۱۶۳ sili. 


فهر ست lesaly‏ 


خسنویی» -ajly‏ ۵ 2 
خسرو. ۷۴ ۲-هانوشیروان 
خلافت: ۱۳۹ ۲۷۹ 

خلافت: ۰۱۳۹ ۰۲۷۹ 

خلفا. ۲۲۵ حکمای دربار سح , ۲۸ 
خلیفه۰ ۱۶۶ 

خوارج: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۷۳ ۲۵۸ 
خوارزم: ۷ ۲۵ 

خوارزمی: ۲۵۶ 


خواستوئیفت: ۱.۵ 


خوچو؛ ۳ ۵ 

خود کشی: ۱۲۳ زسم ~ 
خودگرایی. VAY‏ 
خوزستان YEO?‏ 

۲۲۶ SO gen gm 


۱ ۴۷ معتزلی:‎ bus 
۱۶۴ ۰۷۷ خیام:‎ 


خیروشر: . ۲ 


۵ 

دادرسی: ۱۲۹ دیوان ~ 

دادگاه تفتیش۰ ۲ سەمحکمۀ تفتیش 
دادگری: ۷ . ۱ کلیسایںہ 
دارالحکمه. ۱۵۶ 

دارندگان دژها (اشراف محلی): ۱۲۲ 
داعی‌الزنادقه (سانی): ۲ ۲۵ 
داعی(معروف به‌بزدهی): ۷۷ ۱ 


(AV ساله‌های سح‎ AY ۶۷ 6d, 
۲ ۴۶۴ ~ حانشینان نخسنین‎ ٩ . 

حوت» هزارة. . ۵ 

حیره: ۰۱۴۸ ۲۲۵۱ ۲۵۶ 


۳۳ PS حيرم‎ 

a 

OE‏ حکوست سحء ۳٢‏ ٢ہ‏ ت رکف 

خانه‌پرستی۰ ۶۶ 

خاور (خاورژسین): ۰۶۹ ۰۹۲ ۱۶ ۰۱۹۶ 
۷ ~ دور YYA‏ ۰۲۳۶ ۰۲۴۲ 
۴ ۶ ۲ 6۳۶۶ ۷۷ ۲ 

خاورشناسی: ۵ ۲ نهضت‌م 

e~ اسناد‎ ۱۲ , , ea~ خاوری: ۱۴۵ جهان‎ 
~ Oboes Y ۷ 

۱۶ ۰۰۱۳۳ e~ daly yd ۵۳ ختن۰‎ 

خدا۰ ۱۲ ۳۴ عدل بح JR ۸۶ CAR CAN‏ 
AV OW‏ اراد نہ¿ . 4 4۵4۱ ۱۰۸ 
دستگاه فرضینح» ۱۱۵ ساخته بح 
۵ - فرستادگان‌نح» . ۰۱۲ ۱۲۱- 
دوستان راستین ی ۱۴ حکمت نج 
۸ وجود dale ۱۶۴ e~‏ ~ 

۰۱۴۲ APA چهارگانه.‎ ~as خدایان.‎ 
۲۲۵ 

خدای: , ۰۷ ~YVVE ۱۰۵ ALP CAF‏ 
بدیها؛ . ۲ ۰۸۳ CAF‏ ۴ ۱ نیکی 
ay‏ حازل» laas‏ ۳۲ فرزند ~ 
پدرء ۱ ح‌قهان 118 ~ مهربان» 
۰ ۱۲ 

۰۲۲۰ ۲۲۱۹ خدایگان: ۰۸۷ ۱۳۲ حبانی»‎ 
۲۳۳ e~ dlia ry ۱ 

خدایگانها (سنیورها): 
dub‏ ~ 

۲ ۷٩ saa Shon 

خراسان۰ yY‏ ۰ ۱۷ ۲۷۷ ۲۷۹ نهضت 


۱۲۹ AYA ۷ 


رد عقاید بح ۱۷۲ ۱۸۰ ۱۸۸ 
Yor‏ 

دوگرایان بالکانی: ۱۰۴ 

دوگرایی: ۰ ۱ ۲ ۰۷ ۵ اصل 
نج ۶۴ ۶ء۶ Add)‏ بح ۷ ۰۱۰۸ 
YOY ۲ ۷ ۲ ۲۹‏ ۲ "۲ 

دوگوهر: ۵ ۱۱ 

۲ . ۷ sdb t دولت»‎ 

دولثی» دین۰ ۰۳ ۱ 

دو مرغ » داسنان: ۱۵٩‏ 

دوواژداء ۱۶۹ 

دهری: ۷ ۴ ۱ 

دهریان )= دهریها)۰ ۰۱۷۳ ۵۶ ۰۲ ۰ ۲۶ 

دهریگری (- زروانیگری): . ۲۴ 

FY دیانسرون۰‎ 

دیاربکر: (۳۷ 

دیرها. ۱.۶ 

دیصانبان۰ ۱۷۲ 

دیصانیگری: ۲۲ ۲ 

دیلمیان. ۷۵ ۱ 

دین آوریه (-دیناوریان)۰ by‏ 

دين دوللی: ۰۳ ۲ 

دین سارار: ۲۲۳ 

دین میبن س اسفام 

دین مومونی (- آیین سانی): ۳ ۵ 

دینوریه۰ ۱۳۲ مسسلمانان ~ 

دینوری )= دیناوری): ۱۳۲ 

دين یاران۰ ٩۷‏ 

دیوان: ۰۳۸ ۲۲۰۱۱۱ 

TS 

دیودور؛ ۷۱ 

دی و کلسین: ۱۷۲ 


ò 


ذدمی؛ ۴ ۱۵۵۰۱۳ 
دسیان؛ ۵ ۵ ۷۰۱ ۱۵ 


gu ۶ 


دالماسی: ۱۷ 

داماسیوس * ۳۲ 

داوود. AY‏ پشگوئیهای مزامبرنم 
داینو» آبهء ۹۱ 

دبیرال۰ ۸۲ 

دحال» ۴ ۵ ۷ ۱۷۳ فتنفم 
دجله» دشتهای رسوبی: ۲۲۷ 
درخت تاریکی۰ ۳۶ 

درخت زندگی: ۳۶ 

دروازۂ JL‏ (دروازه‌ای در جندیشاپور): ۲۱ 
درویشان: ۰۲۲ ۱۹۴ رقص ~ 

۷۵ så 6 Aow D 

۲۱٩ درباریان۰‎ 


درو ای. اس (0۲0۷۶۲): yya‏ ۲۲۶ 
YYA‏ 

دعبل بن‌علی: ۲۵۵ 

دسشق ۰ . ۱۶ ۲۶۷ 

YFA دمشقی:‎ 

دیونبین (مورخ فرانسوی): ۱۳۸ 

دیو کراسی: ۱۲۹ 

دمیورژ ( -معمار = مهراز): ۶۱ ۰۱۶۹ 
۵ ۱۹۶ 


دوبن ۰ ۶۱ CVV‏ ۷ ه-هدوگرایی 

دوبلین ۰ ۷ ترینیتی کالج‌م 

۲۴ . tA i دوبینی»‎ 

دوده "OLS‏ ۵ح 

۱۹٩ دورااورپوس:‎ 

دوزخ: ۱۶۶ آتش سح ۲۷۲ 

دوقوراغوزن منطتة. ۱۳۴ 

dint g ۱, , (~ GUS ۸ دو کره فرانسوا؛‎ 
Fo NIS Oe بخ‎ 

دوگانگی: ۳ اندیشه سح و۳۶ ۶۷ ھ۵ 
۳ اصل سح 4 ۱ ۱۱۶ ۱۵۶ 

۱۷۰ LAS دوگرای‎ 


۱۶۷ LOA (w~ دوگرایان. ۱۴۷ ازگروه‎ 


۳۱۷ wats فهرست‎ 


۲ ۲ 

روحائیت: . ۱۳ 

روز رسناخیز: VAX‏ 

روسیه: ۶, ۱ 

روشنایی» آیین : ۳ ۸۱۶۶۲ ۷۲ ۱ ۱۷۴ 

روشنایی» elih‏ ۶ سه بلکانورا 

روم: ۰۱۲ ۱۳ فرهنگ باستانی ح» ۱۸ 
امپراتور ~ ۸ آیین کهن si~‏ 
۹ کشور ~ شسرقی» . ۳ ۳۲ فرهنگ 
بباستانی خی A, CAF (VV ۶ (F4‏ 
فلسفه جح » ٩۲‏ حکمت باستانی نہ e‏ 
۶۸ ۱.۷ جاسعة سانوی ~N‏ ۱۱۶ 
۴ ۰ ۷ ۲ دولت نہ شرقی» 
vir‏ ۲۳۶ بح قديم » ۶ ۲ ۳۷ ۲ نم 


A 


~ YVA ۲ ۷۷ ۲ ۶ EVEN شرفی»‎ 


۲ ۷۹ Jl 
ملتهای‎ ۱۶۰ ۰۱۵۴ ۰۱۱۷ CAM روسی:‎ 

jie.‏ ند 
رومیان: ۲۱ ۱۵ ۰ ۱۶ YVA YFA‏ 

YA, ۰. ۹ 


۲۵۷ clin ged ری‎ 
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زاگرس: ۲۷۶ 


زیبر۰ ۴ ۱۵ 

زحل: ۴ ۴ ۲ 

زرتشت “= زردشت*: ۱۱ ۱۶ ۸۲۲ ۰ ۰۳ 
۰۴٩ ۰۴۱ ۶‏ .ف ۵۵» ۶۶ call‏ 
دوگرایی AF, EV, FY «(re‏ ۱۷۲ 
پیروان سح خرگان» ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۹۱ 
۱ ۲ کعیه بح Y.Y‏ ۲۲۵ ۲۲۶ 
CY VE ۲۴‏ ۰۲۷۶ ۲۷۸ خدای يگانۀ 
YVA~‏ 

زردشتی: .۱ موبدان دين ~N‏ ۲۲ ۶۱ 
امشاسیندان تج ۵ 6 AAA ASF‏ 


Olds‏ ۷۳ ۱ محمدپن حسین 
ر 


KETASAN 

رازی».حمدبن ز کریا: ۸ ۲۴ 
راسیونالیهم : ۱۷۸ 

رافضی: ۲ ۱۵ ۰۲۴۸ ۲۴۹ 
رافضیان: ۰۱۸۱ ۱۸۵ 

٩۳ el 

۱۴۱ ۶۶۷ OFF OF. رانسیمان:‎ 
۱۴ راهب:‎ 

۲ ۷۳ sajly › رجيم‎ 

رحبه» le‏ کم: ۵ ۴ ۲ 

دد گفته‌های فرتونائوس: ٩٩‏ 
رسول | کرم: ۳ سه بحمد (ص) 
رسولان پیشین» قوانین: ۸۳ 
Ls‏ اپی‌قا(۳:. ۲۵۵ 

دسالهلففران: ۲۵۵ ۲۶۰۰ 
(ساله به‌رومیان: ۷ ٩‏ 
«سال‌پوشی: FA‏ 


رصافه» ۷۷ ۱ 

٩۶ OK, ~ امپراطوری‎ ۶۱ ۰۵۲ ۰۱۶ sey 
۱۶٩ ۱۰۸ AF «¢ ~ شهر پزرگ‎ 
۱۷ 


fd‏ غربی: ۷ دولت‌نم 
رموند ششم: ۱۲۷ 

رن» قبائل: ۲۸۰ 

٩ . رنان۰‎ 
SASN 

رواقیان )= رواقبون): ۷۱ ۷۳ 
روان پژوهی: ۱۱۸ 

VV\ ۵ T9 

روحانی: ۴ ۱ ۲ Slacod‏ ~ 
روح‌القدس: ۵۸» ۱۲۳ 
روحانیان۰ ۶۳ dale ۱۹٩‏ سح ع, OY‏ ۲۱۱ 


زندیقان )= زندیقها)۰ ۰۱۱٩‏ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ 
۲ ۲ ۰2 ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
ASA ۷‏ ۲۴۳۷ ۰۲۴۹ ۲۲۵۱ 
۷۲ ۵۴ ۰۲ ۵۶ ۰۲ ۲۵۹ دعاوی سح 
, ۲۶ کتابهای ls ۲۶۱ e~‏ ~ 

زهرالربیع: . ۲۵ 

زهرون۰ ۲۲۵ 

TFF ۰ زور‎ 

زیدبن رفاعه۰ ۴۳ ۲ 

زیگابن۰ ۱۰.۵ 


a 


2 
ژرس» نژاد: ۷۹ ۲ 

ژرسنها» استیل<ی. ۲۷۸ 

ژرسنی» نژاد: ۷۷ ۲ 

ژرسه» پیر ۱۱۹ ۰ ۲ «گفته های 
ژوپیتر (زاوش)۰ ۷۸ ۲ صفات ~ 
ژوسئن ۰ ۱.۰۷ 

۸۰ OVA ENVY ۰ ژوستین‎ 

ژوستی‌ندن: ۰۲۳۱ ۱۰۷ 
ژوستینیان۰ ۳۲ 

ژولین: ۸٩‏ دستورهای امپراتور ~ 
ژولین آپوستا: ۲ ٩‏ 


اس 

ساتانئیل۰ ۵. ١‏ اثر اندیشۂ سح 

ساسانی: 4 شاهنشاهی yvy e~‏ دودمان 
پادشاهان ~ » ۲۱ انقراض e~‏ ۲۲ 
نوشته های دوران ~ » ۰۲۲ ۰۲٩‏ ۰۳۱ 
۳ حاکمان و پادشاهان» OLY oy‏ 
حکویت بح » ۱۲۱ Ce‏ ۰۱۳۶ ۱۴۱ 
۳ ۱۶۷ ۲ ۲دورهُ پادشاهان 
نخستن ی ۲۳۶ ایرانل e~‏ ۲۳۷ 
Va «YF ~ Odes yor ۹‏ 
۷ دوران e~‏ ۲۷۷ نقوش e~‏ 


۳۸ 


۳ ۱ ۲۲ کش ح» , ۲۶ 
۴ ۷۵ ۲ 
زردشنبان۰ ۰۲۲ ۰۱۳۴ ۰ ۰۱۵ ۱۷۴ ٩۱۸۳‏ 


مانی 


۲۶۱ OY ۲ ۹ 

زردشت یگری؛ ۷ OV,‏ ۷ ۴ ۱ 

yor زرقال۰‎ 

زروالی: . ۲۴ مذهب‌ح 

زروانیگری ه د هریگری 

زسئورین : ۰ ۷ 

ز کریا: ۷۷ ۱ 

۲۴۵ کرویه‌بن مهرویه:‎ j 

۱ ۷۶ sole case) 

- اندیشه‎ ۵۲ ۲ ۵ ۰۲ ۳ (OLYL =) زنادقه‎ 
۱۵۳ CLEA ۸۱۴۷ CV EF های بح‎ 
YFA YFA ۱۶۷ ۱ ۶ ۵ 
زیارتگامح,‎ ۲۵۶ ۰۲ ۵۴ ۷ ۰ 
۲۶ ۰ ٩ ۷ 

زندانهای سیاسی: ۷ . ۱ 

زندقه: ۰۱۱۴ ۱۱۹ ۱۳۵ نشر عقاید سح 
ASA ۶ ۲ ۶‏ 
CYEY ۷۷/۷/۷۳‏ ۲۴۷ ۱۲۴۹۲۲۴۸ 
«yar ۵۱‏ ۲۵۴ ~ ی cab‏ 
YS. AA ۵‏ 

زندقه و ددا بطآن باشعوبیان د پیردزی اسلام و 
نزادعرب برآ نادن: ۲۵۹٩‏ 

رندقیه: ۲۵۱ 


4۲ ۶ ۷ 


زندگانی زیرزسینی: ۱۲ 

زن‌وسرد: ۱۲۷ پیوند ھای میان۔ہ 

۲۵۶ ASS) 

زئدیقی۰ ۱۲ ۰۱۴۱ ۱۴۵ ۱۴۷ ۰۱۴۸ 
۹ توب ^ ¢ ADY‏ ۱۶۷ ۰۱۶۸ 


YFA YFA (YPY ۰۲۴۳۵ ۷ 
YSS ۲۶۴ ۸۲ ۵۵ e~a alli ۲ ۳ 
۷. 


زندیق کشی = مانوی کشی: YY‏ 


فهرست راهنما ‏ ۳۱۹ 


سقراط۰ ۴۴ ۲ 

۲۱۹۰۲ . . AS سکاها»‎ 

٩۸ : سکوندینوس‎ 

سلامه‌موسی: ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۹ 

سلجوقی: ۵۲ ۰۱ ۵۷ ۲ قبأایل ~ 

سلخ (حیله‌های آخری): ۱۸۶ 

سلیمان۰ ۳۳ 

سلبان پسر عبدالملک: ۱۴۱ 

سلیمان‌بن‌حسین قرسطی: ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

سلیبا» رسم: ۱۱ 

سماع : ۴ ۱ انحمنهای سح 6 YEA‏ 

سماعین (نغوشا کث): .۲۲۲ 

سمرقند۰ ۴ ۲» ۲ ۵ 

سنت افرم : ۶۷ 

سنت )24553 ۸۶ 

سنت‌پل (حس‌پل)» ۰۴۳۰ ۵۱» ۰۷۶ AY‏ 
ناه های بح ٩ ۷ cay‏ نوشته های ~ 

سنت پولی کارپ: ۹۳ 

سنت دوب‌نیک؛ ۱۱۳ 

سنت کلمان: ٩۲‏ 

سنت کروا: ۱۱۳ 

سو‌صی‌پریی » کتابهای: ٩۳‏ 

سنکا (حکیم نامدار روم): ۱۰۱ 

سنگ‌پرستی: ۶۶ 


VAY ۱۸۱ سنی:‎ 

۲۵ ۲ نبیاع:‎ Woes hth un 

سوئدی: ۲۲ 

سواد. , ۳ استان e~‏ ۰۱۳۱ ۱۳۶ منطقشنح 
سوداها. ٩۶‏ کشہکش ~~ 

سوریه۰ PS‏ ۶۶ ۶۷ شهرهای جح , ۸ 
سوریه‌ای» فرقه‌های: ۷۵ ۲ 

سوبریها: ۲۲۷ 

سوزنی سمرقندی: ۴۴ ج 


۷۸ ۷ پادشاهان e~‏ ۲۷۹ 
خدای ناه نم 

ساسائبان؛ ۱ حکوست چند صد ~ill‏ ‘ 
۷۲ ۱۵۱ شکست سح ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ 
۷۷ پا ینخت ںہ 

ساس ها» سررمین : YA.‏ 

سا کس» ولایت: ۱۱۳ 

سالامین 6 جنگ ۹ ۱ 

ya, > Jul.‏ دودمان بح 

سامانبان: ۰۱۳۱ ۲۸۰ دربار سم 

سابری‌ها. ۸۴ 

ساسی: ۲۴۰ ملل بح , ۲۶ ادیان e~‏ 
۳۷۸۰/۳۰۷۵ 

سامی‌نژاد» اقوآم: ۲۳۷ 

سایکس » سرپرسی: ۱۳۷ 

ستارگان» پرستش۰ ۲۲۶ 

سقاره‌پرست» صائیبان۰ ۲۶ ۲ 

ستراسیوتیک (فرقه‌ای): ۸۶ ح 

۲۳۷ zál. سخی»‎ 

سدوم: ۵ ۶ 

سراپیس : ۸۴ پرستندگانسم 

مبرالا سرا(: ۲ ۲۲ 

۱۶٩ Old 

سرس رأی [ساسسه] : ۱۷۵ 

سرخنوشت: ۷۱ ۱ 

سرویانوس : ۸۴ ۱ 

سریانی: ۰ .۰۰ ۰۴۳۲ ES OL) OF‏ ۱۳۶ 
موالی ~ زبان» ۱۶۴ ہی عیسوی» 
۸ ۲۳ ۲۲۵ نوشته های ~ 

۰ ۲ ۷۵ ۲ زبان‌نه 

سعید بن الحسین بن احمدبن عبدانته‌ین ‏ میمود‌ین 
دیصان قداح: ۳ سه دیصان 

سغد: ۱۹۶ 

سغدی: ۰۳۹ ۵۵ OL)‏ سح 

VA. سخدیان؛‎ 


شرعیات: . ۵ 

شست‌وشوی مغزی: ۱۰۷ 

شعوپیان» ۱۳۶ نہ ایرانی‌نژاد» YF. ۲۵٩‏ 
۱ ۲۶۲ 

شعوییگری: ۱۵٩‏ مظاهرنح 

۲۶۱ YOA ۲۱۷ ۱۴۸ شعوییه:‎ 

شکا کان۰ ay‏ 

شکینه۰ ۳۷ 

شمس * ۲۵ ۲ 

شمعون )= سیمون افسونگر): ۷۵ 

شمیدت» کارل: ۲۰۱ 

۷٩ شوپنهاور:‎ 

۲۱٩ شوش۰‎ 

شهاب‌الدین : ۷ ۲۶ 

٩۴ ۰۲٩ شهر خدا۰‎ 

شهر دنیا: ۲٩‏ 

VAY شهرسنانی:‎ 

شهریار (- بهرام): ۲۲۰ ۲۲۱ -+ بهرام 

TA : شیاطین‎ 

شدت: . ۵ 

شیخان۰ ۲۷۱ یزدیھای۔ہ) ۲۷۱ شهرستاندم 

شيخ عدی گورگاه» ۷۱ ۰۲ ۲۷۲ بازساندگان 
۳۷۳ 

شیرازی» افشار: ۰۲۳ ۴۷ ۰۲ YOY‏ 

شیطان۰ ۸ ۰۲ ۶۵ ۰۷۳ ۱۱۵ ۰۲ ۱ ۱۶۶ 
۰ ۰ فریبکاریهای ^ › , ۰۲۷ 
YYY ۰۱‏ وسویه‌های ~ 6 ۲۷۲ 
da‏ هب نج ۳ ۷ ۲وازشح» -هیلکطاووس 

شیطانئیل ۰ ۱۰۵ 

شیطان پرستان: ۲۷۱ 

شیعه۰ ۱۴۰۰۱۳۹ کیش حء ۰۱۵۲ ۱۸۳ 
iz yas‏ ۱۸۷ غلات ~ e(z)‏ ۰۲۴۳ 
۷ ۲ غلات سح ۲۵۸ , ۰۲۶ ۲۷۹ 

شیعی: ۷ ۱۶ 

شیعیان: ۱۶٩‏ امام ششم‌نح, ۱۷۳ ~ غالی» 


du ۰ 


سویل (اشیلیه)۰ ۰۴۷ ۲۶۶ 

سهروردی۰ ۲۶۷ داستان e~‏ ۲۶۷ آشارنه 
سیبری» ۳۵ بازداشتگاههای‌نح 

سیچلی یانوس: ۷ ٩‏ 

سیردریا: ۲۸۰ مرزهای 


سلسس * ۹ح 


سیسرون» ۲ 4نوشته A‏ . اسخنرانیهای | 


سی‌سینیوس : ۱۹۹ 

سیس یاسین (“ سی‌سینیوس): ۱۹۹ 

سسیلی: ۳۲ 

سیماقآ سیا : ۷۴ ۲ 

سیمره بختار لیشی: ۰۲۵٩‏ ۲۶ 

سیمون (افسونگر): . ۰۶ ۰۷۵ EVA EVV EVE‏ 
۹ ۸۶ پیروان e~‏ سیمون دوسوتفور: 
۱۳۷ 

سیم یلی سیوس (سیسیلی): ۳۲ 

سینوب» شهر: . ۸ 


& 


س 

۲ ۸۰ 6Y V4 sy ۷۷ شاهناعه:‎ 

شاوانل: ۲۳ ۲ 

۱۷۷ sels 

۱۴۹ “sla, شافعی»‎ 

شاپودگان (- شاپورگان سانی): ۰۴۱ ۴٩‏ 
YYY ۱ ۴۴‏ 

شاپور اول (-شاهیور): ۱۷ ۱۸ ۰۲۱ 
۴ ۲۲ ۲۲ ۷۲۴ ۰۲ ۷۵ ۲ 

شيخ شبستری: cla.‏ 

شدژات! لذهب۰ ۷۴ ۲ 

شروین: ۱۸۰ 

شریف‌المرتضی :۱۶۸ 

شر ۰۱٩‏ ۳۸ منشاء حء AD‏ ۶ وجود سح 
۱۰ ریشش 

۲۷۰۰۲۴۷ se Mae شر‎ 

شرطه۰ ۲۴۲ 

شرطةالزنادقه + ۱۵۹ 


۳۳ 


فهر ست راهنما 


عبارات خستوانی: ۵۴ 

عباس : ۸ ۱۵ 

عباسی: ۳ پادشاهان e~‏ ۲۳ خلینگان‌نح 
۱ دوران e~‏ ۱۵۱ ۱۷۵ دستگاه 
cw‏ ۱۱۷۸ خلفای نج VAs‏ ح» ۰۷ ۲ 
Cig vey‏ بح ۰۲۴۳۲ ۲۴۵ ۰۲۴۷ 
۹ عصر بح , ۲۶ ۲۷۹ حکومت 
خلفای ~ 

عباسیان۰ ۰۱۴٩‏ ۱۵۲ دوران سلطنت e~‏ 
۹ پیروزی‌نه 

عبدالجبار معتزلی اسدآبادی. ۷ ۷ ۱۶ 

۱ ۱۳۱۷۰۱۶۹ ۸ 

عبدالرحمن بن الجوزی: ۷ ۱۶ 

۱۷۷ ۱۷۶۸۱۷۵ ۰۱۷۴ avy عیدالقا هر‎ 
Gola ~ ۲ ۴۶ ۳ 

عبدانته‌بن مقفع : YFA‏ 

عبدالته‌بن بیمون: ۰۱۱۷۷ ۲۴۲ 

عبدالته پسر عمر: ۱۶۱ 

۲۴۹ I~ GWE عبیدی مصری»‎ 

l VOF عثمان:‎ 

عثمانی: ۱.۴ ترکهای e~‏ ۲۷۱ عمال 
دولت ~ 

عثمانیان: ۰۴ ۰۱ ۲۷۱ 

عتیق: ۸۲ خمره‌های ~ 

4. : EXuninili عدم‎ 

عزازیل: ۷۱ ۲ 

عراق۰ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۶۸ 4۱۷۳ ۲۳۵ 
صایثیان» ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۲۶۲ تازیان ~ 

عرب۰ ۲۴ پ» ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۹ ۱۴۰ 
پیشوایان سح ۰۱۴۱ ۱۴۹ سرزسین سح 
۲ ۱۵۴ مال غیرسہ» ۵۴ ۱ دختران 
نہ ۱۵۹ ملت عبر نج ۱۶۱ ۲ ۱۶ 
۳ شعر ~( ۵ ۲ ۰۲ 
۷ شاعری سح ۲۳۷ ۲۵۹ حابعة 
نج ۲۵۹ مورخان e~‏ ۲۶۱ ۲۶۲ 


۱ ۸۷ ۶ ۴ 


۲۷۹ 
شیعی گری: ۲۵ YYA‏ 


ص 

صابئی: ۲۲۵ عقایدہ 

صابثیان: ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۵۳ 

YOY «mje ۲ ۵۱ : صالح‎ 

صالح بن عبدالقدوس: ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۲۵۵ 

صحاح: ۱۴۷ 

صربستال: ۰۱۰۳ ۱۰۶ 

صغیر» عالم: ۱۲۳ 

صلاح الدین : ۲۶۷ 

صلیب: ۰۳۴ ۴۱ 

صلبی» جنگهای: ۰۱۱۴ ۱۲۳ ۰۱۲۴ VEY‏ 
۷ ۵ ۱ 

AN صوری:‎ 

صوفیان: ۰۲۲ ۰۳۲ ۱۲۳ alie‏ سح Qc)‏ 
۳۲ نوشته‌های e~‏ ۱۴ سماع ~ 
۸ دعوی ~ ۲۵۹ آموزشهای ~ 
۹ 

صوفیگری: ۱۵۳ 

صوفیه۰ ۵۲ ۰۱ ۱۴ پندارهای ~ Oligo‏ 

صوبعه ها ۰ ۶, ۱ 

b 

طاعون: ۰۲۱ ۱۶۵ 

طبایع چهارگانه. ۱۷ 

YOY طبری:‎ 

طبقات الا cal‏ ۷ ۴ ۲ 

۱٩۲ بدان۰‎ dab 


۱٩۲ OK dab 
۱۶ ۸ طخارستان:‎ 
۲۷ . طور:‎ 

Ê 


عارفان؛ ٩۳‏ نوشته‌های ۱۹۴۰ رسمهای ~ 


نج ۴۲ حواری ~ مسیج» ۴۲ حواریان 
۴٩ ۴۴ ON‏ , ۵ ~ مسیح 6 FY‏ 
CVE ۷۱ ۶۷ ۳‏ ۵ ۷ ۷۶ ۸۱ 
CAN ۲‏ ۱۱۰ تن وخول ۲ج ۰۱۲۱ 
cy .۴ ۷ ,‏ ۲۲۳ تختگاه سح YER‏ 

AY CAY وج‎ E™ عسوی؛ ۴۵ راهبان‎ 
~AS 

٩ ۵ ۰۲٩ عیسویان:‎ 

~ GET ۱۱ OPO عیسویت:‎ 

عیسوی‌گری: ۱۱۴ آرسان راستین‌سم 


é 


غرب۰ ۸۴ جهان ~ 

۲۵ ۴ pallets 

غزالی» امام محمدغ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ 
اپوحاید بح )۱۸< CVAD ۰۱۸۴ (1 AF‏ 
VES ۰۱۹۳ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۶‏ 
۲۶۶ نوشته های حجةالاسلام سح ۲۶۶ 
, ۷ برادر سح YA.‏ 

غز نوی: ۲ ۱۵ 

غسان رهاوی۰ ۸ ۱۶ 

۱۶ ۰ ۱۵٩ غسانیان:‎ 

غسل تعمید: ۶۴ 

غوز c)‏ قبائل): ۲۵۷ 

غیار )= لباس نشاندار): ۷ ۱۵ 


wb 


فائوستوس ۰ ۸ ٩٩ ۰٩‏ اندیشه‌های سح» ۱. ۱ 
درباره سح می‌لوی» ۱۰۲ 

فارس: ۱۷۴ سرزمین ~ ۲۴۵ SAT‏ 

فارسی: ۹ چپ ۱۳۷ ۱۸ نوشته های سح 
tally ~~ ۰‏ ۲۲۴ ۰۲۴۱ ۲۶۱ 
ypu ۲ ۷۹‏ شعر مج YA.‏ 


.فارقلیط ( -فارا کلیت): ۰۴۳ . ۵» ۵۵ ظهور 


rryé™ 


Ju ۲۳ 


om col‏ ۲۶۲ رفنار ایبران بح 
۳ ۲۷۴ ملت e~‏ ۲۷۷ مهاجمان 
YYA ~‏ ,۲۸۱۵۲۸ کشورهای e~‏ 
milsa YAA‏ 

عربستان: ۰۱۷۳ ۲۲۷۲ بیابانهای rrve~m‏ 
بردم ~ ۲۷۶ ec‏ ۲۷۷ _بیابانهای 
سوزان e~‏ 

عربان۰ ۱۳۵ ۲ ۲۶ 

۱۶ VOLG عرب‎ 

عربی: ۲۳ تغییر خط از پهلوی به ~ ۵۳ ۱» 
۵ ۱ خطوط سح ۱۹۸ نوشته‌های e~‏ 
۲۶۱ 

عرفان‌گرایی: ۴۵ 

عرفانی: ۳٩۱اندیشه‌های‌ح»‏ ۹۴ «عقاید ~ 

عقدالفرید: ۱۴۱ح 

علم الباطن : ۵۳ ۲ سه باطنیه 

علی: ۱۳۹ یکی از فرزندان e~‏ ۱۵۲ 
پیروان دودسان rm‏ .۱۷ فرستادن 
بح ۴ ۴ ۲ ۵۲۷۹ فرزندانم 

علی‌ابن الخیل: ۴ ۲۵ 

علی‌بن هارون زنجانی: ۲۴۳ 

علی‌بن یقطین: ۲۵۲ 

عمر. ۱۳۴ دوران نج و۱۵ روزگار e~‏ 

۱ ۱ ۳ - خویشاوندان‌م 

عمرگلوادی: ۲۴۹ 

عمروعاص: ۱۵۵ 

عوادفالمعارف: . ۷ ۲ 

عوفی: ۴۳ ۲ 

عهد عتیق» کناب۰ ۰۴۲ ۵ ۴» ۶۴ ۰۶۵ (VO‏ 
AY ۸۱ ۸. ۶‏ مطالپ‌ح» ۰۸۲ 


6۱۶٩ 4۱۲۲ ۱ LCE ۳‏ ۳۲ ۲ مسه 
تورات 

عهد حدید: ۴ ۶ ۰۸۳ VV. ۱۱۸۵ ٩۷‏ سه 
انجیل 


سی ۰۱۸ ۰۳ ۰۳۶ ۰۴۰ ۴۱ جوهر اصلی 


۳۲۳ wats فهرست‎ 


فوچه‌نو: ۵۳ 

فورتوناتوس: ۲۲۹ 

فوروم: ۲۱۴ 

فورن‌هارناع » آ: ۴۵ 

ف و کن: ۱۳۲ ایالت‌نم 

فو کین: ۵۲ 

فی‌بیوئیت: ۸۶ ح فرقه دای‌سح 
یروزان۰ ۱۶۱ 


٩ ۴ نیلسوفان:‎ 

فیلون: ۷۱ 

فیلیپ دوم ۴ ۲ دوران پادشاهی سح 
فبوم : ۴ ۵ , , ۲ ^ مصر» ۱ ۲ 

J 


قائم الزمان» قیام: ۱۸۹ 

قابیل: ۶۵ 

قارسیه۰ ۱۳۵ , ۱۶ 

قاسم بن ابراهیم: ۱۶۶ 

قاضی‌الفاضل : ۷ ۲۶ 

YV. ۲۶۹ قاهره:‎ 

قباد: ۱۷۰ دوران سح ۲۷۶ 

AF ۸۰ قبرس:‎ 

قبطی: Ob) 0d‏ ج» 6100 ,۱۶ ملتهای 
یختلف ~ Opo YY.‏ نج ۷۷ ۲ 
Sle puis‏ ~ 

قبطی درمیته (= سرخ چشم): ۲۴۵ 

قبطیان: ۰۱۱ ۱۵۵ 

تنیبه۰ ۷ ۵ ۲ 

قداح: ۲۳ Öp‏ دیصان 

قدریه: ۸ ۲۵ 

قدیسان۰ ۱۲۸ 

قدیسین (مپننایان): ۲۳۳ 

قران: ۴۲» ۱۵۶ سح مبین» ,۰ ۱۶ نہ کریم» 
۸ دشمن نہ ۱۷۷ آیات e~‏ 
YFA ۲ ۴ ۴ flee ~ ۲ ۴ ۲ ۴‏ 
YAY ۲ VA‏ 


فارنجم: ۳۱ 

فاطمی: oF‏ ۱خلینشح ۸۰ ۷ ۱ خلفای pea‏ 

فاطمیان٠‏ ۱۷۸ پیروان ~ 

فتق (نام پسر سانی): ۲۵۳ 

۱۷ ۰٩ (نام پدر مانی):‎ Ks 

فخرالدین» شیخ : ۲۶۷ 

فرات: ۲۲۷ دشتهای gay‏ ~ 

فرانسه: . ۰۱ ۰۱۲ ۱۳ در جنوب کشور سحء 
۱۳ فرهنگ بح ۴إ ایرای سنا JS‏ 
شمال om‏ ۱۱ إجنوب تج ۱۱۲ ۰۱۱۵ 
AYYAPPA OLVF‏ ۰۱۳ 
۶ ۷۲۶ ۲ فرهنگستان‌نه 

فرا نسه‌کاهادی: ۱۱۵ 

۱۰۱ ۱۰۰ AA ۰٩۸ ۰ فرتوناتوس‎ 

۲۸۰ ۱۶۴ ۱۴٩ فردوسی:‎ 

فرشتگ (برخوان)۰ . ۴ 

فرشتگان۰ ۸ ۳ 

فرعون۰ ۵ ۶ 

۲ ۴ ۴ SAY ۸٩ OV, ۶٩ + فرفوریوس‎ 

فرنگیان؛ ۹ح 

VIA فروید:‎ 

Ay فریسبان۰‎ 

فضول۰ 144 

۲۴۶ ۱٩۳ ۱۷۸ ذضایحالہاطنیه:‎ 

~ کشور‎ ۱۱۳ VW 

فلس پدران کلیسا (-فلسفه پاریستیک): 
Yò‏ 

فلسفه من ٠‏ ۳۷ 

فلسطین ۰ ۰۴۲ ۰۵۲ ۰۸۰ ۲۵۱ سح قديم 

فلوتن» وان: ۰۱۳۵ ۷ ۱۳ 


فلوطن )= فلوطین)۰ ۶۹ ۰۷۰ ۸۹ QV‏ 


۲۱ ۳ بیماران e~‏ ۴ ۱۲ تاریخ 
قوم سح ء , ۱۳ منش مردان ~ 

کاتارهاء ۰ ۱۱ ۱۱۱ ۱۱۲ ۰۱۱۴۱۱۳ 
۱۵ آثار BALL‏ سح وب ۱۱۷ 
نهضت تج ۰۱۱۹ ۰ ۱۲ آییسن سح 
۱ ۲ ۴ شکار ح » 
OVS AYD‏ ۱۲۷ ۱۹۶ 

۱۲ ۱ اندیشه‌های تج‎ ۱۲ . oy Ll 
۱۲۳ سح‎ dele ۱۲۲ » تشریفات بح‎ 

کاتاریسم: ۰۱۱۱ ۱۱۴ تهمت OM‏ ۱۲ 
اصول عقاید سح » ۱۲۱ ۱۲۶ ۱۹۶ 

کاتولیکك: ۱۱ کشیشان ح, ۴۵ ترسایی SP‏ 
بح 4 ٩‏ محافل ™6 Yey‏ اصول 
کیش em‏ ۵ ۱ بناسک کلیسای sN‏ 
۴ ۷۲۶ ۲ 

٩ ۴ Sl” 

کارپو کراسین ها؛ Fa‏ 

کارتاژ» ۲۳۶ 

کارتاژها» جنبش۰ ۲۷۶ 

کارخار: ۱۹۸ 

کارنا کیہ v4‏ 

کاشمر - کوچا - قر‌شهر (راه کاروان‌رو): ۵۲ 

کالهار. ۸ ۱۹ 

کاملان: ۱۱۷ 

کان چه‌ئو: ۵۲ 

۱۳۳ »۵۴ CON کال‌سو:‎ 

کتاب دیوها: OF‏ 

کتاب رازه۰۱ oF‏ سه رازها 

کتاب سفر: ۲۲۲ 

۲۶۶ سوزان» تشریفات:‎ UT 

کنابها» سوزاندن. ۲۶۶ 

کتاب مقدس: ۱۰.۴ -هانجیل 

کراوس» پل: ۲۴۱ 

کربن» هانری: ۲۶۷ 

کریتر۰(< کردر) ۱ فعالینهای<, 2۲۱٩‏ 


su ۴۳ 


۱ ۷۷ Gils 

»۲ ۴۵ ۲۴۲ ۱۹۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۳ sahul a 
cm شعبه‌ای از‎ vo. ۰۲۴۷ ۶ 
دربارۂ ح والامم‎ yor 

قرطبه: ۲۶۶ 

۱۳۳ coy قرقیزها:‎ 

قرمط: ۲۴۸۵ 

۲۴۶ sahaj 

قرمطی: ۰۱۲ ۰۱۷۹ ۲۴۵ 

قره‌طدان (= قرنطیها)۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ 
۶ ۱۷۷ دوران افول ۰۱٩۲ e~‏ 
۵ ۷ ۲۵ 

قرطیگری: ۱۵۳ 

قرون وسطی: ۱۰۸ 

قریش ۰ ۵۱ ۰۲ ۵۳ ۲ ۵۵ ۲ ۲۵۶ 

قریشیان۰ ۸ ۱۴ 

قسیس: ۲۲۳ 

قسطنطین ۰ ۴۴ ۱ 

قسطنطنیه۰ ۳. ۱» ۰۱۰۶ ۱۰۷ کشیش بزرگ 
~ 

قطف» ۱۷۶ 

قلمرو دشتها: ۷۴ ۲ 

۲ ۴ ۴ tyad 

قورال (< رید < کوچک -گوگچک )۰ yyy‏ 

قوانیی کشورها: ۷۱ ۱ 

1 A4 قیاست"‎ 

قیصر: ۳۱ ۴۴ ۱ 

قیصرها ( = قبصران)۰ ۰۲٩‏ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ 
۲۷۹ 

قیصریه: ۷۵ 


کب 
کاتار [شعبه‌ای از آبین مانی]: ۱۴ بدعت» 


۰ ۱ پیروان owl‏ ~ 6 ۱۱۲ ۱۱۴ 
cal‏ بح , ۱۲ ۱۲۱ پیشوایان ی 


Ld 


فهرست راهنما ۳۲ 


نج , ۳ نہ کاتار 


Y. کمونيسم:‎ 


کنزالحيوة : ۲۲۲ 

کوچو منطت. ۱۳۳ 

کوربی کوس : ۰۱۹۹ ۰۰ ۲ 

کودین» فرقه‌های: ۸۶ ح 

کوشانها, کشوره ۲۱۹ 

کوفه: ۲۴۳۹۰۲۴۵۰۲۴۳۰۱۷۳ فرباندار ~ 
کومن: ۶. ۰۱ ۱۰۷ 

کونسولامتتم: ۱۲۳ 

کیهان‌شناسی: ۱۷۱ 


Ca 


> YFA گابریلی‎ 

گالانتری (احترام آمیخته به‌سهربانی نسبت 
به‌رنها )۰ ۱۳ 

گبران۰ ۱۷۳ 

گردیزی: ۱۳ 

گروسه؛ cal)‏ ۳۶ ۰۲ ۲۷۴ نوشبه های‌ه 

گریگوارنهم + ۳ کوششهای.م 

میب * ۷۵ ۱ 

گل. ۲سه فرانسه 

۱٩ . DNAS‏ ح 

گنجینۂ زندگی (-گنجینه): ۰۵۴ ۱۹۹ 

گنوس (-عرفان-شناخت«عرفان غربی): ۴۵ 
طریقت بح ۴۶ OF ~N pagea‏ وا 
نج وج , عنج تربیعی» ۶۲ فرقه‌های 
نج cA, SA SA‏ 
AD ۳‏ ۰۱ 

گنوس » کتاب: . ۷ 

گنوستیسم: ۶۶ 

گنوستیک: ۳٩‏ ۴۵ ترسایی‌گری‌ح ۴۶ 

گنوستیک‌ها (-عارفان مسیحی): ۳۸ آثار سح 
٩۱ ۰۷۹ (VY CFS‏ 


گنو سگرایی: ۶٩‏ 


(YS 6۷ ۲ «VW, 


کردستان: ۸ ۲ گرد نه ھای ںہ 

کردها. ۱۷۳ 

کرسر فن ( =“ کرسر» وان): ۲۵۸۰۱۶۳ 

کریستن‌سن: ۱۷۲ 

کریتر: ۵۵ سنگ نوشتۂ۔ہ 

کریمر. ۱۳۷ 

کسری" ۵۴ ۱ دختران ~ ۵۵ ! پسران‌نه 

کسماس © ۰۵ ۱ 

کسهار ۰ ۱۹۸ اسقف‌نم 

۱۴۰۰۱۳۷ ۰۸۳۲ dab کشاورزان»‎ 

شبش ۰ ۰۵ ۱ ۵ ۱۲ 

کشیشان ( = کشیشها)۰ ۰۸۴ ۰٩۷‏ ۰۱۰۹ 
۳ ۱ ساسله سراتب نج ۱۲۱ 

کعبه: ۱۶۹ ۱۷۴ ۱۷۶ پرده سح , ۱۹ 
ح» ۲۴۵ بوسیدن‌سنگ << ۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 

۲ ۰.۱ cop کفالای۰۱‎ 

کفلیالا۰ ۲۲۳ 

کف‌بین )= عراف): FV‏ 

کلمان اسکندرانی* ۳ نوشنه های‌ه 

کلفی: ۱۱۳ 

کلساء ۱۲ پدران بح ۰۱۴ ۰۲۵ ۰ ۶ پدران 
نج FL‏ ۶۲ ٩ء‏ پدران سح ۰۷۹ 
OA AY ۱ ٩ CAR CAY CA,‏ 
I~‏ و سران نہ ۱۱۴ SM‏ روم» 
۴ نہ ی OTL‏ ( کاتارها)» ۰۱۱۶ 
۷ پیروان‌.حی سخت‌گیر» ۱۲۱ سران 

S™ ۱۷ ۵‏ روسی» ۰۱۲۲ 
۵ حی روم» ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ 
۷ ۱ ۱ عقاید ہی کاتولیک 

کلساها. ۲۷۳ 

کلیسایی: ۲ نویسندگان نم 

کلیساییان: ۱۱۹ 

کلود» پادشاهی: VV‏ 

۲۶۴ YFA ۸۲ ۴۱ ۸۱۶٩ salsy کلیله‎ 

کمون. ۱۲۹ yy,‏ آندیشه های 


(~ 


قدرت» 


لویاتان: ۸۵ 
لویتیک» فرقه‌های: ۸۶ ح 
لویی: ۱۳۳ ۱ 
لیدیانی: ۲ ۳ 


f 

۱۷۴ (برادر حمدان قرسط):‎ Onl 

باون (خلیفه): ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹ شرطۀ 
^~( ۱۷۴ 

مابعدالطبیعه» عوالم: ۲۲۸ 

بات‌المهودی۰ ۴ ۱۳ 

ماتریالیسم دیالکتیک: . ۳ 

YA soba بادر‎ 

سادر زندگی: ۶۲ 

٩ ۶ ماده‌پرستی:‎ 

بادی‌گری: ۶ ۷ 4 ۰ ۴ ۲ 

مارپرستان. ۸۶ س+افیت ها 

مارت , ۲۳ 

بمارسیون (-سرقیون): ۰۴۳ ۵۶» FY PL‏ 
ی Sa‏ پیروان ps e~‏ عقایدسح 
۷ فلسنةٌدینی ح , ۸ کلیسای 
نج اه ay CAY‏ گفته های نج CAR‏ 
ASA ۲‏ ۱۷۰ ۱۷۱ عقاید ~ 

مارسیونیها ( -مرقیوئیان): ۶۵ 

مارشاداوسزد. ۲ ۱۳ 

سارقوس : . ۶ 

سا رکٹ dae)‏ پرفیر)۰: ۰۲۶ ۷ ۲ ۲۸ 

۱۲۶ tS مار‎ 

مازیار: ۱۷۵ 

ماللند: ۰۴۱ ۴۱ ۲ 

ماندانی: ۵ ۲۲۶ روحانیان e~‏ ۲۲۷ 
کیش e~‏ ۷ افساته‌هتای ~ 

ماندائیا: ۲۲۴ ح؛ ۲۲۵ عقاید e~‏ ۲۲۶ 

ولیمه های مذهیی N‏ ۲۲۷ 
مراسم مذ ھبی نہ 

YYACY¥YS : عواف‌دایران‎ Ollie 


ju ۶ 
VY گنو سگری:‎ 


گنوسی: ٩‏ ۵ عقاید سح ۱ع اندیشة سح ۳ع» 
۶٩ ۸‏ معلوسات e~‏ .۷ پیشوایان 
سہ » .۷ اساس ائدیشه‌های تج ۷۲ 
۷۵ فرقه های سح Va‏ بزرگان سم ‘VA‏ 


CAB CA,‏ ۸ دوگرایی سح ۵ ۱۱ دید 


۰۲۱ ۰ GAP استادان تج‎ ۶۹ ow 

۶ ۷۲ نناک نج ۰۲۴۲ ۲۷۰ gala‏ 
فلسفی‌نح ۲۷۶ ۲۸۱ سکب نہ 

گنوسیان (-گنوسیها-غنوسیان): ۷۱۱ PO‏ 

PY ۶۲ ۶۱ ۵٩ ۵۷ ۵۶ ۵ 

OVE ۷ ۵ CVE CV. ($A CFA ۶ ۵ 

CAS ۳‏ ۱ ۷ ۴۴ دورآن سح 

۲ گفتار های سح ۴ ۱ عقتاید cm‏ 

yy. YY ۵‏ ۲۷۰ غلاة نج 


YA\ ۲ ۷۱ 
۵۷ : گنوسیس‎ 
پیشوایان‎ VA (PA سح‎ AE ۶۸ گنوسیسم:‎ 
(۶. ۴ گنوس‌گری:‎ ۵۹ e~ 
۲۴۰۲۱۹۴ ~N CIN ۸۴ cy, 
۲۲ ۷ sdis گواتاما؛ بودای‎ 
۲۲۷ گورونانگ»‎ 


J 


لئون (سعروف به کبیر): ۱۰۷ 
لاتین: ۲۸ جهان ~ 

لاتینی: ۰۲۵ ۰۹۵ OLAV‏ ~ 
لاوجود. ۱۲۶ 

لا هوت (آسمان): VA‏ 
لایزگانگ. ۰ ۷ AV (Yò‏ 
درکتاب ۰ :Lidiable Premu Dieu‏ ۲۱۷۱ 
لسان العرب: ۱۴۷ 

۱۲" ¥ : ژمرد‎ day) 

لوسباردی: ۱۱۷ 

۷۱ (LT) لوگوس‎ 


PYY  امنهار فهرست‎ 


۰۲۲۴ ۰۲۲۳۰۲ ۰۵ CY 6 ۷ 
YFA ۰۲ ۴۷ YYY پیاییر بح‎ ۹ 
۲۵۸۸۲ ۵۷ ۲۵۶۰۲ ۵۴ YOY ۵ ۰ 
۳۷۶ 

مائویت. wy‏ ۱۱۶ سه بائوی‌گری سه 
سانیکه‌ایسم 

مافوی gam‏ » رسال: ۲۲۳ 

بانوی کشی: ۱.۸ 

٩۵۱۲۶ ۰۲ ۵ » بانوی‌گری؛ ۲ ۱ سرلوشت سح‎ 
۰۱۳۱۱۴۹۱۰۸۹۹۹ CLA COS ۲ 
OVA YAY NOY ۲ AFO 
e~ ردوجرح‎ ۱۹۸ e~ جنگ‎ ۷ 
۰۲۴ ۰ YYA YYY YAY ۹ 
گسترش ~ ۲۵6۶ ۲۷۶ سه‎ ۴ 
سانویت سه مائیکه‌ایسم‎ 

ما فویگری فرون وسطایی : ۱۴۱ 

بانویه: ۲۵۶ 

سانی: 64 . ١‏ و ا کثر صفحات GUS‏ 

۱٩۷ سانی‌شناسی:‎ 

مانی‌شناسان: ۳۳۵ 

بائیخه )= مانیکه): ۱. ۲ ۱ 

مائیکه ایسم (-مانویگری)۲۶۰-ه دانویگری 

۸۹ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۲۱ ۲ SS ile 
۶ه نظام بح ره وه شناخت‎ ۵ 
۱ , , e~ نم ,۱ پایه‌های اصلی‎ 
۰۱۰۸ ۱۰۴ ۰۱ ,۳ سح»‎ liad پروندۀ‎ 
۱ ۴ ۷ APY ۱۷ 6 ۴ 
14) 

ہا نی دآ یی ها فی: ۱۱۶ 

ها فی و دیون او: cyy‏ ۲۲۴ 

ماوراءاللهر: ۲ ۵» ۱۳۱ 

ماهانیان: . ۱۷ عیسی در نظر ~ 

۱۲۸ کالاء‎ Jol, 

۲۲۳ سیاهی:‎ ١ Une 

مجوس: ۴۴ ح» ۵ ۲ ۱۸۷ فرزندان e~‏ 


ماندائیسم: ۲۲۷ 

باوسد: ۸ ۵ 

144 spl 

سان‌سارار (-مهستکك-قسیس): ۲۲۳ 

مانوی» ‏ آیین بح ۱۱ e~ sla‏ ۱۲ 
عناصرنح » ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۴ ۲۵ Ose‏ 
نہ » ۲۵ نوشته‌های سح v4‏ ريشة سح 
Ql ۵۲ »۵۱ ۰۴۴ CFL ۹‏ سح 
ory‏ روحائیان بح ۷۷ پ» AA‏ ۱۰۰ 
بزوگان سح ۸. ۱ ۱۱۰۰۱۰٩‏ ۰۱۱۳ 


۰۴ ۵ ۱۱ دوگرایسی نج ۱۱ 


برگزیدگان بح ۰۱۱٩‏ ۱۳۲ دین OWL‏ 
بح ۱۳۳ OS‏ نج ۳۴ ۱ معید های e~‏ 
۵ ۰۱۵۶ ۱۵۸ داستان ده‌تن‌ جح 
٩۲ ۱۷۳ ۶۹ ۶ ۵ ۹‏ ۱» 
۳ ۰ تصویرهای ۱۹٩ e~‏ 
دوگرایسینح ۱ ۰ سوژینان 
رھپ YYA 6 SM‏ ۲۲۹ . ۲۵۶۰۲۳ 
۷ ۲۶ ۲۶۱ کتابهای سح ۲۶۴ 
۳۷۶ 

سانویان (-زنادقه AP ۲ ۱ + (abl Fm‏ 
614 ۱- ۲۵ خط ~N ppan‏ ۲۶ 
۷ ۲ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۷ ۳۹ سح تر ET‏ 
زبان» . ۴» ORF CRY‏ ۴۵ دشمنان سح 
۱ آربان سح ۵۲ AD ۶۷ OFF‏ 
yi. ۸‏ ژاژخایی‌هایته» ۱.۱ 
نمازح ۴. بح بالکان» ۵. ۱ ح(ح)» 
۷ ۲۱۸ ۱۱۶۸۱۱ عقأید 
شییه بح ۱۱۷ ۱۱۹ ۱۲۱ ۱۲۲ 
۲۳ سانند<» ۱۲۳ 2 ۱۳۱ 
۱۳۳ ۱۳۴ آزارح ۱۴۵ VES‏ 
۱ آغا زکار سح ۵۲ ۰۱ ۱۵۳ ۱۵۸ 
تعقیبپ سح » ۱۵ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۶ 
بیان عقاید om‏ ۱۶۷ ۱۸۰ ۱۸۸ 
٩ ۵ CMO ESL ٩۴ ۲ ۹‏ ۱ 


مزداگرایی + .۵ 

مزدایی: ۰۲۷۶ ۲۷۸ معنویات سم 

مز دکك۰ ۰۱۶ ۰۳۰ ۰۳۱ OY‏ ۱۶۹ ۰۱۷۲ 
۲۳ اندیشه‌های ~N‏ ۰۱۷۵ ۲۵۶ 
۳۷۶ ; 

مزد ک‌گرایی: ۱۷۲ S39‏ ~ 

VAL ۱۷۲ ۱۵۲ ory ۰۳ ۰ مزد کیان۰‎ 
۲ ۷ ۶ ۷۲ 

مز دکی‌گری: ,۳« ۱۴۳۷ 

مزد کیه: ۲۵۶ 

مزدیسنانی: ۲۷۵ 

مزگنها۰ ۱۷۷ 

مستجلب: ۱۸۵ ۱۸۶ 

مستلصر؛ ۱۸۸ 

۱ VV مسجل‎ 

سلمان۰ ۱۲ در کشور های ~ ۲۴ مردم 
نج ۵ ۲ cy.‏ ۱۲۸ استادان تازی‌ح 
۸ ۱ ایران نح». ۱۵ سپاهیان» 
. ۱۵ مجاهدان نج ۱۵۴ سردیان نج 
dein ۴‏ ~ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۱۶۰ 
لشکریان۔ہ› ۱۷۹۰۱۶۱ نویسندگان سح 
۴ ھ ۲فاسقان‌نح؛ ۲۶۳۰۲۶۲ جنگاوران‌نح 

مسلمانان. ۲۳ کنابهای e~‏ ۸۲۴ ۰۳۴ ۰.۱۳۲ 
سرزمینهای سح » ۱۳۴ ۱۳۵ عقاید سح 
۶ پیشوای e~‏ ۰۱۴۶ ۱۴۹ 
راه ورسم ~ ADY GAD.‏ ۱۵۴ ~ 
pe‏ عرب» ۵۵ ۰۱ ۱۵۹ خلیفشح yee‏ 
۱۶۸ کتاب آسمانی نہ » ۱۶٩‏ ۱۷۴ 
شمشیرهای بح ۱۷۵ ol‏ ~ ۰۱۷۶ 
CVAD ۱‏ ۱۸۶ تود نح » VA‏ 
کتاب دینی HAVE‏ جهان سح ۱۹۸ 
نوشته های e~‏ ۵ ۲۲ آزار ‏ ۲۳۶ 
پشوای بزرگوار »۲۴۶ ۲۵۸۰۲۴۹ 
مبانی آیین ~ YOA‏ , ۰۲۶ ۲۶۲ 
حقوق ~ YVA OY VY YV, YSA‏ 


ju ۸ 


۲۵۵ ۴ 

مجوسان: ۷۴ ۱ فرزندان نج CIVA‏ ۱۷۶ 
JA. ۷۷‏ 

محکمه تفش ۰ ٢‏ سه دادگاه تفتیش عقاید 

محمد (ص): ۱۵۶ ۲۴۴ 

محمدین اپی‌العوجا: ۲۴۹ 

محمدبن احمد بلطی: ۲۵۳ 

محمدبن احمد هرجوری: ۲ ۴ ۲ 

محمدبن اسماعیل‌بن جعفر صادق (ع): ۱۵۶ 
yA. ۳‏ 

محمدبن حسین: ۱۷۳ 

VA. 20 arte 

محمود غزنوی» سلطان: yvy‏ دوران e~‏ 
۵۷ ۲ 

مختصرالدول: ۴۷ ۲ 

مدائن: . ۸۱۶ ۲۳۶ شهر ~ 

مد رس ی » حکمای؛ ۹۲ 

مدیترانه. ۱۸ کشورهای مجاور سح ۲۲۷۰ 
کرانه‌های سح ۸ ۲۲ 

مد یذةالعادی» . . ۲ 

سذهبی: ۱۷۳ فرقه‌های سح VAS‏ قیود 
نج ۲ ۲ جایعه ~ 

سرتدال: ۱۴۵ 

مرتضی» سید: ۰۲۵۴ ۲۵۹ 

مرجله: ۸ ۲۵ 

مرده‌پرسنی ۰ ۶۶ 

برقیول۰ ۴۳ انجیل سح ء ۰۱۶٩۹ ۶۳ CF)‏ 
,۰ ۷ درباره em‏ .۱۷ پیروان نہ سه 
مارسیون 

سرقیونی»گروههای فرعی: ۶ ۶ 

VOY مرسریم‎ 

مریخ : ۸۲۴۴ ۲۵۷ خنجر ~ 

مریم ( = مریم عذرا): ۰۰٩‏ ۲۳ 

هزاهیر: ۰۱ ۲ 

مزداپرستی: ۲۲۷ 


۳۲۹ wats فهرست‎ 


مظاهرا لشعوبیه فی الا دب‌العربی: ۱ ۲۵5 

معاد: ۰۱۸۹ ۲۴۸ بطلان ~ 

یعاویه: ۱۶۳ 

sy میت‎ 

معتزله. ۲۴۳ ۵۴ ۲ از بزرگان ~ 

معتصم: ۰۱۷۴ ۱۷۵ آفشین سپهسالار سح , 
۷ لشکریان ~ 

بعتضداین sole‏ ۷ بیع ۲۶ 

مج کاخاای: ۱۱۲ 

بعنوی» عوالم: ۷ ٩‏ 

۴۴ Ta 

سغان: ۲۲۶ 

مختسله )= تن‌شویان): ۵۶ 

۱ ۷۳ tq pte 

سغربی: ۰ ۱۶ 

معلی: ۱۶۸ ۱۷۰ 

بغولان (lager)‏ ۳۲ جنگ e~‏ ۲۷۴ 
تاریخ ~ 

مفائیح العلوم: Yas‏ 

مفصل بن عمرالجعهی: ۰۱۶۴ ۱۶۵ 

ها صد اللاسفه۰ ۷۸ ١‏ 

~ دوران‎ ۱۷۶ sy Aide 

مقریزی: ۴۹ ۲ ۵۸ ۲ ۲۶۶ 

مکتفی: ۰۱۷۶ ۱۷۷ لشکریان ~ 

مکه: ۷۶ ۱ 

سلت‌پرستی: ۸ ۰۱۲ ۲۵۹ 

سلت‌دوستی: ۱۳۶ 

ملحد: ۱۴۵ ۱۴۷ ۱۸۰ اخترشماران ~ 
۸ فیلسوفان ~ 

ملحدان: ۰۱۴۵ ۷ کشتن نج ۲۶۱ 

ملحد کش ۱۴۵ 

ملحد کشان: ۱۴۵ 

ملکانورا۰ ۲۲۶ 

یلک طاووس: ۷۱ ۰۲ 
۲۳ سه شبطان 


e~ Sb) ۲ 


خداوند بزرگ e~‏ ,۲۸ سرزبینهای ~ 

مسلمانی: ۴ ۲ لقاب ۱٩۳ e~‏ محبط نہ ) 
YOY ۲۱‏ ۲۶۱ ۲۶۲ 

مسیح : ۷۲ نهاد بح CLA‏ ۲۸ ۲۵ ببلاد 
نج ۳۱ ۳۲ ۳۶ ۵۵» ۵٩‏ مرث سح 
‘TF.‏ ۱ ۶ بدعت‌گرایان دین سح , FF‏ 
sa ۷‏ ۷۵ اصول دين سح ۶٩‏ 
گفتارهای نج Ay‏ الجیل Ay e~‏ 
پایه های اسرائیلی دین نہ › ٩٩. CAL‏ 
CVD, ۱‏ ۱۱۵ ۱۱۹ ۱۲۱ ۲ ۱۲ 
۵ حواریان سح › ۴۴ ۱۵۶۰۱ ۰۱۹۹ 
۳ ۴. ۱۷۲ سمبأنی‌دین ~ ۷ YY‏ 
OY ۷۵ ۰۲۶۷ OY VY ۴‏ ۷۶ ۲ 

سبیحی: .۱ بدعت‌گزاران ea‏ ۱۱ راهبان 
نج ۱۲ ۲۴ کشورهای نہ ن EV‏ ۰۲۶ 
۹ ۳۱ شهیدان نہ » ۳۲ A. OFF‏ 
dale‏ ~( \4 ااهیات ~ ay‏ علم 
کلام نج aye‏ بدافعال e~‏ هه 
OY ۷۶ ۰۸۲۲۵ ۷‏ ۷۸ ۲ 

مسیحیان»۰ . ۰ ۱۱۹ اصول عقاید سح ۲۷۸ 
خدای ~ 

مسیحیت © ۲ نفوذ عقاید سانی در YA e~‏ 
۴۵ کلسای بر کزی سح ۸4 FAV‏ 
, ۷ قانون e~ adel‏ ۲۷ ۲ 

مشائبان۰ ۷۳ 

مشنری* ۴۴ ۲ 

سشمس = اسقف: ۲۳ ۲ 

مصحفرش (قرآن سیاه): ۸۲۷۱ ۲۷۲ 

FY »۵۵ EN مصرء ۰۱۱ ۰۱۲ ۵۲ کشور‎ 
۱۵۷ ۰۱۵۶ ۱۵۵ » وضع بح‎ ۴ 
YYYY. CYL. OLY 

مصری: ۱ بائوت بح ۵ ۲۲ هرسس ~( 
yyy‏ اندیشه‌ های ~ 

بصع ۴ ۱۵ 


۲ ۵ ۴ - بن ایاس‎ ean 


میرها: ۷۲ ۲ 

میس : ۲۵۳ 

بسترال۰ ۱۹۶ 

بیسترهای باستانی: ۷۲ 
میلا (نام جدیدسی‌لو): ۱۰۱ 
مبلان: ٩۷‏ 

می‌لو؛ ۱۰۱ 

م یلیس AYA‏ ۱۲۹ 
میمون‌این دیصان: ۰۱۷۳ ۷۷ ۱ 
مینک کبائو» دین روشنایی: ۱۳۲ 
ن 

ناتاف» آندره: CVVY‏ ۱۲۸ 
ناخودآگاه» ضمیر: ۱۱۸ 
نادرپور: ۷۷ ح 

ناسوت ( = من): ۷۸ 

1 AY ناصبی:‎ 

۱٩۳ اصرخسرو؛‎ 

اصری» عیسی: ۸۳ 
نامهٌبنیادی» رسالة۰ ۲۹ ۲ 
ناحه‌هاق‌سنت‌پل: ۶۴ ۸۱ 
ناهید: ,٩‏ ۲ 


نبطی: . ۱۶ ملتهای مختلف سح 

۱۸٩ نبوت:‎ 

نخبةا لذهرفیا لجا یبا لرولبحو: ۲۴۸ 

نسطوری: ۷۵ ۲ جامعۂ ترسایان ~ 

نسطوریان )= نسطوریها): ۲۲۷ کیش سح 
۳۷۵ 

صاری: ۵۵» ۱۰۱ دين ~ ۰۲۳۷ ۲۴۴ 
داستانهای سح ۵۱ ۲ 

(صر» سبدحسین :+ ۲۶۷ 

نظام , دربا ره عقاید ۰ cre‏ 

نظ الجوهر: ۲ ۲۵ 


نعمت‌الته حزایری» سید .۲۵ 


Ju ۰ 


ملکالظا هر ۷ ۲۶ 

ملکی» شیخ ابوالفضل: . ۲۵ 

YFA : Hl, 

VA sy Ali 

سنجمین: ۱۸۰ 

من‌سگورا [ازدژها ی کاتارها] : ۱۱۶ 

بنصورء ۶ ۱دوران خلافت سح ۰۲۶۶ ۲۶۸ 

هواعظ ۰ ۴ ۵ 

موالی: ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۱۳۷ ~ ایرانی نژاد» 
IFA ۳۸‏ 1۵1 ۰۲۱۵۴ ۱۶۱۲۱۶ 
YDA AFPA ۳‏ 
غریزی سح » ۲۶۳ 

۲ ۷۴ e~ فرمانروایی‎ ۱۵۳ cra موبدان:‎ 

مونه: , ۱۶ 


۷۲ تعصب 


۱ ۵۶ ۰۳ جوب‎ ۸۵ ۸۱ EVE ۵ سوسی:‎ 
YV. YDY 

بولاء ۲۶۲ 

مولنان۰ ۷۷ ۱ 

مولر (پروفسور): ۴۱ ۲۰۰ 

مولی: ۰۱۴۱ ۱۵۴ 

مون باتور [مناطقی است]۰ ۱۱۲ 

مولت daly‏ مد رس e‏ ۱۳۸ 

مون سگور» دژ: . ۰۱۱ ۱۲۴ 

مولو فزیت‌ها: ۲۷۵ 

مونه [لغت]۰ ۱۳ 

مهستک = مان سارار: ۲۲۳ سه قسیس 

مهدی: ۰۱۵۷ ۰۱۶۹ YFA‏ ۲۴۹ رئس 
حاسوسان ~( ۵۱ ۰۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ 
۵ ۲۶۱ 

a ۸ مهرداد.‎ 

سیان‌رودال۰ ۷ ۲ ۲ ۷۷ ۲ 

سیت emythe‏ افسان. ۱۵ 

میتر = آبین مهر: ۱۶ 

بیثراتوم‌هاء ۱۶ 

میترایی» روحانیان: 144 


۳۳۱ 


فهر ست راهنما 
ویدن‌گری (خاورشناس سوئدی): ۲۲ 
۵ 


~ Way ۱۵۸ ۰۱۵۷ هادی:‎ 

هارون‌الرشید: ۸ ۱۵ 

هجین (فرزندان pe‏ عربان): ۱۵۴ 

هخامنشی: ۷۴ دوران پادشاهان ~ 

هخامنشبان۰ ۷۷ ۲ پایان کار ~ 

هرا کلیتوس: ۷۳ 

هرثیک )= برتد): .۸ 

هرساس: 144 

هرز ۲۲۵ ۲۲۷ 

هرسزان۰ ۱۶۱ ۱۶۲ 

هرمزداردشیر: ۲۱۹ 

۲۲۵ ۱۱۷ ERY ۸۷۱ ۸۶۷ ۸۴۱ ۰ هرسس‎ 

هرمیاس۰ ۳۲ 

هروله (مرحله‌ای از اعمال حجاج): ۲ ۲۵ 

هشام بن الحکم: ۱۶۷ 

هلال خصیب: ۲۷۶ ح 

VV ۰۷۶ هلن۰‎ 

همدان: ۲. ۲ 

هل» ریشارد: AV‏ غزلهای ~ 

هموزا ET‏ موژ ک )== رسول -معلم): ۲۲۳ 

هند: ۲۲۷ جلکه‌های e~‏ , ۲۴ ۲۴۴ 
انسانه‌های CEES‏ نہ 6 ۲۷۸ ملل ۔ 
کهن سال ~ ,۲۸ 

هندوان۰ ۴ ۲ 

۱۵ ۰۰۱۳۵ ۰۷ ۰ ۰۵ . CEA ۰۴۱ هندوستال:‎ 
۲ VA ‘TYA «YYY 

هندی. dd‏ عناصر سح ۱۵۴ , ۱۶ سلتهای 
مختلف نہ » ۲۲۷ افسانه‌های سح e‏ 
۲۸۱ 

هنینگ. , . ۲ 

هوشنگ: ۶ دين ۳ ۱۴۹ 

هومه‌لی‌ها: ۱. ۲ 


نغوشا ک )= نیوشا )۰ ۰۴۴ ۰۱۰۰ ۲۲۳ 

نغوشا کان (<سماعان)۰ ۴ ۴ 

نفسائبان» ۳ ۶ 

نوافلاطونی: ٩۷‏ سذهب ~ ۵۰ ۲۲ اصلاحات 
نج ۸۱ ۲ سازمان 

نوافلاطونرگری: ۸4 

توبل» جایزه: ۱۹۶ 

لوح: . ۵» ۸۱۵۶ ۲۴۴ 

نوری» حلال۰ ۰۲۷۱ ۷۲ ۲ 

لوس : ۸ ۵ ۱ 

نوشیت m)‏ پوسیت): ٩‏ -ه‌مریم . 

ولد که ۲۴۱ 

نهاوند۰ ۱۱۹ جنگ e~‏ ۱۳۵ شکست سم 

~ Jel ۲۵۲ e~ هروان۰ ۱۳۸ جنگ‎ 

نیایش‌ها: ۴ ۵ 

نیکلا ( کشیش) : ۶۱ 

نیکوته. ۵۶ 

نیکولائیت (گنوسیها): ۶۱ ۸۶ ح 

نیل (مورخ): ۱۱۱ 

نیوشا ک۰ ۱.۰ 

نیوشا کان (= سماعین)۰ 64S‏ ۸۸ ۰۱۱۷ 
rr. ۹‏ 


و 


۱۱۹٩ sp ply 

واسیلی: ۶ , )453 سح ۷ ۱ 

والانتین۰ ۶۱ ‌والنتین 

ولانئن. . ۶ -بوالنتین 

والنتین (-والانتن -ولانتن): 
جهان‌بینی ~ 

وجه دیی: VAY‏ 

وحدت» اصل- . ٩‏ 

وخشور پا کك: ۱۵۹٩‏ 

ودی» حکمای؛ ۲۲۷ 


۸۵ ۵ ۰۴ 


ولید. ۵ ۵ ۲ خبر قثل ~ 


نج ی ٩۲ ۵ , CAR‏ حکمت باستانی سح › 
۱۷۸ عقاید حکمای YER ۸۲۲۷ e~‏ 
داسنانهای ~ 

یونانی: ۰۳۲ ۵۸ Ob)‏ سح » ۶٩‏ فرهنگ e~‏ 
54 حکمای نہ » pa‏ اندیشه‌های نی 
۱ ۸۴ بیش ) ۸ ۲ ۱ حامعشح ۲ . ۲ 
۲۲١٣ pele‏ ۲ ۲ فرهنگ ^ »› ۲۷ ۲۱۷۸۰۲ 
معنویات نم 

CV VE ۷ ۸ CVI CV. ۶۹ OULU g 
yyy 


یونان‌گرایی: ۴۵ 


یونانی‌گری: ۷۱ 

یهوا: ۲۷۸ 

یهود ۰ ۷۲ sy.,‏ ۳ کابهای بح وج ۱۲ 
۸ ۳ کیش EN‏ ۰۲۵۱ ۲۷۲ 

یهودی۰ ۰۷۶ 4۲گفتار دیگر سولان سح 
۴ بیلش حح » ۱۸۸ ۲۲۶ دین سح 
۷ اندیشه‌های‌ح» ۰۲۳۷ YEE‏ 
داستانهای‌نه 

بهودیان: ۰۳۳ ۰۴۳ coo‏ ۶۲ خدای e~‏ 
۵ء رهایی $F e~‏ آیین های ~( 
۰۱ نہ اسکندریه» ۸۷۶ ۸۱ کتاب سح 

۲ آخرین پیغمبره 

۳ ۸۴ خدای تج )64 ۵ ۰۱۲۷۰۱ 


۱گفته های ~( 


۸ ۲ ۷۱۷ ۱ ۰۱۸۳ 
۴ پادشاه موعود سح ۲۶ ۲ ۲۷۸ 

یهوه: ۰۱۱ ۰۴۲ ۶۲ ۶۳ ح ی AS ln‏ ۵ ۶ 
دشمنان سح » ۴ , ۲ عصیاں ~p‏ 

یهودی‌گری. ۶۴ آثار سم 

یهودیه )= ناصریه): FY‏ 


۳ مانی 


هونگبای۰ ۱۳۳ 

هگه‌دونیوس ۰ ۱۹۸ 

هیپولیت: ۸۴ 

هیبون۰ 44 ~ و حوالی آن» 44 شهروندان 
0 

هیربدان: ۱۵۲ فرسانروایی e~‏ ۲۷۴ 
انان 

هبولی: ۷۴ 


ی 


۲۴۶ CV ۴۵ پادداشت‌های‌قدینی:‎ 

یاسپرس » کارل: ۴۷ 

۸٩ : یامبلیخوس‎ 

یحبی (تعمندد هنده = تعمیدگر)* ۷ ۸۲ 

یحبی‌بن زیاد: ۰۲۵۳ ۲۵۴ 

یرم و eS‏ ۰ ۱۶ 

یزدان۰ ۱۳ 

یزدان پوربادان: YOY‏ 

یزد آمد (خرومخوان = آردا)۰ ۲۲۳ 

يزدگرد ۹ دوران ~ دوم 

یزدیها )= یزدیان) ۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

یزیدی‌گری: ۳۷۲ 

یزیدیها )= یزیدیان) : ۶ ۰ 6۲۷ ۷۱ ۲ 
ds lic‏ مد هبی نج ۲۱۷۲ ۲۱۷۳ 

یعقوب‌ابن داود. YOY‏ 

یعقوبی: ۲۵۱ 

YOY یتطین۰‎ 

٩۳ خروسوستوم (زرین دهان):‎ lings 

یونان: ۸ call‏ کهن ح» ۳۲ فرهنگ 
بساستانی سح » ۶٩ coy‏ فاسف rb‏ 
~( , ۷ فااسفة نج ۷۱ ۷۲ SUG‏ 


امیر کبیر منتشر کرده است: 


ادش هیراث Lidge‏ 


د کتر عبدالحسین زرین کوب 


Shae pol‏ صوفیه» پژوهشی است در باب تاریخ تصوف با کوششی برایارزیابی 
بیراث صوفیه. دراین AST‏ از دنیای صوفیان» دورنمایی ترسیم شده است وزشتیها 
و زیبایبهای عالم تصوف بازگو odd‏ است. بنیاد GET‏ بر نقد و تطبیق درعرفان 
cul ple‏ و احوال و عقاید صوفیان مورد نقد و عیارسنجی قرار می‌گيرد. 

عنوان بخشهای کتاب چنین است: قلمرو عرفان» زهد و محبت» شیخ و خانتاه» 
حکمت صوفیه» دفتر صوفی» تصوف در ترازو از میراث صوفیه. 

پس از بحث و بررسی عرفان عام» جنبه‌های نظری و عملی عرفال» تصوف اسلامی 
و عرفان و حالت عارف» نظریه ها و فرضیه های دانش‌ندان غربی و خاورشناسان 
دراین باب بیان می‌شود» مفهوم عرفان و فروع آن دربین alse, al sil‏ و فیلسوفان 
و متفکران» عیارسنجی می‌گردد و احوال صوفیان بررسی می‌شود. اصطلاحات صوفیان 
و روابط و نزدیکیهای فکری آنان با سایر فرقه‌ها بیان می‌شود. از ادب صوفیه و 
ننوع آن» کتابهایی د رباب سیرت و اقوال و مقامات مشا يخ و ارزش بیرات صوفید» 
صوفیه و طبقات اصناف» ویژگیهای اخلاقی صوفیان» برخوردهای تصوف با سیاست؛ 
همد ردی SU ‘plese. yo‏ صوفیه در تهذیب و تربیت» با هنت منشاً فتوت» 
تعریف تصوف و صوفی» انسان کاسل و طبقات اولیاء منشاً اجتماعی‌تصوف» همدردی 
دربصانب cele‏ تأثیر صوفیه در ides‏ و تربیت» ماهیت Uaa‏ فتوت» تصوف و 
ابثال و حکم gee alle‏ و اقسام آل»شرح الفاظ عاشقانه در اشعار صوفیه فرقه 
و colle‏ بلامت, ابدال» جابلساء جابلقا..... تصوف با سیاست‌تصوف وامثال و حکم 
عابیانه» Gee‏ و plist‏ آن» شرح الفاظ عاشقانه در اشعار صوفیه» خرقه وخانتاه»ملامت» 
ابدال» LL‏ جابلقا.... سخن می‌رود. 


h 


کتاب won ee‏ پژوهشی است درباره صهیو یسم » از سر سخت رین دال 
نمابدار اندیشه‌های پیشرو روزگار ما»زیر | حریانی است ارتجاعی ومر بوط 
به‌بورژو ازی بهود. به‌علاوه صهیو نیسم که ازجانب همه نیروهای ارتجاعی 
حمایت می‌شود» بیشتر تمایلات قومی بورژوازی يهود را جذب کرده وخود 
به‌صورت تمایل عمدء آن در آمده و ویژ گیهای ارتجاعی نوینی یافته است. 

صهیو نیسم» ایدئولوژی ودستگاهی است با شعبه‌های گونا گون سازمانها و 
سیاست عملی بورژوازی ثروتمند يهود که بامحافل انحصاری ایالات متحدۀ 
امریکا:ودیگر کشورهای امپریالیستی دست اتحاد داده است. محتوای اساسی 
صهیو نیسم عبارت است ازشوو یسم حنکجو و ضد کار گری. صهیو نیسم که 
el geo:‏ مترقی و جنبش زحمتکشان می‌تازد»درحقیقت با جنیش آزادی ملی نیز 
مخالفت می‌ورزد. ol‏ بارز این مدعا تجاوز اسرائیل علیه کشورهای عر بی 
است که در ژوئن ۱۹۶۷ صورت گرفت. بخشهایی ازکتاب صهیونیس ازساسله 
دروغهای فا جعه آفرین تاریخ سیاسی عصرما پرده برمی‌دارد وثابت می کند که 
اسر ائیل نمی‌توانست به‌تنهایی بااعراب بجنگد و نیز ازعوامل و کشورهایی 
سخن می گوید که ذهن مردم کشورهای ارو پای غر بی و ایالات متحد امریک 
را به‌سود اسر fast‏ آماده کرد ند واطلاعات لازم را کردآوردند وبرخی اسر از 
نظامی وسیاسی کشورهای عرب راکشف کردند ودر اختیار اسرائیل گذاشتند 
و به‌اسرائیل كمك کردند تا معاملات She‏ و نظامی را در پشت پرده انجام 


دهد 


oo‏ دا نان ناعی اسلا دی 

جعفر آفایانی چاوشی 

در شیمی‌دانان نامی اسلامی» به‌عنوان مقدمه ابتدا ا زکیمباگری بحثی‌می‌شود. 
سپس تحت عنوان صنایع شیمیایی اسلامی» از ساختن AG‏ و شکر و کاغدسازی» 
شیشه‌سازی و دیگر عناصر شیمیایی که در شیمی جدید کاربرد علمی دارند و 
تخست‌بار توسط شیمید OUI‏ اسلامی کشف شدهگننگو می‌شود. همچنین آنده است 
Out oI aS‏ از دیربار لقت وقدر وگاز را طبیعی می‌شناخنه‌اند؛ «در دوره اسلاسی» 
دانشمندان مسلمان به‌تحقیق علمی دربارة نفت و سایر مواد آتش زا پرداختند» از 
بحوبی آگاهی داشنه‌اند.» ص ٩‏ ۲ 

پس از بحث از مواد وعناصر یک هکیمیاگران یا شیمیدانان اسلامی‌سی‌شناخنند» 
شرح حال و آثار شیمیدانان بزرگ اسلامی بیان شده است. دراین مبحث ازجابرین 
Oke‏ با شگفتی‌و شیفتگی یادشده و E‏ کیدشده که‌جابر برای اولین بار اسیدنیتریک 
(جوهرشوره) را از تقطدر مخلوط زاج سلز و زاج سفن و شوره Waal)‏ آورده a‏ 
از محمد GUS)‏ رازی به‌عنوان بنیانگذار شیمی نوین یاد شده» «رازی برای 
اولین بار الكل را از تقطدر مواد (SAT‏ و تشاسته‌یی بدست آورد و آثرا الکحول 
نامید.» ص و ۱۲ 

همچنین مختصری از زندگی ابونصر فارابی و اث رکتاب او درکیمیا به‌نام «سالة 
قی‌وجوب صنا عة۱لکیمیا بحت کرده و می‌نویسد: «فارابی د رباب کیمباو استحاله 
عناصر با Oke guile‏ و زکریای رازی همعقیده بوده و به‌صحت عمل کیمیا Olas!‏ 
داشته Regs!‏ ص ۲ ۶ ۱ 

از ابوریحان بیرونی و نظریه‌های او در باب عناصر طبیعی نیز نسبتاً به تفصیل 
گفتگو شده است. دیگر از ابوسینا» ابن امیل» مسيلمة مجریطی» محمدبن عبدالملک 
الصالحی‌الخوارزسی» طغرایی» حدیش تفلیسی» ابوالقاسم عراقی» جلد کی» شهریار 
بهمنیار»... بحث شده است. 


جعفر آقایانی چاوشی تا کنون ستجاوز از صد مقالۀُ علمی و اجتماعی نوشته و در 
بجلات یکان ála‏ ریاضبات؛ stl‏ با ریاضیات ؛ Gala‏ آ موژشوپرودش ؛ نگیی» 
«ودکی ؛ فرهنگ و a NE ELS‏ جوا نان ؛ به چساپ رسانده است. وی 
همچنین د وکتاب دیگر دردست چاپ دارد یکی‌حکیم عمر ple‏ به‌عنوان فیلسوف 
و ریاصیدان و دیگری کتابشناسی توصیفی‌فارابی به زبان انگلیسی و فارسی است. 


عرفان Sys‏ 
د کتر aide‏ عبدالحکيم 


کتاب عرفان مولوق دارای ده فصل است. نخست از سولسوی و معلومات او و 
دوره‌ای AT‏ مولوی در آن بسر برده و عاوم و اطلاعاتی که زین فکری او را 
ساخته سخن می‌گوید و بطور خلاصه سیر تصوف را از نخستین زاهدکه در 
دنیای اسلاملقب صوفی‌گرفت تا OL)‏ مولوی بررسی م ی کند وتحول فکر عرفانی 
را دراین مدت روشن می AT‏ 

ضمن بحث ازگوهرحان Jala‏ فکری سولوی را که‌نوبسنده برقرآن و احادیث Sob‏ 
مبتنی بی‌داند» معین می کند و اصطلاحات خلق و اسر و کثرت و وحدت را 
تشریح می کند و رسیدن به جان پا ک را هدف غایی مولوی می‌داند. آنگاه از 
lo.‏ خلقت سخن می رود و عقاید iau‏ خلق» حلول و صدور بیان می‌شود و 
عقیده مواوی دربارءٌ خلقت انسان بیان می‌شود که بر اساس تأویل قرآن است-- 
و بين انسان و خدا که حوهر وحودی او روح الهی است» رابطة نزدیکی د يده 
می‌شود. 

نورسنده در فصل چهارم-نحت عنوان تعطوبولوی را معتقد به‌ارتقای be‏ 
و تکاسل بی‌داند وی کوشد اشعارسواوی را به‌نوءی تنازع بقا تعبیر AT‏ 
بحث دربارهٌ تکاسل به‌عشق — OF‏ نیروی ی که مح ET‏ موجود است در ارتقای به 
زندگی والاتر - کشانده می‌شود و چون GE‏ سوجب نوعی جبر است» از جبر و 
اختیار بحث به‌میان می‌آید. در فصل هفتم از انسان کال و ویذگیهای آن و 
4b dle‏ صوفیان در باب انسان کال با نظریه معتقدان به‌امابت در 
اسلام و سنجش بیان نبی» ولی و بیان وجوه افتراق آنها سخن می‌گوید. در 
فصل بعدی از فناوبقاگفت و rer er‏ نظریه های مختلف فلسفی» دینی و 
عرفانی دربارة خدا wale‏ واپسین گفتار کتاب در باب وحدت وجود dye‏ 


ا 


فهرست BY‏ | نتشارات خود را منتشر کردهایم. 
علاقه‌مندان می تو | نند به آدرس «تهر انس le pls‏ — اول وصال شیر ازی ‏ شمارة ۲۸ دايرة Bias‏ عمومی 
dun fo‏ انتشارات امیر کبیر» با ما مکا ته کنند تا فهرست سالانه را برای ایشان ارسال دار یم. 


